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سخنی در باره ی سخه ی ( ۳۲۲ ): 


حجدود ده سال پیش» این پاره اند يشه ها به صو رت پراکنده در فضای مجازی ی 
اینترنتی» منتشر شده بودند. سالهایی که هیچکس حاضر نبود نام مرا و يك سطر از افکارم 
را در جایی نشر دهد. قرنطینه ی مطلق!. اينك مجموعه ی آنها را با ویرایش و بازنگری 
و حذف و افزودن برخی پاره اندیشه ها ی دیگر به دلبستگان و مپر ورزان به مردم و 
آب و خاله ایرانزمین پیشکش می کنم. 


« بادیرك » در زبان مردم زادگاه من به تیغهایی می گویند که هنگام فصل پاییز 
در بیابانپا از گونپا جدا می شوند و باد آنها را اين سو و آن سو با خودش می برد و می 
برد :ا جایی در گودالپای سر راء بر روی همدیگر انباشت می کند. من یادم است که بچه 
های محل» هر فصل پاییز که از راء می رسید دسته جمعی» کبریت به دست می گرفتند و هر 
کجا که انباشت « بادبرکپا » را می دیدند» آنپا را به آتش می کشیدند و از « الو گرفن 
ناگپانی و در يك چشم بر هم زدن به خاکستر تبدیل شدنشان » به وجد می آمدند و علبله 
می کردند. 


نام اين کتاب» از يك طرف, خاطره ی دوران شادخواریپا و بازیگوشیهای 
نوجوانی را برایم زنده می کند و از طرف دیگرء انگیزه و تلنگریست برای کسست 
اندازی در ذهنیْتبای بسته و متابعتی و زنگار گرفته ی عقیدتی / دینی / ایدئولوژیکی از 
بپر زایش استقلال اندیشه در مغز و رفتار و زندگی ی جویندگان مشتاق و پرسشگر. 


فرامرز حیدریان - زوریخ - شانزدهم تیر ماه سال ۱۳۹۲ شمسی برآبر 
با هفتم ماء ژوئیه سال ۲۰۱۳ میلادی 


آذرخش بر بادبر کها 


ی 


۱- آثار و افکار و سراندیشه های متفگران و فیلسوفان و هنرمندان هر 
سرزمینی» بسان قطره های بارانی می مانند که در گوشه ای به هم می پیوندند و رودخانه 
ی فرهنگی پویا را به وجود می آورند. جنبش رودخانه ی افکار و سراندیشه ها در بستر 
اجتماع» نه عنپا بر خاکپای مساعد و بار آور اندیشه و ایدهء تاثیر گذار خواهد بود؛ بلکه 
می تواند خار و خاشاکپا و گندلایه های اعتقاداتی اجتماع اسانپا را بشوید و با خودش 
ببرد؛ یعنی لابه های بوسیده ای که در ذهنیّت مردم» انباشته شده اند. در اين بینایین, فقط 
آن بخش از اعتقادات و باورها و سنتبا و آدابی که زنگار قرون گرفته اند و بسان تخته 
سنگهای خارا بر ذهنیّت و روان افراد اجتماع» میخکوب مانده اند» دیر می پایند؛ ولی با 
گذر زمان» رفته رفته, ژمختی آنپا فرسوده می شود و به لطافتی تاب آور و جذاب» 
واگردانده می شوند. اجتماع ایرانزمین» به اندیشمندانی با افکاری باران زا نیاز مبرم دارد. 


۲- ما چیزی به نام فلسفه ی جپانی نداریم؛ بلکه ماء مفاهیم جپانی داریم که از سرزمینی 
به سرزمین دیگر برغم شباهتهای ظاهری در بسیاری زمینه ها از یکدیکر متقاوت هستند 
و تفر فلسفی و ایده آفرینی و نوزایی؛ دقیقا گرداگرد تفاوتپاست که می چرخد. تاریخ 
تحولات روان و تجرییّات بی واسله ی هر ملّی را نمی توان با ملتهپای دیگرء اینپمانی داد 
و یکسان پنداشت. نه تنها ما؛ بلکه مردم دیگر سرزمینها نیز می توانند تجرییّات دیگران 
را از طریق تجرییّات فردی و جمعی ی خود استنتاج و عبارت بندی ی فکری در زبان 
خودشان بکنند. منشا تفگ فلسفی را نمی عوان یونان دانست. انک خاستگاه فلسفه را به 
یونانیان چسباندن از محصولات برترگرایی و کسب هژمونیپای قدرت طلبی و سیاسی ی 
باختر زمینیان بود که هنوز به دلیل منافع اقتصادی و رفاه طلبی ی بی حد و حساب, از 
آن دفاع می کنند تا خود را به نام وارئین مطلق تفکر فلسفی ی یونان بدانند. ولی در 
حقیقت و واقعیّت قضیه و ترمینولوژی ی تفگر فلسفی بایستی اذعان کرد که منشاء تفگُر 
فلسفی به هندوستان و چین و ايران برمی گردد و اين به معنای آن نیست که یونانیان یا 
اروپائیان» هیچ کاره بوده اند. تفخُر» يك پروسه ی « انگیزشی » می باشد؛ یعنی اینکه 
انسانپا در تبادلات فرهنگی و اقتصادی و همجواری و همسایه داری و غیره و ذالك از 
یکدیگر تاگیر می پذیرند و بر یکدیگر تاگیر می گذارند. اينکه محصول عاثیرات» چگونه 
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باشد» برمی گردد به استعدادها و امکانبا و شرایط زیستبومی و وضعیتبای کشور داری و 

م هر سرزمنی . ما وقتی تاریخپای معتبر و ارزشمند فلسفه را می خوانیم» متوجه می 
شویم که هر ملتی» فلسفه ی خاص" خودش را دارد و اين به معنای آن نیست که فلسفه در 
قالبپا و چارچویپای جفرافیایی مشحْصی محصور و زندانی می باشد. خیرا. ما در اروپاء 
فلسفه ی آلمانی داریم. فلسفه ی فرانسوی داریم. فلسفه ی انگلیسی داریم . همچنین فلسفه 
ی پراگمائیستی ی آمریکایی داریم. فلسفه ی یونانی داریم. فلسفه ی روسی داریم و 
دیگرانی نیز که نفشی در بالنده گی ی تفگر داشته اند کم و بیش در شکل دادن و 
پروراندن تفگر فلسفی» سپم خود را ایفا کرده اند و همچنان مشغولند. فلسفه, اتراقگاه 
مشخص و ممیْنی به نام ارو پا ندارد؛ بلکه فلسفه, رودخانه ایست جاری در جپان فرهنگی و 
تاریخی و جغرافیایی انسانپای کره زمین. این رودخانه در سیر و بستر خود» شکلها و پیچ و 
تابپای خاص خودش را دارد و اين دقیقا برمی گردد به اینکه در کدام مسیر و فراز و 
نشیبهایی جاریست. بحث منء هرگز بر سر انکار زحمات فکری ی باختر زمینیان و 
پونانیان نیست؛ بلکه من هشدار می دهم و می پرسم که ما خودمان در این ضیافت فکری 
در کجا می ايستیم؛ و نقش و مره و محصول اندیشیدنهای ماء چیست و کجاست؟. اینکه ما 
بباييم شبانه روز دانشگاهپای نداشته و حوزوی شده ی مملکت را به بازخوری و 
روخوانی و معادل نویسپای مکانیکی برای ورف ترین ترمینوسپای فکری ی متفگران و 
فیلسوفان باختر زمینی آنبم با پشتوانه ی سه هزار سال کشمکشهای روانی و فرهنگی و 
تاریخی و اجتماعی ی سرگیجه آور بکنيم و نوم برمان دارد که بله» ما هم « ایمانوئل 
کانت » را خیلی عالی می فهمیم هم « هایدگر راء هم افلاطون راء هم دیوید هیوم راء هم 
شو پنپاور راء هم هگل راء هم ارسطو و دکارت و دریدا و فوکو و نیتچه و غیره و دالك »؛ 
آنپم در توبره ی ابوحریره ای اصطلاحات مذهبی و فاجعه بار شریعت مابانه» باید عرض 
کنم که خیلی در این زمینه» پرت و گیج سر هستیم. ما ایرانیپا اگر تصوّر می کنیم که خیلی 
آدمپای چیز فبم و اهل فلسفیدن و تفگر هستیم» پس باید مزرعه ی خودمان را شخم بزنیم 
"| پفپمیم « خرد و خرد ورزی ی ایرانی » به چه معناست و فرقش و شباهتش با معادل 
مفاهیم بیگانه در کجاست». ما اگر واقعا اهل تفگُر و فلسفیدن هستیم؛ باید موضوعات و 
ایده های بکری را دريابيم و بازانديشيم که در دیوان شاعران ماء خفته و در گرد و غبار 
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قرون دارند مدفون می شوند. بباییم شاگردان اصیل و پذیرنده باشیم تا وقتی که دندانهای 
اند یشیدنمان در آمدند» برویم سراغ گواریدن مثلا یکی از شاعران كلاسيك ایرانی که 
دوستش می داریم و علاقمند به او حستیم. تلاش کنیم افکار مختصر و ناتمام و ایده های 
بذر سان او را از لحاظ فلسفی در مفاهیم خو یشزاییده» باز آفرینی کنیم و فراتر واشکافيم 
و بپرورائيم تا کم کم نه تنپا سپم خود را در تفگر فلسفیدن جهان نشان دهیم؛ بلکه حدااقل 
اثبات کنیم که ماء آن شور را داریم که در باره ی داشته ها و مسائل مردم و تاریخ و 
فرهنگه خودمان نیز بينديشيم. ما نیاز به آن داريم که برای روبرو شدن با تفگرات 
فیلسو فان باختری و دیگر نقاط جپان» هنر مادر شدن و آبستی را بیازماييم "ا سپس بتوانیم 
برای گلاو یز شدن با معضلات اجتماع خود» پدرانی بار آور و آفرینشگر و زاینده ی ایده 
های بکر شویم. با نان عاریتی و قروض قرنبا متابعت تقلیدی و نشخوار تولیدات فکری ی 
دیگران» ما هرگز مولد و متفگر و جوینده و پرسنده و سنجشگر نخواهیم شد. 


۳- انسان» موجودیست که در آگاهبودش و رفتارش تغییر خواهد کرد؛ نه به 
دلیل خواست تفییر پذیری که چه بسا حتا تمام عمر در تضاد و تنفر از هر گونه تغییری نیز 
بزیید ؛ بلکه به دلیل ضرورتهای ناگریز زیستی و امکانهای بقام. 


۴- فقط مغزهایی می توانند افکار و ایده های تازه و ارزشمند بار آورند که 
ریشه ها ی درخت وجودشان از تجرییات فردی و جمعی و « مایه های فرهنک ‏ تغذ یه 
کنند. اسانپای بی رشه نمی توانند میوه ی هیچ فکر و ایده ای را بار آورند. خاله 
روشنفکری ی ایران» مملو از درختان بی ریشه است. به همین سبب» دایره ی « عقب مانده 
کی ی اجتماعایرانی »» طلسش نمی شکند. 


۵- آنات زندگی را می توان در « هنگامپائی » کشف کرد که سایه ی مرگك در 
يك قدمی آدمی» کمین کرده باشد. ما در باره ی لحظه های زنده بودن خوده کمتر می 
اندیشیم و بیش از هر چیز در فکر آنیم که « آنات » خود را سپری کنیم. دریافتن و 
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فپمیدن آنات زندگی با سایه افنکندن د مرک > بر لحظات ماست که « هنگامپا » را 
ارزشمند و سرشار از شادمانیپا می کنند. 


۶- فروتمند» آنانی نیستند که املاك و پولهای بسیار زباد دارند؛ بلکه آنانی « 
گروعمند » هستند که « هنر بدهکار نبودن » را می دانند و بر شالوده ی اصلپای آن می 
زییند. 

۷- بسیاری از حقایق را می وان از خطاها و ندانمکاریپا و بلاهتها و خبائتپا و 
نادائیپا و اشتباهات آدمپا, استنباط و استخراج کرد. چشمان فهم فرهیخته ای که بتوانند در 
بطلن خطاها و اشتباهات و دانشا و اعتقادات دیگران» حقایق را کشف کنند و در حقايق 
حاکم و گسترده بر ذهنیت و روان انسانپاه» خطاها و اشتباهات را تمییز و تشخیص بدهند» 
چشمانی بیدار و بینا هستند. بسیاری از افراد اجتماع» دارای چشم حستند؛ ولی نه می بینند 
نه بیدارند. 

۸- من به بسیاری از قضاو تهائی بدیین هستم که سایه ی اغراض خودم را در آنها 
کثف می کنم. انسانی که « دادگزار » باشد» قبل از هر چیز باید در حقَ خودش» هثر « 
دادگری » را بیازماید تا رفتارش و گفتارش, « معیاری » برای دیگران بشود. از دامنه ی 
قضاو تپای مُخرضانه ی خود, راهی بجوئیم به سوی « خود سنجشگری ». 


4- آزادی ی هر انسانی به این منوط است که انسان» تا چه اندازه بر « 
خویشتنیالی ». استوار و کوشا می باشد. هر چقدر از میزان و ابعاد د فردیت و شخصیت » 
آدمی کاسته شود به همان اندازه نیزه آزادی ی فردی آسیب می بیند. آزادیپای فردی با 
خویشتنبالی» پیوندی متقایل دارند. 


۰- آنانی که نفرت و خصومت و کینه توزی را تبلیغ و ترویج می کنند» 
رهاننده ی از دردها و مُعضلات و دشواریپا و مسائل بفرنجزای فردی و اجتماعی نخواهند 
بود. نفرت و کینه و خصومت مغرضانه تا امروز» هیچ اجتماعی را به ععادلی نسبی از 
مناسبات در خور کرامت و شرافت و ارجمندی و شخصنت والای انسانپاه» سوق نداده است. 
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۱- در روند تجرییّات بی واسطه از چیزها و اسانپاست که نطفه ی آگاهبود و 
شخصیّت آدمی» پی ریخته می شود. اينکه افراد مختلف» همزمان» رو یدادهالی مشابه را 
تجربه می کنند» دلیل بر آن نیست که از تجرییّات خود برداشتها و نتایج مشترکی نیز 
خواهند کرفت؛ بلکه شیوه و تاویل و موضمگیری ی فرد در قبال رویدادهاست که 
آگاهبود او را نم نمء رقم می زند. تجربه داشتن و کسپ کردن تجربه های تاق و جفت را 
نباید با تملك تجرییّات» اینپمانی داد و یکی پنداشت. « مجرب بودن » به معنای « متشگر 


بودن » یست. 


۲- نمی توان به ضرس قاطع» ادْعا کرد که د آزادی و حقوق بشره بدون هیچ 
اغماض و بمیضی » در هر گوشه ای از اين جپان بپناور وجود دارند. ایده آلپای آدمپا را 
نباید با واقٌّت زیستی آنبا اثتباء گرفت. آزادیپای اجتماعی و حقوق بشره ایده حالی 
هستند که به غرایض و اراده های کسیخته ی برخی از انسانها در برخی از سرزمینهاء لجام 
می زنند. 

۳- فراگرفتن هر هنری به استعدادی بازسته است که کشوده فکری از پیش 
- شرطهایش می باشد. آنانی که به هر چیزی بی اعتنا هستند» چیزی نیز نمی آموزند. البته 
می توان امیدوار بود که چنان بی اعتنایانی روزی با تلنگری به خود آیند. ولی درد 
جانسوز این جاست که مومنان عقیدتی و ایدئولوژیکی و مذهبی و دینی» در گذر زمان و 
با خروارها استدلال و برهان منطقی نمی خواهند که بیاموزند با چیزی نو بدانند؛ گیرم که 
پسیار مستعد نیز باشند. 


۴- در اجتماع انسانپانی که زورگولی بر مناسباتشان حاکم نباشد از خشونت و 
جنایت و تبپکاری نیز خیلی به ُدرت می توان اثری یافت. خشونتگری و رفتارهای 
ژمخت و آزارنده از پیامدهای کارست قیراطی ی اعتقادات و اصول متحجّر و نی ی 
آدمپای تك بعدی می باشند. در فراسوی خشونت رفتاری ی مومنان حقیدعی / 
ایدواوژیکی / مذحبی / دینی می عوان لایه های بلاعت و حسادت و تنکه نظری و بی 
مایه گی و جاه طلبی و دیگر ابعاد چندش آور انسانها را با تیزیینی کشف کرد. 
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۵- از عریانی ی حقبقت فردی أت شرمنده نباش» حتّا اگر با معیارهای 
دیگران» زشت رو به شمار آید. زنپارا از آن لحظاتی که حقیقت فردی ات بر وجدان و 
فپم و شعورت» حاکم مستبد شود و از برای اسارت و گشتن دیگران. محکوم و مامورت 
کند. 

۶- انسانی که رویاهایش برغم جانفشانیپای بسیار به واقعیّت واگردانده نشده 
اند» نباید حس فقر و بدبختی و ناامیدی داشته باشد. انسانی به معنای اصیل کلمه» فقیر 
است که هیچ رویائی در زندگی اش نداشته باشد. من یکی از رو تمندترین فقیران روی 
زمینم؛ زیرا سرشار از روباهائی هستم که هنوز به واقعیّت نپیوسته اند. 


۷- در تقابل با دیگران است که من درمی يابیم دیگران چگونه هستند و 
چطور می زییند و وجود مراء چه سان ارزیابی می کنند. دهنیّت هر انسانی به « 
پیشداوریبائی » آغشته است که خودش چندان به وجود آنپا آگاه نیست. میزان دوری و 
نزدیکی ی فاصله هاست که « پیشداوریپا و قضاوعبای آدمپا » را در حقَ یکدیگره هو یدا 
ی کند: 

۸- هر چقدر از شمار آنانی کاسته شود که از منء تصوّر خطا آلود و غلو آمیز 
دارند» به همان میزان بر استقلال و قائم به ذات بودن من افزوده می شود. مناسباتی که به 
قیمت وابسته گیپای عاطفی و مادٌی و روحی و روانی و فکری ختم شوند از انسان؛ برده 
ای بار می آورند که با دستهای خودش, خویشتن را در قفس وابسته کی محبوس می کند. 
آزادی» جنبشیست که به گسستن از هر گونه وابسته گی ذت بار از ببر پرورش همبسته 
گیپای پویا محتاج است. 


-٩‏ هیچ جهنمی» هولناك تر و سوزنده عر از جپنمهای نیست که انسان برای 
خودش می سازد و در شعله های تباء کننده ی آنپا می سوزد و خاکستر می شود. تصوّر و 
ایده ی جنم از اسارتهای مذهبی و عقیدتی و ایدئولوژیکی و دینی ی آدمها خبر می 
دهند. بپشت» جالیست که آدمی» بولی از « آزاد اندیشی و جوانمردی » به مشامش رسیده 
باشد. 
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۰- انسان» محصول هثر مشترك «د خدا و شیطان » می باشد. 


۱- نگاهپای دزدیده» برشپائی از ورفنگری هستند که در يك « آن », اتفاق 
می افتند و سیلابی از حسبا و هیجانپا و طبشپا و گلاویزیپای روحی و روانی و فکری را 
در آدمی برمی سببند. 


۲- افقپای دید هر انسانی به این بازسته اند که در د کجا » ایستاده باشد. 
انسانی که بر يك تپه, ایستاده است واقعیْتها را در همان سطح تپه می بیند و به تجزیه و 
تحلیل رو یدادها تا مرز دید گانش می پردازد؛ ولی انسانی که بر چکاد کوهپای سر به فلك 
کشیده ی تجرییات و تاملات خودش ایستاده است» ژرفای واقعیتبا را در وسعتی کپکشانی 
می بیند و آندیشه هایش با گذشت د زمانبا » امتداد می آورند. فکری که از ژرفای 
اققبای بینش و تجرییّات پخته ی آدمی برخیزد پتانسیل بار آورش بسیار خواهد بود. 


۳- درگیریپای خونین اجتماعی را آنانی به شات» دامن می زنند که در جدال 
برای کسب اقتدار خواهی خود با حاکمان وقت» در کلء ناسازگار و تمامخواه هستند. 
قدرتخواهانی که اجتماع انسانها را به میدان جدالپای قدرت طلبی و خونریزهای سرسام 
تبدیل می کنند» اجتماع را متوخش خواهند کرد؛ زیرا هیچ چیزی در جنگهای قدرت 
طلبی» امنیت ندارد. 


۴- دو چیز» بختك روح آدمیست: یکی فراموش شدن چیزهالی که نباید 
فراموش بشوند. دیکری» فراموش کردن چیزهائی که باید فرامرش شوند؛ ولی پایدار می 
مانند. 

۵- من در زندگی ام هیچ چیزی را زیباتر و بسیار پایدارتر از د بخشیدن و 
بخشایشگری » ندیدم. جالی که انسان می بخشد» گوئی باری گران از دوش آدمی فرو می 
افتد و حواهائی تازه در روح آدمی دمیده می شود. 
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۶- سقوط می تواند فقط حولناك و ویرانگر باشد؛ ولی واپس نشینی ی گام به 
کام؛ آنپم عقب عقب رفتن, شکنجه ای مضاعف است که هیچکس تاب آن را نمی آورد. 
شاید به همین دلیل باشد که دیکتاتورها و مستبدان و آدمکشان ترجیح می دهند که به 
یکباره مقوط کنند به جای آنکه گام به گام به جبران خطاهای خودشان همت کنند. 


۷- آنانی که تمام عمر خود را به دوندگی مشغولند از هنر پیاده روی و گشت 
- و - گذار غافل هستند. مبارزه ی سیاسی برای قدرت مطلق» همان دوندگی ی بی فرجام 
است. گروهپا و گرایشها و سازمانبای تاق و جفت سیاسی در اجتماع ایرانزمین» دوندگان 
ماراتن می مانند که هر کس در انتپای دونده گیپایش» يك تنه از با در می آید به جای 
آنکه به مقصدی رسیده باشد. 


۸" آنانی که شبانه روز از « برابری » سخن می گویند و شعارش را سر هی 
دهند» خبر ندارند که برایری ی ایده آلی ی آنپا» تجاوز آشکار و کارست زور در حقَ 
انسانپا و چیزهالیست که بالذات» نابرایر هستند. شعار برابری از نفهمیدن مرشتا چیزها 
مه 


۹- کاری را با فکرء انجام دادن به این مشروط است که انسان» پیشاپیش در 
باره ی تجرییّات و شناختها و نتایج کردارهای دیگران با تیز بینی بیندیشد. بدون 
شکیبالی و ذرفنگری نمی عوان از مردهی کاری کارستان» سخن گفت. کار با پاک 
مغز آندیشنده محتاج است؛ نه ایمان تقلیدی و محفوظات آکادمیکی. 


۰- تمام عمر» دیگران را انکار کردن و خود را و همعقیدگان خود را تائید 
کردن به اين می ماند که انسان در برابر آیینه ی روبرویش نشسته باشد و در آن» فقط 
خیره شده باشد. « دیگر پذیری » از « خود شناسی » می آغازد و در کل به تائید کردن و 
به رسمیّت شناختن انسانبا در مقام انسان» گواهی و رسمیّت می دهد. آنانی که فقط « انکار 
یا ائید » می کنند به آدمیگری در وجود خوده بدترین آسیبها را می رسانند» زیرا 
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انسانپایی که خود را ممتاز و مصطفا می شمارند از تحقیر و نایود کردن دیگران» ابالی 
نخواهند داشت. 


۱-۱« همه چیز باید تغییر کند و بداسان بشود که من می خواهم. » چنین 
ادعائی را آنانی بر زبان می رانند که در باره ی فلسفه ی « عغییر » نمی اندیشند و به 
شدات» مواظب حرکات و سخنبای خودشان نیز حستند مبادا خللی و خدشه ای در 
اعتقاداتشان ایجاد شود. خارا سنگ ماندن ذهنیت فردی "ا مرگروز و سس وجود 
دیکران را به هر بپانه ای خدشه دار کردن و آزردن از صفات بارز مبانی ی ادیان کتابی 
و مذاهب و ایدئولوژیپا و اعتقادات جزمی می باشد. 


۲- آزخواهیپای آدمی را نمی توان با نصایح و فتاوی و قوانین و شرایع سخت 
قیراطی و محبوس کردن و شکنجه دادن و خوارشماری ی انسانپا از وجودشان زدود و به 
دور انداخت؛ زیرا خمیر مایه ی آدمی به گرایشپا و امیال و غرایزی آغشته است که بالقوه 
با تود انسانها به جهان پا می گذارند. ایده ی ( - سراندیشه ) آموزش و پرورش بر این د 
ایمان » استوار است که آدمی را می توان پرورید و در جهت « خیر و نیکی » فرا بالانید. 
ولی بر خلاف این ایمان خوش باورانه» د زندگی و آزمودن آن » از بزرگترین و با مابه 
ترین « آموزگاران » آدمیست که به هیچ « تثوری ی آموزشی »۰ محتاج و واپسته نیست. 
فقط باید آن شعور و دانش و فپم را داشت تا امکانپایی را فراهم کرد که انسانپا برغم تلاش 
برای ترضیه ی امیالشان به د جان و زندگی ی » دیگران» آسیبی نزنند. 


۳- راز ناگشوده ی جاذبه های وحشتزایی و حول افکن جلوه کردن بسیاری 
از اسانبا و سیستمپای حکومتی را می توان در ذوق « زيبافناسياك » آنهاءه جست -و - 
جو کرد؛ نه در شیوه های عرض وجود کردن آنباء آنچه مرا به سوی خودش می زباید» 
ريشه های جاذبه انگیز انسانی دارد که در اعماق تاریکیهای « اخو دآگاهبود » منء ته 
نشین شده اند و در حالتی اسرار آمیزه فال می باشند. 
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۴- آنقدر که « زندگی ». ساده و آسان و صلح آمیز هست. هزاران برابرش» 
انسانپا با تحقیر و آزردن زندگی» جنگاورانی کوشا هستند. 


۵- بافت مناسبات اجتماعی و فرهنگی هر اجتماعی همانند زمین می باشد. 
برخی از قسمتهای زمین را می توان با کلنگ و بیل و گاو آهن و تراکتور» زیر و رو 
کرد؛ ولی بسیاری از قستپای مپم و اساسی را می توان فقط به كمك مته ی الماسگونه از 
هم شکافت. سنتها و اعتقادات منجمد و نگرشهای سنگسان را با شکری آ"شفشانی می 
توان از هم کسلاند؛ نه با کارست بیل و کلنگه نصایح و اوامر. 


۶- بدیپی ترین و ساده ترین کلمات بشری» امروزه به دلیل بار سنگین 
تحمیلات و تحریفات به دشوارفیم ترین کلمات تبدیل شده اند. انسانی که بتواند در بطن 
سادگی ی کلمات به ظرافت ژرفای آنبا پی ببرد» انسانیست هشیار و زیرك و متفگر. 
چگونه است که کثیری از اسانبا نمی توانند حتا ماسکپای فریبنده ی کلمات را کشف 
کنند؛ چه رسد به دریافتن و فپمیدن ژرفای بفرنج آمیز آنبا؛. آیا متی که در طول عاریخ 
هزاره های خود به دفعات بسیار زیاد» لطمات و آسیبپای و یرانگری را از راه کلمات ساده» 
تجربه کرده است» چقدر باید آفت فکری و فرهنگی داشته باشد که نتواند در ساده گی ی 
کلمات؛ پیچیده کی ی آنبا را مییز و تشخیص بدهد؟. منظورم ساده ترین و بدیهی عرین 
کلماتی مثل: « خدا و دین و آزادی و قانون و حقوق و عشق و مبر» و امثالبم می باشند 
که امروزه در لایه ای از عحریفات و تلبیسات و تحمیلات فرو خفته اند؛ طوری که به 
سختی می توان صدف را از خزف» جدا کرد. چرا کثیری از ایرانیان در دام سادگی ی 
کلمات زبان به اسارتی قرون وسطائی فرو غلتیده اند؟. 


۷- در جامعه ای که افرادش برای همکاری با یکدیگر به پیش - شرطهای 
اعتقاداکی بیش از کرامت و شرافت و ارجمندی و شخصنت و داش و تخصّص و فردات 
اسانپاه بپا و ارجحیّت می دهند» آن جامعه نخواهد توانست به مناسبات بشر دوستانه ای 
دست یابد که در خور آحاد ملت باشند. برای عمام گرایشهای سیاسی و غیر سیاسی در 
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جامعه ی ما برغم این همه فلاکتهای باور نکردنی در طول تاریخمان؛ بویژه تاریخ معاصره 
هنوز واسته گیپای مذهبی و ایدئولوژیکی و اعتقاداتی» نخستین و اساسی ترین پیش - 
شرط همکرائی و همعزمی و همکاری می باشد. 


۸- بحث از دمکراسی» بحث در باره ی سنجش مقدار و اندازه گذاری برای 
صفت دیکتاتورمابی در وجود انسانپاست؛ نه بحث تقسیم قدرت باد آورده. تا زمانی که 
اسانبا در باره ی شاخکپای خردل سان دیکتاتوری و استبداد در وجود خودشان با 
دلیری و رادمنشی سخن نگویند و با کشوده فکری به سنجشکری آنها رو نیاورنده بحث 
از دمکراسی و آزادی و قانون اساسی» حرف مفت است. 


۳۹ یکی در وطن» زاده شد و به آن عشق ورزید و برای آبادانی و 
سرفرازیش پیکار کرد؛ ولی او را آزار دادند و از خانه و کاشانه اش براندند و از وطن 
بیرون کردند و سرانجام به دو نیمه» اه اش کردند ( جمشید جم ). بیگانه ای متجاوز آمد 
و همان وطن را با دریا دریاها خونریزی و ویرانگری تسخیر کرد و مالك شد؛ دیگران به 
پیشوازش شتافتند و او را صلّه ها و خلعتها دادند. ( عراژدی ی ایرانزمین در سفله پروری و 
گشتن فرزندان تخبه ی خودا. / پیشوازی از ضحاك در شاهنامه ی فردوسی ) 


۰- کار قضاوت را به آخوندها نسپارید؛ مگر اینکه طناب به دار آویختن خود 
را نیز پیشا پیش حاضر و آماده در دست داشته باشید. 


۰۱- آنچه از دیگران در یاد ما می ماند» « دگرسانی مزه ی وجودشان » می 
باشد. خواه تلخ و گزنده باشد. خواء شیرین و دلچسب. خواء بلغمی مزاج و عصبی. خواه 
آموزنده و انگیزنده. 


وی سالپاست آرزو می کنم ایکاش همان انسان دیروزی بودم؛ زیرا آسان تثر 
می توانستم خودم را بشناسم. ولی دریغا که هر روز در آیینه ی روبرویم» انسانی دیگرسان 
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بر چشمان منء پدیدار می شود. من از رنج باز نیافتن خود دیروزی ام و شوق کشف انسان 
تازه» عکرار می کنم آنچه را که خواهانش نیستم. 


۳- چه چیزی ارزش دوستیپا را متعین می کند و رقم می زند؟. آیا داشته ها و 
املاك و مقامپا و ثروتبا و تیتلپای دانشگاهی یا فروزه های بمنشی آدمی؟. من فقر 
آدمیزاد را در داشته های مادّی اش کشف کردم؛ نه فروزه های نیکمنشی ی آدمی که بر 
شادمانیهای دیگران می افزایند. 


۴- از سائقه ی حسد در وجود انسانبا باید هراسید و محتاط بود. زخمزنی ی 
حسادت انسانها را نمی توان آشکارا دید و در برابر آن» موضع گرفت. صد» آشیست 
نامرئی که حاسد را پیشتر از قربانی می سوزاند. 


۵- انسان» زمانی بوواك آواز خودش را می شنود که بسان آبشار در اعماق 
خویشتن فرو ریزد. 


۶- قضاوتبای هر انسانی را زمانی می توان دادگزارانه دانست که به سوائق 
فردی خودش آغشته نباشند. ولی دشواری قضیه در این است که هر قضاوتی به سوائق 
آدمی آغشته می باشد؛ گیرم که فقط بر شالوده ی مفاهیم راسیونالیستی استوار باشد. اصل 
اینست که قضاوتپای آدمی با کینه توزی و انتقامخواهی و خونخواهی و کدورتهای 
زمخت و دائمی همراه نباشند. هیچ انسانی نمی توآند ادعا کند که من بی طرف هستم؛ زیرا 
بیطرفی نیز» بعدی از قضاوت کردن است. 


۷- آنچه در نظر من» ساده می نماید در هستی اش ساده نیست؛ بلکه مجموعه 
ای از ریزه کاریپاست که پیچیدگی خاص خود را دارند. انسان بر سطح هر پدیده ای می 
لغزد؛ نه بر ذات و ابعاد معمائی اش. شناخت هر بدیده ای» کسب دانش تمام عیار از همان 
پدیده نیست. به همین سبب, مفپوم « دآنش », هنوز به معنای دانستن محض نمی باشد؛ زیرا 


آذرخش بر بادبر کها 


ی 


آزمونپای نو - به - نوء به نقض و متضاد بودن شناختهای نخستین از پدیده ها می 
انجامند. 

۸- در نظر بگیرید جپان در مثلا سیصد سال آینده» پایان می گرفت. آبا 
زندگی ی انسانپا بر روی کره زمین» چپره ای دیگر به خود می گرفت؟. من به جرات می 
توانم بگویم که شدّت خشونتبا و غارتگریپا و پیدادگریپا و کشتارها افزون تر نیز می 
شدند؛ زیرا هر کس در « دم » را غنیمت شمردن با حرص توصیف ناپذیری عقلا می کند. 
سیاری از اوقات» ندانستن از دانستن» بیشتر به انسانپا مدد می رساند. 


- نيك است برای ساختن سیستم کشور داری ی مطلوب» هر انسانی بکوشد 
که رفتارها و گفتارها و استعدادها و آرمانبا و آرزوها و امکانپای فردی اش را از برای 
زایش چنان سیستمی به کار اندازد. هیچ حکومتی نمی تواند فراسوی آنچه افراد اجتماع 
هستند در باره ی خوشزیستی ی مردم بیندیشد. چنین تصوّر خوشخیالانه ای از عدم 
شناخت ایده ی کشور داری خبر می دهد. 


۰- در سرزمینی که احمقپا حاکم شو ند کفاره ی اقدامپا و کارها و حرفپای 
ابلپانه ی آنپا را باید مردم بپردازند!. 


۵۱- مضحك ترین سکوتها, شو که شدن در برابر موقعیتهائیست که انسان نمی 
داند چه تصمیمی را برگزیند. سکوت بسیاری از انسانبا در برابر مسائل مهم و تعیین کننده 
ی سرنوشتپای فردی و اجتماعی می توانند در شیوه ی زندگی ی دیگران» نقش به سزالی 
را ایفا کنند. سکوت در مواقع افطراری می تواند حتا پیامدهای تراژيك و هولناکی 
داشته باشد. 


۲- انسانی که به ژرفای خویشتن نگریسته باشد» به ُدرت از خبافتهای توصیف 
نایذیر همنوعان و رفتارهای متناقض و آزارنده و نکبتی آنپا غمگین و سر خورده می 
شود. فقط دردهای آدمی از موقعی زخم عمیق و التیام نایذیر می شوند که آدمی به 


آذرخش بر بادبر کها 


ی 


همنوعان خودء گرایش و دلبستگی بیدا کند. رنجی که دوستان دیده و نادیده در قلپ 
آدمی ایجاد می کنند از زخمی که اشیاء مادی و بیماریهای جور واجور بر پیکر آدمی 
می زنند» شکنجه زاعر می باشد و داغ گذارتر. 


۳- هر انسانی می تواند به آموزش و پرورش خودش بپردازد اگر عُل و زنجیر 
اخلاق کلیشه ای اجتماع را بتواند به شیوه ی فردی بی اثر کند. برای زایش آنچه من می 
خواهم باشم» باید با ترمزهائی گلاو یز شد که خانواده و دوستان و جامعه و موسسات و 
ارگانها و حکومتها و امثالبم در برابر زایش وجدان فردی ایجاد می کنند. زندگی خود را 
زیستن بدون هیچ اکراء و حس شرم به نیرومندی خواست آدمی و استقلال اندیشیدن 
فردی بازرسته می باشد. 


۴- در اجتماع ایرانیان بر هر چیزی که انکشت بگذاری» خاصیّتی رادیکال 
دارد. از نفرت و عشق و دیکتاتوری و روت و فیس و افاده و مال اندوزی و خیانت و 
شکنجه و اعدام و زندان و زورگویی و ماتم و شادی و بس بسیاری از اين دست مسائل. 
تراژدی اینست که ایده آل ایرانی از منش فردی و اجتماعی» همانا « اندازه خواهی » می 
باشد؛ یعنی ایده آلی که در واقعیّت مناسبات اجتماعی به خشونتی هولناك واگردانده شده 
است. چرا ایرانی نمی تواند «اندازه ی » خود را دریابد و بفیمد؟. 


۵- اینکه دیگران» هستی مرا به رسمیّت بشناسند با در صدد انکارم بر آیند» 
هیچ تغییری و خللی در د حقیقت وجودم و افکار و ایده هایم » ایجاد نمی کند؛ زیرا 
حقَانیّت هستی مراء زندگی رقم زده است. گشتن يا آزردن منء نه تنها هیج حقانیتی برای 
حقیقتهای دیگران, ایجاب نمی کند؛ بلکه بی حقیقتی آنان را حتا رسوا می کند. 


۶- انسانپایی که در چاله ای از مصیبتپای شخصی فرو می غلتند» تصور و به 
خود تلقین می کنند که همزمان با فرو افتادن آنبا در چاله ایء جپان و جمیع انسانها نیز 
در آن چاله فرو افتاده اند. آنان در هر وضعیٌتی که باشند» خود را در مقام يك « قنجی » 


آذرخش بر بادبر کها 


اس 


می بینند. اه نه از بپر نجات خویش؛ بلکه خود را قافله سالار شمردن برای رهائی جهان 
و دیگر اسانبا. هم اینانند که فلاکتپا و بدبختیها و بغرنجهای اجتماعی را شدات می دهند؛ 
زیرا از آندیشیدن در باره ی مصیبتپا و دشواریپا و مُعضلات فردی ناتوانند و دائم طفره می 
روند؛ ولی در ادا و اطوار در آوردن برای دمنجیگری بشر و جپان »» بد طولالی دارند. 
پیش از آنکه در فکر « نجات جپان و دیگران » باشیم» نيك است برای رهایش و آزادی 
فردی خود بکوشيم. جایی که هر انسانی بتواند و بخواهد خودش را از مصایب فردی 
برهاند با اطمینان می توان از نم نم» متلاشی شدن عُل و زنجیرهای اسارت بار تمام « 
منجیان جبان و انسان » سخن گفت. 


۵۷- آدمی» بسیاری از دوستان و دوست ورزیپا را بدان سیب خواهانست که 
وجود خود را باری سنگین برای گذر لحظات زیستن می داند. آدم با ملاقات کردن 
دوستانش در فکر آنست که بارهای افکنده شده بر دوش خودش را بر دوش دوستانش 
بیاو یزد تا شاید بتواند از بار سنگین وجود خویش, اندکی بکاهد. ولی آن وجودی که مرا 
در چنبره ی حس سنگینی و تحمْل ناپذیری فرو می کشانده باریست آسان که بر اساس 
توان آدمی بر دوشش افکنده شده است و من حستم که باید آن را به تن خویش بر دوش 
کشم. بارهالی که من بر دوش دیگران می گذارم» در گذر زمان» کوهپایی صخره سان 
خواهند شد که روزی بر سراسر اجتماع» فرو خواهند ریخت. مسائل اجتماع ایرانزمین از 
تلنبار شدن بارهالی انباشته شده است که هیچکس حاضر به تقبُل آنپا نیست؛ چه رسد به 
حمل کردن آنپا. باری را که يك نفر می تواند بپرد» انبار شده شان را دهپا دولت 
خدمتگزار نیز از حملشان ناتوانند. 


۸- آن چیزی را که من از روی یقین و اطمینان بر شالوده ی تجرییّات و 
تامملات فردی ام باور دارم» همان چیز را می توائم با رفتار فردی خودم پروز دهم. واپس 
نشینی از آنچه اطمینان بخش و یقین آور می باشد» هیچ معنالی ندارد سوای پایمال کردن 
آنچه من حستم با می توانم بشوم. آدمی که د حتقوق انسانی » خودش را با دستهای خودش» 


آذرخش بر بادبر کها 


ی 


نفله می کند برای « دادخواهی » نباید به درگاه حخام و ناجیان گرگ صفت, استخائه کند. 
د بانی و فانی حقوق و داد »» تك» تك انسانپا هستند؛ و لاغیر. 


۹- مسئله ی « دم را غنیمت شمردن » با توهم « وقت باقیمانده از عم رآدمی » 
در برشی از زمان فیزیکی» پیوند دارد؛ یعنی « آناعی » می باشند که هنوز به بطالت 
روزمرگی افزوده نشده اند. آنچه را اسانهای د دم غنیمت شمار » در باره اش نمی اندیشند» 
اینست که با فرست طلبیهای خودشان می توانند در فرو پاشی آنچه د غنیمتبای خوشدمی 
در آینده » می باشند» نقش اساسی ایفا کنند. اسانی که « آینده » را با تببکاری « اکنون » 
معدوم می کند» خبر ندارد که بی فکریپایش در « هر دم غنیمت بودن لحظات زندگی ». 
چه لحظه های طلایی را از دست می دهند؛ زیرا غنالمی را که زندگی در د آنات > 
رنگارنگ به ما ارمغان داده است و می دهد» در توغمات اپورتو نیستیمان به هیچ و پوچ و 
بطالت سپری می کنیم. « آن »» گنجیست که باید بتوان او را در ویرانه های زمان فیزیکی 
دز یقت و اععتاو ۵ پیره داز از راو وا اف یماقم 


۰- چشمپای آدمی» زمانی د همچشمی » می کنند که از چکاد بینالی و 
فراخبینی» ناگپان به اعماق ذلالتها فرو افتاده باشند و از دیدن « آنچه خود هست »» غافل 
شود و به « آنچه دیگری بر خود» آويخته است » حسادت کند. در د چشم و همچشمی » با 
دیکران است که آدمی به انبوه و متراکم کردن « داشته های مادّی »» بیش از « فروزه 
های آدمیگری » ارزش و رسیّت می دهد. در جامعه ای که « داشته ها و عملکبا »» میزان 
و معیار شخصیّت بشوده افراد آن جامعه» استعدادهای ذاتی و فردی و آموختاری خود را 
در راه د غارتگری و کلاهبرداری » به کار خواهند بست. جامعه ی ایرانیان از د چشم و 
همچشمی » افرادش به « غارسرای خاور میانه » تبدیل شده است؛ طوری که هر چیزی می 
تواند در اجتماع» موضوع غارت و چپاول شود حتّا د خدا و دین و بپشت و ایده آل و 
آرمان و امالیم ». 


۶۱- تنها چیزی که هیچوقت زمانش به سر نمی آید همان « زمات » می باشد. 


ما ِ ۲۱ 
آاذرحش بر بادبر کها 


ی 


۲-میپن آدمی» روت جاودانه ی آدمیست. در آن خاکی که تخمه ی حستی 
آدمی» کاشته و زاده و بالیده می شودء همزمان با آن» فروزه ها و حسْپا و گرایشپا و 
دیگر خصلتهای روحی و روانی نیز شکل می گيرند و پروریده می شوند. آنچه را که من 
از میین و هم میپنانم انتظار دارم» کشودن دفتریست که هر فردی باید « بدهکار و 
بستانکار » بودن خودش را در آن با رادمنشی یاد داشت کند. از خود بپرسیم بر ثروتی که 
در اختیار ماست» چه چیزهایی را افزوده ایم یا چه مقدار از آن را بر باد داده و تلف کرده 
ایم. میپنی را که ما نمی توانیم با مسئولیّت تام در باره ی « دفتر بدهکاری و بستانکاری 
اش » بیندیشیم» آن میپن از آن ما نخواعد بود؛ بلکه از آن کسانیست که شیوه ی 
غارتگری آن را می دانند؛ گیرم که چنان غارتگرانی از هم میپنان خودمان باشند. هثر 
اند یشیدن در باره ی ثروتهای وطن» هر رفتار کردن با خود و دیگران می باشد. چرا ما 
هنوز هنر و منش « میین پروری » را نمی دائیم؟. 


۳- سیاری از چیزهائی را که آدمی تصوّر می کند» مسئله و مشکلات فردی و 
اجتماعی می باشند» مسئله نیستند؛ بلکه مسئله نما جلوه می کنند. مسائل شایان اندیشیدن و 
بنیانی را جاهایی می توان دید که فرد از فیمیدن و دریافتن آنچه بدیپی می باشد» مبپوت 
و عاجز باشد. اجتماع ایرانیان در « مسئله نماهای بیشمار » خوطه ور است؛ زیرا نیروی فبم 
کثیری از اسانپا برای دربافتن « بدیپیات »» مستاصل می باشد. آنچه پیش با افتاده است» 
می عواند معضلی بزرگگ برای افراد يك ملت بشود. 


۴- در بستر رویاهایی که آدمپا دارند, د سبیده دم » آرزوها و امیدهالی 
پدیدار می شوند که هنوز به واقعيّت واگردانده نشده اند. کششپا و نیروی رباینده ی 
آرزوها و آرمانبا باعث می شوند که انسان برای تامّل کردن و نگرشی بنیانی به واقعیْتپای 
زیستی و اجتماعی ترغیب شود. رویاها و آرزوها و آرمانبای ملتی که هزاره ها از بهر 
واقعیّت پذیری آنها در افت و خیز باهمزیستی به قیامپا و انقلایپا و طفیانپا و مبارزه ها و 
سرکشیپا و ثورشپا و درگیریپای ممتد آمیخته اند» د رویاها و آرزوها و امیدهالی » 
هستند که شیرازه ی يك اجتماع را پی می ریزند و دوام می دهند. 


ث_ِ« ِ ۲۲ 
آاذرحش بر بادبر کها 
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۵- برای رفع مسئله ای که آسایش آدمی را بر هم می زند» باید شکیبالی و 
تیزیینی داشت. در فضائی از « وحشت و صم بکم شدن » نمی توان خردمندانه اندشید و 
نتایج اندیشیدنپای خود را با دلیری و رادمنشی بر زبان راند. در سرزمینی که حکامش با 
شمشیر خونریز بر سر اسانپا استاده اند و از آنپا فقط متابعت و اطاعت کردن می خواهند» 
در آن جامعه نمی توان به زایش ایده هالی از بپر گلاو یز شدن با دشواریپا همّت کرد. 
مردم ایران بدون استثناء به آرامش خیال و تامینهای جانی و مالی نیاز مبرم دارند تا 
بتوانند در فرصت مناسب به چگونه رویارو شدن با مُعضلات زندگی مشترك اجتماعی در 
جپت اقدامپای مثبت و کار کشا بکوشند؛ زیرا معضلات باهمزیستی را نمی توان بدون گفت 
- و - شنودهای دلاورانه و گشوده فکریپای رادمنشانه برایشان راء حلهایی یافت یا 
آفرید. ما پیش از هر چیز دیگری برای ساختن سرزمینمان به « آسایش خیال و عامین جانی 
و مالی » محتاجیم. 


۶- پیش - شرطپای کاررست « قدرت و قدرتورزی » به حقوق و قوائینی 
بازرسته اند که باید از نمایه های فرهنک يك ملتء سرچشمه بگیرند و در قانون اساسی 
کشور» تلوریزه و کرانمند و مشخص و رده بندی شوند. آنچه را باختر زمینیان از يك 
طرف» مدیون انکلیسیپا در ایده ی « 10۲۷ 0 ۲:2 می باشند و از طرف دیگره 
مدیون فراسویپا در ایده ی « حاکمیْت و برابری حقوقی » می باشند» پرنسیپپائی هستند 
برای « آزادی و دمکراسی در معنای غربی » که پنیان حکومتهای باختر زمینی را پی 
ريخته اند. در ایرانزمین نیز» مسثله ی واقعیّت پذیری « آزادی و دمکراسی » به اندیشیدن 
در باره ی « پرنسیبپای فرهنگ باهمستان- مپر و داد و راستی و گزند اپذیری جان و 
زندگی » منوط می باشد. بدون اندیشیدن و تلوریزه ی فکری پرنسیپپای فرهنگی نمی 
توان به شالوده ریزی سیستم کشورداری در خور آحاد مأت» دست یافت. 


۷- ایده ی حکومت ( 0 ۸ ۲ ) به اند یشیدن در باره ی تار یخ 
زایش يك ملت در آتسفر فرهنگی اش و روند بالندگی و فراز و نشیبپای آن در طول 


ث_ِ« ِ ۲۳ 
آاذرحش بر بادبر کها 


ی 


تاریخ؛ مشروط می باشد. » ایده ی حکومت» به معنای بررسی تاریخ حقوق و قانون اساسی 
نمی باشد. 


۸- خطای بزرگ تمام د قدرتندان مستبد » در اینست که تصور می کنند با 
کارست زورگویی و ترور و کشتار و اعدام و شکنجه و حبس و پایمالی حقوق دیگران 
می توانند به اهدافی دست یابند که در سر می پرورانند. حقانیّت به قدرتورزی و 
مقامداری را زمانی می توان شایسته و با ارزش و محترم دانست که « قدرت و ابزارهای 
اجرائی آن », در کاربست خودشان به آزار زندگی و خونریزی و جانستانی مختوم نشوند. 


4- ستودنیست اگر انسان» هیچ تصوّری از « خدا » نداشته باشد, به جای آنکه 
بخواهد يا بکوشد که به « تصویری هولناك و وحشت افکن و زئتخو » از اوء ایمان 
پیاورد. 

۰- مشکل معمّایی قدرت در اینست که از مردم» سرچشمه می گیرد؛ ولی ضدٌ 
مردم به کار برده می شودا. 


۱- نوشتن برای من؛ گونه ای پاسخ به « پرسشپای خودم» می باشد. « کنکاش 
و کشف حقیقت »» مسثله ای فردیست. به همین دلیل» من» ترسنده و جو بنده ام. 


۲- روشهای راسیونالیستی را فقط می توان در کستره های راسیونالیستی به کار 
بست؛ ولی در دامنه ای که هزاران مویرگپای فکری و مذهبی و ایدئولوژیکی و 
اعتقاداتی و سنتی و تاریخی و امثالهم به هم» سرشته شده و درهم تنیده اند» نمی توان به 
تنپائی با مقّاش راسیونگرانی به بازشکافی مسئله ای رو آورد. در جامعه ای که 
بفرنجپایش را نمی توان عنها با ابزار راسیونالیستی فپمید و بازشکافی کرد باید به اساطیر 
آن مت رو آورد و در صدد فپمیدن و دریافتن عصاره ی تصاویر اسطوره ای برآمد و در 
باره ی چند - و - چونشان ژرفاندیشی کرد. 


سح ۱ ۳ ۲ 
اذرحش بر بادبر کها 


اس 


۳- سیستمپای دیکتاتوری و استبدادی لاش می کنند که د سازمانپای 
اطلاعاعی و حراستی » کشور را در جپت استحکام و دوام قدررتمداری خود به کار اندازند؛ 
نه در سمت و سوی نگپیانی و عامین جان و زندگی و دارائیپای مردم. آنپا از این راه بر 
آنند که آنتپای اطلاعاتیشان دائم» « بیدار » بمانند؛ مبادا که مردم برآوبند و خام را از 
قدرتورزی ساقط کنند. ولی آن که برآنست چشمپانی دائم بیدار داشته باشد و خبر دار 
بایستد؛ دیر یا زود به خواپی عمیق فرو خواهد رفت. 


۴- آزادی در ابعاد انکاری به خودش چپره می گیرد؛ نه در حالتهای 
تابیدی. 

۵- انسان رادمنش و پپلوان کردار در هر وضعیّت و موقعیتی که باشد. به 
منش پپلوانی اش وفادار می ماند؛ زیرا گوهر وجودی اش می باشد. ولی آنانی که شیّاد 
صفتی و نان به نرخ روز خوردن و موج سواریپای کاسبکارانه را بر بستر تحوّلات روزمره 
خوب می دانند» از رسته ی « کثیر اللبشپائی » حستند که خطر نفوذ و تاثیر گفتارها و 
رفتارها و موضمگیریپای آنان بر افکار عمومی مردم» بسیار مخرب و گشنده می باشند. 
اجتماع ایرانی از نقش و نفودی که « طیف کثیر النبشبا » تا امروز در مسائل و دگرگشتها و 
رویدادهای میپنی داشته اند» سیار بسیار زیادتر آسیب دیده است تا از ستمگری حذام 
مستبد. انسان کثیر بش به هیچ پرنسیپی پایبند و وفادار نیست. 


۶- وقتی آدمی نمی تواند خطاهایی را ببخشد که با از روی سپل انگاری با 
ندانمکاری در حقَ دیگران مرتکب شده است؛ چگونه خواهد توانست در باره ی جٌرمپا 
و جنایتها و تبپکاریپای آنانی داوری کند که به ناحق بر اجتماع» حکومت کرده اند یا 
حاکم هستند و خواسته و ناخواسته» مرعکب جنایت شده اند و می شوند؟. چگونه؟. 


۷- در جهپانی که آدمی» زائیده و بزرگ می شود» بیش از حزاران هزار د 
حقایق رنگارنگ » وجود دارند. حقايق بر آنند که هر کدام تا می توانند بر جاذبه های 
خود بیفزایند و اسان را جذب خود کنند. آنچه که مبلغان و مروجان حقایق در صدد 


آذرخش بر بادبر کها 


ی 


آشکارش نیستند همانا ه زایش و بالندگی حقیقتی » می باشد که فرد. فرد ما بالقوّء به آن 
آبستنیم. به همین دلیل» حقایقی که از زایش و شکوفالی « حقیقت فردیت و شخصیّت من » 
ممانعت می کنند» دروغی آزارنده اند که لباس حقیقت نما بر تن خود پوشیده اند و بر 
آنند که آدمی را تابم و مطیع خود کنند. فقط حقیقتی شایان ارزش و ارجگزاری می 
باشد که رنگ و بوی فردیّت را داشته باشد. از حقیقتهای تبلیغی و ترویجی باید گریخت. 


۸- آنچه در واقعیْتبا پدیدار می شود بخشهایی از جلوه هایشان با « قوائین 
راسیونالیستی ». همخوانی و ابنپمانی ندارند؛ زبرا « قوائین راسیوتالیستی » از تراوشات 
منطق ابزاری می باشند برای فپمیدن آنچه در واقمیتبا آشکار می شود. اگر قوائین 
راسیونالیستی بخواهند به زور واقعیْتپا را متعین بکننده کفاره ی پیامدهایشان را انسانهاء 
خواهی نخواهی مجبورند عقبل کنند. واقیٌتپای آشکار شونده را می توان شناخت و تاویل 
کرد؛ ولی نمی توان آنها را متعیٌن کرد. 


- هیچ د بیشتی » راء مفت و مجانی به آدمیء ارزانی نمی دارند حتا د جنت 
الپی » را 

۰-« نوستالوژیپای آدمی »۰ نشانگر آنند که آدمی دوست می دارد باز گشت 
لحظه ها و مکانپا و فضاهایی را که « زمان شکار گر » در حادثه و کمین غافلگیر کننده 
ای» آنپا را به تاراج پرده است. انسان» وجودیست که دوست می دارد در آنات زمان با د 
دردی شوق آمیز »» قطره قطره مُذاب شود به جای آنکه یکباره آتش بگیرد و خاکستر 
شود. 

۱- اجتماع ایرانی»خیلی سریعتر از تصوّر و رویائی که بسیاری در توُم و حول 
و ولایش می زییند» به « دمکراسی و آزادیپای فردی و اجتماعی » خواهد رسید, اگر 
مدّعیان و مُنجیان و مُنادیان و مو گلان « دمکراسی و آزادی » از سر مردم» دستپای « همه 
دانی » خود را واپس بکشند و بیش از هر چیز دیکر» هنر « دمکرات منش رفتا رکردن » را 
در وجود خویشتن و در حقّ دیگران بپرورانند. ایرانیان» زمانی کپکشان راء شیری 


ما ِ ۳3 
آاذرحش بر بادبر کها 


ی 


آزادی را بر فراز خودشان خواهند داشت که هر فردی» « فروزه ی درخشیدن سخضصیتش » 
را بداند و آن را باس بدارد. 


۲- ریشه ی نامرلی مذحبگرالی و ایدئولوژی پرستی و فرقه گرائی کثیری از 
انسانپا را می توان در « تنبلیبا و عرسپا و مسئولیت گریزیپای » آنپا ردیابی کرد. مذهب و 
ایدلولوژی و دین کتابی و امثالبم از راهپای حاضر و آماده ای می باشند که با تابلوها و 
نشانه های امریّه ای بسیار آذین بندی شده اند . فقط راهپای فردی هستند که بدون نام و 
نشان می باشند. آن که دلیر نیست راه فردی خود را پیافریند و در آن گام زند» ترجیح 
می دهد که راهپای رفته را ببیماید؛ ولی انسانی که د نوجوست و استفلال فکری » دارد به 
آفریدن و پیمودن راء خودش کوشا خواهد بود به جای آنکه همسان همعقیده گان» 
خودش را به قطار مذهب و ایدئولوژی و دین کتابی متصل کند. 


۳- آن که می جوید هنوز پیشاپیش نمی داند که چه چیزهائی را خواهد یافت؛ 
بلکه به تصادف با چیزهالی روبرو می شود که از قبل» وجود داشته اند و او نمی دانسته که 
چنان چیزهالی نیز وجود دارند. آدمی از یافته های خود به وجود چیزهائی احتمال می 
دهد که ممکن است وجود داشته با نداشته باشند. چیزی را که من بر شالوده ی شناختها و 
تصورانم» احتمال وجودش يا نبودش را می دهم» نمی توان آن را با قاطعیّت تام پذیرفت یا 
انکار کرد یا بر احتمالات خود اصرار ورزید. تا زمانی که انسان در روند « جویندگی و 
پرسندگی » می باشد» هنوز نمی تواند در باره ی چیزهالی که « نمی داند »ء قضاوت کند. 
چُست و - جو نمی تواند پیش - شرطی به حساب آبد برای انکار چیزهای نایافته. 


۴- از گفت - و - شنود با دیگران می توان سایه روشنهای معمّایی و کنکه 
و تاريك د موضوع بحث » را استخراج و استنباط کرد و جداگانه در باره ی ایعادی 
اندیشید که در لابلای جملات گفت - و - گویی به صورت مبهم و کسسته, پخش می 
باشند. تفگر باید قسمتهایی را بازشکافی و کنکاش کند که از سطح لغزان بحث به اطراف 
قیل و قال انسانبا فرو لخزیده اند و از دیدگاه دیگران بیرون می باشند. 


ما ِ ۲۷ 
آاذرحش بر بادبر کها 


ی 


۵- انگیخته شدن از چیزی» آذرخش سان می باشد؛ ولی فپمیدن آنچه آدمی 
از آن انگیخته شده است» پروسه ایست که به زمان نیاز دارد. چیزی را که انسان در « 
لحظه » نمی فپمد يا از دریافتن چم - و - خم آن» گیج و سرگردان می شود آن چیز 
همانند غذائیست که فرو بلعیده می شود و هنوز در دستگاه گوارشی نیروی فپم و دریافت 
آدمی» گواریده و جذب وجودمان نشده است؛ بلکه در حال سوخت - و - ساز « فپمیدن 
» و بر هم زدن حال و هوای آرامش آدمی می باشد. بسیاری از ایده ها و افکار و تثوریپا 
به سالپا و قرنپا و حزاره ها گواریدن محتاجند تا سانپا بتوانند راهی به فهم آنها پيابند. 
آنچه راد سقراط » در خلوت خویش اندیشیده بود هنوز صدها قرن می گذرد که « عمتان و 
فرهنگ باختر زمین » در آتسفر بار آور و مر بخش آنپا می زیید و می بالد و پیوسته در 
فهمیدن و دریافتنشان» کشمکشهای فکری و نظری بسیار زیادی دارد و همچنان مغز 
بسیاری از اسانپا را به فهمآزمایی آنپا ترغيب می کند. افکار رف را در « پروسه ی 
اشتیاق و درد جویندگی » است که می توان گوارید و فپمید و در فضای نامرفی آنها 
زیست. روزی" که د فردوسی متفگر »» « شاهنامه » را سرود» هیچکس ارزش افکار و 
خدمت بی همتای او را درنیافت؛ ولی ملتی توانست در فضای حیاتبخش افکار و ایده 
هایش به « خویشباشی و دوام خود در طول عاریخ »» عکیه کند. 


۶- کشوده فکری» همان انطاف پذیری ی نیروی فبم و میزان فرهیختگی 
ی شعور آدمیست. هر چقدر ذهنیّتی بر دگمپایی ثابت اصرار ورزد به همان میزان بر تنگه 
کردن حلقه های تاثیر پذیری و انگیخته شدن از افکار و ایده های دیگران بر ذهنیّت و 
روان خودش می کاهد. مسئله ی « دفاع و مشاجره »» مسئله ی « حق با کیست». » نمی 
باشد؛ بلکه مسئله ی تدقیق شدن شنوندگان و خوانندگان در بطن گفتارهائیست که بر 
زبان طرفین جاری می شود. ذهنیٌتی که نتواند « مایه های فکری بحث » را؛ ولو خردلوار 
باشند» از لابلای کشمکشپای نظری ی طرفین بیرون بیاورد و در باره ی آنها به تن 
خویش بیندیشد» آن ذهنیّت هنوز درگیر معضلائیست که برای فرد روشن و مستدل و 
گویا نیستند. روح و مغز انسانی که در تار - و - پود فکر و ایده و نظریْه ای هنوز ریشه 
نزده و نبالیده است» نمی تواند با قاطعیّت در باره اش قضاوت کند. خیلی ساده و بی 


ما ِ ۲۸ 
آاذرحش بر بادبر کها 


ی 


دغدغه می توان بر بسیاری از « تامیده ها » خط بطلان کشید؛ ولی نمی توان از حضور آنها 
در ذحنیّت و روح و روان گسست. 


۷- حد همانند دیگر سوالق آدمی به تار - و - پود هستی انسانپا عجین می 
باشد. فقط آنچه که د حسد » را در نظر دیکران, منفور و آزارنده جلوه می دهد» وجود و 
بروز آن به خودی خود نیست؛ بلکه « ماسکپائیست » که سالقه ی حسد در رفتار و گفتار 
انسانپا به خودش می زند و در فرمپای برازنده و فریبنده آشکار می شود. سالقه ی حسد 
از قدر‌تمندترین رانه هالیست که می تواند تمام ارگانپای روحی و فکری يك انسان را در 
قبضه ی خودش بگیرد. از ماسکپای حسد باید بیشتر در هراس بود تا از سالقه ی حسد به 
خودی خود. 


۸- آنانی که هیچ چیزی نمی دانند» به چیزی نیز شك نمی کنندا. 


۹- آنچه انسان را می آزارد و زخمی عمیق بر روح آدمی می نهده داغ بطلان 
« نيك باوریپا و رادمنشیها و رو راستیپا » می باشد. انسانپایی را که در تصوّرات رنگارنگ 
و خوشنمایمان مج می کنیم و حاضریم حتا برایشان از جان و دلء مایه بگذاریم» ناگپان 
رویداد تجربه ای نامنتظره» سراسر دنیای شيشه ای و زیبائی را در هم فرو می پاشد که ما 
از وجود آنپا برای خود ساخته ایم. انسانپا را در آنچه شپامت آشکار کردنش را ندارند» 
باید شناخت؛ نه در آنچه جلوه می دهند و در گوشه و کنار به آن تظاهر می کنند. چه 
سیار اسانبایی را که من ماهیْتشان را در رخدادهای تصادفی کشف کرده ام و در خلوت 
خویش به آن « نيك باوریبا و رادمنشیها و رو راستیپای خودم » از عه دل خندیده و 


گریسته ام. 


۰- در آن نقطه ی بسیار ریز و نامرلی که هر کدام از ما ایستاده است» هیچ 
چیزی بات ندارد حتا اعتماد و اعتقاد و یقین به اينکه من بر چیزی خارا سنگ استوار 
هستم. بر کوچکترین و نامرثی ترین نقطه است که مغز ما بسان عنکبوت از بپر استقامت و 
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دوام به تنیدن تارهای اندیشه ها و ایده ها و عکنیکپا و اختراعات و اکتشافات مختلف» 
کوشا و آفریننده می شود. آنچه انسان در بسترش می زیید» همسان لانه ی عنکبوت می 
باشد؛ یعنی مُست و بی پایه و شکننده. حتّا خبر ندارد که آنچه بافته است» توریست از تار 
- و بود اندیشه ها و ایده هایی که ماهی وجودش را در آن» اسیر کرده است؛ ولی با 
ایمان به اينکه بر جایی محکم و استوار ایستاده است. سراسر هستی» نقطه ایست که بر پرگار 
هیچ می هیچد و انسان» خاشاکیست که در لابلای چرخپای آن می چرخد و می هیچد و 
مکرر می شود. تمام هستی» نقطه ایست معمایی و تقلگاه آدمی» مخز آفرینشگر اوست. 


۱- قدرت طلبی» مقصد و حدف نیست؛ بلکه ابزاررست برای رسیدن به مقاصد 
و اعداف و اغراض. 


۲- از آواره ای که در به در شده بود» پرسیدند:د تو چرا پیوستهء سرگرم سفر 
هستی؟. » گفت: « من هر بذر مرادی را که در خاك وطن کاشتم» سبز اشدهء آن را درو 
کردندا. » 

۳- جامعه ای که تلاش نمی کند جایگاه آخاد سرزمینش را رده بندی و 
متعیْن بکند» آن جامعه در مصیبتهای نو - به - نوء دالم غوطه ور خواهد بشد. 


۴- کستن از بسیاری چیزهایی که روح و مغز آدمی را در چنبره ی خود می 
گیرند» کاری آسان و ساده نیست؛ بویژه اگر حواطف و علایق ما به آن چیزها نیز گره 
خورده باشند. هنر آزاد کردن روح و مغز خود از بندهای دست و پا گیر به این منوط می 
باشد که آدمی از يك طرف در تکاپو و کند و کاو باشد برای بریدن از آنچه باری 
سنگین بر روح و مغز آدمیست و از طرف دیگره آفریدن نگرشهایی که وضیّت زیستی 
انسان را خوش بیاراید. 


۵- ذأت هر چیزی که بدیدار شود با آنچه که هست» اینپمانی دارد و به هیچ د 
امریه ای » محتاج نیست؛ زیرا آشکار شدنش» گواهیست بر آنچه که هست. 
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۶- آن که می خواهد به چیزی برسد» باید « شرایط » را بیافربند؛ نه آنکه از 
دملغی کننده ی شرایط » خواهان د شرط و شروط » باشد. 


۷- در برابر واقعیْتهایی که نمی توان بر آنپا به آسانی چیره شد» راهی نیست 
سوای آنکه به شکافتن و ساختن تونلپابی در خارا سنگی آنها رو آوریم. واقعیْتپابی در 
اجتماع وجود دارند که در امتداد تاریخ تحولات و کشمکشهای اجتماعی يك مت از 
کپنترین ایام تا امروز» لخته لخته بر یکدیگر انباشته شده اند و از انباشت آنهاء کوهی 
صخره سان به وجود آمده که به معضلی عظیم برای آاد همان مكت واگردانده شده است. « 
عونل ساختن در واقیتپای خاراسنگی » به ایده ها و ابزارهای اجرائی ایده محتاج هست. 
جایی که ما از ایده آفرینی و کارست ایده های کار ساز ناتوانیم» نه تنپا از صخره سانی و 
وسعت کوه دشواریپاه خردلی کاسته نخواهد شد؛ بلکه بر زمختی و سختی آنها نیز افزوده 
تر خواهد شد. گریز از رویاروئی با واقعیتهای سرزمین خویش, از فقر « اندیشیدن و 
فقدان ایده های فردی »» حکایت می کند. 


۸- چیزی به نام د درد مشترأك » وجود ندارد. آنچه من می شناسم» واقعیّتپایی 
هستند که شاخك حسیّات و شعور و فهم مرا مرتعش می کنند و در مغز و روانم» واکنشهایی 
را برمی سببند. آدمی به حسیّات درونی خودش, نام « درد » می دهد بدون آنکه چنان « 
امیده ای » مرا با دیگران را به سوی « مشتركك شدن در قسیم درد » ترغیب و تشویق 
کند؛ چه رسد به پرطرف کردن آن. « سوز و گدازی » که مرا در آعش خود می گیرد» 
معضل و مسئله ای فردیست؛ نه « همکانی ». پرسش اینست که چرا آنچه مرا می سوزاند» 
باید دیگران را نیز در آتش دردم» شعله ور کند و بسوزاند تا بتوان از درد مشترك سحن 
گفت؟. آبا نيك نیست قبل از د سپیم کردن دیگران در خود سوزی فردی » به د سپیم 
کردن آنبا در شادیپا و خوشیپای فردی » کوشید تا هیچکس به « دردی جانسوز » مبتلا 
نشود؟. 

- من و تو دما » نيستيم و دجمع » نیز نخواهیم شد. د من و عو » فقط دو 
گزاره ی زبائیست برای شناساندن « عفاوت ما از یکدیگر؛ نه جمع زدن و یکی پنداشتن 
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ما ». من و توء دو موجود منحصر به فرد هستیم که فقط با به رسمیّت شناختن « هستی » 
همدیگر به ایده ی « ما » انگیخته می شویم بدون آنکه استقلال فردی خود را از دست 
بدهیم. وقتی که نه «من »» تو را قبول دارم و می پذیرم نه « تو » مرا قبول داری و می 
پذیری» آنگاه نیز د مایی وجود ندارد که بتوان جمعش بست ». من و توء فردیم و زوج 
مذاب نخواهيم شد. اين يك « پرنسیپ و اصل » حست؛ نه يك گزاره ی زبانی. 


۰- خیلی از چیزهاء زیبا می شوند» وقتی که ویران شده باشند. 
۱- آنسانی که رویا می بیند» هنوز خوایش نبرده است!. 


۲-ایده ی دانقلاب و انقلابیگری » بر این خرافه ی کپنه و پوسیده استوار 
است که با یکبار باژگونه کردن سراسر چیزها می توان از پدیده ای به نام « شر » در 
مناسبات بشری» برای ابد» راحت و آزاد شد. ایدء ی انقلاب از نابالغی و خامی ی فکر و 
نافرهیختگی مغز بشری نشات گرفته است. انقلابیون و انقلاب خواهان نمی فپمند که 
زندگی بشری بر پروسه ی ادغام د خیر و شر» می چرخد و روان هست و چه بسا آنچه را 
ماء « شر» می شماریم» می تواند « خیر ما » در آن باشد و برعکس. 


۳- مسئله ای به نام د بحران فرهنگی »۰ نشانگر آنست که ما با « مفپومی 
عاریخی » روبرو هستیم؛ نه حادثه ای ناخجته در برهه ای مشخص در روند رو یدادهایی 
از تاریخ سرزمینمان. « فرهنک » مردم يك سرزمين, زمانی به ورطه ی « بحران » در می 
غلتد که مغز روشنگران و فرهیختگان و مسئولان و بیدارچشمان آن سرزمین از « فبم 
زمان در اریخ » واپس افتد و به خواب رود. جامعه ی ایرانی - مهم نیست کجا مقیم می 
باشد - در « بحران فرهنگی » دست و پا می زند؛ زیر« فلسفه ی فهم زمان در تاریخ » را 
گم کرده است. بر « بحرانبای فرهنگی و اجتماعی » می توان چیره شد؛ اگر « تاریخ روان » 
خویش را درباييم و به فهم چم - و -خم آن بکوشيم. « بحران فرهنگی » از پیامدهای د 
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عاریخ متروك و سرکوب شده ی عحولات روانی اسانپای اجتماع » می باشد که به ‏ آسیب 
شناسی فرهنگی » محتاج است . 


۴-اگر مجموعه ی اختراعات و اکتشافات و دانشپا و عکنیکها و امثالبم را به 
سراسر يك سرزمین انتقال دهند و در دسترس همگان گذارند» دلیل بر آن نیست که چنان 
مردمی» يك شبه « متمدان و فرهنگیده » نیز خواهند شد. ابزارها از علائم داشتن یا نداشتن 
دفرهنگ » نیستند؛ زیرا د فرهنگ », درختیست که در تاریکیپای روان اجتماع رشه 
می زند و نم نم از آنچه به بالندگی و شکوفای اش مدد می رساند با طماّنینه و آرامش و 
آزمون تغذیه می کند. آویختن هزاران زلم زیمبوی وارداتی بر پیکر اجتماع» بر « 
شخصیت و کرامت و بزگواری و سرفرازی » هیچ انسانی نخواهد افزود. 


۰-4۵ آنچه که دائم, پشت بای ما می زند» همه جا در پیش پایمان افتاده است. 


۶- من» آن اسان قدرتگرایی را که برای کسب قدرت» تلاش می کند با 
تمام وجودم دوست می دارم؛ ولو دهپا خطای پراکتیکی» پس از کسب قدرت داشته باشد و 
آن اسانی را نیز که قدرت طلب و مسحور و برده ی قدرت می باشد؛ ولی سائقه ی 
قدرتخواهی ی خود را با مزورانه رین فرمپای رفتاری و گفتاری و نوشتاری» کتمان می 
کند و آن را در « لباس روحانی » می پوشاند. آن انسان را يك خبیث و خاصم بشر می 
دائم؛ زیرا اسان قدرتگراء اگر در قدر تخواهی اش به رأستی» صادق و صمیمی و شرف 
باشد» نباید در لباس « قداستبا و اعتقادات دینی انسانپا؛ ولو خرافات محض باشند »» مقاصد 
و سالقه ی قدرتخواهی ی خود را پنپان کند. 


۷- ما تصوّر می کنیم و حتا ایمان داریم که زمان» ما را تغییر می دهد. در 
حالیکه ما هستیم که در پروسه ی زمان» متحوّل می شویم. 
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۸- مسائل بنیانی ی « حعائیت /حکومت /دولت » در تفگر کشور داری باید 
از یکدیکر تفكيك و عمایز پذیر باشند. در جامعه ی ایرانی تا امروزء رژیم حاکم» همان 
حکومت قلمداد می شود و برای هر اقدامی» حقّائّت قائل است. در حالیکه در سرزمینپای 
باختری مابین « حکومت و دولت »» خی متمایز کننده برای متعیّن کردن نقش قوای سه 
گانه ی د مقننه - مجریه --قضائیه » مشخص و معلوم کرده اند که چگونکی ی وظایف 
آنپا در قانون اساسی هر کشوری عبارت بندی نیز شده است. در این زمینه, وقتی در 
ایرانزمین» در روند تحولات و کشمکشپای اجتماعی» گرایشی به تصادف به اهرمپای 
قدرت دست می یابد و مردم از رفتارها و تصمیمپا و کارنامه ی قشر به قدرت رسیده» 
نارافی حستند» راهی ندارند سوای آنکه طیف حاکم را با تمام گرایشهای ضدٌ و نقیخش 
سرنگون کنند. تجربه ی یکصد سال گذشته باید ما را آنقدر هوشیار و بیدار کرده باشد که 
درياییم» ريشه ی فلاکتها و مسائل حادٌ سرزمینمان از کجا نشات می گیرند و در باره ی چه 
مقولاعی » باید ژرف اندیشید. روشنگرانی که مخز خود را در عبارت بندی و تثوریزه 
کردن دو مقوله ی د حکومت و دولت بر شالوده ی فرهنگ مردم » به کار نمی اندازند و 
سراسر کشمکشهای قلمی خود را در راء واژگونی سیستمها و جنک فرسایشی علیه حاکمان 
وقت به کار می بندند» خبر ندارند که مردم يك سرزمین» زمانی از کلبه ی خشت و کلنگی 
خودشان بیرون می آیند که آپارتمانی زیبا و مستحکم و مدرن را در برابر چشمان خود 
داشته باشند. پیش از آنکه عروسکی شکسته و داغون را از دست کودله خود بازیس 
بگیرید» در اين فکر باشید که عروسکی نو و زیبا برایش تهیّه و آن را در برابر چشمان 
مشتاقش بیارائید تا خود کودلك به دل کندن از عروسك کپنه» افتیاق نشان دهد. 


۰4- حقیقتی را که من می گویم به شمشیر کشیدن» هیچ نیازی ندارد؛ زیرا 
حقیقتیست که مغزها و دلپا را با جذأییت و زیبائی وجودش می رباید. من حقیقتم را کتاب 
نمی کنم و آن را نص ازلی - ابدی نمی شمارم؛ بلکه من, کتاب حقیقتم را پاره - پاره می 
کنم و در گذرگاه بادها و طوفانهاء پخش می کنم تا هر گوشه ای از آن به دست هر کسی 
که افتاد» او را به کاویدن و آند یشیدن و برسیدن بیانگیزاند. حقبقت من» انگیزشی و 
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اهریمنیست. بوسه بر شانه های دل و مغز آدمپا می زنم و در يك چشم بر هم زدن, نایدید 
می شوم. من حقیقتی هستم گریز پا با هزار چهره ی انگیختنی. 


۰- هر کتابی را که ما می خوانیم» لنزی در چشمان فپم آدمی می سازد که نه 
تنها واقعیتبا را دگرسان جلوه می دهد؛ بلکه بینش انسان را نیز ملوزن می کند. شناختهایی 
که از این راء به دست آورده می شوند» می توانند تصنْعی باشند. برای تجربه ی بی واسله 
داشتن از واقعیتبا باید سپم واسله ها را از سهم تجربه های عربان در « پروسه ی شناخت » 
تفکيك و متمایز کرد؛ زیرا ابزارهای شناخت» متدهای شناسالی هستند؛ نه شناخت فی نفسه. 
ولی کمتر انسانپایی در این باره می اندیشند که « ابزارهای شناخت » به ابپام و تصنعات 
آلوده می باشند و شناختهای آدمی را تحت الشعاع قرار می دهند. منشاء خطاها و فریبپا 
در همین معضل نپفته است. 


۱- آنچه که غیر واقعی جلوه می کند؛ ایده آلپای آدمی نیستند؛ بلکه 
واقعیتبا هستند که غیر واقعی می باشندا. 


۲- با امر دادن برای « کشتن و خونریزی » می توان سالقه ی « انتقامگیری 
» آنانی را کشف کرد که با « کشتن و جانستانی و به دار آویختن دیگران » می خواهند 
روح و غرور مجروح شده ی خویش را ترضیه و ترمیم کنند. آن که به « قتل و خونریزی 
» امر و حکم می دهد» از حقّارت و شرمسار بودن برای در فقر وجودی و گوهری خودش » 
در عذاب است؛ زیرا « بودی آفریننده و زاینده » ندارد تا از افشاندن آن در اجتماع 
آدمپاء دلشاد و خشنود شود. 


۳- ا زمانی که انسانبا فقط دو امکان دارند» هر « گزینشی » بی معناست؛ 
زیرا دو امکان» تحمیلیست که از سوی انصار طلبان قدرت برای فریب دادن مردم به آن 
ائکا می شود. « گزینشی » که در عنگنای « امکانپای عحمیلی » رانده شود» همان « 
استبدادگری » است با نام مستعار « آلترناعیو 16. 
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۴- حسیّات آدمی بسان شبکه هالی هستند که تاثیرات گوناگون را از روزنه 
های خود به وجود انسان انتقال می دهند و مغز آدمی لاش می کند که داده های حنی 
را گردآوری کند و در باره ی آنپا بینديشد. آنچه را که مغز آدمی در روند « رده پندی 
کردن و شناخت حسیات » در مفاهیم و واژگان زبان» عبارت بندی می کند» محصول تمام 
نمای حسیّات ما نیست؛ بلکه چکیده ایست ساخته و پرداخته از داده هایی که مغز گلچین 
کرده است. بسیاری از رفتارها و واکنشبا و تصمیمبا و حرفپا و کردارهایی که به شخصه از 
ارتکایشان هاج و واج می مانیمء بخشهالی حستند که در باره ی آنپا نیندیشيده ایم؛ ولی 
خودکار وار در وجودمان موفرند. « مقولات خیر و شر» را در وجود انسانها باید همزمان 
دید و شناخت و هر دو بعد را د واقمیت وجودی اسان » دانست و ارزیابی کرد. 


۵- در سرزمینی که پیشینه شمار افرادش» امکانی نداشته اند تا به گستره ی « 
خود آزمایی » با نپنده چنان افرادی در طول عمر خود. دائم از خار د عقده های » آنباشته 
شده در وجودشان در عذاب و رنج و آزار خود و دیگران» روز را به شب می رسانند و 
شب را به روز» بدون آنکه بتوانند خود را از فشار و سنگینی کمر شکن د عقده های » 
فردی آزاد کنند. برای ساختن « سرزمینی » با انسانپای کشوده فکر و مسئول» بیش از هر 
چیز به محیطی نیازمنديم که در آنجاء فرد فردمان بتوانیم خود را از « عقده های شخصی » 
خالی کنیم. تا فرد. فرد ما از «عقده های جور واجور فردی », آزاد و آسوده نشویم» سخن 
گفتن از آرزوهای دور و درازه خشت بر آب زدن است. 


۶- هر چیزی که زیباست حتما در مکانهالی پدیدار نمی شود که من یا 
دیگران می شناسیم؛ بلکه بسیاری از بدیده های « زیبا و آراینده ی هستی و شادی 
آفرین وجود » را می توان در بیراهه ها و پرتراهپا و گمراهه ها و بیغوله ها و سخونه ها و 
کنج و کنار» ها و مدفون و ملعون شده ها و متروکه ها و بیابانپا و خشکزارها و درز و 
شکافپا و در لابلای حتا ریزترین مکانها یافت و کشف کرد. د زیبائیبایی » که می شناسیم, 
کلیشه های عمومیست که چشمان انسان راد خیره بین » بار آورده اند و عطشی برای 
کنکاش د نو زیبائیها » در خود نمی بیند. 


۱۳ ۳5 
اذرحش بر بادبر کها 


ی 


۷- تمام هستی در يك ائم» گنجایش دارد و يك ائم در سراسر حستی بیکران 
کسترده است. آنچه تار - و - پود جزه را می آفرینده واتاب دهنده ی کل آن چیز نیز 
می باشد. من جوینده ای پرسشگر حستم که دریای پرسشها و پاسخپایم» مرا در عمق خود 
فرو بلعیده اند و اکنون دریایی شده ام که در گشتاره های نو - به - نو از زهدان 
پرسشهايم زائیده می شوم و در تاریکی پاسخپای انگیزنده به نو کاوی فرو می ریزم. 


۸- هیچ چیزی مضحك تر و تاسف بارتر از آن نیست که انسان» چیزهالی را 
بازگویی و عکرار کند که « نقل و تَقل » دهان همگان و رسانه های رنگارنگ است و بی 
مزه گی مکرر گویی آنبا تبوع آور می باشد. راه فردی خود را بپيماييم و از « سوسوی 
فکرها و اید» های شمع سان فردی »» سخن بگوييم. 


۹-: پای خود را به اندازه ی گلیم خویش دراز کردن ». مستازم آنست که 
کلیم و اندازه ی پاهای خود را بشناسیم و بدانیم. ولی کثیری از انسانپاء کلیم خود را تا 
کرده و آن را در زیر پغل حمل می کنند. به همین دلیل است که پاهایشان را در کلیم 
کسترده ی دیگران, دراز و به حقوق آنها تجاوز می کنند. 


۰- آستانه ی لبریز شدن صبر و استواری را د مقاومتبا و سختجانیبای » 
متعیّن نمی کنند؛ بلکه اندازه و ژرفای خراشپالی رقم می زنند که انسان بر پوسته ی 
زمخت واقعیْتبا می کشد و آب از آب نیز عکان نمی خورد. گاهی آن چیزی را که می 
خراشیم و به تخریبش مصمّم هستیم» همان چیزی نیست که در تصوّرات و خیالاعمان می 
پروریم و به وجودش یقین داریم؛ بلکه چیزیست که اصل آن به وجود خود آدمی آغشته 
است و فقط سایه اش را می ساییم و می خراشیم. نشانه ها و رد پاهای جپالت و حماقت را 
باید در ابتدا در خودمان کشف کنیم؛ چنانچه از د جبل اجتماع » در عذاییم و خواهان « 
مناسباعی فرهنگیده » حستیم. 


ما ِ ۳۷ 
آاذرحش بر بادبر کها 


ی 


۱- برای شناخت واقعنتپا بکوشيم « هندسه ی فضایی > آنها را در ذهنمان 
يافرينيم تا بتونیم دانشی تقریبا رضایت بخش از آن واقتپا کسب کنیم. دیدن واقعیتپا در 
« باهمنیاد » ابعاد « افقی و عمودی و بلندی » چشم اندازهای متفاوتی را در برابر انسان 
می کشایند ا دیدن آنها از يك بُعد به تنهایی. چشمان فهم آن انسانی که نتوانند واقعیتها 
را در ایعاد و سایه های آنپا بیینند و بشناسنده قضاوتش خواهی نخواهی» قضاوتی تك 
بعدی در باره ی « واقعیْتبا » خواهد بود که سیار نارسا و خام نیز می باشد. دیدن و 
قضاوت کردن در باره ی واقعیْتپا به مغز و چشمانی فضا آفرین محتاجند که هنر د 
باهمهادی » را بدانند. 


۲- اند یشیدن» هنر شکستن استخوان ذهنیت های منجمد و ماسیده و سخت 
سر می باشد از بپر « آزاد شدن مغز و روح آدمی ». با شکستن استخوان آموخته های 
کلیشه ای و اعتقادات و سنْتپا و آدابی که روح و مغز راد انسلاف تاپذیر و خارا سنگ » 
بار آورده اند» می توان زهدانی ساخت برای پرورش مخز و روحی آزاد؛ یعنی ایده آلی 
که بتواند از هر مانع آزارنده ای برگذرد و عبور کند و بتواند با تمام دستانش ( - بسیار 
چشم شدن )ء چیزها را در دامن خود بگيرد. آزاداندیشی می تواند به رشد و بالندکی 
آزادیپای فردی و اجتماعی مدد رساند. 


۳- کم پیش می آید که انسانپا از راعپای متفاوت و مختلف به نتایجی 
مشترك برسند و شاخص اشتراك نتایج خود را به ‏ مخرج مشتراك » هماندیشی و حمعزمی و 
همکاری و همرزمی یکدیگر واگردانند. گروء گروء از افراد اجتماع با گرایشهای 
عقیدتی متفاوت در بستر تجربه ی واقعیتپای علخ ایرانزمین به د نتایج واحدی » می رسند 
و حاضر هستند تمام عمر بر مواضع ابلپانه و مستبدانه و خشك مغزانه ی خود استوار و 
میخکوب بمانند؛ ولی به هیچ د مخرج مشترکی » تن در ندهند. شواهد و اسناد و دلایل» 
بویژه تاریخ معاصر اثبات می کنند که کرایشپای مختلف سیاسی» خیلی دشوار می توانند 
به فیم « تثوری و فلسفه ی سیاست / کشور داری » پی ببرند؛ چه رسد به اجرا و کاربست 
آن. 


ما ِ ۳۸ 
آاذرحش بر بادبر کها 


ی 


۴- گاهی مواقع با گفتن بسیاری از حقایق علخ و کارساز باید به دامن کو 
راحه ها و به در گفتنها و قسّه سازیپا و تثاعر بازیپا و اثالهم آویخت تا بتوان به نتایج مشمر 
ثمری نیز رسید. گاهی اوقات نیز باید دلیر بود و حقایق علخ را مستقیم و با رادمنشی بر 
زبان راند. اينکه کجا دلیر باشیم و کجا بیراهه برویم» به این بازسته است که مخاطبان 
کیانند و در فکر کدامین احداف هستیم. گاهی آن جایی که نباید مستقیم سخن بگوییم» 
سخنانی را بر زبان می رائیم که نتیجه ای کاملا مکوس از احداف و نیٌتپای ما می دهند. 
کامی نیز آن جایی که مستقیم سخن می گوییم» دلاوریهای ماء نتایج باژگونه دارند؛ نه 
سخنهای ما. دشواری ی د حقیقتگویی » در کستره ی « کو راهه ها و دلاوریبا »» به 
زیرکی خاصّی نیاز دارد که انسانپای معدودی به آن توانمندند. 


۵- آنانی را که نمی شناسیم و در باره شان چیزی نمی دانیم» خصومتی نیز در 
حقّشان نداریم؛ زیرا کینه توزی و خصومت از پیامدهای « شناختن و دانستن بی میانجی » 
می باشند. بسیاری از اسانپایی را که خصومت وار با آنپا رفتار و در باره شان قضاوت کرده 
ایم» ناگپان در برهه ای از زندگیمان» تجربه ای دیگرسان از آنبا کسب می کنیم و سراسر 
چیزهائی را که تا کنون در باره ی آنبا گفته و نوشته و قضاوت کرده ایم» در يك چشم بر 
هم زدنء پوچ بودشان را می فهمیم. آنگاه است که ما در موقعیّتی تشویش آمیز قرار می 
گیریم و نمی دانیم که چه تصمیمی باید بگيريم. آبا باید در باره ی آنچه پیشترها قضاوت 
کرده ایم» تجدید نظر کنیم یا اينکه سراسر آنچه را سپری شده است به خالث سپاریم و 
آغازی نو را رقم بزنیم. د وضیتبای شویشی » از بپترین امکانپای دگزینشی در زندگی » 
هستند که به ندرت پیش می آیند؛ ولی می توانند نقشی بزرگ و سرنوشت ساز در زندگی 
و آینده ی اسان ایفا کنند. فقط روش و شیوه ی رویارویی با د وضیتبای تشویشی » است 
که متعیٌن کننده ی اکنون و آینده ی انسان می باشد؛ نه آنچه از قبل می دانیم و می 
شناسیم. 


۶- اینکه محقٌ هستیم يا نیستیم در باره ی « عحولات زندگی اجتماعی >. 
نظراتی را بر زبان برائیم با نه» بیش از هر چیز به این منوط می باشد که « رفتارها و 


ما ِ ۳۹ 
آاذرحش بر بادبر کها 


اس 


صمیمپای حاکمان بر سرنوشت و زندکی آدمپا » چقدر تاثیر گذار هستند و اوامر آنها تا 
کجا در « زندگیپای فردی » دخالت می کنند و رفتارهایشان بر پروسه ی روزگار آدمیان» 
چه نتایجی را با خود به همراه می آورند. فضولیپای حخام مستبد در زندگی عك تك مردم 
از وحشت ساقط شدن و به وضعیّت « شبروندی بازگشتن » باعث می شوند که حکام و 
وابستگان آنپا به کوچکترین حرکت آخاد مملکت» حمّاس باشند و دائم در زندگی مردم» 
دخالت کنند و با همین حماقتپای ذائیست که اه را بر ُن شاخی می کشند که خود بر آن 
نشسته اند. تاریخ ایرانزمین نه عنپا د آیینه ی عبرت » برای قدرت طلبان و جاه طلبان بی 
فر نبوده است؛ بلکه عرصه ایست برای اثبات و افزایش شاخص خبافت و پاشتی و خونریزی 
مدعیان خسروانی در رقابت قدرتربایی با یکدیگر. تاریخ ایرانزمین» هیچ آیینه ای نداشته 
است و ندارد؛ زیرا هنر و استعداد حاکمان در اینست که « آیینه و آیینه دار » را بشکنند و 
نابود کنند؛ مبادا در « آیینه گردانی »» منش و چپره ی ضخاکوارشان برای مردم بدبدار 
شود. 

۷- در ستر ژخدادهایی که می زییم» رویاها متحركك می شوند و از برابر 
چشمان آدمی برمی گذرند و توف نمی کنند. در تار - و - پود رویاها و خیالاعی نیز که 
در سر می پرورائیم» رو یدادهاء متحرل هستند و به جنپ - و - جوش می افتند و پایدار 
نمی مانند. رخدادهای هر اجتماعی بسان امواج صوعی می مانند که باید آموخت» چگونه 
می عوان خیالات و آرمانبا و ايده آلپا و رویاها را بر آنپا سوار کرد؛ چنانچه بر آنیم د 
رویاها و رویدادها » در کنار یکدیگره همپا و همپنگام شوند تا انسان به آرزوهایش دست 
یاید. 

۸- انسان از دشمانش می تواند بپترین و عالیترین « درسبا » را بیاموزد؛ 
چنانچه بکوشد و بخواهد که ابعاد مثبت و نيك دشمنان را ببیند. شاید آنانی که برای من 
به نام « دشمن » به شمار می آیند برای انسانپای دیگر از بپترین دوستان و همدلان و 
غمخواران باشند و بر عکس. به همین دلیل» کردارها و گفتارهای آدمپا را باید در « 
عىامیت » آنچه حستند» ارزیابی کرد. قضاوتهای بی اساسی که انسانپا در حق یکدیگر می 
کنند» گرد و غباری هستند که وجود و حضور انسانها را برای یکدیکرء نامسکن و استتار 
می کنند. 


آذرخش بر بادبر کها 


ی 


۰۹- جامعه ای که « فروزه های بیمنشی » افرادش را پایمال کند و از آنبا بپره 
برداریپای سودخواهانه کند, آن جامعه در « زرق و برق ظاه رآرائی » به فروختن خود» 
همّت عالی خواهد کرد؛ زیرا مردم» فروشنده و کاسبکار و معامله گر رفتار و گفتار خود از 
آب در خواهند آمد و به كمك د خود فروشی » در هر فرمی که عرضه و پدیدار شود» بهتر 
می توانند یکدیگر را بفریبند. کثیری از انسانپا به اتیکتهای تبلیغاتی تبدیل شده اند و 
خود نمی دانند. 


۰- حلّی که نیروی فیم و شمور آدمی را مرتعش و به عکاپو نیندازد» آن 
حس در سطح پوست» لغزیده و به عمق وجود آدمی اصابت نکرده است. گروهی از اسانها 
هستند که رخدادهای حزن آلود و آزارنده ی اجتماع خود و جپان را برای توجیه و 
ترضیه ی سواأئق د قدرتخواهی و انتقامخواهی و جاه طلبی » لازم دارند؛ زیرا بدون 
مستمسك قرار دادن تلخیپای آزارنده نمی توانند بر دیگران چیره و مسلط شوند. 


۱- مایین چیزهالی که نمی توانند به یکدیگر متصل شوند» می توان هنر « 
پل سازی » را به کار بست. گاهی بسیاری از پدیده ها و گرایشپا و نگرشپا به دلیل ذات 
وجودیشان از اتصال به دیگر چیزها ناکام هستند. در اجتماع می توان مایین بسیاری از 
گرایشپای عقیدتی / دینی / ایدولوژیکی» « پل » زد و آنبا را به یکدیگر متصل کرد 
بتوان از بتانسیل وجودی آنپا از بپر خشنودی و بپزیستی و شادمانی همکان استفاده ی 


مثبت کرد. 


۲- « گرگپا » درنده اند و غارتگر و زوزه کش. به همین دلیل روبروی 
همدیگر می ایستند و از یکدیکر فاصله می گيرند. آنها در کنار یکدیگر نمی ایستند؛ 
زیرا هیچ اعتمادی به همدیگر ندارند و به « دّنده خویی » یکدیگر نیز هیچ شگی ندارند. 
می پرسم آیا مستبدان و دیکتاتورهایی که می خواهند با نام و نشانه های مختلف و پر 
دبدبه و کیکبه و با رسانه های زوزه کش بر ایرانزمین» حاکم مطلق بمانند. همسان « 
گرکپای درنده » نیستند که برای صید « کوسفند وطن » کمین کرده اند و حاضر نمی 


تث_ِ ِ ۱ 
آاذرحش بر بادبر کها 


ی 


باشند در کنار یکدیگر بنشینند و به رایزنی مشترك در باره ی مسائل « ایران و جهان » 
بپردازند؟. 


۳- معمو لا در جوامع عوام صفت و امّت گونهء مقتدران امر می کنند و سنْتبا 
و آداب و رسوم و شرایع و اعتقادات حکومت می کنند!. 


۴- ارزشمند و محترم و سزاوار بودن سیستمپای کشورداری راد حاکمان و 
آمران و قدرتمالکان » هر سرزمینی متعیْن نمی کنند؛ بلکه انسانبایی متعیّن و مشحْص می 
کنند که شپروند آن سرزمین حستند. بی اعتبار بودن حکومتهای حاکم بر بسیاری از 
کشورها در انظار جپانیان همانا د بی حرمتی و بی اعتباری و بی لیاقتی » مردمی می باشد 
که استیلای چنان « حکومتگرانی » را عاب می آورند و با آنهاء لاس نیز می زنند. کسانی 
که به خود بی شرمانه حقّ می دهند بر من حکم برانند و زندگی مرا رقم بزنند» واتاب 
دهنده ی شاخص فهم من در « اص لگزینش و حقانیتدهی » نمی باشند. 


۵- انسانپای حسرتمند» انسانپایی هستند که آرزوها و ایده آلپا و امیدها و 
آرمانپا و باورهای زیبایشان بازیچه ی قدرت طلبان بی فر شده است و دیگر نه تنها به 
هیچ چیزی اعتقاد ندارند؛ بلکه از اعتقادی که قبلا به آرزوها و ایده آلپا داشته اند» 
متاسف و سرخورده نیز می باشند. کثیری از اسانپاء حسرتمندند؛ زیرا آنانی که بیرق « 
دادگزاری و آزادی » را بر افراشتند و ادّعای د خدمتگزاری مردم و میپن » را سرلوحه ی 
شعارهای خود قرار دادند» همانان نیز غارتگر و تاراجگر امیدها و آرمانها و آرزوهای 
مردم از آب در آمدند. ایرائیان» ملتی د حس‌مند » شده اند و به حیچکس حتا اگر 
خدمتگزاری صمیمی باشد» اعتماد و اعتقادی ندارند؛ زیرا رویاهایی که ريشه ی هزاره ای 
در روان و فرهنگ يك مت دارند» به مویی ظریف گره خورده اند و شاهکار تمام کسانی 
که بر مردم ايران تا امروزء حاکم و آمر بوده اند» اینست که آن « موی ظریف رویاها و 
آرزوها » را در جاء قلع و سر به نیست کنند "ا هیچ رویا و آرمان و آرزویی وجود 
نداشته باشد که حکومتگران, خود را به واقعبّت پذیری آنهاء ملزم و مسئول و مکلف 
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بدانند. ایرانزمین» همان و خاکستر حسرتپای » ماست که با هر تغییر و تحول در دامنه ی « 
قدرتربائی »» از نو ء مکرر و به باد داده می شود. 


۶- ظرفیّت وجودی هر انسانی به میزان حجم روح و دریا دلی او بازرسته 
است. انسانی که روحی جوینده و بینشی فراخ - دامنه و مغزی پرسنده و اندیشنده دارد» 
در هر گفتاری که می شنود و می خواند» قطره ها و مایه های فکری را می بیند که به 
سوی زهدان دریای افکار و ایده های وجودش» روان هستند و حتا اگر آلوده و سمی نیز 
باشند در وسعت گنجایشی روح پوبایش» تصفیه و با خواهند شد و بر شادابی و زنده دلی 
او خواهند افزود. ولی آنانی که گنجایش روحشان بسان کوزه و سطل و امثالپم می باشد نه 
تنها با کمترین گفتارها مملوٌ می شوند؛ بلکه با کوچکترین آلودگیپای فکری باید سراسر 
محتویات خود را خالی کنند تا تمییز و پا شوند. چرا ما دریا دلانی نمی شویم که صدها 
آلودگی گفتاری و فکری را در خود بپذيريم تا اندیشه ها و ایده حالی گوارا و شاداب 
بازیس دهیم.؟ 


۷- مشکل کلیدی تمام گرایشپای سیاسی در سرزمین ما - مهم نیست کجا 
مقیم باشند - در این نیست که نامپا و برنامه ها و اعتقادات متفاوت از یکدیگر دارند؛ 
بلکه مشکل بنیانی و اساسی در اینست که آنپا نمی فپمند ه پرنسیپ و اصل و مایه » چیست 
و چرا باید د پرنسیپ » را بر حواشی و امگذاریپا و ظواهر و سطحیّات و دیدگاههای 
مختلف ارجحیّت داد. اگر تمام گرایشپای سیاسی در سرزمین ماء روزی روزگاری بتوانند 
و بکوشند که مخزه ی « پرنسییگرالی » را بفپمند و در کردار و گفتار به آن» وفادار 
بمانند» می توان مطمئن شد که حل و فصل مسائل و معضلات مردم در کوتاه ترین فرصت 
ممکن» يك شبه, ره صد ساله را طی خواهند کرد. ولی کو آن زيرك و دانالی» کاین نکته 
کند معنی؟. 


۸- انسانی که با خودش درگیر است» انسائیست که هنوز نتوانسته کرانه ها و 
گنجایش وجودی خودش را دریابد و بفپمد و تمییز و تشخیص دهد. چنان اسانهایی در 
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هر کجا که حضور داشته باشند و سر بکشند» دائم با حالتی متخبر و باد کرده سعی می 
کنند که عیش دیگران را زهر آلود کنند؛ زیرا توانالی و شعور سرشار شدن از خود را 
ندارند که بخواهند در عیش و شادمانی و خوشی دیگران نیز سپیم شوند و بر آن بیفزایند. 
انسان عقده ای» انسان کمپلکسی می باشد که بیش از هر چیز باید در اين باره - چنانچه 
مغزی داشته باشد - بیندیشد که تفاوت من با دیگری در این نیست که آیا از او خوشم می 
آید یا نه؛ بلکه در این است که بفپمم و دریابم و تصدیق و تائید کنم که من» راه خودم را 
باید بروم و او نیز دارد راء خودش را می رود. انسان کمپلکسی که نمی تواند چنین مسئله 
ای را در خودش حل و فصل کند» بی بر و برگرد از شدات حسادت سبت به دیگری در 
خودش فرو کوییده خواهد شد. چقدر در میان ما ایرانیان» انسانپای کمپلکسی درهم می 
لولند. 

۹- از تصویر آغاز کردن و به پروراندن ایده ای رسیدن به این بازرسته است 
که د خیالات و تصوّرات » را بتوان در فضاهای تهی» پیش چشمان فپم خویش مجشْ کرد تا 
بتوان در باره ی آنچه می انديشیم بر لوح خالی اش فضاها را بنگاريم. انسانی که از تصو یر 
نمی تواند به زایش و آفرینش تثوری و ایده و فکر» انگیخته شود با مطالعه ی صدها 
کتاب در باره ی ایده ها نیز نخواهد توانست به آفرینش تصاویری انگیخته شود. از تصویر 
به ایده آفرینی و از ایده به تصویر سازی» جنبشیست که می تواند در فضای آزاد ذهنیّت و 
روح و مخز آدمی اتفاق افند. بسیاری می توانند تثوریپا را حفظ کنند؛ ولی از آفرینش 
تصاو یر بکر ناتوانند. دیگر اینکه آنپا می توانند تصاویر را خیلی خوب کپیه برداری کنند 
بدون آنکه به آفرینش ایده ای» آبستن شوند. با ادغام خیالات و ایده هاست که می توان 
همیای جپان مدرن شد. 


۴۰- گاهی دیدن چپره ی آنانی که اصلا مرا به شخصه نمی شناسند و با من حّا 
افت و خیز ندارند؛ ولی بی دلیل و علت و شاید تحت اثیر غیبتپای حاسدان» از من نفرت 
دارند» واقعا تماشالیست؛ زیرا می توان به راحتی حس شرم را در آیینه ی چشمانشان دید. 
آنانی که فهم و شمور خودشان را به گفتارهای مفرضانه ی دیگران» آسان و مفت می 
فروشند در اثبات حماقت خود در انظار دیگران» پیشدستی می کنند. در قضاوتهایی که در 
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باره ی دیگران می شود و ما آنپا را نمی شناسیم و شخصا با آنها افت - و - خیز نداریم» 
باید بسیار محتاط بود. گاهی اوقات در فراسوی تمام قضاو تپای منفی می توان فقط حسادت 
و غبطه خوری دیگران را کشف کرد و در فراسوی تمجیدها و تحسینها نیز می توان نفرتها 
و بیزاریپا و چاپلوسیپا را کشف کرد. 


۱- معمولا رقیبان و حاسدان اسان می کوشند تا آنجایی که امکان دارد از 
ارتباط مستقیم و چشم در چشم یکدیگر دوختن» به شذات احتراز و پرهیز کنند. اجتماع 
ایرانیان» جامعه ی مناسبات « غیر متقیم » است. حتا رابطه ی فرزندان با والدین از طرق 
ایما و اثاره و خویشان و فامیل و بستگان و گاهی بدر و گای مادر و گاحی ارشدهای 
خانواده پیش می آید. پیو ند غیر مستقیم» حکایت از ابعادی می کند که برای همگان 
آشکار نیست؛ سوای خود انسان. در فعل و انفعالات واسطه ها و تاریکی ابعاد انسانپاست 
که فضائی از ریاکاری و تظاهر و خودنمایی و نفرت و صد چپرگی و تزویر و بلشتی به 
وجود می آید. ما نمی خواهیم بپذيريم که سوائق نفرت آمیز در وجود دیگر انسانهاء همان 
سوالقی هستند که ما نیز داریم. نفرت از دیگران» عشق ورزیدن به خود نیست؛ بلکه کینه 
توزی در حق چیزهائیست که کوهر خودشان را پدیدار می کنند و کمتر کسانی حاضرند با 
رادمنشی به مطرح کردن و سنجشگری آنها رو آورند. 


۲- اگر مدارائیپای يك ملت از آستانه ی توانانیپا و استقامتهایش نیز 
برگذرد» باز بر همان نقطه ی استیصالی می ماند که از اول بوده است. آنچه فولاد آبدیده 
شده ی تحمُل انسان را از درون به طور ناکپانی به آشفشانی ویرانگر وامی گرداند, 
همان مستاصل بودن ممتد به رغم تلاشپا و دست و پا زدنهای امیدوارانه است. 


۳- در من» زهدانی هست که هر روزء نطفه ی نوزاد اندیشه هایم در آن 
کاشته می شوند و تا شبهنگام» مغزم را باردار می کنند؛ ولی دریغا! در آن بیغوله ها و 
ویرانه هالی که من می زایم نوزاد اندیشه هایم را و هیچ پدر خوانده ها و مادر خوانده 
هایی پیدا نمی شوند تا طفلان زیبایم را فربادرسی کنند و آنپا را به فرزندی خویش 


آذرخش بر بادبر کها 


ی 


ببذ برند. من مادر افکار یتبم و دربدری هستم که از صدها فاسق فکری و ایده ای به آنپا 
آپستن شده ام . 


۴- هر چقدر زندگی ی خصوصی انسانپاه معّایی باشد» به همان میزان نیز بر 
سائقه ی کنجکاوی دیگران» افزوده می شود. سیاری از آنانی را که به نحوی دوست می 
داریم» جاذبه های معمّابی دارند. 


۰-۵« فپمیدن » همان نیروی شناختن و تمییز و تشخیص دادن و فيك و 
مجزا کردن است و « سنجشگری » نیز همان قبان کردن مجموعه ی « فیمیده ها » در کفه 
ی « نیروی داوری و خرد » ماست. فرق است مایین « سنجشگری » و « نق زنی و ُرفر 
کردن و کف به لب آوردن ». آنانی که چیزی را نمی فهمنده خود به خود با آنچه بر زبان 
می رانند با می نویسند» « تفیمی » خود را نیز رسوا و آشکار می کنند و آنانی که چیزی 
را می فپمند و از چم - و -خم آن, سر در می آورند؛ تلاش می کنند که « فپمیده های » 
خود را در د قبان داوری و خرد » بریزند و ارزش و اعتبار و مره ی آن چیزی را 
ارزیابی کنند و بسنجند که فپمیده اند. اسان سنجشگرء عُر زن نیست؛ بلکه « معیار سنج » 
است. به همین دلیل» آنانی که نمی فهمند» هیچ معیاری را نیز نمی شناسند؛ چه رسد به 
آنکه غُر زنیپایشان را « انتقاد » بشماريم و خودشان راد منتقد » نیز بنامیم. بنابر این؛ « 
سجشکر» اعتقادات و آداب و نگرشپا و امثالیم» د فیمنده » ایست که د معیار فردی » دارد 
و عیار هر چیزی را می تواند خردمندانه سنگک محك بزند. 


۶- از مسائلی که نمی توان انگیخته به جویندکی و پرسندکی و همپرسی و 
هماندیشی شد می توان بپانه هائی برای شمشیر کشیدن بر روی همدیگر پیدا کرد. مسائل 
کشور داری در سرزمین ماء صحرای کربلاست با حضور رزمندگانی بی مغز و تا خرخره 
مسلح. ما تا یاموزيم و نکوشیم که عرصه ی مسائل کشور داری را به میزگرد گفت - و - 
شنود عبدیل کنیم, خواء ناخواه» تمام نسلپا در آموزشگاه نظامی پروریده خواهند شد و 
تغییری در آنچه باید ایجاد شود رخ نخواهد داد. « گفت - و - شنود » را آنانی می 
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توانند ایجاد کنند و با یکدیگر « رایزنی » داشته باشند که مصمّم شوند در آغاز» 
شمشیرهایشان را به خال بسپارند و مغز خودشان را به کار گيرند. آیا ما همچنان بر آنیم 
که در صفوف شمشیر کشان بی مغز بایستیم یا در میپمانی باهماندیشان, همفکری کنیم؟. 
كداميك؟. 


۷- حضور بعضی از انسانپا در مجامع می تواند برغم چه بسا د بی محتوالی و 
بی ارزش بودن » گفته ها و نوشته هایشان» باعث دلگرمی و شور و شعف و هلبله و 
شادمانیپایی کوچولو از آب در آیند برای طیف زیادی از انسانهای. ثبت بسیاری از نوشته 
ها نیز می تواند بپانه ای باشد برای نیش زدن و فخاشی عدء ای علیه عده ای دیگر. حم 
حضور شادی بخش نفرائی بی فکره هم ثبت نوشته های عدءه ای شر جو حستند که 
روزمرگی کثیری از ااسانپا را رقم می زنند. 


۸- مناسبات « حکومتگران مستبد و مردم ذلیل شده »» رفتاریست کاملا 
تجاری در چارچوب ایدئولوژی حاکمان وقت. حکومتگران» تا آخرین قطره ی خون 
مردم را سان زالو در تنگنالی به نام « اجتماع و مناسیات اجتماعی » نیاشامند و فربه 
نشوند» امکان ندارد آنبا را آزاد بگذارند. آیا کسی می داند که عطش خونریزی و 
خونخواهی حاکمان» چه زمانی اشباع می شود؟. 


۹- آنچه می تواند و آن قدرت اجرابی را دارد که د شعور و فپم و خواست 
عغییر پذیری » يك مأت را تسخر و تحقیر کند» ریشه اش را نباید بیرون از ذهنیّت و 
روان آخاد آن ملت کنکاش کرد؛ بلکه دقیقا در ذهنیّت و روان عك, تك افراد همان مت 
است که اهرمپای قدرتورزی تحقیر کننده گان ملت» نهفته می باشند. برای شناختن 
امرمپای تحقیر کننده» لزومی ندارد که به چیزهایی بیرون از وجود خویش آویزان شویم 
و به کوییدن و شاخه - شونه کشیدن برای آنپا رو آوریم. آنچه د خواست عغییر پذیری » 
مرا لجام می زند و آن را سرکوب می کند» همان طنابپای نامرئی؛ ولی قطور و زنگار 
گرفته ی « دهییت و روان خارا سنگ » فردیست که قدرتورزان بر آنپا تکیه و به ما 
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تحمیل و تلقین می کنند که اگر شکافی در جداره ی سد ذهنیت زنگار گرفته ایجاد شود» 
سراسر هستی نیز فرو خواهد پاشید. ریشه ی اهرمپای قدرتورزی تحقیر و تسخر کننده 
گان مأت در حماقتها و بلاعتهای فردیست. جایی که انسانپا بتوانند همزمان با هم» در 
ذهنیّت و نگرشهایشان تغییر ایجاد کنند» هیچکس نخواهد توانست بر گرده ی فهم و شعور 
آنپا, قلعه ی الموت بسازد؛ چه رسد به خانه ی عنکبوتی. 


۰- ش۵ك در مناسبات اسانپا می تواند تا اندازه ای راهگشای برخی بیشامدها 
و معمّاها باشد؛ ولی از لحظه ای که شك در مناسبات انسانبا به هک قلبی » واگردانده شود 
آنگاه است که انسان کو قلب در هر رفتار و کردار و گفتار انسانپای دیگرء دامی برای 
فریب و ارو خوردن می بیند. تلاش منطقی و مستدل برای مجاب کردن رفتارهای فردی 
در برابر انسان کو قلب» آب در هاون کوپیدن است؛ زیرا نه تنپا هیج مسئله ای را تفهمیم و 
روشن نخواهد کرد؛ بلکه بر شدّت و درجه ی حرارت « فك » نیز خواهد افزود. اسان کو 
قلب از ناباوری به خویشتن است که سراسر گفتارها و کردارهای دیگران را پیشاییش» 
قضاوت و محکوم می کند. 


۱- آنچه را که خواهانيم و آرزومند کسب آنیم» نمی توان ایده آل نامید. 
چشم اندازهایی را دایده آل » می شمارند که فرا روی آدمی در فضابی گرگ و میش » 
می درخشند و سوائق اسان را تحريك و عپییج می کنند. هیچ ایده آلی را نمی توان به 
مك خود درآورد و آن را با ایمان داشتن به اعتقاداتی خاص؛ اینپمانی داد و مشروط 
کرد. ایده آلپاء خیالات رنگارنگ و رویاهای انسان از « رویدادهایی دیگر سان » هستند 
برای مقابله با واقعیْتپالی که در آنبا می زییم و از وجودشان دلشاد نيستیم. واقعیْتبای رزخ 
ناداده را می توان رویاها و ایده آلپای آدمی نامید. 


۲- آنچه را برغم جویدنهای مگرر نتوان در آسیاب فبم و ظرفیتپای 
وجودی گنجاند و گوارید و دریافت» همان چیز را باید از نو در باره آش» دقیق و ظرف 
و عمیق آنديشید. بسیاری از اعتقادات و سنتبا و شیوه های رفتاری» بسان « چندر » می 
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باشند. نباید به جویدن « چندر با » مغرور بود؛ زیرا می توانند مانعی مخرّب شوند در 
برابر د هنر نوجویی و نو آفرینی ». ناگفته نماند که « نوجویی و نو اندیشی و نو آفرینی » 
به معنای کییه پرداری و شبیه شدن و ادا و اطوار دیگران را در آوردن نیست؛ بلکه 
تلاشیست از بپر پوست انداختن و زایاندن « خودی نو » از آوار کپنه اعتقادات ملت. 


۳- برای آنکه بتوان بخش ارزشمند و مفید افکار و ایده ها را به دست 
آورد» باید هنر « سرند کردن و پالودن » را دانست و به کار بست. در کثیری از گفتارها و 
سخنان دیگران می توان رگه های المای و طلای فکر را کشف و استحراج کرد. آن که 
ارزش بسیاری از چیزها را نمی داند در به دور انداختن مایه ی ارزشمند آن چیزها» فریب 
ظاهران را می خورد. چشمان فپمی که نمی توانند عمق را ببینند» بی گمان بسیار کو ته 
فکر و سطحی می باشند. 


۴- آن که در « حقیفتهای لفینی - عبلیغی ». خوایگاه خود را می سازد و 
تمام عمرش در آن می خوابده چگونه می تواند گوشهایی برای شنیدن و فبمی برای 
گواریدن افکار و ایده های نو - به - نو داشته باشد؟. وقتی که تار - و - بود اشخاصی 
به رنگ حقیقت در آید» هیچ منطقی نیز نمی تواند ذهنیّت آلوده ی آنبا را بشوید و باه 
گرداند؛ زیرا انسان در بستر حقیقت به خواب رفته و با حقیقتش حجین شده است و فقط 
خودش می باشد که با تلنگری یا اخگری انگیزنده می تواند بیدار شود و از آن خوایگاه 
فریبنده بگریزد و راء خویش را بیافربند. آیا در خوابگاه حقیقتها فرو خفته ایم یا 
جویند گان و پرسند گانی هوشیار و بیدار هستیم؟. کداميك؟. 


۵- مستاصل و اامید و سرخورده بودن مردم ایرانزمین» بی دلیل و بی سابقه 
نیست. مسثله اینست که چه چیزهایی موانع راء حستند؛ نه اينکه چگونه و با چه ابزارهافی 
می توان به اهداف و مقاصدی رسید. فرق انسانبا را با یکدیگر می توان از شیوه ی 
رفتاری و کلامی هر کس با دیکران و دیکران را با اوه تمییز و تشخیص داد. جایی که 
منء مقابله به مثل کنم و خواهان قصاص باشم با دیگری هیچ تفاوت ماهوی ندارم و همسان 
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او هستم. آنانی که قدرت را در تملك انحصاری خود دارند و حاکم بر زندگی و سرنوشت 
مردم هستند و برای به کرسی نشاندن اراده ی خودء خون می ریزند و شکنجه می دهند و 
آزار می رسانند» همانان قاتل و مستبد و جان آزار نیز می باشند. ولی می پرسم آنانی که 
فاقد قدرت هستند و هیچ امکانی نیز برای به کرسی نشاندن اراده ی خود ندارند و دائم از 
گشتن و قصاص و مکافات دادن حاکمان» سخن می گویند» تفاو تشان با آنهایی که مالك 
قدرت هستند در چیست و چه باید نامیدشان؟. می پرسم آن که فاقد قدرت است و بالقوه 
از لحاظ رفتاری و گفتاری با مالکین قدرت اینهمانی دارد و برای دوام حاکمیّت و نفوذ 
اراده ی خود تلاش می کند و بخواهد به هر اقدامی چنک بزند» آیا مبارزه اش شایان 
حمایت و شویق کردن و آفرین گفتن نیز می باشد؛. چه کسانی را در زمینه ی 
کشورداری باید و می توان حمایت کرد؛. آبا پروسه ی جابجایی حکومتها و رویداد 
انقلایپا در ایرانزمین تاکنون ائبات نکرده اند که حاکمان خونریز بر ایرانزمین با خاصمان 
انتقامخواه اینپمانی دارند؟. 


۶- در استعداد تخرییگری می توان يك شبه» سر آمد دوران شد؛ ولی در 
آبادانی و خوشی آفریدن برای انسانها نیز آبا می توان در طول زندکی فردیمان» هنرمند 
و عقیق تاج تاریخ مأت خویش شویم؟. 


۷- فاصله ی مابین اندیشه و گفتار و کردار» فاصله است به وسعت آنچه می 
اندیشیم و بر زبان می رائیم ؛ ولی رفتار نمی کنیم؛ زیرا مجری و مسئول اندیشه ها و 
گفتارهای شخصی باید فرد» فرد انسانها باشند. کیست که نخواهد هر چیزی را بسان پارچه 
ی لباس برای دیگران برد و بدوزد؛ ولی خودش آنچه را بریده و دوخته بر تن نپوشد؟. 
حکومت مستبدان و دیکناتورها در مناسبات با مردم يك کشور نیز حکایت همین فاصله 
هاست. عذّه ای به طُرق مختلف بر سرنوشت مردم» حاکم می شوند و احکامی را صادر می 
کنند که خودشان به هیچ وجه, حاضر به اجرای خردلی از آنپا نیستند. اينکه حاکمان 
ایران تا امروز با شعار خدمتگزاری و بشر دوستی و مسئول بودن» چقدر در حقّ ایرانیان و 
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ایرانزمین خدمت کرده انده تاریخ ایران بپترین گواه و سند است. خدمات حاکمان 
ایرانزمین را باید با اقیانوس اشکهایی سنجید که تا امروز از چشم ایرانیان فرو چکیده اند. 


۸- *قلگاه آزادی به و سعت کشوده فکری و مسئولمّت یذ بری انسانپا مشروط 
می باشد؛ نه به خرواری بودن حرافیپا و دوام شمشیر کشیدنپای شبانه روزی. آزادی و 
ثمره ی «نیروی فهم و شمور » تك» تك انسانپاست؛ نه تحفه ی اهدائی حاکمان. 


۹- در دامنه ی ایده آلپا و اعتقادات و آرمانهایی که آرزوی من حستند؛ 
ولی خودم از وفادار بودن و مجری آنبا شدن می پرهیزم» چگونه می توان ضمانت 
پایدار یشان را از دیگران انتظار داشت؟. وقتی من خودم در فرب دادن و نقش بازی 
کردن و دروغگویی از رفتار خودم شرمگین نمی شوم» چگونه دیگران باید به « 
بهمنشیبای اسانی » در سطح و عمق اجتماع» باور داشته باشند؟. وقتی « ببترینبای هر 
چیزی » به ذوق و دل من خوش می نشینند و به دلم و روحم و وجدانم» آرامش و شادمانی 
ارزانی می دارند» چرا از مجری چنان بپترینپا شدن در حقّ دیگران ناتوان می باشم و 
برای موعظه گری ی نیکیها در گوش دیگران بیقرارم و بیقرار؛. کدامین سوائق شایان 
عامُل هستند که مرا از د افشانده شدن گوهر زیبائیپای وجودم » ممانعت می کنند؟. 


۰- گاهی نبرسیدن در باره ی چرایی بسیاری از رو یدادها و حالتها و رفتارها 
و واکنشپا و اشکریزیپا و سرخورده گیپا و امثالبم می تواند به مرائب» گویاتر و رساتر و 
فیم پذیرتر باشد اگر به شاخکپای حمّی خودمان بیشتر بها بدهیم تا به ماش راسیوی خود 
از بپر علت یابی. بسیاری از پدیده ها را نمی توان در دسته ای از مقولات چید و به فپم 
آنها پی برد؛ زیرا ریشه ی بسیاری از رفتارها و کردارها و گفتارهای انسانها در پروسه ای 
طولانی» ساخته و به طور ناگهانی با کوچکترین تلنگر در نقطه ای سر باز می کنند. منشاء 
زخمپای عمیق آدمپا را می توان در فضای فرهنگی جُست - و - جو کرد که اسانپا را 
پروریده است. مسائل ایرانیان» بیش از همهء علل داخلی دارد تا اينکه پیامد مداخلات 
بیگانگان در سرنوشت ما باشد. بسیاری از معضلات باهمزیستی را نمی خواهیم با رادمنشی» 
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سنجشگری ژرف کنیم؛ زیرا از مسئولیّت حواقب آنها گربزانيم و در جست - و - جوی 
مقصرانی حستیم که بتوانیم رویداده شدنشان را به گردن آنها بیاو یزیم؛ خواء بیگانگان 
باشنده خواء نیروهایی ماوراء اللبیعه. کثیری از انسانپا از نگریستن به روان خویش در 
آیینه ی فبم و شعور فردی حنوز می هرآسند. 


۱- هر چیزی که به نحوی از انحاء با انسان» پیوند داشته باشد» از د فریب » 
میا نیست. ممکن است با نخستین رویارویی با مکرر شدن چیزهایی نتوان در همان لحظه 
به ه فریبنده کی » آن چیزها پی برد؛ زیرا هر فریبی با ماسکپای رنگارنک در موقعیٌتپای 
هسان با آدمی روبرو می شود. شناختن فریب از ماسکپایی که حمل می کند به این 
مشروط است که انسان» « ديالكتيك اریکی و روشنائی » را بفهمد. کثف حقیقت در 
تاریکی گیح شدن» همان « هنر اندیشیدن » است و کشف « فریب در روشنائی » حمان 
پیداری و هوشیاریست. 


۲- با پیمودن بیراهه ها و کژ راحه های متنوع» متوجّه می شویم که راهپاء 
نه د صراط الستقیم » هستند» نه د گمرامه »؛ بلکه هر راهی» نقطه ایست که استقلال فکری 
خود را می توان در آن کاشت و ريشه دوانید و تلاش کرد که شکوفا و بالیده شد. آنچه 
را اسان» « راه و بیراهه و شاهراه » می نامد همان « افتان و خیزان » رفتنپا در دابره ی 
مرکه و زندکی می باشد. 


۴- چیزهایی را به شکل « عکواره » دیدن, سوای آنست که اصل و بنیان 
مسثله ای را نادیده بگیریم. چیزی را می توان در مقطعی مشخصء پیگیری کرد و از 
گرفتن پاسخ قطلمی» کامی واپس ننشست؛ ولی از اندیشیدن و تلاش برای تثبیت کردن « 
پرنسیبپا » نباید غافل ماند. آن که جان و زندگی را می آزارد» قطعه قلعه اقدام می کند 
"۷ هیچکس گمان نبرد که اوء آزارنده و قاتل زند گیست. 


۰ ۰ 2 ۲ 
اذرحش بر بادبر کها 


ی 


۵- چیزهایی را دعوضی » می بینیم که یا اصلا هیچ نگاهی به آنبا نیفکنده 
ایم یا ار هم آنها را دیده ایم» نخواسته ایم که آنپا را پشناسیم. د عوضصی > دیدن را می 
تو آن « دیدن بدون خواستن و ندیدن برغم دیده افکندن » نامید. خطاهای عوضی فقط به 
حس بینایی مربوط نمی شود؛ زیرا اغراض و حتا عقل آدمی می توانند ابزارهای حمُی را 
تقلیب و کنترل کنند بدانگونه که اراده می کنیم؛ نه بدانگونه که آنها فی نفسه هستند. 


۶- توغُم حرکت با توغم ایستایی؛ رابطه ای مصکوس ندارند؛ زیرا چیزی می 
تواند متحر باشد در حالیکه ثابت می نماید. همچنین چیزی می تواند هم ثابت باشد حم 
متحرلك هم در حين حرکت و ثبات» متحوّل نیز بشود. وضعیّت و استعداد تفیبر پذیری 
ذمنیّت و رفتار و نگرش آحأد يك ملت به اين بازسته است که با پروسه ی « هبات و 
جنبش و دگرکشت پذیری » همپا شویم؛ یعنی بدانسان که وفادار به د خویش » می مائیم در 
روند رویدادهای زمان به جنبش و عکاپوی نوجویی بيفزائيم و از متحوّل شدن به چپره 
های مختلف» هراسی نداشته باشیم. آن که می تواند و می کوشد وجود خویشتن را فّال و 
پویا کند در هر جنبش و تغییری» تجربه ای دیگر از آنچه هست را به دست می آورد. چه 
بسیار چپره های ناشناخته و بالقژه در وجود آدمی خفته اند و انسان از وحشت تکاپ به 
هیچ تغییری» تن در نمی دهد؛ مبادا که چپره های مرموز و اشناختهء بیدار و آشکار 
شو ند. 


۷- چه سخت گوارنده و گریه آور است کشف احقیقتی آن حقیقتی که 
حقبقت نماست. 

۸- قطعه اندیشی» دیدن و ثبت کردن واقعیتپائیست که برق آسا در ذهن 
وأمی تابند و بلافاصله» ناپدید می شوند. ابعادی از هستی را نمی توان دائم در چارچوبپالی 
ثابت گنجانید؛ زیرا واقعیتها در تضاد با هر گونه کلیشه بندی هستند. 
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۰4- تراژدی جوامع بشری در اینست که حتا د شر » نیز د خیر » ما را می 
خواهدا 

۰- خطاهای خود را تا زمانی که هیچکس ندیده است» خطا به حساب نمی 
آوریم؛ بلکه آنبا را حواسپرتی می نامیم. 


۰- آنچه آزار و نا امیدی را امتداد می دهد» تاريك بودن و معمایی جلوه 
کردن و نفپمیدن « موضوعیست » که در بارء اش زیاد حرافی می شود؛ ولی رایزنی و تفگ 
و سنجشکری و همپرسی نمی شود. برای نفی و انکار هر چیزی می توان ید طولافی 
داشت. مهم نیست که چنان انکاری» برحق باشد یا جای چون - و - چرا داشته باشد. 
سنگ را بر این بایه می گذاریم که د انکار > کنیم؛ زیرا جامعه ی حوامزده به حالتپای 
انکاری؛ بیش از همه, عادت کرده است تا به منطق « عائید و تصدیق و سپس سنجشگری 
رادمنشانه از بیر انکار آنچه نباید باشد برای شبیت آنچه باید باشد. » . "ا نکوشیم که 
چیزی را - مهم نیست در کدام دامنه از مسائل باشد - در آغاز به رسمیّت بشناسیم و با 
احترام از آن سخن بگویيم. خواء ناخواه نمی توائیم بخشهای د نا ند » آن را برسنجیم و 
بر بخشپای « سند آور » آن بیفزاييم. جامعه ی مبارزان انکاری محکوم است که در بطن 
فلاکتپای قرن به قرن غوطه ور بماند. 


۲- انتقاد» سیار خوب است؛ ولی نه در حق اعتقادات و دین و مذهب و 
ایدئولوژی و شیوه های رفتاری و امتیازها و منافع من!. این درسیست که تمام مستبداین و 
مالکان حقبقت به مردم می دهندا. 


۲۳- حقیقت را فقط در لابلای ملعون شده ها و رائده شده ها و تقلیب و 
تحریف شده ها و بدنام شده هاست که می توان کشف کرد و شناخت. آنچه که عیان می 
باشد و حکومتگران بی لیاقت و فر می بسندند» حقیقت نیست. 


وم ۰ 2 ء۶ ۵ 
آاذرحش بر بادبر کها 


اس 


۴- هولناکترین قساو تپاه جنایتپالیست که انسانبا به نام د خدایان و الاهان و 
عقاید و مذاهب و ایدئولوژیبا و اثالبم » در حقَ یکدیگر مرتکب می شوند. آنچه را 
رسولان و توریسینها بر زبان رانده اند, عقاید فردی آنها بوده است؛ یعنی عقایدی که در 
طول تاریخ به همّت مومنان به آن عقاید» بانی و باعث کشتارهای خونین و تخریبهای 
جبران ناپذیری نیز شده اند. آنچه را يك نفر بر زبان می راند» باید علاش کرد که 
امکانهای سنجشگری آن را نیز فراهم کرد؛ و گر نه, هر عقیده و مذحب و دین کتابی و 
ایدلولوژی و غیره در دست مومنان به آن عقاید» ماشین و ابزار کشتار می شود. 


۵- بسیاری از حقیقتها هستند که در طول تاریخ دگرکشتپای اجتماعی يك 
مّت به دلیل بر هم غلتیدن لایه های روان فرهنگی آن ملت در گوشه ای مدفون و گم 
می شوند. کشف حقايق گمشده به کستاخ بودن در جویندکی و سخن گفتن دلیرانه در باره 
ی آن ملزم می باشد. آیا "| کنون علاش کرده ایم که حقايق گمشده ی تاریخ و فرهنگه 
خودمان را باز یابیم؟. 


۶- با اثبات هر چیزی» خود به خود به رد و انکار چیزهایی دیگر متمایل 
می شویم. سعادتمند آنانی حستند که فراسوی مرزهای « اقبات و انکار » می زیبند و می 
اند یشند. 

۷- هر چقدر از اندیشیدن فردی فاصله بگیريم به همان اندازه بر گسترش 
دامنه ی خطر همعقیده شدن با دیگران می افزائیم. تفگُر فردی در جزئیاتش, کمتر به 
افتباهات آغشته است و آسان تر می توان به سنجشگری ی آن رو آورد. ولی حمعقید گی 
برغم جاذبه های ظاهری اش از خطاها و فریبپا مملو می باشد. جاذبه های همعقیدگی تا 
امروز به تمام جنبشپای آزاد اندیشی و شکل گیری ی د فردیت و شخصیّت » در جامعه ی 
ایرانی» بزرگترین آسیبهپا را رسانده اند. 


۸- تمام لاش من» گرداگرد این محور می چرخد که انسانپالی را به مدد 
انديشيدنهايم به اندیشیدن فردی بیانگیزانم. به همین علت» آرزو می کنم افکارم را به 


(هه) 


آذرخش بر بادبر کها 


ی 


گونه ای بنویسم که هر کس در تلاش برای فپمیدن آنپاء خودش از راء نیروی فهم فردی 
اش برای دریافتن افکار دیگران, متفگری جوینده و پرسنده شود. 


۹- تفر و پراكتيك اجتماعی» پیو ندی متقابل و تاثیر گذارنده بر یکدیگر 
دارند. با ایده ها و افکار خود به کردارها و رفتارها و اقدامپایی همّت می کنیم. با کاربست 
افکار در پراکتيك اجتماعیست که از يك طرف به نقصان و نارسا و خطا آمیز بودن 
بخشهایی از ایده ها و افکار خود پی می بریم و از طرف دیگر با پیچیدگی و معمّایی بودن 
واقعیتبا, پیشتر آشنا می شنویم. تلاش برای تغییر واقعیتها با کوشش در جپت باز اندیشی و 
سنجشگری ی افکار و ایده ها و اعتقادات و نگرشپا به همدیگر بازسته اند. هر گونه 
اغماض جزمگرایانه برای بازشکافی د واقعیت آزمایی و ایده سنجی > به فرب در عرصه 
های مختلف اجتماعی مختوم خواهد شد. زندگی» بدیده ای بویا و جنبا می باشد. 


۰- سیاری از اسانپا هستند که درخت خشکیده ی اعتقاداتی خود را از 
زمین سیستم آن عقیده و ایدئولوژی و مذهب می پرند و آن را به موضوعات زندکی 
روزمره ی انسانپاه مونتاژ و چسب و وصله می کنند. به عبارت دیگر؛ جزمگرایی و انجماد 
و خارا سنگی مبانی عقیدتی و ایدئولوژیکی در ذهنیّت و روان آنپاء دست ناخورده می 
ماند بدون آنکه تحولی در نگرشپای معتقدین ایجاد شود. از این لحاظ» ما همه جاء شاهد 
تکرار و شنیدن حرفپای کپنه در قالبپای تازه هستیم. تفگر فردی با گسستن و دل کندن 
از سراسر سیستم اعتقاداتی آغاز می شود؛ نه با ترتك چارچوبه ی آن. 


۱- دانش از پیامدهای کرانمند بودن چیزها می باشد. آنچه ناکرامند شود و 
بیرون از مرزها و امکانپای شناخت آدمی قرار گیرد» از دایره ی « دانش / علم / ساینس » 
نیز بیرون می افتد. بسیاری از شناختها و دانشپای قطعی در کستره ی « کرانسدها » می 
باشند و بسیاری دیگر از شناختها و شبه دانشپای نیز در گستره ی « بیکرانه ها ». 


و۳ ۲ 2 55 
آاذرحش بر بادبر کها 


ی 


۲- صراحت در گفتارها و اندیشه های من» باعث خشم و تنفر بسیاری از 
انسانها می شود نه پرای آنکه سخنانم معمّایی هستند؛ بلکه به دلیل روشنی فکر و صمیمیت 
بیان. آن که از صراحت در گفتار و اندیشه می هراسد برای تبلیغ و ترویج بدیپیّات اغراق 
آمیز و عداوم عادتوارگی انسانپا از اقدام به هر کاری ابائی نخواهد داشت. « آزادی و 


دمکراسی » به روشن اندیشی و صراحت گفتار نیاز مبرم دارند. 


۲۳- چیزی را نخواستن و از آن حتا نفرت داشتن» به این معنا نیست که منطقی 
و با ذرفنگری در باره ی چگونگی و چرالی نفرت و گریز خود از آن چیز با درایت تام 
اند یشیده ایم. برای آزاد شدن از آنچه که آدمی را در اسارت خودش دارده باید به جای 
نفرت داشتن و گریختن از آن» در اين باره اندیشید که چگونه می توان وجود خود را 
پرورائید و آموزش داد؛ طوری که بتوان به آسانی از شر دوام اسارت آسوده شد. تا زمانی 
که ذهنیت و روان و اعتقادات آدمپا» شیرینی عسل گونه دارند» خواء ناخواه نمی توان از 
هجوم انواع و اقسام زنبوران و مگسپای سودخواء و آزارنده در امان بود. دوام 
حکومتگری بسیاری از حخام منفور و ملمون به دوام « ذهتیت اعتقادات شیرین » منوط 
می باشد. کیست که دلیر باشد و بتواند و بکوشد کندوی عسل اعتقادات خود را از هجوم 
زنبوران» محفوظ دارد؟. 


۴- بگو مگو در جایی رخ می دهد که هیچکس نمی خواهد به سخنان 
دیگری» گوش دهد . 


۵- فپمیدن افکار و ایده های متفگران و فیلسوفان ژرفاندیش بسان شرکت 
در بازیپای « دو میدانی » می باشد. گرداگرد بسیاری از افکار باید دوید و چرخید تا 
بتوان به فپم آنبا پی برد. از ارتفاع بعضی افکار باید پرید تا بتوان به درك و فهم آنپا 
رسید. برخی افکار را باید به دورا دور پرتاب کرد تا بتوان از فاصله ای که با ما می گیرند 
به فپم آنپا پی ببریم. بسیاری از افکار را باید به دور خود بچرخانيم و بچرخانیم تا نیروی 
فپم و دریافت ما به آنها منتقل شود و از پس گواریدن آنها بر آید. بعضی افکار را نیز باید 


وم ۰ 2 5۷ 
آاذرحش بر بادبر کها 


ی 


با شتاب و نیرومندی برق آسای ذهن از روی موانعشان پرید تا بتوان سریعتر به فهمشان 
ومید: 

۶- تجرییّات بی واسله ی آدمی را نمی توان در قالب تجرییان دیگران 
ریخت و از چارچوب قوالب آنها به شناخت و فپم تجرییات خود رسید. آنچه را من» تجربه 
کرده ام به محیط و شرایطی بازسته است که در آن زاده و پرورده و بالیده ام. جپان 
تجرییات آدمی, جپان بیواسطه گیپاست؛ نه جپان اینهمانیپا. روند پیوستگی ی تجرییات 
بیواسطه ی آدمپای سراسر زمین به این منوط است که من» دیگری را - و دیگری» من را 
- از چشم انداز تجرییات بی واسطه ی یکدیگر درباييم و بغپمم؛ وگر نه هیچگونه 
مناسباتی که تاثیر گذارنده و تاگیر پذبرنده باشند در مناسبات بشری ایجاد نخواهد شد و 
هر کس؛ دیگری راء پیکانه ای فراسوی آنچه خود هست» خواهد شناخت؛ نه امتداد خود 


در دیگری و بالمکس. 


۷- هیچ يك از انسانها در کاراکتر و ذهنیّت و نگرشپا و سلایق و عواطف و 
اثالپم» شبیه دیگری نیستند. حتا خواهران و برادران نیز با یکدیگر در این زمینه ها 
مشابپتی ندارند. اينکه خصومیّات یکی را قیاسی برای دیگران بگیریم» به همان اندازه 
خطا آمیز است که خطاهای یکی را به پای همه بنویسیم. دیدن تفاو تپا؛ ولو بسیار ظریف 
باشنده هنر آندیشیدن در باره ی فرنجهالیست که ناپیدا می باشند؛ ولی بازتاب و نقش 
کلیدی ی سیار کسترده ای در اجتماع انسانبا دارند. شخیص و اکتشاف ظرافتپای 
متفاوت در انسانپاء کشف و شناخت شباهتپای معضلات بشرست؛ نه اینپمانی نام و نامیده. 


۸- خیالات و حسیّات آدمی را هر چقدر در دستگاه ذرفبینی و تیز نگری 
بفشاریم» به همان اندازه نیز بر حجم « خرد / راسیو / رشن / عقل » خود خواهیم افزود. 
اوجگاه فشردگی ی خیالات و حسیّات آدمی راد خرد » می نامند. انسانهایی که در 
خیالات و رویاها و احساسپای جور واجور خود اسیرند» باید هنر « فشرد» کردن خیالات 
و حسّات » را بدانند؛ چنانچه در فکر آنند که مناسباتی معقول در اجتماع انسانپا ایجاد 
شود. 


وم ۰ 2 6۸ 
آاذرحش بر بادبر کها 


ی 


۹- آنچه که د پیش با افتاده »» جلوه می کند» می تواند به آسانی باعث فریب 
خوردن نیز بشود؛ زیرا هر چیز د پیش پا افتاده » راء مپم و شایسته ی ژرفنگری نمی دائیم. 
, ادیده گرفتن « پیش پا افتاده ها »» بستن چشمان فپم خود بر روی تارهای ظریف و 
پیچیده ای می باشد که نقش عظیمی در پیچ و خم رو یدادهای زندگی دارند. هر چیزی که 
د پیش پا » افتاد. می تواند به مانعی صخره سان عبدیل شود و آدمی را از هر جنبشی باز 
دارد. « خدا و دین » از مسائلی حستند که د پیش پا افتاده بودشان » امروز در جوامع 
بشری به پیچیده ترین معضلهای اجتماعی و کشوری و منطقه ای و جپانی واگردانده شده 
آند. تفگر پویا و زایشگر از د پیش با افتاده ها » باید بیاغازد تا بتواند از حزارتوی 
معضلات» راهی به سوی چیرگی بر مسائل پیدا کند. 


۰- « عادّی بودن » سیاری از رفتارها و واکنشپا و کردارها و سخنپا و 
دیدگاهپا و امثالهم را نباید به پای شناخت عمیق داشتن از آن « عادبا » نوشت؛ زیرا مایین 
عادٌی بودن و شناخت چیزهای عادّی» دیواره ای قطور برافراشته می باشد که از دیدنش 
ناتوانیم. براق بودن شيشه ی عادعپا سبب می شود که نتوائیم فاصله ی خود را با بدیده ها 
ببیسیم. برای شناخت عمیق داشتن از بدیده ها باید شيشه ی قطور و درخشان « عادعوارگی 
» را در وجود خودمان بشکنیم و فرو پپاشانیم. برای رویکرد خود به مسائل « باهمزیستی » 
در ایراتزمین» پیش از حذٌ به مرض « عاعخوارگی » مبتلا هستیم و از عوآقب مخریش نیز خبر 
نداریم. 

۰۱- معرفتها و دانشپایی که نو - به - نو نشونده بر ملالت و خسته کی روح 
خواهند افزود؛ زیرا آنچه دائم با يك ریتم ثابت» مکرر شود بر عصبیّتبای آدمی می افزاید 
به جای آنکه آنپا را بکاهد. برای گریز از ملاات روح و مغز می توان به کشف ابعاد تازه 
و جدید در وجود خویش رو آورد و از آزمونبای نو - به - نو در زمینه های گوناگون» 
هیچ ترس و واهمه ای نداشت. معرفتپایی که تازه به تازه نشوند» باری سنگین بر دوش 
آدمی خواهند بود و بر زمختی دیوار خماری و بیزاری و عنبلی و کاهلی انسان خواهند 
افزود. معرفت مکررء بازاندیشی معرفتها نیست؛ بلکه بازخورد چیزهالیست که فقط يك بار 
به دست آمده اند و آنپا را جامعیّت و تمامیّت معرفت پنداشته ایم. 


و ۰ 2 5۹ 
آاذرحش بر بادبر کها 


اس 


۲- مسئله ی غارت جپان و کاپیتالیس و سودخواهی و خونریزی را نمی 
توان با موعظه و خط و نشان کشیدن و انقلاببای خونین و بر با کردن چوبه حای دار و 
امثالپم برطرف کرد. هر متی با اندیشیدن در باره ی ریشه های غارتگریست که می تواند 
برای کنترل کاپیتال و لبه های زمخت و خشونت آمیز آن به سپم خود» تلاش کند. با به 
راه انداختن آشویتسهای مدرن و قربانی کردن انسانبا به اثپام کاپیتالیست بودن نمی توان 
پر افسار گسیختگی کاپیتال» لجام زد. فراموش نکنیم که کاپیتال» مسئله الیست مربوط به 
انسان و در حیطه ی برنامه های انسان. مثل اتم و نیرو گاء ائمی و بمب ائم. فقط بایستی 
معضل را ژرف شناخت و به راهپای درمان اندشید؛ نه اینکه فقط شعارهای مرده بادا و 
نابود بادا سر داد. معضلات اجتماعی و کشوری و جپانی را نمی توان يك بار برای هميشه 
از مناسبات بشری زدود. اساسا زندگی» یعنی کلاویزی خردمندانه و دوراندیشانه با 
دشواریپایی که زائیده ی مناسبات خود انسانپا با یکدیگر است. 


۳- در مسئله ی اندیشیدن» بحث ضمین را باید کنار نباد و انگیخته شدن و 
انگیزاندن یکدیگر به ژرفتر نگری و جست - و - جو را مدٌ نظر داشت. من دنبال ضمانت 
و دگمايیس میاسی - فکری نیستم. اساسا برداشت و تاویل و تفسیر» حقّ هر انسانیست با 
تقبّل اسل سنجشکری آراء یکدیگر. برای آنکه بتوان انسانبا را به نگرش نو از زندکی 
انگیخت بتوان پر معضلات اجتماعی چیره شد» راهی ثیست سوای آنکه تصاو بر و 
محتویات ذهنیت انسانپا را در مفاهیم راسیونالیستی عبارت بندی کنیم؛ یعنی راهی را که از 
یونان باستان تا ارو بای مدرن در طول ۳۰۰۰ سال طی شده است» بایستی در کو تاهترین 
فرصت مسکن» حداقل ۰ سال طی کنیم. البته لازم به تذکر است که مناسبات تصویر و 
ایده» انتپایی ندارد؛ بلکه آنپا در هر دورانی و مقاطعی از زندگی انسانپا» نو می شوند. 


۴-: پنداشتبا » می توانند بسیار مخرب و حولناك باشند؛ زیرا آنچه راد می 
پنداریم »۰ ممکن است تمام عمر در حال فرب دادن ما بوده باشد. در حالیکه از د افکار 
خطا آمیز » به ندرت می توان فرب خورد و این خسن را دارند که اسان» بلافاصله می 
تواند به خطا آمیز بودن آنها پی ببرد و در جپت تصحیح و باز اندیشی آنها بکوشد. « 


آذرخش بر بادبر کها 


ی 


پنداشتهایی » را که به غلط» « کر » می شماریم» توخماتی حستند که آدمی را بازیچه ی 
خود» نگاه خواهند داشت. آیا د پنداشتهای » فردی « افکار خطا آمیز » می باشند با 
افکار خطا آمیز» د پنداشتهای حقیقی » ‌. 


۵- انتخاب در جایی معنا دارد که انسانپا با د شرع » داده ها روبرو شوند. 
جایی که هیچ تنوعی نیست؛ سوای یکدستی و همکونگیپای غلیظ یا اندکی رنک باخته 
نمی توان از « انتخاب » سخن گفت. وقتی که انتخاب را مایین دو تبر تیز « بد و بدعر» می 
گذاریم» مسئله ی « جبر» را در برابر انسانپا گذاشته ایم. جایی نیز که انسانپا مجبور باشند» 
هیچ انتخابی وجود ندارد؛ سوای تائید و تصدیق و گردن نپادن. انتخاب فقط در « فضای 
عوّع» معنا و مفپوم دارد. 


۶- اعتقادات و دیدگاهپا و آداب و سنا و امثالبم برای آدمها در حک « 
ابزار » می باشند. از این نظرء اعتقادات» آلات و ادوات معیشتی هستند. هیچ انسانی نیز نمی 
تواند بدون ابزارهای د عیش و نوش » به بقا و عمر خود در جپان» امیدوار باشد. اينکه با 
کدامین آبزارها به تامین « معیشتبای » خود می کوشیم» چون - و - چرایش, چندان مهم 
نیست؛ بلکه اصل اینست که « چگونه », ابزارها را برای تامین معیشتپای خود به کار می 
بریم. اعتقادهایی که در کارستشان» بیشترین عیش را کامین می کنند» د کارگاه ابزارها » 
هستند. « خدا و دین و مذهب و ست و اخلاق و تثوری و ایده و فرضیه و دانش و 
خرافات و خیالپردازیبا و امثالهم از خیل ابزارها » می باشند که معیشت روزانه ی انسانپاه 
بدون آنپا هیچ است. کیست که بخواهد دکآن دعیش و نوش » خود را تخته کند؟. 


۷- گسستن از هر چیزی که به ملالت روح آدمی دوام دهد» گسستی می باشد 
که « آزادی » را تضمین و تامین می کند. چیزهای که روزی روزگاری برای من» زیبائی 
و شادمانی و فضایی تازه بودنده در گذر زمان» بوری کپنه کی می گیرند و استشمام هوایی 
شاداپ را از من دریغ می دارند. من از کپنه اعتقاداتم می کسلم تا « دیگر چیزها » را 
تجربه کنم و از آزمودن آنبا بر جنبش و چابکی و خوشدلی خودم بیفزايم. به هر چیزی 
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که بازمانیم» در چاء تاريك آن چیزه نم نم فرو بلعیده خواهیم شد. کسستن نو - به - نو از 
اسارتپای کپن» بلیست به سوی « آزادی ». 


۸- انسانپا در حضور و غیاب یکدیگره فیلم و تثاتر بازی می کنند. هر 
انسانی» شومنی می باشد منحصر به فرد. خواء نمایش رفتارهای خودش را در حضور مردم 
اجرا کند» خواه در خلوت خویش و روبروی آینه. اسانپاءه « نمایشگران » ماهر و چیره 
دستی می باشند؛ آنهم نمایشگرانی که در مسئله ی اطوار و اداهای رن به رنگ از 
نمایشهای تصنعی رقیبان خود» ایراد و اشکال نیز می گیرند. منطقه ای که هر حریفی می 
تواند از خبره ترین بازیگران باشد» کستره ی کشورداری می باشد. حاکم و محکوم و 
اسیری و تبعیدی در فیلم بازی کردن, ژل خاصٌ خود را به بپترین فرم مسکن ایفا می 
کنند و مردم نیز همه جا به عنوان سیاهی لشکر به حساب می آیند و دست آخر » تماشاچی 
چیزی می شوند که دست پخت جمعی مردم و بازیگران می باشد؛ یعنی از حاکم و محکوم 
گرفته ا سیاهی لشگر. انسانبا بدون استثناء» « بازیگران عثاعری » هستند که دیالو گپایش 
را تك» عکشان نوشته اند بر پایه ی مخرج مشترك « خرد و شعور و فهم و دانش خودشات » 


6۹- پذیرش و تصدیق دیگری و دگر اندیشی در گرو آنست که به واقعنت 
دیگرسان بودن و دیگرسان اندیشیدن خودء آگاهی و اعتقاد عمیق داشته باشیم. انسانی که 
از محتویّات ذهنی و رفتارهای فردی ی خودش, هیچ آگاهی درخور و توام با مسئولیّت 
ندارد, برای پذیرش دگراندیشان و دگر انسانپا نیزه مُدارایی ندارد. وقتی من خودم از 
آنچه حستم و رفتار می کنم» آگاهی در خور ندارم» چگونه می توانم کسانی را برتابم که 
سوای من هستند و دیگر سان می اندیشند و می زییند؟. گفت - و - شنود و همگرایی و 
هماندیشی و همعزمی و همآزمایی در نقطه ای به تقاطع همبستگی می رسند که آدمی از 
فردیّت و محتویّات ذهنی خودش,» آگاهی ژرف داشته باشد. ملتی که بیشینه شمار آخادش 
فاقد « آکاهی ی خودساخته » باشند» همانان نیز شاهرگ تمام مصیبتپای اجتماعی را در 
دست خود دارند. اسان به روشنگری آنچه هست و رفتار می کند به شدات محتاج می 
باشد. 
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۰- در حق یکدیگره ریاکاری و تزویر می کنیم و به همدیگر دروغ می 
گوییم و چاپلوسی یکدیگر را می کنیم و در حضور همدیگر» دلقك بازی درمی آوریم و 
تظاهر می کنیم؛ زیرا از پدیدار کردن آنچه « فی نفسه حستیم »» هراسانیم. بسیاری نمی 
خواهند مسئوّت خطاهای فکری و گفتاری و رفتاری خود را عقبّل کنند» در نتیجه» 
خصایل ستودنی و بپمنشیهای فردی را نیز قربانی ی ترسپای واهی می کنند. 


۱- در مناسبات اجتماعی» تارهافی متعین کننده و حیاتی وجود دارند که 
تار - و - پود اجتماع اسانپا را بسان شبکه ی امواج ارتباطاتی به یکدیگر متصل می 
کنند. حکومتگران هر کشوری تلاش می کنند که برای استمرار و استقرار و استحکام 
اراده ی « اقتدار طلب خود » در صدد سخیر و کنترل چنان تارهالی پر آیند بدون آنکه 
اسانپا از قصد و نیت حکومتگران» مطلع شوند. در چم - و - خم بسیاری از 
رویدادهایی که برای انسانپای يك سرزمین, عاجل و وحشتناك و اضطراب آور می باشند» 
می توان نه تنهاء چگونگی ی « شبکه ی امواج ارتباطاعی » انسانپا را کشف کرد؛ بلکه 
همچنین از نقش و سپم کلیدی اقدامپا و تصمیمها و رفتارهای د حکومتگران » برای ایجاد 
چنان رو یدادها» آگاهی درخور به دست آورد. آنانی که نقش تار يك و مه آلود و اسرار 
آمیز مسائل « کشوری و انسانی » را نمی بینند و نمی فپمند و کشف و استنباط نیز نمی 
توانند بکنند» در پیش بینیها و ارزیاییهای خود» پیوسته به ورطه ی خطاهایی درمی غلتند 
که از عواقیش نا گاهند. 


۲- زمانی که من از نزديك بودن با چیزها و در کنار دیگران بودن» فاصله 
می گیرم و جدا می شوم؛ نم نم در می یابم و می فهم که آنپا تا چه اندازه بر ذهنیّت و 
روحم از نظر عاطفی و فکری تافیر داشته اند. شناخت عمیق و عکان دهنده از چیزها و 
انسانپا در فاصله ای ائفاق می افتد که آدمی از آنبا می گیرد؛ نه در ذوب شدن با آنبا و 


بر عکس, 
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۳- کم پیش می آید که افکار و ایده ها و اعتقادات خود را بسان لباسپای 
تن خود ببينيم. وسوأسی را که برای پوشیدن البسه ی خود داریم» در اعتقادات و نگرشها 
و نظرات خود یا اصلا نداریم یا اگر نیز داشته باشیم» بسیار غبارگونه می باشد؛ نه بنیانی و 
ريشه ای. برای تغییر و تمویض لباسپای خود و آرایش ظواهرمان حاضریم دست به هر 
کاری بزنیم تا زیباتر و آراسته تر و دارباتر جلوه کنیم؛ ولی برای بازاندیشی و به دود 
انداختن و یافتن و زايش افکار تازه و کسب چشم اندازهای نوء تنبلی و کاهلی می کنیم. 
افکار و اعتقادات و نگرشپای آدمی بسان البسه ی تن می مانند. لباسپاه تن را می پوشانند 
و و زشت یا زیبا می آرایند و افکار» روح آدمی را زیبا یا زشت و پلشت می پرورانند و 
می آرایند. من می پرسم چرا ایرائیان شيك پوش و خوش آراه قرنباست که در ژنده پوشی 
روح و ذهنیّت خود» سرآمد روزگار شده اند؟. 


۴- زیستن در اجتماع به این مشروط است که هر انسانی» هنر د خویشاند یشی 
» را دریابد و به کار بندد. اسان در اجتماع همنوعان» دائم زیر ضرباهنگ تافیرات 
متفاوت افکار و اعتقادات و گرایشپا و نظرات و ایده ها و تثوریپای جورواجور می باشد. 
شایسته و بایسته است که از ببر کسب تعادل فردی به چگونه زیستن و پلاسیده نشدن مایین 
اهرمپای افکار و اعتقادات و آداب و رسوم و سْتبا و اثالبم علاش کنیم. انسانی که نمی 
تواند بر سطح بندگونه ی اعتقادات مختلف راه برود و برقصدء دیر یا زود در قعر تاریکی 
ی اعتقادی با ایدئولوژیی یا مذهبی با دینی کتابی با فرقه ای فرو خواحد افتاد. دوام 
آزادی ی فردی, مایین هزاران گرایش جاذبه دار و فریبنده در گرو آموختن هنر « چايك 
بودن در خو یشاند یشی » می باشد. 


۵- وحدتخوامی» تجاوز آشکار و بی شرمانه به چیزهائیست که تنوع و 
رنگ آمیزی» گوهر وجودیشان می باشد. آنان که فقط « وحدتخواه » هستند و از « 
وحدتخواهی » سخن می گویند» در تضاد و خصومت با سرشت پدیده ها می باشند. ایده ی 
د وحدت » را می توان تنپا در « کثرتگرایی » از لحاظ تثوريك پذیرفت؛ نه از لحاظ 
پراکتیکی در جپت همگونه کی و یکسان کردن همه چیز. 
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۶- هر گاهء مذاهب / ادیان نتوانند اشتیاقبا و گرایشپا و دلیستگیپا و 
دردهای فردی آدمپا را پاسخگو باشند و نیازهای ذهنی و مادی و عاطفی آنها را تامین 
کنند» آنگاه است که انسانها در جیغ آلات و مشروبات و مخذرات و تجملات و ظواهر و 
مادیّات و لو کسگراییپا و زلم زیمبوهای عاریتی» پناهگاهی برای عسکین دادن « حسَ 
دینی » خودشان پیدا می کنند؛ یعنی حمُی که در چارچوبپای متعیّن شده و دگماتیکی و 
جبری ی « مذاهب /ادیان »» آسیب دیده و زخمی شده است. آنچه نتواند در معبد مذاحب 
/ ادیان» گوهر خود را محفوظ و تامین کند؛ در خرابات جپان به هرز خواهد رفت. 


۷- هیچ چیزی حولناك تر از اين نیست که انسان دریابد» جپان و کائنات» 
واقیْتیست که د اکنونبودگی اش »» همان د هیچستان » بودنش می باشد. شاید تنها دلیلی 
که اسان رغبت نمی کند به هیچ جایی و چیزی دل ببندد در فپم همین تجربه باشد. کسی 
چه می داند؟. 


۸- تجربه ی تنهایی به من آموزاند که « حسّ عنبایی » را نباید با د فردئیت و 
شخصیّت » خودم» اینپمانی بدهم؛ زیراحس تنهایی» حسیست که نشان می دهد من از یافتن د 
آنچه دوست می دارم و آرزو می کنم » ناکامیاب بوده ام؛ نه سرخورده شدن از د آنچه من 
هستم و علاش دارم که دیگرسان بشوم ». تنهایی و فردیت» دو مسئله ی متفاوت هستند. 


۹- هر گاه چیزی به عبده ی آدمی گذاشته شود و آن چیز به عنوان عکلیف 
و وظیفه قلمداد شود. آنگاء است که کردار آدمی در جپت انجام وظیفه و رفع عکلیف از 
خود خواهد بود؛ یعنی انسانهاء کار را برای آن انجام نمی دهند که « یاد --کاری » از خود 
به جا نهند؛ پلکه در صدد آنند که بارهای انباشته بر دوش خود را به هر طریقی شده است» 
در گوشه ای به دور افکنند و راحتی ی خود را باز یابند. جامعه ی ایرانی» اجتماع 
انسانپای د عکلیفی » شده است. به همین سب کار خواستن از کسی با امریئه دادن به اوه 
اجرا خواهد شد. رغبت و مایل شخصی و ابتکار شخصی ی انسانهاء هیچ نقشی ندارند. 
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۰- من به تن خویش» شمصان افروختن فکر و ایده ی فردی را بر ساکت 
نشستنها و « به من چه؟ به عو چهء به ما چهء » ترجیح می دهم. یکی از دلایل بنیانی که بر 
اندیشیدن در باره ی « به فراسوی مجموعه ی ضادها » رفتن» تاکید می کنم و بر « 
پرنسییبا و اصلبا و بنمایه ها » مُصر هستم از يك طرف, در سرخورده گیپایم» ريشه دارد و از 
طرف دیگره از یقینی سرچشمه می گیرد که به « آزادی » دارم؛ بو یوه آزادی ی وجدان 
فردی. در جامعه ی ابرانی» هنوز از د حفوق و قانون » خبری نیست؛ زیرا در باره ی « 
ایدء ی داد ». اندیشیده نشده است که ما بخواهیم فلسفه ی حقوق و قانونگزاری را از آن, 
استنباط و استخراج کنیم. واقیّت تلخ و آزارنده ی جامعه ی ایرانی اینست که فقط « 
شرهیات »» حرف اول و آخر را می زنند و متخّص و خبره ی « شرطیات » نیزه فقها و 
آخوندها و مجتهدان می باشند. اجتماع ایرانی با مُعضلاتی روبروست که برای تغییر آنها 
باید در آغازء آنبا را عمیق و خوب شناخت و سپس به دگرسانیشان اقدام کرد. با جنجال و 
هوچیگری و رجز خوانی و شمشیر کشی نمی توان به جایی رسید. اگر با شمشیر کشی و 
زورگویی ميشد بر جپان انسانپاء ابدالدهر حاکم ماند آنگاه چنگیز خان مغول و لشکر 
اسلام شمشیر کش تا همین امروز» جپان که هیچ» سراسر کاثنات را در قبضه ی خود داشتند. 
ما چه بخواهيم چه نخواهيم» سیاستگزاری ی آنانی که حاکم هستند - مهم نیست انتخابشان 
کرده باشیم یا نه - در زندگی ی ما تاثیر دارند و حتّا نحوه ی زیستن ما را می توانند 
متعیّن بکنند. بنابر اين» پیگیری ی مسائل کشوری و سیاسی به هر فردی مربوط می شود 
حتا همانی که مدٌعیست من سیاسی نیستم و از سیاست و سیاستگران متنفرم. 


۱-: امید »» در سرشت هر انسانی هست. بدون « امید »» انسان نمی تواند در 
برابر سیاری از فلاکتها و در افتادن با آنبا را دوام آورد. بدون امید» هیچ چیزی به بار 
نخواهد نشست. فرض کنیم افکار و ایده ها و سخنهای من و امثال من؛ همان بذر امیدهایی 
باشند که به صورت دیمی در مزرعه ای به نام ذهنیت ایرانزمین» بخش و کاشته می شوند. 
چه کسی می تواند بگوید که تمام اين بذرها خواهند سوخت و حتّا يك دائه اش به بار و بر 
نخواهد نشست؟ 


ار ۳ ۷ 
اذرحش بر بادبر کها 


ی 


۲- د انتخاب »» موقعی معنا دارد که آیینه ی تمام نمای گراشپای 
رنگارنگ فکری ی يك جامعه را در خودش بازتاب دهد. وقتی رنگین کمان ایرانزمین 
در سیاهی ی « حق و باطل » فرو کوییده شده باشد, بحث انتخاب, يك جول بی مزء است. 
من موقعی مختارم و گزینشگر که تمام امکانها بدون هیچ تبعیضی عرضه شد. باشند. با 
گذاشتن انسانپا در عنگنا و گرفتن شمشیر بر بالای سرشان نمی توان از انتخابات آزاد و 
دمكراييك» سخن گفت. دلیر بودن به منظور اتخاذ تصمیم برای آزاد شدن از هر گونه 
اسارت و اجباری به گستاخی کاوه ی آهنگر سان مشروط می باشد. 


۳- آنچه مانع گردهمآیی ماست؛» باید علتپای مخرب و ترمز کننده اش را 
شناخت. چه چیزهایی انسانپا را از نزديك شدن به همدیگر و رایزنی در باره ی آنچه 
موضوع درگیربپای فکری می باشد جلوگیری می کنند؛. چه چیزیپایی برای بیشینه 
شمار اسانپای اجتماع ارجح می باشد؟. ما چه چیزهایی را منوط به بر آورده شدن 
صوّرات و ایده آلبا و آرزوها و خواستپایمان می دائیم؟. حکومتهای ایده آلی و 
سرابگونه؛ یا فرهيخته گی و بالندگی و پرورش فهم و شعور خودمان؟. 


۴- ارزشپای ستودنی و خجسته و مایه دار هر ایدئولوژی و عقیده و مذهب 
و دین کتابی و مرامی» زمانی پسندیده و ستودنی هستند که خود را از بستر و چارچوب 
آنپا رها کنند و به د پرنسیپی » فراسوی عقاید و مذاحب و ایدئولوژیها و ادیان و امثالبم 
تبدیل شوند و امکان کسترش آنها وجود داشته باشد. بنپارهای اخلاقی که به چارچوب و 
بستر خاصّی» محدود و در بند شوند» فاقد گوهر آزادی می باشند. سنجشگری ی ادیان و 
مذاهب و ایدئولوژیپا و عقاید و نظریْه ها از بپر آنست که بتوانیم به زایش و کسترش « 
پرسییبا و فضای آزادی » مدد رسانیم و آنها را فرابالانیم و به زیبا رفتاری مناسبات 
اجتماعی بيفزاييم. 


۵- در روند د خویثا فرینی » به امکانپای بالقوء ی خود نم نم پی می بریم 
و از وجود ثیروها و و وه گیپای شخصی در شگفتی فرو می مانیم. در وجود عك, عك 


ما ِ ۷ 
آاذرحش بر بادبر کها 


ی 


انسانپا» نیروهابی اسرار آمیز وجود دارند که برای زاییده شدن فقط به تلنگری انگیزنده 
نیاز دارند تا همچون آشفشان به اطراف فوران کنند. انسان» « رازمندترین » شگفتار 


کیپانیست. 


۶- از قضاوتپای دیگران می هراسیم؛ زیرا طعم علخ فشارها و زور گوئیپا و 
اجبارها و تحمیلپا را با تمام وجودمان می چشیم. هیچ انسانی با قضاوتهای توییخی به « 
معرفت »» دست نمی یابد و چیزی نیز نمی آموزد؛ بلکه فقط حیله کارتر و محافظه کارتر و 
ریاکارتر می شود. قضاو تهایی که نتوانند انسانپا را در جهپت کسب د معرفت به آنچه هستند 
» بیانگیزانند» به ابزارهای زورگویی و ستمکاری تبدیل خواهند شد. هر قضاوتی باید 
بتواند انسان را به د معرفتی هشدار دهنده و آگاهاننده برای بازیابی فردیت و شخصیت 
خودش » ترغیب و تشویق کند. 


۷- به همان میزان که روح و روان و مغز آدمی» تیرء تر و تاريك تر و 
ضعیف تر می شوند؛ همانقدر نیز « دروغگوتر و فیادعر » می شویم. د راستی و راستمنشی » 
از پیامدهای نیرومندی ی مغز اندیشنده و روان زلال و روح زیبا می باشند که آرامش 
رفتاری و گفتاری و فکری را رقم می زنند. بیشینه شمار يك جامعه ی بسته و راکد» 
انسانهایی حقّه باز و حیله گر و شناد هستند. 


۸- « ایده و ابتکار داشتن » به تقلید کردن از چیزهایی یا کسانی واسته 
نیست. به اقتباس کردن نیر منوط نیست. به مونتاژ و شبیه سازی نیز محتاج نیست؛ بلکه به « 
در خود نگریستن » بازسته است. به آنچه که من حستم و می فپمم و درمی یابم و انگیخته 
می شوم و می اند یشم. زمانی» « ایده و ایتکار » داریم که چیزی برای گفتن » داشته 
باشیم. آن که از خود, غافل می باشد» چچگونه می تواند دایده آفرین و مبتکر» از آب در 
آید؟. 


ما ِ 1۸ 
آاذرحش بر بادبر کها 


ی 


۹- حضور اصیل من در « مکان و زمانی » حست که منء حم از آن جا دورم» 
هم به آن» بسیار نزدیکم. در فاصله ی بین « دور و نزديك »» شبحی از من بدیدار می شود 
که هیچ چپره ی مشخصی ندارد؛ ولی هاله ای چشمگیر, گرداگرد آن را فراگرفته است. « 
آینده », همین « اکنون » هست که ما در بطن آنیم و با آن می زییم؛ ولی سایه اش در د 
دور دستبا » افتاده است. 


۰- هر انسانی در چشم فهم و شعور آنانی که دوستش می دارند و به او» مپر 
می ورزند» از هر گونه خطایی مبراست. هنر و خطای (۱) بزرگ من نیز همین است که 
نمی گذارم چنان چشمانی در وجود دیگران پا بگیرد؛ زیرا با چنان کاری به جای مدد 
رسانیدن در بالنده گی فهم و شمور خودم به باد کردن کیسه ی حماقتهايم خواهم افزود. 
چشمان فپم و شعور آنانی که ما را دوست می دارند» چشمانیست خطا پوش؛ نه سنجشگر. 


۱- اند یشیدن در باره ی رو یدادهای زمانه می تواند به انسان مدد کند عا 
دریابد و بفیمد و پیش بینی کند که آینده با خود می تواند چه چیزهایی را به همراه 
آورد. نمی توان عرصه ی « سیاست / کشورداری » را بدون چشم اندازهای تخییر و تحوال 
در نظر گرفت. ایده ی سیاست / کشورداری سان دیگر ایده های بشری فاقد هر گونه « 
ارزشگذاری » می باشد؛ زیرا ایده ی سیاست در باره ی مسائل مختلف در ابعاد تحلیلی - 
ترکیبی می اندیشد. فقط پس از کاربست ایده ها و تثوریپا در برابر واقعیْتپاست که می 
توان آنپا رادارزشگذاری » کرد. معیارها را نمی توان پیش از « عجربه » به دست آورد. 


۲- افراد جامعه و مناسباتی را که نتوان تغییر داد» حکایت از آن می کند که 
هیچکس حاضر نیست ذهنیّت و نگرشهای فردی اش را متحوّل کند. دیدگاهپا و چشم 
اندازهایی را که من بتوانم امروز در مغز و ذهنیّت و روان خودم تغییر دهم» فردا دیگران 
در فضای دیگرسانشان خواهند زیست. در دورانی که حیات داریم با افکار و نگرشپا و 
چشم اندازهای گذشته گان می زییم. ناامید شدن از واقعیّت پذیری افکار و نگرشپا و ایده 
های فردی در دوران حیات فردی باعث می شود که به دگرسانی و گسستن از افکار 


ما ِ 2۹ 
آاذرحش بر بادبر کها 


اس 


خو یش رو نیاوریم؛ زیرا نتایج افکار خود را مایملك طلق خود می دائیم که همین امروز 
باید به ما سود پرسانند؛ نه اينکه هدیه ای باشند برای شادمانی و خوشزیستی ی آیندگان. 


۳- هر بامداد که از خواب برمی خیزم» واقعیّتپا را به گونه ای دیگر می 
پینیم؛ سوای آنچه روز قبل» تجربه کرد بودم. خواست « شناختن و دانستن ». سبب می 
شود که هر روز به چُست - و - جوی چیزهالی بروم که دیروز یافته بودم و آنبا را از 
دست داده ام. شناختهای بشری هر روز با کشف چیزهای تازه بر گم شدن یافته های بشری 
نیز می افزایند. چه بسا آنچه را که امروز می یاییم. همان چیزی باشد که گذشته گان, آن 
را گم کرده باشند. 


۴- هر چیزی که جزو بدیپیّات شود» خود به خود از دامنه ی « فکر » به 
کنار می افتد. بسیاری از « کنار افتاده ها » هستند که با نادیده گیری ی دحه ها و سده ها 
به سدٌ قطوری در براپر تحولات کلیدی در زمینه های مختلف فردی و اجتماعی تبدیل 
شده اند. برای آنکه بتوان کوهپای خارا سنگه را جابجا کرد باید بتوانیم بپه ی خاکی 
ی جلوی پایمان را با دستان مغز فکور خود» جابجا کنیم »ا کم کم دستان فبم و 
استعدادمان ورزیده شوند و با در کنار دیگران بودن ( - باهمستان ) بتوان بر کوهپای سر 
به فك کشیده ی مشکلات و بُغرنجهای زندگی اجتماعی نیز چیره شد. معمولا آنانی که از 
جابجا کردن تبه ی خاکی ( - مشکلات و مسائل فردی ) عاجز هستند در شعارگو بی برای 
گلاو یز شدن با کوه دشواربپای اجتماعی» بسیار لافزن از آب در می آیند. 


۵- در چست - و - جوه مترصد انسانهایی حستیم که بتوانند فراسوی 
منفعتهای خود بیندیشند و فقط در فکر دیگران باشند. تا امروز چنان انسانبایی به جهان 
نیامده اند و چنان جوامعی که افرادش فاقد سائقه ی منفعتخواهی باشند نیز به وجود 
نیامده است. اسانپا به طور کلیء منفعتپای گوناگونی دارند که در وضعیّتبا و موقعیٌتها و 
زمانپای مختلف» تلاش برای کسب منفعتهای خود را آشکار می کنند. اينکه هر منفعتی عا 
چه اندازه می تواند اسان را مُلتبب کند و در اسارت خودش بگیرد» به همان میزان نیز می 


آذرخش بر بادبر کها 


ی 


توان شدت و حرارت سمتگیریپای عقیدتی او را در کسب منفعتخواهیپایش ارزیابی کرد و 
تخمین زد. هیچ انسانی را نمی توان یافت که بدون کسب منفعتهای فردی ی خود بخواهد 
فقط خدمتگزار خالص دیکران باشد. انسانپایی وجود دارند که منفعتخواهیپای خود را در 
راهپای مطلوب و مثبت و بار آور اجتماعی و انسانی کسب می کنند بر عکس آنانی که 
حاضرند همه چیز را قربانی کنند تا بتوانند فقط به منافع خود دست یابند. جامعه ی ایرانی 
قرنپاست قربانی منفعت طلبائیست که هنر و استعداد و رسالتشان فقط ویرانگری و 
خونریزی و آزار و اذیّت و شکنجه ی دیگران می باشد. چرا کثیری از افراد اجتماع 
ایرانی نمی کوشند با رادمنشی, منفعتخواهی خود را در کستره ی انساندوستی ببرورانند؟. 


۶- افکاری که ژرف, اندیشیده شده باشند به صلابت و وقار و هیبت و 
سنگینی ی خاصّی آمیخته اند. افکار ژرف را باید قطره قطره نوشید تا بتوان از س 
گوارش و فبم و دریافت آنها برآمد. فکر پر باره غذای مقوّی و ویتامین داریست که معده 
ی مغز انسان را سالپای سال» سرشار نکه می دارد. يك جمله ی با مغز از صدها کتاب بی 
محتوا؛ ولی پر زرق و برق با ارزش تر است. 


۷- فرق است بین انسانپایی که برای رهایی از استبداد» نعره ی آزادی 
خواهی سر می دهند با انسانپایی که برای « آزادی » می اندیشند و مسئولّت می پذيرند. 
انسانپای آزادیخواه را نمی توان گفت که بی چون - و - چرا انسانهایی « آزاد اندیش » 
نیز هستند. چه بسا آزادیخواهانی که پس از به قدرت رسیدن از بزرگترین و خونریزترین 
مستبدین شده اند. من ترجیح می دهم که انسانی « آزاد اندیش » باشم تا هیچکس نتواند بر 
ذهنیت و روأئم» سیطره باید. « آزاد یخواء » را نباید با « آزاد اندیش »۰ یکی پنداشت و 
فریب اعاهایش را خورد. کثیری از « آزادیخواهان » از خاصمان سر سخت « آزاد اند يشی 
» هستند. 

۸- چیزهایی را که به روح و روان انسان» مربوط می شوند و خود را در 
مناسبات و نشانه ها و افکار و رفتارها و دیدگاهپا و حالتپای رنگارنگ آشکار می کنند» 


ث_ِ« ِ ۷۱ 
اذرحش بر بادبر کها 


ی 


می توان از لحاظ بنیانی و ساختاری به شناختن و فیمیدن آنها کوشید؛ زیرا آنچه پدیدار 
می شود» می تواند در يك آن گریز پاه ناپدید نیز بشود و دیگره باز نگردد. 


۵۹- معرفتپای آدمی باید نه تنها به زایش پرسشهای نو بیانگیزانند؛ بلکه 
پرسشهای نو نیز باید آدمی را به معرفتهای نو ترغیب کنند. پرسشی که فاقد معرفت بشری 
باشد» ارزشی ندارد. همینطور معرفتی که انسان را به پرسیدنپای نو - به - نو متمایل 
نکند» فاقد اعتبار و محتوا می باشد. « معرفت و پرسش » در يك پیوند دیالکتیکیست که 
دانش و شناخت را وسعت می دهند. یکی بدون دیگری بر آگاهیپای ما نخواهد افزود. 


۰- ایده آل ترین و عالی ترین حکومتهاء آنپایی می باشند که گردانند گانش 
به مردم پیاموزند چگونه می توان بدون د حکومت و دولت » بر زندگی ی خویش» 
شاهنشاه بود و فرمانروایی کرد. حکومتگرانی که مردم را از شکوفا شدن توانمندیپای 
گوهریشان ممانعت می کنند» حکومتگرانی قدرت پرست و زندگی - ستیز می باشند. 


۱- اصیل ترین « هنرمندان و موسیقیدانان و نٌاثان و نو یسندگان و امثالیم » 
آنانی هستند که « خود » را در آثارشان می نگارند؛ نه آنانی که مجموعه ی حفظیّات 
خود را برون می ریزند. هثر و استعداد و آفرینش در دامنه ی « خویشزایی و خود گستری 
» پدیدار می شود. 


۲- انسانی که با پدیده ها و معضلات بشری» گلاو یز دائم می باشد» انسانیست 
که می تواند در باره ی معضلات نیز بینديشد. ولی انسانپایی که فقط اخبار و چکونه کی 
رویداد معضلات و مسائل و فلاکتپا را می شنوند» در باره ی آنپا نخواهند اندیشید؛ زیرا 
با آنبا کلاویز و درگیر نیستند. 


۳- میزان و شدّت « قدرت طلبی ی » انسانبا با سواثق جنسی و سکسی ی 
آنپا» پیوندی رف دارد. هر چقدر انسانها به ترضیه ی روحی و جنسی در د سکس > 


ث_ِ« ِ ۷۲ 
آاذرحش بر بادبر کها 


ی 


نرسیده و عقده ای باشند» به همان میزان در « قدرت طلبی ». حربص تر و بی شرم تر و 
خشن تر می شوند. آیا طغیان سرسام آور سالقه ی « قدرت پرستی و جان آزاری » 
آخوندها و ملایان و فقبا و مقلدان آنهاء نشانگر آن نیست که چنین قشری به شدّت از د 


گمپلکس سکس » در عذاب هستند؟. 


۴- مسئله ی « نمیدائمی » که « سقراط ( ۴۷۰- ۳۹۹ ق.م) » از آن سخن می 
گفت» جپالت و نادانی نبود؛ بلکه آکاهی داشتن از ندانستن خود » بود که با اشتیاقی توام 
با کنجکاوی و علاشی خستگی ناپذیر در جپت کسب د داستن » بود؛ یعنی « دانشی » که 
تنپا ایزار او بود برای آزاد شدن از پیامدهای شوم و ناگوار و ناگزیر خواست « دانستن ». 


۵- انسان را می توان واکردانی ی کوهر فردیّت او به حقیقتی شکلواره 
دانست که واقعیّت دارد و در بستر تاریخ, زائیده و پدیدار می شود. رشد می کند. می 
زیید. با پدیده ها و مسائل گلاویز می شود و سپس می میرد. او بی قید و شرطء خود 
زندگی می باشد؛ نه مفپوم انتراعی و ناب آن. حتا اگر جسم آدمی پس از مرگث» پومرده و 
نیست شود» پیکر او به گونه ای با روح اوء ارتباط دارد و چنانچه انسان بخواهد از شخص 
مردهء یادی کند» پیکر او را به همراه یاد او با تمام خصوصیّات رفتاری و فکری اش به جا 
می آورد. چنین کاری» خیالبافی یا آشکار شدن تصادفی و توهم نیست؛ بلکه پدیدار شدن 
روح در معنایی سیار قانع کننده می باشد. اکنون می توان گفت که هر اسانی بدون 
استثناه, اسطوره هست. هر چیزی و پدیده ای تا آنجایی که انتزاعی و کنکرت» استنباط 
نشود و به عنوان موضوع تفر انتزاعی به حساب نیایده آن چیزء اسلوره می باشد. 
چیزهایی که هر روز» تجربه می کنیم به جپان اسلوره ای تعلق دارند. بسیاری از گفتارها 
و عبارتپا و اندیشه هایی که حتا شنیدنشان حولنا می باشند به دلیل تایر جادویی و 
انگیزندگی ی آنبا؛ همه بدون استثناه به کستره ی اسطورء تعلّق دارند. زمان نیز که در 
چارچوب اصول ادیان کتابی» سمبل رنج بردن در تاریخ می باشد و نمی توان آن را با گاز 
اثبرهای « راسیو » به ذاتش راه برد به د سپپر اسلوره » متعلق می باشد. به همین دلیل, د 


ث_ِ« ِ ۷۳ 
آاذرحش بر بادبر کها 


ی 


دین کتابی » در زندگی ی اسانپا از فلسفه و دیگر دانشپای مثبت بشری» پیرومندتر و 
ژرفا روتر و تاثیر گذارتر و استوارتر خواهد ماند. 


۶- بحرانها و تنشپای اجتماعی و تمرکز شدید آن در کستره ی سیاست» همه 
نشانگر آنند که فرهنگ اجتماع و مناسبات ارزشمداری انسانپا از هم گسیخته و به صورتی 
فاجعه بارء آسیب دیده اند. در جامعه ای که د پسند و تاسند » از پیامد تجربه ها و هثر 
جویندگی و اندیشیدنپای فردی نباشد و عارضه ای به نام « منکرات و معرفات » آنبم با 
زور و اجبار بر روان و ذهنیّت مردم» هجوم آورد» خود به خود؛ پرنسیپ کاراکتری و 
شخمیّتی انسانبا در هم می پاشد. اختلالات سیاسی در اجتماع» پدیده اییست که فلاکت از 
هم کسیخته گی روان و فرهنگه مردم را آشکار می کند. 


۷- آنانی که از دروشگو و درو غ؛ نفرت دارند» راهپای یافتن حقیقت را بر 
خود می بندند؛ زیرا هر دروغی» روزنه ایست که انسان را به کشف حقیقت» راه می برد. با 
پذیرش این اسل که هیچکس, حقیقت را نمی گوید و هر انسانی درو غ می گوید» می توان 
بپتر با دیگران کنار آمد و زندگی کرد و خیلی کمتر فریب خورد و اشتباه کرد. دروغ 
گفتن از پیش - شرطهای زندگی اجتماعیست. تصوّر کردن زندگی ی بدون دروغ» يك 
سراب و زائیده ی اذهان نا کجامجپولی می باشد. 


۸- وقتی که د وجدان فردی » بر آنست داوری کند» آنگاه قضاوت اکثرئت 
فاقد اعتبار است. 

۹- کشور داری» دانش نیست؛ بلکه میدان « هنر آزمایی فروزه ها و منش 
فردی ی » تك» تك برگزیده گان می باشد. 


۰" جر پیدادی در اجتماع انسانپا» آرزو [۴ آرمان ‌ دادگزاری ی را 
نیرومندتر و کار گذارتر و ایده آلیزه تر می پرورد. 


تث_ِ ِ ۷ 
آاذرحش بر بادبر کها 


اس 


۰۱- من» خدای بی چپره ای هستم که هزاره هاست در پی ی زاییدن چپره ی 


خویشم. 
۲- ایده آلپا» بزرگ ترین و میم ترین نشانه هایی حستند که ژرفای گوهر 


۳۲- خوشیهای آدمی فراحزبی و فرامذهبی و فراعقیدتی و فرا ایدئولوژیکی 
هستند. آ یا کسی می داند چرا سیاری از ایرائیان برای دلخوشیپای خوده در به دره به 
دنبال همعقیده گان می گردند؟. 


۴- روند اند یشیدن, اندیشه نیست؛ بلکه به دست آوردن آن و فراتر رفتن از 
کرانه های آنست. عملك اندیشه نیز نمی تواند اندیشه باشد. فقط از ساختمایه ی اندیشه 
است که می توان دانست. اندیشیدن سوای اندیشه است. پس هر آنچه را که می عوان از راء 
اند یشیدن» شناخت و دانست. تنبا خردلی از روند اندیشیدن است؛ بویژه اینکه اندیشیدن» 


اند يشه نیست. 


۵- مابین مفپوم و تاریخ دگرکشتهای معنایی مفپوم باید تمایز گذاشت تا 
بتوان بی واسطه انديشید. آنانی که از عمییز و تشخیص این معضل ناتوان هستند در 
لاطائلات بافی» ید طولامی دارند. 


۶- تنپا راهی که انسان را به سر مقصد آرزوها و خواستپایش می رساند» 
راهیست که انسان» خودش آن را آفریده باشد؛ زیرا بر سر راهپای مشخص و متعیّن شده از 
قبل قدرت پرستان و غارتگران و باجگیران و مستبدان و دیکناتورها و خونریزان و 
امثالبم در کمین نشسته اند. 


آذرخش بر بادبر کها 


ی 


۷- کسی می تواند مکائیسم چیزی را توضیح و شریح کند و از پس 
بازشکافی نقصانبای آن برآید که در آغاز» آن چیز را شناخته باشد و تمام زیر - و - 
بمپایش را کاویده و مستدل در زبان فردی خودش اندیشیده باشد تا بتواند از پس 
منجشگری ی نقصانها و موانع و پیچشپای آن چیز نیز برآید. آنانی که هنوز نمی دانند 
مکانیسم به چه معناست» چگونه می توانند از نقصان چیزی سخن بگویند؟. 


۸- یکی می ایستد و تا آنجایی که فراخور بینایی اش می باشد» سعی می کند 
که گرداگرد خود را بر انداز کند و چشم اندازی از محیط خود به دست آورد. یکی نیز 
می کوشد که به راء افتد و با چشمانی بینا و مغزی پرسنده و جوینده در درّه ها و صخره ها 
و کوهپا و تونلبا و فراز و نشیبها و پیچپای شگفت انگیز لایه ها و تجریّات روان اانبا 
به کاوشگری پپردازد. من پاهای انديشیدنم را تا امروز نتوانسته ام در جایی به نام « حقیقت 


مطلق » میخکوب کنم و مانند کثیری از آدمپاء اتراق ابدی گزینم. 


۰- تفر با خردلی اندیشه ی فردی آغاز می شود که هنور بال و پر 
نکشوده است و بسان نبال گیاهی می باشد که باید به بالندگی و پرورش آن همّت کرد. 
آن که صور می کند» تفر را می توان بسان تولیدات خوراکی در سو پر مارکتی» حاضر و 
آماده داشت» سخت به نادانی خویش» غره می باشد و خودش خبر ندارد. 


۰- هر چیزی را باید بدانسان دید و شناخت که بر ما پدیدار می شود؛ نه 
بدانسان که مذاهب و ایدئولوژیها و ادیان و امثالیم» رن آمیزی می کنند. 


۱- برای آنکه بتوان سیاری از خطاها را جبران کرد» لزومی ندارد اسان با 
محصول خطاها میارزه ی سرسختانه ای را به پیش ببرد؛ بلکه مهم اینست که ما علل ریشه 
ای بد ید آمدن چنان خطاهایی را رد یابی کنیم و بشناسیم و دردها را از پایه مداوا کنیم. 


ما ِ ۷۹ 
آاذرحش بر بادبر کها 


ی 


۲- سخنهای تازه, شیرینی خاص خود را دارند؛ زیرا بدیم هستند و نو بافته. 
اینکه بسیاری بر آنند خود را به نحوی با آنچه کپنه و جا افتاده و میراث زنگار گرفته ی 
آبا و اجدادی و امثالبم می باشد» تطبیق و همخوان و هسان کنند» بر مزه و طراوت کپنه 
ها نخواهند افزود. نانی که بیات شده است حتا اگر قبل از خوردنش بر آتش نیز گرفته 
شود» طعم نان تازه و از تنور در آمده را ندارد. افکار نوء نانپای عازه پخت و گرم می 
باشند که بپایشان را تازگی و برشته بودنشان تعیین می کند؛ نه کپنه گی و ماندگی ی 
آنهاء 


۳- در تار - و - بود هر انسانی از لحظه زایش تا مررگروزش» هزارها آرزو و 
فکر و غریزه و امید و انتظار و خیالات متنوع به هم آغشته و در میلیونبا سول وجودش 
گسترده می شوند تا در ثانیه ای برق آسا از وجودش جدا شوند و پسان « عخمه هایی » 
افشانده شوند. انسان تا زمانی که تخمه حای وجودش افشانده نشوند» محال است که بر 
آفرینش کیپانی» چیزی بیفزاید. آفرینشپای هر انسانی» بخشایشی از درخت وجودش می 
باشند. خواه چنان بخشایشی» آند بشه و ایده و تلوری باشد. خواه رفتارها و کردارهای 
بپمنش. خواه ابزارها و امکانهایی که بر خوشیهای همنوعان بیفزایند. 


۴- روان آدمی» ستیز گاه رانه های گوناگون می باشد. گاهی خود انسان به 
جنگ آنان دامن می زند. گاهی کویپا و کاستیپا و نارساییپای اجتماع. گاهی نیز 
ناهمخوانی ی الگوهای ارزشی ی حاکم بر مناسبات اجتماعی. تنشهای درونی ی انسانها در 
ناهمسازیپای ارزشگزار رشه دارند؛ نه تضادها. 


۵- ا زمانی که زمين روان آدمی» شخم زده نشود» بذر هیچ اندیشه ای نیز 
نمی تواند در آن, کاشته و آبباری و بالیده شود. روانپای سخت و دهنیتهای منجمد و 
خارا سنگ در آغاز به منجشگری و آبشارهای نرم کننده محتاجند :۷ سپس بتوان از آنبا 
کشتزاری بار آور آفرید. تفر فلسفی» هم سنجشگر است هم آبشار سان. 


تث_ِ ِ ۷۷ 
آاذرحش بر بادبر کها 


ی 


۶- انسان با هر تجربه ی تازه, واقعیّت « که - بودگی » خود و و چه - 
بودگی » جپان و بدیده ها را کشف می کند؛ ولی به « ژرف و چیستی خودش و جپان » 
راه نمی یابد. 


۷- مردمی که در زمین لرزه های تاریخی» فرهنگ و خویشباشی (- هویت ) 
خود را کم می کنند» در آورگیپا و دربدریپا و تبعیدها, رفته رفته, د خود » را باز 
خواهند یافت. تاریخ فاجعه بار ایرانی از عصر مشروطه تا امروز» تلنگریست که ما را از و 
خودکشدگی هزار» ای » به « بازیابی آفریننده » عکان بنیانی داده است. ما آبستن چپره 
ای دیگر از خود حستیم که هنوز زاییده نشده است و در زهدان فرهنگ باهمستانمان در 
حال نشوٌ می باشد. 


۸- هر « حقیفتی » به معتقدانش ابزار و جیه اخلاقی می دهد تا با نابود کردن 
زندگی دیگران» بقای خود را تضمین کنند. د حقیقتی » که علیه زندگی باشد حقیقت 
نیست؛ بلکه ابزار غارت و چپاول و شکنجه و ستمگری می باشد. 


۹- در خوابهایمان» رویاهای رنگارنگ می بینیم و در لحظات بیداری برای 
پیدا کردن رویاهایمان واقعیتها را می آفرينيم. انسان با واقعیّت آفرینی به دنبال 
رویاهایش می باشد و در رویاهایش به دنبال واقعیتهایی که هنوز امکان پذیر نشده اند. 


۰- کسب و آموختن دانشهای آکادمیکی به این معنا نیست که می توان در 
بستر دانشها نیز بینديشیم. انسان می تواند مملو" از افکار و اْلاعات دیگران باشد؛ ولی 
خردلی اندیشه از خودش نداشته باشد. با حفظیات و روخوانیپا و واگوئیهای نظرات 
دیگران نمی توان متفگر شد. اندیشیدن, باز یافتن د خود » و گلاویز شدن با محتوای 
تجرییات فردی است. 


ث_ِ« ِ ۷۸ 
اذرحش بر بادبر کها 


ی 


۰۱- در مسئله ی « چرایی زندگی و معنای آن » نمی توان به باسخی نهایی 
رسید؛ زیرا د زندگی » در جایی توف نمی کند که بخواهيم یا بتوانيم از سراسر زیر و بم 
آن, « دانش »» کسب کنیم و بر اساس « دانش خودمان » به یافتن معنایی ثابت و نامتغیر 
برای آن» دست ياييم. « زندگی » در پروسه ی زیستن» معنای خودش رأنم نم برای آنانی 
که در چت - و - جویش می باشند» پدیدار می کند. » هیچ معنایی را نمی توان بدون 
جُت - و - جوی زندگی از جایی به « زندگی » تحمیل کرد؛ زیرا آن « زندگی » را که 
ما هنوز به دنبالش نیستیم» نمی توان پیشاپیش» معنایش را نیز کشف کرد. 


۲- سیستمپای دیکتاتوری و استبدادی» مخالف و متضاد با تخییراتی هستند 
که باعث تزازل انداختن و سپس سرنگونی آنپاست. به همین سبب» حگام مستبد و قدرت 
پرست می کوشند علیه تخییرات کوچك نیز مبارزه کنند تا حکومت آنپا استحکام داشته 
باشد. امکانپای تغییر در چنین سیستمپایی تا آنجا مجاز است که در جپت دوام و سیطره 
پابی ی حاکمین باشند و با مبانی ی عقیدتی ی آنها مطابقت کنند. محبوب ترین تغییر در 
نظر مقتدرین چنان سیستمهای مستبد» تغییریست که دوام سلطه ی آنها را تضمین کند. 

۳- با موضع گیریپای سنجشی در برابر « معرفتهای » بشری می توان 
سرنوشت خود و نتایج معرفتها را رقم زد. 


۴- هنر باز آفرینی ی آنچه که بر من» گذشته است» هنر عریان کردن و 
حقیقت گویی در باره ی چیزهایی نیست که من به راستی تجربه کرده و فهمیده و حس 
کرده ام. هر حالتی از انسان به لحظه ای منوط است که روی می دهد. آنچه پس از سالها از 
حافظه بر زبان جاری می شود» خاکستر هیزم رو یدادها و آنات گریز پالیست که سوخته اند 
و با بازگویی» هیچ آتشی از آنبا افروخته نمی شود. « خاطره نویسی»» گونه ای جمل « 
خود » انسان است. در نتیجه, تاریخ رسمی ی هر سرزمینی» مملوٌ از دروغهای شاخدار است. 


۵- آنچه چرت و پرت است» چطور می تواند دین باشد؟ آنهم آسمانی و از 
سوی یرو دی فراکائناتی؟ من بر این اند يشه ام که ادیان را - مهم نیست چه نامی داشته و 


ما ِ ۷۹ 
آاذرحش بر بادبر کها 


اس 


در کجا با گرفته باشند - باید آنقدر حشو و زوائد آنپا را چلاند و زدود عا بتوان به عسّاره 
ی انسانی آنپا دست یافت. د شر > از پیامدهای حشو و زوائدیست که در طول تاریخ به 
درخت ادیان می پیچد و آنپا را از درون می پوساند و باعث آزار اسان می شوند. 


۶- خوشبختی» « قالب و کلیشه » ندارد. به همین دلیل» هیچکس سوای 
خودم نمی داند چه چیزهایی» خوشیهای مرا رقم می زنند و چه چیزهایی» تلخکامیپای مرا 
پایدار می کننت. 


۷- در گستره ی تفر نباید به اندیشه ای با ایده ای با نظرئه ای با عقیده 
ای باز ماند. اندیشیدن» يك روند زنده و بویاست که باید در وجود انسانپا شعله ور بماند. 
با خاموشی مشعل اندیشیدن در وجود آدمی, سراسر کردارها و گفتارها به حالت غریزی در 
خواهند آمد. اند یشیدنپای فردی» نشانه ای از بیداری ی مخز و روان تك» تك ماست. 
انسانی که نمی اندیشد؛ ولی سخن می گوید و رفتار می کند» انسائیست که روحش در 
خوابی عمیق فرو رفته است. 


۸- انسان» زمانی از انجام دادن کاری با گفتن حرفپایی « اکراه » دارد که 
گفتارها و کردارهایی با سرشت و وجدان فردی اش در تضاد باشند و با گوهر فردی اش 
همخوانی نکنند. کرداری را که نبسندم و آن را با رغبت و از صمیم قلب انجام ندهم» 
کاری اکراه آمیز است که زندگی را برایم» علخ و ناگوار می کند. 


۰۹- هر فردی» موقعی خودش را گم می کند که در گرداب ازدحام آدمپاء 
گرفتار شود. برای آنکه بتوان در کنار خود و با خود بود» باید هثر «عکروی » در پیراهه 
ها را آموخت و به کار بست. آن که تنپا می رود» راهش منحصر به فرد است و کمراه » 
نمی شود؛ زیرا خودش و راهش؛ یکانه هستند. 


آذرخش بر بادبر کها 


ی 


۰- انسانپا به عادعپای خودء واسته و اسیر آنبا می شوند؛ زیرا هر عادتی به « 
اند یشیدن و هوشیاری » ملزم نیست؛ بلکه عادعبا خود به خود از واکنشهای رفتاری و 
گفتاری ریشه می گيرند بدون آنکه بخواهيم در رویارو شدن با هر چیزی» آن چیز را به 
کستره ی پرسشپا و پاسخپای فردی فرا خوانیم. عادعپای آدمیء اسارتگاهپای رنگارنه 
انسان می باشند که اسان را از کلیشه ای حاضر و آماده به کليشه هایی دیگرء کشان کشان 
می برند. عادعپای آدمی از خاصمان هر نوع « نو اندیشی و مجست - و - جوی افقپای 
اشناخته » هستند. ما قرنباست که به زندان عادعپای ارثیه ای و خود خواسته, خو گرفته 
ایم. 

۱- سنجشگری ی فلسفی بر آنست که انسانپا را از « ماندگاری و ایستایی در 
خوابگاه حقیقتبای جور واجور » به در آورد و به جویندگی و پژوهندگی و پرسندگی و 
چابکی رفتار و روان آدمپا پیفزاید تا آنها بتوانند آفرینش و یافتن عرصه های دیگر را از 
بپر د فراخ بینی و خودگستری روح و روان و مغ زکشوده فکر خود » تجربه کنند. آنانی 
که با قصد و نیت رندانه و مفرضانه ی خود از بذیرش «سنجشکری » در دامنه ی اعتقادات 
و نگرشهای خود رو برمی گردانند و با سنجشکر رفتاری خصومت آمیز می کنند» بی 
گمان, چنان مفرضانی بر آنند که انسانها را با قصد و حدف شوم خود, « عحمیق و تحقیر » 
کنند تا اقتدار خود را بر ذهنیّت و روان آنپا دوام دهند. خاصمان « پرنسیپ سنجشگری » 
از رسته ی و برانگران « فرهنک پویای » يك جامعه می باشند که باید آنبا را رسوا کرد. 


۲ - صد چپره شدن رفتار و گفتار از پیامدهای سیطره یابی مذاهي و 
ایدئواوژیپا و ادیان کتابی و مسلکپا و حکومتهای زورگو و امریه ای و ستمکار و مزوّر 
می باشد. چنانچه بر آنیم جامعه ای بسازیم که شایسته ی شخصیت آدمی باشد» راهی تیست 
سوای پدیدار کردن منش راستی در واقعیْتبای باهمزیستی. 


۳- کتاب اندیشه های منء نه آغازی دارند» نه بایانی» نه در آمدی» نه 
فپرست و راهنمایبی. کتاب مرا از هر کجایش که بخوانند» هم آغازم» هم پایان, هم میان» هم 
در آمد. من پرتاب شده ام به جپانی که نه آغازی دارد» نه پایانی. من» کپنه نمی شوم؛ زیرا 


تث_ِ ِ ۸۱ 
آاذرحش بر بادبر کها 


ی 


آنچه بی « آغاز و بایان » هست» پیوسته» نو - به - نو می شود و نمی میرد. کتاب افکار 
من» کتاییست جاودانه برای تمام دورانپا. 


۴- در هر جسدی که می پوسد» میلیو نپا کرم از آن» تغذیه و زندگی می 
کنند. اسان کرم گونه ایست که در لاشه ی خداء بدیدار شده است. مرک خداء زندگی 
کاثنات هست و مرگ کالنات» زندگی خداست. 


۶-: طمع از خی رکسان ببرید تا به ریش همه توانید خندید. ( عبید زاکانی ) 
». من می اندیشم که خیر خواهان ما می توانند بالقوء از خشن ترین و خونریزترین خاصمان 
ما نیز باشند. مکر تاریخ دیکتاتوری و استبداد در ایرانزمین از بزرگ ترین مدارك و 
اسناد و شواهد گویا بر حقانیّت اندیشه ی « عبید زاکانی » نیست؟. تا زمانی که در انتظار د 
خیر خواهانی معصوم » نشسته ایم» مناسبات اجتماعیمان متحول نخواهند شد. هیچ انسانی» 
وجودی که د خیر مطلق » باشد» نیست. باید هثر بیدار شدن از فریبپا را آموخت تا 
خندیدن به ریش طمٌاعان» از يك طرف به « آزادی روح و روان آدمی » بیانجامد و از 
طرف دیگر» ما را حکومت ناپذیر بار آورد. 


۸- هر حکومتی نه شبیه مردمش هست نه لیاقت حکمرانی بر مردم را دارد؛ 
زیرا هر حکومتی در ابتداء باید د ایسته گی و شعور و فیم » انسانپای يك سرزمین را 
بدون هیچ استثنایی واتاباند تا ارزش و حقَانیّت حکمرانی خود را به دست آورد. چه در 
روشبا و رفتارها و کارهای داخلی» چه در مناسبات بین المللی. حکومتی که فقط يك بعد 
دلخواء از ابعاد واقعیّت رنگارنگ يك سرزمین و مردمش را انمکاس می دهد» حکومتی» 
واقعا ناحق است. 


6۹- مست شدن از زایش افکار فردی» به تلو تلو خوردن و سکندریهای پی 
در بی در واقتپای زندگی می انجامد. اسان مست در هیچ راهی» مستقیم ثیست؛ سوای 


ی ۳3 ۸۲ 
اذرحش بر بادبر کها 


ی 


پرواز کردن پر اپرهای روح شوریده حال و شور انگیز فردی اش. « من مستی هستم در 
کمراهه های اندیشه هایم. » 


۰- یکی آنقدر در اعتقادات خودش» خشك و زمخت و عبوس است که با 
افتادن در کوچك ترین دست انداز د ضدٌ اعتقادات »» بلافاصله از هم می کسلد و سان 
شيشه به هزاران قلعه, تقسیم می شود. یکی نیز آنقدر در بخار آب اندیشه ها و تجرییّات 
بی واسطه و آموخته های ژرف» پخته شده است که با فرو آمدن هر پتك و فشار دندانپای 
تیزه در جاء آب می شود و به سراسر هستی دیگری نفوذ می کند. افکار من بسان قطره 
های بارانی حستند که فقط به دنبال درزی؛ ولو ریز می گردند تا در دیگری فرو غلتند و 
ذهنیّت و روان متحجرش را منقلب کنند. من» چشمه ای زایا و انگیزاننده حستم. 


۱- در « بی اعتفادی » نیز اعتقادی هست که معتقد برغم انکار سر سختانه 
اش, از وجود آن بی اعتقادی» آگاه نیست؛ زیرا اگر به هیچ چیزی اعتقاد نداشته باشد 
دست کم به همین « بی اعتفادی » خودش» سفت و سخت معتقد است. « بی اعتفادی » نیز 
اعتقاد داشتن است حال به هر چیزی که می خواهد باشد. مسثله بر سر « داشتن و نداشتن 
اعتقاد » نیست؛ بلکه مسئله بر سر « محتویات اعتقادات آدمی » می باشد که آدمی را در 
جپت کدامین کردارها و گفتارها و رفتارها و ایده آلپا و آرزوها و آرمانپا و مناسبات می 
انگیزانند. اعتقاداتی که به بپای تلخی ی زندگی فردی ی و اجتماعی بیانجامند» 
اعتقاداتی بوچ و بی ارزش هستند؛ گیرم که ماسك « کائناعی و رهایی بخش و رستگارند, » 
نیز داشته باشند. 


۲- تجرییّات بی واسطه ی آدمی به هر کسی می گوید که « عم رآدمی تلف 
می شود. » و لحظه ها به بطالت و سرگردانی و بی معنایی برمی گذرند. ولی کمتر کسانی در 
این باره می اندیشند که « خوشی و شادمانی » را چگونه می توان آفرید؟. 


ث_ِ« ِ ۸۳ 
آاذرحش بر بادبر کها 


ی 


۴۳ و بی آرمانی و فقدان ایده آلپای "پر کشش و انگیزنده » در اجتماع 
آدمپا باعث می شود که انسانپاء معامله گر و واسطه چی و بساز و بفروش و کلابردار و 
زرنگ و باچه ورمالیده بار آبند. 


۸۴- انانا اگر با آگاهی و شعور به پذیرش خرافه ای به نام « حقیقت » رو 
آورند» خیلی بپتر از آنست که خود را به د حقیقت بودن چیزی »۰ گمراه کنند و فرب 
بدهند. حقیقت باید د خرافه ای » باشد که ارزش خریدن و باور کردن نیز داشته باشد؛ نه 
اینکه د خرافه ای » باشد که خود را در لباس « حقیقت » به دیگران بفروشد و غالب کند. 


۵- بهترین راء فراموش کردن دیگران» جناق بستن با آنپاست!. 


۶- چیزهای د لذیذ و لت بخشی » را که مذاهب بر آنند د منفور و ملعون و 
حرام و گناء و اثالیم » برشمارند. همان چیزها را باید دنبالشان رفت و از کسب آنها دلشاد 
و خوش بود. ده سال نقد « میکساری و خوش مشربی » بر تمام ابدیّت وعده ای و نسیه ای 
دجنت الپی » می چرید. 


۷- اگر هر انسانی بتواند روزی روزگاری» متوجّه این حقیقت بزرگ شود 
که د خودش » نبوده است و فقط نقشی را ایفا کرده که از او انتظار داشته اند» آنگاه است 
که به د کشف خود اصیلش » رسیده است. بسیاری از رفتارهاء زائیده ی « بود » خود آدمی 
نیست؛ بلکه انسکاس انتظاراییست که به ما تحمیل و تلقین کرده اند. تناقض د بود » انسان با 
رفتارهایش, تناقض و ضاد انتظارات اطرافیان و اجتماع با د پرنسیبهای بود اصیل » خود 


ماست. 


۸- من با تمانم آنانی که د حتقوق اجتماعی و فردیشان » به غارت رفته است» « 
همدردی » نمی کنم؛ بلکه می کوشم به سپم خویش در « روشنگری ذنیت و حقوق فردی 
و اجتماعی » آنبا گام بردارم تا هر کسی بتواند با دلیری و آگاهی به کسب حقوق خودش 


ث_ِ« ِ ۸ 
اذرحش بر بادبر کها 


اس 


دست یابد. با همدردی کردن, نه می توان از دردهای دیگری کاست» نه می توان او را از 
مپلکه ای که در آن افتاده است» بیرون کشید و کمکش کرد. د همدردی » به هیچ وجه, 
بانی ی « دادگزاری اجتماعی » نخواهد شد؛ بلکه واقعیّت « دردهای اجتماعی » را فقط 
برای انسانهای مسئو لت گریز و معتکف» تحمُل پذیر خواهد کرد. 


۹- انسانی که سوائق خود راء خاصم اعتقادات خود می داند» آنقدر در جنگه 
و گریزهای شبانه روزی برای سرکوب کردن و تحت انقیاد در آوردن سوائق و شپوات و 
لذائذ جسمانی و روحی به خودش آسیب خواهد رسانید که مجموع نفرتپایش» روزی بسان 
«یمبی » خواهند شد که به متلاشی کردن روان و وجود خودش و مناسبات انسانی مختوم 
می شوند. جامعه ای که د امّت » می شود از د نف رتها و عقده های سرکوفته » به ابزار و 
ماشین کینه توزی و خصومت و جپادگر علیه هر چیزی تبدیل می شود که بویی از سوالق 
انسانی می دهند. آن که در حقّ خودش, نفرت کور و سرکوبنده دارد» در حقّ دیگران, د 
دوستی و مپرورزی > نخواهد کرد؛ زیرا نفرت و عداوت بر سراسر وجودش استیلا یافته و 
حاکم شده است. اوج عداوت و کینه توزی ی انسانپای عقده ای را می توان در « امت 
جهادگر » به عیان دید. 


۰-« قصاص » با واقعیّت پذیر شدنش همانا د وحشیگری برای عدالتخواهی » 
می باشد. مذحبی ( اسلام ) که د وحشیکری » را به نام د داد گزاری / عدالت / حقوق / 
شرهیات » به رسمیّت بشناسد و در کاررست آن به « قصاسخواهان » میدان بدهد» مذهییست 
خادم و مبلغ و مجری و مدافع و کسترش دهنده ی توخش در اجتماع آدمپا و مذهبی 
نیست که شایسته ی ارجگزاری باشد. 


۱- گشتن و سر به نیست کردن و تبعید و به زندان انداختن و اعدام و 
شکنجه ی رقیبان خود و سپس اذٌعای تنها نیروی برگزیده و حقیقی از سوی مردم قلمداد 
کردن گروه و حزب و سازمان خود» سیار کار ساده ای است . هر قدرت طلبی می تواند 
به انجام چنان کارهایی حتا افتخار کندا. مسثله اینست که این کدامین نیروی سیاسی می 


آذرخش بر بادبر کها 


ی 


باشد که از دل رقابتپای برحق و کشوده فکر و رادمنشانه بتواند به سهیم شدن در دولت 
راه یابد. کشتن و سرکوب کردن و کاربست ابزارهای خشونتی برای هیچ حکومتی و 
دولتی» حقانت احراز نمی کند. فقط آنانی محق و مجاز به فرمانروالی حستند که در 
رقابتبای گوناگون» شایستگی خود را برای احراز ارگانپای دولتی به محك زده باشند. 


۲- کثیری از آدمپا ترجیح می دهند که در مناسبات اجتماعی ی خود با 
دیگران در دامنه ای از رفتارها و گفتارهای چند پپلو به سر ببرند؛ زیرا از شناخته شدن 
آنچه فی نفسه هستند بیش از هر چیز وحشت دارند. آنبا دوست دارند که حتا خود را در 
لفافه ای از پارچه حای رنگارنگ رفتاری و گفتاری پپیچانند تا هر کس هر طور دوست 
می دارد؛ ولی بدون قاطعیّت بتواند در باره ی آنبا گمانه زنی کند و احتمال بدهد و با 
شك و تردید قضاوت کند. آنپا زیستن در فضاهای مخوف و اسرار آمیز را بر زلالی و 
ثفافی آسمان آبی ی صمیمیتها و رادمنشیهای فردی ترجیح می دهند؛ زیراه رند زرنگ » 
شده اند و از این راه به مقاصد و احداف و اغراض خود به راحتی می توانند پرسند. 


۲۳- هیچ چیزی مسخره تر و ابلپانه تر از این نیست که من به گفتن و نوشتن و 
شنیدن چیزی اعتراف کنم که هیچ باوری به آن ندارم. پرسش اینست که چرا ایرانیان به 
چیزهالی معترف هستند و بر سر آنها حتّا سو گند می خورند که هیچ اعتقاد و باوری نه در 
حرف نه در رفتار به آنبا دارند؟. چرا و چگونه است که ما از درو غ شدن و درو غ بودن 
خود یا نا آگاهیم با اينکه با عشقی توصیف ناپذیر و لذْتی سادیستی می دروغیم؟. چگونه 


است ؟. 


۴- هر انسانی به خباثتها و بد ذائیپا و ریاکاریپای خود از همه بپتر آگاه 
هست و می داند که چه تببکاریپایی را آگاهانه؛ ولو بی غرض مرتکب شده است و هنوز 
می شود. اگر انسانی منمف باشیم و بکوشیم آمار پاشتیپای خود را برای خودمان تیه 
کنیم و سپس با میزان خبائتها و جنایتها و تبپکاریپای آحاد ملتی مقایسه کنیم که به آنها 
تعلق داریم» آنگاه خواهیم دید که نقش فردی در ایجاد فلاکتبا و مصیبتها و ناگواریپای 


ان ۳ ۸1 
اذرحش بر بادبر کها 


ی 


اجتماعی چند درصد می باشد. آنچه از دیگران می دائیم» بخشالیست که رسوا شده اند؛ نه 
تمام چیزهالی که فرد» خودش به آنها آگاهی ی تام دارد. باشید کی و فاجعه بار بودن 
مناسبات اجتماعی و کشوری» واقعیّتیست که هر کس به تن خویش در ایجاد آن سبیم می 
باشد حتا اگر سپمش مویگونه باشد. 


۵- استمرار و تاکید و اجرای دخکم اعدام » در هر اجتماعی» نشانگر آفست 
که « اخلاقیات عوام و ذهنیت کلیشه ای اکشریت مردم » بر « وجدان فردی و شخصیت و 
ارجمندی فردء فرد انسانا » ارجحیّت و استیلا دارد. 


۶- چگونه می توان د دمکراسی خواهی و حقوق بشر را برای اجتماع » با « 
مرگخواهی برای گرایشی از اسانپای همان اجتماع » جمع بست؟. چگو نه؟. 


۷- شناختی که از دیگران داریم بر اساس آنچه نوشته اند و منتشر کرده اند 
با تصوّر ایده آلی که از آنپا در ذهنمان می سازیم» بسیار متفاوت از یکدیگر هستند. فاجعه 
ی تصاویر ایده آلیزه شده» زمانی آشکار می شود که تصویر را بر شناخت ارجح بدهیم؛ 
زیرا شناختی که با تصو یره اینپمانی نداشته باشد به فرو پاشی ی تصویر و خطا قضاوت کردن 
در حق دیگران مختوم می شود. بسیاری از قضاوتپای خطا آمیز که در حق دوستان و 
دشمنان خود می کنیم» زائیده ی خلط آمیزی شناخت و تصویر می باشند. 


۸- برای سنجشگری ی هر مسئله ای باید از کاه شدن خودمان بکاهيم و 
بر « ققل نیروی فهم خویش » بیفزاييم تا عمق چیزی را بتوانیم بفهمیم و دریابیم؛ زیرا آن 
که کاه می باشد فقط در سطح مسئله می افتد و سطحی نویس می شود؛ ولی آن که سنگین 
و وزین می شود به عمق مسثله فرو می افتد و راز کشایند و کلیدی می انديشد. 


تث_ِ ِ ۸۷ 
آاذرحش بر بادبر کها 


ی 


۵۹- اگر مُردن را می فهمیدیم» آنگاه می توانستیم زندگی و شادمانی را با 
تمام وجودمان چست - و - جو کنیم. عمثای مرک از عدم فپمیدن مُردن در ذهنیّت 


انسانپا شکل می گیرد. 


۰- پراكتيك اجتماعی و تامل کردن در باره ی نتایج اعتقادات می توانند 
انسان را از چند - و - چون اعتقادهایش آگاء کنند و چشم اندازی روشن و گویا از بپر 
سنجش آنها به دست دهند. من هر گاه به اصلها و پرنسیپپا و ایدء آلپا و امیدها و آرزوها و 
خیالهایی زیبا گرایش می یابم» باید برای واقعّت نپذیرفتن یا شکست آنهاه کشوده فکر 
باشم. ايده آلیست بودن من نباید منتی بر گردن همنوعانم بگذارد و شرط لاش برای 
واقعیّت پذیر کردن ایده هایم را در گرو آمین گفتن ممتد همنوعانم در هر کوی و برزن 
بدانم. آرمانبایی که واقعیّت پذیری ی خود را به گدائی تائید و تصدیق از سوی دیگران 
بازسته بدانند» ایده آل نیستند؛ بلکه بخار ذعنیتی بلغمی مزاج می باشند که در گلاویزی 
با واقعیْتبای سخت سر و زمخت به اوج عصبیّت و سرخوردگی و اکامی و عدم یقین به 


شم ۰.۵ 


خویشتن رسیده است. 


۰۱- دمکراسی را نمی توان با نق زئیهای بی پایه و فاقد فکر و نیز هجوم 
کسترده و ناسنجیده به سراسر چیزهائی زایاند که مردم در بستر آنبا آرمیده اند؛ گیرم که 
بی خبر از بستر خود نیز باشند. دمکراسی به این حداقل مویگونه مشروط می باشد که هر 
انسانی کلاء خودش را قاضی کند و از خود بپرسد که من ا چه اندازه ای می توانم و آن 
ظرفیّت و شمور و فپم را دارم که خودم را در آیینه ی دیگران ببینم و از کشف زشتی در 
وجود خودم با نگریستن در آیبنه ی دیگران» نه تنپا به خشم و طفیان و حتا کشتن آیینه 
دار تحريك و ترغیب نشوم؛ بلکه به اندیشیدن و تال در بارء ی آنچه از من» وامی تاباند 
با خرسندی رو آورم و به خودپروری بکوشم. سپام دمکراسی را در هیچ کجای جپان و 
در هیچ بورس بازاری نمی توان پیدا کرد و خرید؛ زیرا دمکراسی؛ ایده ای زایشی و 
پرورشی می باشد که هر ملتی باید آن را از زهدان فرهنک خودش بزایاند تا فروزه ای از 
وجود مناسبات فردی و اجتماعی و کشوری شود. 


تث_ِ ِ ۸۸ 
آاذرحش بر بادبر کها 


ی 


۲- آانی که خیلی ورف در باره ی مصایب ملت خود می اندیشند» نيك 
آگاهند که مره ی آنچه را می کارند شاید نه عنپا در دوران خود نبینند؛ بلکه حتا قرنبا 
طول بکشد تا تخمه ای را که کاشته اند در خاك جامعه ريشه بزند و رشد کند و درختی 
تنومند و بار آور شود. افکار عمیق» بسان سنگی می مانند که به دریاه افکنده می شوند. 
هر چقدر سنگ» وزین باشد به همان میزان» بیشتر و بیشتر در عمق دربا فرو می نشیند. 
افکار و ایده های انگیزشی» تخمه حائی هستند که در اعماق ذهنیّت و روان انسانها ته 
نشین می شوند. نتایج و مره ی چنان ایده ها و افکاری را در رفتار هاو گفتارها و 
کردارهای سلهای آینده می توان دید؛ نه معاصران. 


۳- وقتی که هر کدام از ما به سپم خویشء زورگو هستیم و ستم در حق 
یکدیگر می کنیم؛ گیرم که ستمی خردل وار باشد» نمی توان توقع داشت که مناسبات 
اجتماعی» دادگرانه باشند. چرا آنچه را از سوی دیگران برای و در حق خودمان نمی 
پسندیم و زبانی انکارش می کنیم» همان چیز را با رفتارمان در حق دیگران اجرا می 
کنیم؟. به سوزن به خودت بزن. به جوالدوز به مردم1. 


۴- آنانی که دنبال گردآوری ی انسانپا از بپر مثلا مبارزه - مپم نیست چه 
نوعی باشد - به دور محور «اتحاد و افاق » هستند» ایکاش در این باره می اندیشیدند که 
ما در پروسه ی کدامین داغ شدنبا و بر اساس کدامین دلایل از یکدیگر گريختيم که 
اکنون, فرد فردمان بر هر چیزی که بوئی از « امحاد و اتفاق » می دهد هفت تکبیر می 
فرستیم!. نيك است به جای دمیدن در شیپور د آتحاد و اتفاق » در باره ی سبب - یابی ی 
متفرق شدن و خاموش نشینی ی همدیگر بينديشيم. شاید در انتهای اندیشیدنهایمان به حم 
رسیدیم و همبسته شدیم و به جای مبارزه, علیه یکدیگر؛ به همبستگی و حمآوازی و 
هماندیشی و همدلی و حمعزمی و حمپایی رو آوریم. شاید!. 


رد ۸۹ 
اذرحش بر بادبر کها 


اس 


۵- در جامعه ای که بذر حادت و کینه توزی و دسیسه و بند و بستپای 
سیاسی و محفلی کاشته شود» فقط می توان در آن اجتماع» خرمن گشتارها را تجربه و 
برداشت کرد. 


۶- راهپایی که می پیمائیم» کو روی از مقیاسپائیست که برای اندازه گیری 
ی واقعیْتپا در نظر گرفته ایم. در بیراهه پیمالبپاست که تجربه ی خطا آمیز بودن واقعیتها 
در نظرمان جلوه می کنند؛ ولی مقیاسپای فردی از پذیرش واقعیتها سر بر می گردانند و با 
آنپا به جدال می پردازند. در حالیکه خطا جلوه کردن واقعیتپا از نارسائی و نقصان نظرات 
نشات می گیرند؛ نه از واقیتبایی که نو - به - نو تجربه می کنیم. هر مقیاسی را که 
برای اندازه گیری ی واقمیّتپای زندکی به کار می بریم» گنجایش و تاریخ مصرفش به 
تجربه ای تازه باز بسته است که مکرر از واقعیتبا می کنیم. واقعیتبا را نمی توان در هیچ 
مقیاس استاندارد و ازلی - ابدی ی ساخته ی بشر گنجانید. زندگی» معمائیست که 
مقیاسپای ما را دم -به -دم می شکند و فرو می پاشد. 


۷- قوائینی را که من به حقانیّت داثتن آنبا بر شالوده ی فهم و شعور و 
تجرییاتم صحه نگذاشته ام در زندگی ی فردی و اجتماعی ام نه تنها به آنپا ارج نخواهم 
گزارد؛ بلکه با زیر پا نپادن آنباء مسرور نیز می شوم. قوائین را باید از واقعیّت زنده و 
نتیجه ی باهماندیشی اسائپا - نمایند گان بر گزیده ی مردم بدون هیچ استثنالی در 
مجلس - استنتاج و فرمولبندی کرد تا شایسته ی ارجگزاری باشند. با تکیه به مذهب و 
ایدئولوژی و دین کتابی و و امثالیم نمی توان هیچ قانونی نوشت؛ سوای امریات و منپیات 
و جبریّات و زورگوییپا و توهینها و پایمالی ی حقوق انسانها. 


۸- ژرف اندیش ترین بی خدایان جپان از نامدارترین مومنان به فردیّت 
مستقل آندیش خود می باشند. 


آذرخش بر بادبر کها 


ی 


۹- آنانکه پیش از اندازه به عبادت د ال » مشغولند» پیش از همه نیز به 
انسانپاه بی احترامی و توهین می کنند. 


۰- در باره ی آنچه که مدعی حستیم» می دانیم» دانش ژرف و دقیق نداریم؛ 
بلکه تصوّر می کنیم که از دانسته های خود» آگاهی ی تام داریم. به همین دلیل نمی توائیم 
پپذيريم که نادان حستیم و امکان زیادی وجود دارد که به بلاهتپای باور نکردنی نیز 
دست بزنیم. کسب آگاهی در هر زمینه ای که باشد به سایه روشنهای خیلی ظریف آخشته 
می باشد و دْرّست. انباشت سایه های نامرئی هستند که دانائیبا را در لحظات تصمیم گیری 
می توانند تحت الشماع قرار دهند و سراسر « دانسته ها » را در قبضه ی خود بگيرند. 
اندیشیدن در باره ی « داسته ها و آگاهیپا و آموخته های خود » حمانا گلاو یز شدن با 
سایه های نادانی و امکان حماقتکاریپای فردی می باشد. انسانی که خود را مبرا از نادانی 
می داند با انسانی که از آگاهیپای خودش بدون هیچ نادانی اطمینان دارد در يك نقطه 
ایستاده اند؛ ولی خلاف جپت هم. باید در این باره اندیشید که آگاهیپا و دانشپای فردی از 
کجا سرچشمه گرفته اند و به تن خویش, تا چه اندازء ای از دانشهای خود» آگاهی داریم. 
تلاش از بپر بازشکافی آموخته های خود» همتیست برای نادانی زدایی از ذهنیّت و روان 
خود. 

۱- آفریدن جامعه ای که ارگانبا و قوانین و مناسباتش در خور تك تك ما 
باشد به تاییدن نور فیم و شمور تك, تك ما در کنار یکدیگر مشروط می باشد. تا خردلی 
روشنائی از ستاره ی فهم و خرد و شعور هر فردی در کنار روشنائی ستاره ی فپم و خرد و 
شعور دیگری قرار نگیرد» امکان ندارد که کپکشان راه شیری ی خوشزیستی در آسمان 
تاريك وطن بتابد. ما ایرانیان امروز» ستاره هاثی هستیم که در برهوت « خودمحور بینی » 
در جا می زنیم و سرگردان شده آیم. ستاره ی وجود ما می سوزد بدون آنکه راه را بر 
وجود خودمان بنمایاند؛ چه رسد دیگران. 


۲- هر انسانی» تابوت عقاید خود را به دوش می کشد؛ زیرا نمی تواند بدون 
عقابدش در راهی که می پیماید به چیزی دلخوش باشد. عقیده و دیدگاهی را که نتوان 


ما ِ ۹۱ 
آاذرحش بر بادبر کها 


ی 


برسنجید و از دیواره ی آن فرا جپید» خواء ناخواه زنجیری خواهد شد که بر دست و پای 
آدمی بسته می شود. اعتقادات خود را دوست می داریم و به آنبا مومن و صدْیق می باشیم؛ 
زیرا روزگاری در روند زندگی ی نیاکان و اجداد و پدران و شاید خودمان, نقش مثبت 
و کار گشایی داشته اند. اعتقادی که زمانی طولانی در ذهنیّت و روان» جا خوش کند و سر 
انجام نقش ارزشمند خود را از دست بدهد خود به خود خواهد گندید و باری بر دوش 
ذهن و روان انسان خواهد شد. جامعه ای که کاراکترش متعفن شده باشد» اگر هر روز زیر 
دوش عطرهای خوشبو نیز شتشو شود» نمی تواند رایحه ای دلارا و روحنواز به مشام 
دیگران برساند. 


۲۳- خطاها و حماقتها و بلاعتها و ناآگاهیپای آدمی بسان هجوم یکباره ی 
ملخپا بر گندمزار تصمیمات و رفتارها و دیدگاهپای فردی می باشند. گاهی مواقع 
آنچنان از خودء بلاعت نشان می دهیم انگار که اصلا مزرعه ی وجودمان از اولء خاثث لم 
یزدع بوده است. خطاها و حماقتپا از نگرشی نشات می گیرند که با مجمو ع داده های 
ذهنی ی خود برای ارزیابی ی واقعیتهاه مرتکب می شویم. کثیری هنوز متوجّه نیستند و 
با تیزیینی به رویدادهای زندگی نمی نگرند تا دریابند که واقیٌتپا فی نفسه» مکرّر نمی 
شوند؛ بلکه در چشم انداز ذهنیّت ماست که مکرر می نمایند. خطای آدمی اینست که همان 
واکنشی را در رویارویی با واقعیّت نو از خود پروز می دهد که در رویارویی با واقعیت 
سپری شده بروز داده است. به همین دلیل, ما مغلوب واقعیتهایی می شویم که آنپا را با 
یکدیگره اینپمانی می دهیم. 


۴- اسانی که فراخ اندیش است و به اوج پختیگپای فکری خود برسد» نيك 
می داند که در هیچ چیزی» « جدیتی » وجود ندارد؛ بلکه نوع نگاه و موضع فردی ی 
انسانپاست که چیزی راد جدّی » می گیرد. متفگر و فیلسوف ژرفاندیش با شوخ و شنگی 
و بازیگوشی می تواند د ضرورت اجتناب ناپذیر » آنچه راد خامان و ارسان فکری » به 
جدٌ می پندارند با حالتی طنز گونه و شوخوار از فرازش برگذرد. « جذایت و جدّیکرالی ». 
انسانپا را زمخت و عبوس و انعطاف ناپذیر بار می آورد. 
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۵- کثیری از انسانپاء تمام کوششپا و هنرها و استعدادهای خود را در این راه 
خرج می کنند که نسبت به دیگران» « بپتر و ببترین » باشند؛ نه اينکه « بپمنش » شوند و 
رفتارها و گفتارها و اندشه های خود را نیز متناسب با « بپمنشی ی فردی » ببارایند. 


۶- ارزش بسیاری از چیزها به قیمت آنها نیست؛ بلکه به تقاضالی منوط می 
باشد که مردم از آن چیزها دارند. ارزش دمکراسی به نام دهن پر کن و پر دبدبه و کبکبه 
اش نیست؛ بلکه به محتویّاتیست که در مقایسه با دیگر فرمپای حکومتی ارائه می دهد و 
در پراكتيك اجتماعی به محك زده می شود. حال اگر فرمی از حکومت ( مثل ولابت فقیه 
در ایران ّ بتو اند محتو نات دمکراسی را واتاباند و نگاهبانی کند و گسترش دهد و فرا 
بالاند. خود به خود» قیمت دمکراسی از نوع غربی اش برای مردم ایران به شدّت کاهش 
خواهد یافت؛ زیرا آنچه منشاء گلاویزیپای مردم با حگام و سلاطین می باشد» فرمپای 
حکومتی نیستند؛ بلکه محتویات می باشند. 


۷- از محترم بودن و ستوده شدن بسیار لذت می بریم و نشثه می شویم؛ زیر 
با ستوده شدن» نقش و وجود خودمان را ارزشمند می یاییم. عادت به ستوده شدن باعث می 
شود که کم کم به انسانپای متملق و چاپلوس» بیش از اندازه» بها بدهیم و آنپا را گرداگرد 
خود فراخوانيم تا هر روز و هر شب» مجیز ما را بگویند و ما از نشثه ی وجود خوده مدام 
به وجد بيئيم. احترام و ستایشی که نتواند اسانپا را در ابماد مختلف شخمیّتی و کرداری و 
گفتاری و شایان کرامت و شرافت آنپاء خردمندانه ارزیابی کند» خطریست برای رشد 
دیکتاتورها و ملیجکهای مجیز گوی. انسان را باید در تمامیّت ابعاد پدیداری اش دید و 
شناخت و ارزشگذاری کرد. 


۵۸- آنقدر که به آسانی می توان دروغ گفت و از دروغزنی ی خود نیز 
شرمسار نبود» به همان میزان نمی توان برای گفتن د حقیقت », کستاخ و دلیر بود. هر 
دروغی را می توان توجیه و برایش بپانه تراشیپای حتا مجاب کننده ساخت» ولی « حقیقت 
» را اگر بکویی, باید مسئولیّت گفتارت را بپذیری. دروغ گفتن همانا تخم به حرام 
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انداختن است. ولی « حقیقت » گویی همانا بدر شدن برای شاهکار آفرینی خود می باشد. 
کیست که مشتاق هرز رفتن و زير آبی رفتن برای تخم به حرام انداختن نباشد؟. حقیقت» 
مسئولّت دارد و ما از سئولیّت می گريزيم. ما مأتی هستیم دلباخته ی حرامکاری. به همین 
دلیل است که شارعین بر ما حاکمند. 


6- هر چقدر در خیره سری سرتق باشیم و از دست دیگران» دل آزرده تره 
به همان میزان نیز خطر آن هست که همان خطاها و درو رفتارهایی را مرتکب شویم که 
دیگران در حقّ ما مرتکب شده اند. در باره ی سوائق خود و آنچه بر ما رفته است» باید 
عمیق و ظریف و دادگزارانه انديشید و داوری کرد و سپسء تصمیم گرفت. گاحی آنانی که 
از ما متنفرند و ما متقابلا از آنبا گریزانیم» همانهایی نمی مانند که بودند و ما نیز همانی 
نمی مانیم که حستیم. در مناسبات انسانی می توان میدان شانسپایی را برای باز کشت و 
حرکت آزاد انسانپا واگذاشت تا آنانی که ناخواسته و بدون غرض در حقّ خود و دیگران» 
ستم روا کرده اند یا خطاها و پیدادگریهایی را اجرا کرده اند, این امید را داشته باشند که 
می توان خطاهای خود را جبران کرد و نقش مثبت و بار آور خود را به همگان در رفتار 
و گفتار و کردار نشان داد. اسان» موجودیست که در تقاطع سوائق و گرایشپا و تمایلات 
و وسوسه های رنگارنگ در حال کشمکش است؛ ولی آرزو دارد که آدمیگری ی خود 
را پاس دارد؛ ولو خردلی از آن باقی مانده باشد. 


۰- آنچه آسایش آدمی را با دیدن رنج دیگران» تبییج و تحريك و بیقرار 
می کند» کشف ناگپانی ی خود ماست که امکان دارد در جایی و زمانی و حادئه ای به 
همان وضعیّت ناگوار دیکران در غلتیم. یاد آوری ی رویدادیست که گویا, آن را قبلا 
تجربه کرده ایم و درد آن را چشیده ایم. نیروهالی ناشناخته و معمّائی و اسرار آمیز در 
وجود انسان هست که افق آینده را پیشاپیش در برابر چشمان خرد نشان می دهند و انسان 
را حشیار نگه می دارند بدون آنکه ما به د چیستی ی » نیروها و صداهای درون خود» 
دانش داشته باشیم. بیقراریپای آدمی از د پیش - فبمی » نشات می گیرند؛ چنانکه گویی 
هر کدام از ماء بارها و بارها زاده شده ایم و تجربه کرده ایم و آموخته ایم و مرده ایم. 
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۱- چیزی را که من به دلیل شرابط و وضیّت خاص خودم در جایی و زمانی 
به آن محتاج نیستم» دلیل بر آن نیست که نباید وجود داشته باشد. اينکه اسانها در حقّ 
یکدیگر گذشت می کنند و به همدیگر مدد می رسانند» نمی توان این نتیجه را گرفت که 
آنپا به د حقوق و قانون »» محتاج نیستند و وجود آنبا زائد می باشد. هر چیزی که در 
دامنه ی زندگی ی انسانها هست يا اختراع و کشف و ساخته می شود» ضرورتش را از « 
زندگی » اخذ می کند و ما محق و مجاز هستیم که پس از کاربست آن و تجربه ی نتایج و 
مرات و مضرات و نواقصش در بار» اش قضاوت کنیم و راهپا و روشپا و امکانهای عازء ی 
دیگری را بيازمائيم. هیچکس محق نیست» انسانپا را در راه نو آزمائی آنچه آرزو می 
کنند, واپس نکه دارد. هر چیزی را باید آزمود تا ارزش و اعتبار و کارکرد و مغزه اش را 
دریافت و فیمید. انسان» موجودی آزمونگرا و آیند» جو می باشد. 


۲- پر مغزه ترین و ژرف ترین آگاهیپا را با اندیشیدن در باره ی تجرییّات 
فردی به دست می آوریم. آنچه می آموزیم و می شنویم و می بینیم» خیلی به ندرت» انسان 
را به تدقیق شدن در گنه بسیاری از مسائل و مقولات می انگیزاند. بسیاری از آموخته ها 
و داده های ذهنی می توانند مانمی عظیم در برابر تاگیر و نفوذ و نقش آگاهیپای فردی از 
بپر تصمیمپای فردی و اجتماعی ایجاد کنند. باید بتوان آموخته های خود را با داده های 
تجربی ی خود؛ مقایسه و سنجشگری کرد تا به حذاقلی از آگاهیپای متقن دست ياييم. 
پیامد تصمیمها می توانند میزان درستی و اطمینان بخش آگاهیهای آدمی را به محك بزنند. 


۳- فروتی را که نتوان در جهت بهبود و فرا بالاندن و به گردش در آوردن 
اقتصاد يك ملت به کار انداخت» فروتیست باد آورده و بدون پشتوانه و فاقد ارزش. جنگی 
که برای تصاحب ثروتهای باد آورده می شود از رقابتی که برای سودخواهیپای اقتصادی 
می شود به مرائب خونین تر و ویرانگرانه عر و وحشتناك عر می باشد؛ زیرا خواهندگان و 
طالبان روت باد آورده به پذیرش هیچ پرنسیپی مقیّد و مشروط نیستند. به همین سبب» 
جنک بروتخواهی آنها به بپای تخریب اجتماع و مناسبات انسانی و فرهنگ يك ملت تمام 
می شود. 
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۴- هر نوع مبارزه ای؛ بویوه مبارزه برای برپالی سیستم کشورداری ی 
داد گزارانه و نگاهبان حقوق انسانپا باید در دو سوء سمتگیری کند تا امکان موفقیّت 
داشته باشد. یکی آنکه با رسوا کردن رفتارها و کردارها و گفتارها و خبائتبای حاکمین 
وقت بر روند گام به گام ساقط کردن آنپا از ارگانپای قدرتورزی و آتوریته ی آنها بر 
دهنیّت و روان مردم بیفزاید و همزمان با آن به سنجشگری ی دحنیات و متدها و آمال و 
اعداف و نگرشهای موجود و کسترده در ابعاد فرهنگک با کشوده فکری رو آورد؛ زیرا 
معضل « شر و یلشتی »» مسئله ای نیست که از خصوصیّات عارضی ی يك نظام منفور باشند و 
با فروپاشی ی آن, چنان معضلاتی نیز برای هميشه و ابد» محو و سر به نیست شوند. معضل 
دشر » در وجود هر انسانی می باشد که تنها به موقعیّت و وضعیّت و شرایطی داخواه نیاز 
دارد تا چپره ی خود را بتواند نشان دهد. هیچ چیزی که گرداگرد انسان و برخاسته و 
مربوط به اوست» تك بعدی نیست. مبارزه؛ یمنی دور اندیشی با کامپای استوار؛ زیرا 
آزاد یخواهان امروز می توانند دیکتاتورهای آینده از آب در آیند. 


۵- انتظاری را که زمان بتواند ببلعد و نابود کند» ریشه ی درخت آینده را 
در ذحنیّت و روان اسانپا ریشه کن خواهد کرد. انتظارات مردم از حکومتگران و فقالان 
مسائل کشوری نباید آنچنان در تارهای عنکوبتی زمان» اسیر بمانند که خواست و آرزوی 
بر آوردن انتظارات به نیرویی فراسو ی زمان و تصمیمات مسئولان افکنده شود. 


۶- در جامعه ای که شخصیّت و کرامت و شرافت انسانبا را با معیار دارائی و 
روت و داشته های مادّی بسنجند؛ نه آنچه فروزه های معنوی آنپاست» در آن جامعه, 
دزدی و سرقت و خلافکاری افراد اجتماع گسترش خواهد یافت تا هر کسی بتواند با د 
مروعهای باد آورده » از راهپای خلاف» کرامت و شرافتی را دوباره به دست آورد که در 
مواقع « بی مروعی » از سوی همنوعانش پایمال و تحقیر و نادیده گرفته شده بود. انسان را 
باید بر شالوده ی فروزه های بپمنشی اش ارزیابی کرد؛ نه داشته های مادٌی اش. بسیاری 
از ناهنجاریپا و فلاکتپای اجتماعی از خوارشماری و تحقیر انسانپا ريشه می گیرند؛ نه فقر 
و امکانات رفاهی و مادی. 
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۷- مذهب در جامعه ای دوام می آورد و سفت و سخت به تار - و بود 
مناسبات آن» عجین می شود که مردم آن اجتماع» بسیار مادٌی و مصرف کننده باشند. 
جامعه ی ایرانی مذهبیست؛ زیرا مردم» مصرف کننده اند و برای ایجاد تعادل در 
مصرفگرالی افسار کسیخته ی خود به توجیه و تفسیرها و گریز راهپای مذهب محتاجند. 
آنا برای چشم همچشمی» برای فیس و افاده کردن, برای خودنمائی» برای تظاهر و دوام 
عکیُر و غرور بیجای خود به زلم زیمبوهای مادّی نیاز ضروری دارند. تا زمانی که انسانهاء 
شیفته ی مادیّات زرق و برق دار هستند» تارهای عنکبوتی مذهب نیز به بال و پرشان 
تنیده و آويخته می مانند. 


۸- خواندن کتاببایی که انسان را در جزمیات و اعتقادات سنگسان شده» 
جاهل نکه دارند, حماقتیست توصیف ناپذیر در حقّ خود. به نظر منء کتابی که سراسر 
ساختار ذهنیّت مرا در اعتقادات و آموخته هایم متزلزل کند» خواندنش به روخوانی و 
مکرر خوانی و دوره کردن صدها کتابی می ارزد که بخواهند مرا در ایمان به چیزی 
استوار نگه دارند. بسیاری از کتابپایی که در باره ی مذاهب و ایدئو لوژیپا و ادیان کتابی 
و اسول آنبا نوشته می شوند» فقط بسان آب سیمانی می مانند که به پای شکافپای 
اعتقادی مومنان ريخته می شوند تا ایمان سنگسان شده ی آنبا را از متلاشی شدن نجات 
دهند؛ نه اينکه آنپا را به وا اندیشی و جست - و - جوی افقپای تازه بیانگیزانند. 


۰۹- کثف خطا و تلاش برای بر طرف کردن آن» گامیست در جپت کشف 
حقیقت. مومنانی که حضور پرسش را در ساحت ایمان خود نمی پذیرند و به موجودیّت آن» 
آرزشی نمی دهند بر دوام حماقتپای خود خواهند افزود. هیچ پیشرفتی در دامنه ی روح و 
روان انسان و سپس واقعیّت زیستبومی رخ نمی دهد؛ مگر اینکه شكك آفریننده را در کنار 
ایمان سفت و صخره سان خود بپذبرم. من ترجیح می دهم در سرزمینی زندگی کنم که 
مملو از آئه ایستها و دین گریزانی باشد که به دگراندیشان احترام می گزارند و وجود آنبا 
را برمی تابند تا اینکه در سرزمینی زندگی کنم که ادٌعای حکومت البی و دینی کند؛ ولی 
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در رفتارها و گفتارها و کردارهایش از خاصمان سر سخت دگراندیشان و آزادمنشان باشد. 


۰- از « لقمان » پرسیدند: « ادب از که آموختی؛. » گفت: « از بی ادیان! ». 
مغزه ی این اندرز به اندیشیدن در باره ی ديالكتيك سنجشگری ی ناهنجاریپا و پلشتیپا 
و زفتیپا و آزارها و خباتپا و در کلْ» « شر» می انگیزاند. آنچه را که در رفتارها و 
گفتارها و کردارهای دیگران نمی سندیم» - مهم نیست که بر ما حاکم باشند یا نباشند - 
باید در باره ی واژگونه ی اعمال و گفتار آنها با ظرافتی دقیق و شفاف اندیشید و علاش 
کرد که برای واقعیّت پذیری ی « واژگونه ها » از هر امکان و راهی که ممکن است» گام 
برداشت. تاکید دائم بر خبافتپای اسف انگیز دیگران بدون اندیشیدن در باره ی بدیل 
رفتارهای خبیثانه, ما را در همگونه شدن با آنپا به دلیل سخت سریهای خودمان در دراز 
مدّت سوق خواهد داد؛ به جای آنکه مبارزات ما باعث شوند که از خباغت آنان کاسته 
شود. مبارزه با هر چیزی» هنریست که باید آن را به تن خویش آموخت و واقعیّت پذیر 
کرد. 

۱- مسئله ی ضمانت خواهی و اطمینان صد در صد داشتن از چیزی با کسی 
بیانگر آنست که به هیچ چیزی و هیچ کسی اعتماد نداریم. برای آنکه بتوان جامعه ای در 
خور انسان و کرامت و شرافت و آرزوها و ایده آلهایش آفرید» می توان میزانها و معیارها 
و سنجه های داوری اسانپا را از دامنه ی اعتقادات مذهبی و ایدئولوژیکی و مرام و 
مسلکی ژدود و انسانها را در آنچه فردیت و شخصیت و پرنسیپ وجودیشان می باشد» به 
رسمیّت شناخت تا اعتماد و اطمینان و باور به انسانپاه نم نم در مناسبات انسانی راه پیدا 
کند. جامعه ای که انسانپایش در هر قدمی به صدها ضمانت نامه و بیمه نامه و وعده های 
اطمینان بخش محتاج باشد» جامعه ایست که تار - و - پودش آنقدر از هم کسیخته و 
فاسد شده است که با هزاران چسب و وصله ی اعتقادی نیز نمی توان آن را سر با نکه 
داشت. 

۲- يك برگه سنجشکری ی پر مغز بر خروارها تن کاغذ سیاء کردنبای بی 
مایه برای دفاع و روتوشگری ی متونی ارجح دارد که مدام از « حقیقت بودن » خود دم 
می زنند. حقایقی که در متون به اصطلاح مقدی شده» ذخیره می باشند» حاصل هزاران سال 
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تجریه های سلپای متمادی بشر در سراسر کره زمین می باشند که در گذر زمان» پیوسته, 
باز اندیشی و کسترده و تلطیف شده اند. به همین دلیل» هیچ حقیقت ازلی - ابدی وجود 
ندارد؛ زیرا حقیقت» پروسه ایست که در جایی توقف نمی کند. آنانی که هنوز این نکته ی 
ژرف را نفپمیده اند» از بزر گترین موانع حقیقت پژوهی می باشند. 


۳- ما یا معانی ی بسیاری از کلمات را اصلا نمی فپمیم و آنبا را به کار می 
بریم یا می فهمیم و متوجّه ی نتایج کاربرد آنپا نيستيم. مسئله ی « خوشبختی و شادکامی » 
را نمی توان د همیشکی » داشت؛ بلکه می توان آرزو کرد که انسانبا در زندگی ی فردی 
و اجتماعی خود, « لحظه های خوشبختی » نیز داشته باشند. انسان» زمانی می تواند د خوشی 
و شادکامی » را دریاید و احساس کند که مزه ی تلخیپایی را در زندگی چشیده باشد. 
کاربرد قید « هميشه » یا تاکید دائم بر آن» نشانگر آنست که تصور دقیق و شفافی از 
حالتپای روحی و فکری خود نداریم و بحث زمان را نیز نمی فهمیم. کسانی که « جامعیت 
» چیزها و اسانبا و رویدادها را هنوز تجربه نکرده اند» چگونه می توانند تنها با خردلی 
شناخت از چیزی با کسانی در باره ی د هميشه » چنان و چنین بودنشان نظر بدهند؟. آیا از 
ساده پیئی و خامنگری نیست که نمی توانیم عميق در باره ی گوهر زندگی و مناسبات 
خود با دیگر انسانها بیندیشیم؟. د همیشه » در جملات ما به چه معنائیست؟. آیا عاکیدئیست 
بر صفاتی که به دیگران نسبت می دهیم یا تثبیت حس ماست در قالب زمان منجمد شده؛ 
یعنی حنّی که نسبت به دیگری داریم بدون تجربه ی واقعیّت و جامعّت آنچه او هست و 
می تواند در طول زمان شود؟. 


۴- مردم ما به حکومت آخوندها و فقپا و مراجع تقلید نیاز دارند؛ نه برای 
آنکه آنپا را دوست می دارند و به رسمیّت می شناسند؛ بلکه به دلیل « ابزارهای توجیه 
کننده ی اخلاق » که آنبا در اختیار مردم می گذارند. طیف معثم می توانند برای هر 
حرکت و اقدام و رفتار و کنش و نیّت و غرضپای خوب و بد انسانپا» ابزاری توجیه کننده 
بسازند و در دسترس مردم بگذارند. در جامعه ای که مردمش به ابده آلپای خود پشت با 
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زده اند و تحصیل کرده گانش تابع فکری و دنباله رو بیگانگان هستند» فقط می توان با 
ابزارهای توجیه کننده به بقای زندگی نکبت بار در میان همدیگر دوام داد. 


۵- آنقدر که مشتاقان و شیفتگان و دلباختگان مذاهب و ایدئولوژیپا و 
ادیان کتابی می توانند در شتاب برای فروپاشی و متلاشی کردن اصول و مبانی ی 
اعتقاداتی خود» همّت عالی کنند» يك هزارم فعالیّت فکری و بازده آور سنجشگران همان 
مذاحب و ایدئولوژیپا و ادیان نمی تواند در روند فرو پاشی آن مذاهب و ایدئولوژیپا و 
ادیان» نقشی درخور داشته باشد. برای عرکاندن سنگ اعتقادات و سنتها و دگمپای دست و 
پا گیر دار باید به امکانهای تبلیغاتی مومنان به آن مذاهب و ایدئولوژیها میدانی وسیع 
داد؛ زیرا زهر هر جانداری» پادزهر خودش نیز می باشد. 


۶- چشمپا هر آن چیزی را که می بینند و عماشا می کنند از قسمتهای دیگر 
می پرند و جدا می کنند تا انسان بتواند قطعه ی بریده شده را بشناسد و تار - و - بود 
آن را بداند. خطای آدمی از لحظه ای آغاز می شود که بخواهد بخش شناخته شده را به 
سراسر چیزی متصل کند و گسترش دهد که فقط گوشه ای از آن را بریده است. « حقیقت 
», جامعیّت است و نمی توان جامعیّت را با شناختهایی که در خطر فرو پاشی و بازاندیشی و 
منسوخ شدن می باشند, به یکباره در دست داشت. نگاهپای ماء انحرافپا و برشپالی قیچی 
سان در پارچه ی واقیٌتپا می باشند که ما را به حقیقت جویی می انگیزانند؛ ولی به عملك 
و دانستن جامعنت حقیقت نمی رسانند. از این لحاظ, دانشپا و شناختپاه همان د کو بینیپا » 
هستند که به مرور زمان به کاستیپای آنبا پی می بریم. انسانپا در پروسه ی شناخت» 
چشمانی لوچ دارند و واقمیتها را کو و معوج می بینند. فقط با گردآمد مجموعه ی 
بینشپاست که می توان به شناخت حقیقت دست یافت. 


۷- انسان» اشتباهاعش را عکرار می کند؛ ولی هر بار از زاو به ای و موضعی و 
موقعیْتی دیگر. کم اتفاق می افتد که با جدیّت و قاطعیّت بخواهيم پس از کشف و تمییز و 
شخیص دادن خطاهای اولّه ی خود در صدد آن باشیم که همان خطاها را دوباره مرتکب 


آذرخش بر بادبر کها 


اس 


نشویم. ما پیش از حذ به هوفیاری و آمادکیهای خود باور دادیم به همین سیب است که 
خطاهای مشابه, ما را در جاهای متفاوت» غافلگیر می کنند و ما به حماقت و غفلت مکرر 
خود لعنتها می فرستیم. تکرار اشتباعات آدمی از خواب بودن ما در لحظات بیداری» ریشه 
می گیرند؛ نه بیدار بودن ما در لحظات خواب. 


۸- فکری را که از دیگران اخذ می کنیم و سپس آن را طوطی وار بر زبان 
و قلم می رانیم» فکریست که نه رو شنائیپایش را می شناسیم نه ابعاد عاریکش را با « اقتباس 
کیری » فقط رونوشت فکری را از جایی به جایی دیگر انتقال می دهیم, بدون آنکه از 
چند - و - چونش آگاء باشیم. عالی ترین افکار و ایده هاء افکاری حستند که خودمان 
اند یشیده باشیم. 


۳۳۹ روح من» آشفشانی است نا آرام و شورانگیز و دلباخته ی صخره های 
آزادی. جایی که هیچ بوبی از مذاعب و ادیان کتابی و ایدئولوژیپا و اخلاقّات و ستها و 
احتقادات پوسیده ی اجتماع گله صفت به مشامم فرسد. 


۰- انسانپاه معنا دار و مفید بودن کارهای خود را در مقاسه ی با 
موفقیٌتبای دیگران است که ارزیابی می کنند. مقایسه ی ساده ی آنچه من دستم را گرفته 
است با آنچه دیگری دارد و به آن رسیده است» باعث می شود که به آنچه آرزو کرده ایم 
و در رسیدن به آن ناکامیاب بوده ایم» بدیین شویم و نسبت به داشته های دیگری حسادت 
کنیم و دنبال بهانه ای بکردیم که به فرد موق کینه بتوزیم. آرزوها و خواستها و نیازها و 
آمیدهای خود را باید قبل از داب گزینش و تصمیم گیری ی قاطع شناخت. 


۱- چرا سالقه ای به نام نفرت در وجود آدمی شکل می گیرد و در بسیاری 
از مواقع با حالتی خشن و زمخت در رفتار و گفتار» آشکار می شود؟. نفرت از دیگری 
بیش از آنکه در حساب و کتابپای شخصی با دیگری ریشه داشته باشد به ناهمخوانی ی 
تابلوی ارزشگذاربپای ما با دیگری برمی گیرد؛ زیرا آنچه در ذهنیّت و باور دیگران می 
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تواند زیبا و خوشگوار و پسندیده جلوء کند در نظر من می تواند همان چیز» خیلی تهوع 
آور باشد. نفرت از دیگری به ذوق زيباشناسيك آدمی در گزینشا و ارزشپایش برمی 
گردد ۷ شخص خودش. 


۲- در جوامعی که انسانپا نمی توانند به آسانی و بدون ترس و دغدغه ی 
عکفیر و ایزوله و تحقیر و تعمسخر نشدن و پایمال نشدن حقوق اجتماعی و فردی؛ هر 
چیزی را بر زبان برانند که می اندیشند و باور دارند» خواه ناخواه انسانباه روانشان به 
کمپلکسی مسئله ساز واگردانده خواهد شد. به همین علت است که انسانپا برای حل و فصل 
کردن و رحالی از وخیم شدن کمپلکسپا» نم نم تلاش می کنند رفتار و گفتار خود را در 
ابماد مختلف و گاهی بسیار ناهنجار بروز دهند. آنپا در جُست - و - جوی امکانهالی 
برای آزاد شدن از هجوم صداهای آزارنده و متنوع و سرسام آور در وجودشان است که 
به دوستی ورزیدن با یکدیگر رو می آورند؛ زیرا به سخن گفتن با یکدیگر نيازمنديم و 
سخنهای ماء کانال عبور سراسر چیزهائیست که وجود ما را انباشته اند و روح را به حالت 
خفقان در آورده آند. مصیبت و بدبختی این جاست که برخم آگاهی داشتن از دلایل دوستی 
ی خود با دیگری, جرات نمی کنیم سخنهای خود را بدون هراس با دوستانمان در میان 
بگذاريم. در فراسوی دوستیپا در سیطره ی حکومت استبدادی, سایه هائی در کمین نشسته 
اند که آنپا را می بینیم؛ ولی نمی دائیم چیستند و کیستند. در سیطره ی استبدادگری ی 
خذخام. وحشت تا عمق وجودی انسانها نفوذ می کند. 


۳- در برابر رویدادها و مسائل و پیشامدهالی که منء به اتخاذ تصمیم» ملزم 
هستم» همان لحظات نیز تعیین می کنم در کدامین دامنه ها دوست می دارم که بزییم. دامنه 
ی نیکیپا یا دامنه ی خبافتها و پلیدیپا. هیچ چیزی که مربوط به مناسبات انسانها با 
یکدیگر می باشد از قبل به ناف انسانها بسته نشده است که بخواهیم برای رهائی از معضلات 
دست و پاگیر آن در انتظار نجات دهنده ای بنشينيم. فقط آنانی می توانند به انتهای راهی 
برسند که می کوشند با پاهای خود به راه بيفتند. 
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۴- ارزش وجودی ی دیکران را زمانی در می یاییم که برای مداتی کوتاه 
در میان جمع» حضور عینی و ملموس نداشته باشند. در غیاب دیگران است که می توانیم 
آنچه را در دیگران نمی یاییم ولی در شخص غايب, یافته بودیم» بلافاصله به ارزشمندی و 
شکوهمندی و زیبالی اش پی ببريم. خصوصیّات و فروزه هایی که فرد فرد انسانها دارند در 
قیای با آنانی بر چشمان حقیقت بین ما آشکار می شوند که مسثله ی غیاب و حضور 
یکدیگر در مراحلی از زندگی ما و دیگران رخ دهد. 


۵- هر چیزی را که تجربه کنیم, سایه اش در مراحل مختلف زندگی ی 
فردی با به بای آدمی خواهد آمد. گریز از سابه های آزموده شده» کتمان واقعیتهپالیست 
که بی واسطه؛ تجربه کرده ایم و در برابر آنپا واکنش نشان داده ایم» خواء واکنشی منطقی 
و انسانی. خواء عدافعی و نفرت آمیز. اصل اینست که نمی توانیم سایه ی تجرییّات خود را 
به دور اندازیم؛ زیرا با دور انداختن سایه ی تجرییاتمان؛ بو یژه نفرت آورترینهاه خودمان 
را نیز به دور می اندازیم. تجرییّات و خاطره های خوش را در مقایسه کردن با تجرییات 
علخ و ناخوشایند است که می عوان دوست داشت و از یاد آوری ی آنها دلشاد شد. 


۶- با قضاوتی که می کنیم» ذوق زيباشناسيك خود را از راهپای غیر مستقیم 
به روان و ذهنینت دیگران تزریق می کنیم چیزهالی را که در وجود دیگران نمی 
پسندیم به نحوی تحت الّماع قرار دهیم و رفتارها و شیوء ی زیستن آنها را مطایق ذوق 
شخصی خودمان بار آوریم. هر قضاوتی می تواند پیامدهای مختلفی داشته باشد حتا 
ویرانگر و خطرناك. زیباترین قضاوتپا اینست که دیگران را با د بیمنشی » خود به زیبا 
رفتاری بيانگيزانيم تا هر انسانی به تن خویش در ایجاد زندکی ی بپمنشی با رغبت و 
تمایل و میل قلبی علاش ورزد. 


۷- هر انسانی دیندار است. حتا آنانی که مداعی بی دینی می باشند نیز دیندار 
هستند. دین فردی [ با دین کتابی فرق می کند. ] همانا عصاره ی معیارها و ارزشپا و 
روشپا و نگرشپا و آموخته ها و تاملات خویشآفریده ی انسانپاست. تا زمانی که فرد فرد 
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انسانپا به د دین خویثآ فریده ». رفتار می کنند» مناسبات آنپا با یکدیگر بر وسمت و 
بالندگی ی فرهنگ اجتماع می افزاید. فقط از زمانی که کسانی بخواهند دین کتابی خود 
را بر وجدان فردی ی دیگران تحمیل و حاکم کنند» مناسبات انسانی و اجتماعی به ورطه 
ی اهنجاریپا و درگیریپای خونین و تخریب مزرعه ی فرهنگ می انجامد. کفر و ایمان و 
زندقه و بی خدائی و امثالیم» همه و همه از چپره های دینداری انسانپا حکایت می کنند. 
هیچ انسانی بی دین نیست؛ بلکه نام و مبانی دینش با دیگری فرق می کند. انسان» بالذّات» 
موجودی دین آفرین هست؛ زیرا با خودش» پیوندی بی واسطه دارد.آنانی که با کاربست 
زور و کشتار و تبعید و شکنجه و آزار و اوامر تحمیلی و تلقینی به زورچیانی اعتقادات 
خود به نام دین» علیه مردم می جنگند از ویرانگران دین فردی ی انسانبا هستند که فقط 
خواهان به کرسی نشاندن اراده ی مستبد و منفعت پرست خودشان می باشند. در جوامعی 
که به نام دین کتابی» علیه مردمء استبداد و دیکتاتوری روا دارند» مناسبات انسانی در آن 
اجتماع به توخشگاه تبدیل خواهد شد. 


۸- ماء سخنپای ناهنجار همدیگر را نمی توائیم عاب آوریم؛ زیرا حرفهایمان 
علیه دیگری به شخصیّت و کاراکتر او حمله می کنند؛ نه آنچه که بر زبان می راند و 
مدعیست. ما همدیگر را به قربانگاه سواثق نکوهیده و پلشت و زشت خود می فرستیم تا با 
تبر خودمحوربینمان» گردن همدیگر را قطع کنیم. ما هنر نیوشیدن و پدیدار کردن روح 
زیبای خود را در کلمات فردی از یاد برده ایم و نمی دائیم چگونه می توان زیباء آشکار 
شد. سخنهای آدمی بسان تخمه هائی می مانند که در خالك وجود دیگران باشیده می شوند 
و به بار می نشینند. چرا ما مت تا امروز فقط تخم گیاهان نفرت آور و خصومت و کینه 
توزی را در خاله یکدیگر کاشته ایم؟. چرا؟. 


- هثر کشورداری به استعدادها و ایده ها و نیروی تفر خویش و آواز 
وجدان فردی ی خود» ائکاء دارد و نمی توان آن را در هیچ دانشگاه 2 موشه ای 
آموخت؛ سوای دانشکده ی تجرینات و امّلات و هنرهای فردی. 
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۰- جامعه ی اسانی» پدیده ای جاندار و پویا می باشد. به همین علت» در 
معرض آسیبپا و امراض مختلف یز می باشد. ملْتی که در ابعادی از ساختارهای اجتماعی 
اش» مریض شود به پزشکانی حاذق نیاز دارد تا د دردهای اجتماعی » را اساسی شناسند و 
داروی درمان آنپا را بدانند. در جامعه ای که داروی درمان از عارضه ی « درد »» گشنده 
تر و علاك آورتر باشد» زنده ماندن و دوام اجتماع» معجزه نیست؛ بلکه دگردیسی موجود 
زنده و تندرست به ویروس جاندار؛ ولی مخرب سلامتیست. داروی درمان بیماریهای 
ایرانزمین از د درد »» ویرانگرانه تر حستند؛ زیرا طبیبان حاکم و مشاوران تاق و جفت 
آنپاء د درد » را نمی نمی شناسند. 


۰۱- اصل زاینده ی دمکراسی در هر اجتماعی بر این پرنسیپ و ایده, استوار 
است که انسانبا می توانند هثر جابجائی و دگراندیشی را بیاموزند؛ زیرا دگراندیشی» دیدن 
جپان و رخدادها از چشم انداز دیگریست بدون دخالت دادن نگرشپای فردی. تا انسانپای 
جامعه ای نیاموزند که جپان و زندگی را از دریچه های اعتقاداتی همدیگر پرانداز و 
ارزیابی و سنجشگری کنند» امکان ندارد که مدارائی در حق همدیگر داشته باشند و به 
فردیّت و شخمیّت همدیگر ارج بگزارند. ستبدٌین در موقعیّتی می توانند سنگبنای قلعه 
ی دیکناتوری خود را استوار کنند که اعتقادات آدمپاء صخره ی خاراسنگی شده باشند. 


۲- منفعتهای فردی و گروهی و امثالبم در اتخاذ تصمیمهاء نقش تعیین کننده 
ای دارند و فپم و شمور و خرد آدمپا را حتا سرکوب و در انقیاد سالقه ی منفعت خواهی 
در می آورند. جایی که می توان از خود» مایه گذاشت و از منفعت خواهیپا و کارهای 
سودآور خود» گامی وایس نشست. دْرْست در همان نقاط است که تصمیمات ما در جدال با 
فپم و خرد ما قرار می گیرند. وقتی بحث زبانی و تثوريك مطرح باشد» بیشینه شمار افراد 
اجتماع در درستی و با پرنسیپ بودن مناسبات انسانی» هم واز هستند. ولی اگر به آنپا گفته 
شود که برای کاربست اصول و وفاداری به پرنسیپپالی که با فهم و شعور و خرد فردی 
خودتان به صحت و درستی آنبا نظر داده اید» باید رادمنشانه از منفعت خواهیپای خود در 
چنان و چنین زمینه الی گذشت کنید, بلافاصله, همان فهم و خرد فردی آنبا به توجیه و 
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تفسیر و صغرا و کبرا چیدنپای سرسام آور برای گریز از گذشت و چشم پوشی در خواهد 
غلتید. ما منفعتپای خود را بر قواعد و اصول اساسی» ترجیح می دهیم و با ترجیح دادنپاست 
که در مناسبات با یکدیگره هیچگاه نمی توان سنگی را روئی سنک دیگر بنا کرد و 
جامعه ای در خور آخاد افراد اجتماع آفرید. 


۳- هر چقدر انسانپا از بکدیگر فاصله داشته باشند به همان میزان بر تصوّر 
خطا آمیز داشتن از یکدیگر می افزایند؛ زیرا فاصله هاء موضوع شناخت را در فضالی مه 
آلود جلوه می دهند. نزدیکی و دوری به موضوعات شناخت در نحوه ی داوریپای فردی 
تاثیر دارند؛ بویژه در شیوه های تجربی و بی واسطه از موضوعات شناخت. 


۴- دلایل دروغگونی انسانپا را می توان پس از آشکار شدن دروغهای آنبا 
در بارء اش اندیشید؛ زیرا بسیاری از دروغهای انسانی در موقعیتبایی ائفاق می افتند که 
شخص دروغگو با دروغبایش در آن موقعیّت اضطراری با این امید می زیسته است که در 
فرصتی مناسب و شراطی آماده به جبران و باز آفرینی صحیح و درست چیزی رو آورد که 
قبلا پرای اجرایش» فرصت و موقعیّت مبیّا نبوده و او به دروغگوئی در باره ی همان چیز 
مجبور بوده است. درو غ از معمائی ترین مُعضلات بشری می باشد که در عمق وجود انسانهاء 
ریشه ای تاريك و مبهم دارد. تجربه ی زندگی ی فردی و اجتماعی نشان داده است که با 
دروغ می توان به آسانی به بسیاری از اغراض و اهداف و آرزوها و خواستها رسید؛ خواء 
مثبت باشند. خواه منفی. 


۵- رویاهای آدمی» ناکجا مجپولپالی هستند که در سپیده دم واقعیتپای 
زمخت و ناخوشایند و تکراری و روزمرگیپا پدیدار می شوند و بر ناآرامی ی روح و 
تهییج سوائق فراخواهنده تاثیر می گذارند. انسان» خوشیها و شادمانیپای د خودش » را در 
جاهائی می کاود که هم اکنون در آن جاها حضور ندارد. تلاش برای کسب « داشته ها » از 
هر نوعش که باشد؛ بویژه مایت در جپت واقعیّت پذیر کردن و دست یافتن به ناکجا 
مجپولپای ماست. ولی آزخواهی و ثروت اندوزی و افزودن بر حس جاء طلبیهای جنون 
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آور» سراسر رویاها و خیالات رنگارنگ را از د شکوفائی و خودگستری » باز می دارند. 
در حالیکه خوشیهای آدمی در « بازگشالی و افشانده شدن چشمه ی بود » ماست که ریشه 
دارند؛ نه در داشته های فراتر از نیازهای ما. 


۶- اجتماعی که برای مادّات و مصرفگرائی انواع و اقسام اجناس و کاربرد 
ظواهر پر زرق و برق» بسیار بسیار تنوع طلب است؛ برای اندیشیدن و ایده آفرینی به 
همان میزان» فقیر و کوعه فکر است. هر چقدر جامعه ای بر حواشی و زلم زیمبوهای ظاهر 
فریب بیفزاید بر کاستن از مایه های آفریننده و زاینده ی وجودی افراد اجتماع خواهد 
افزود. حمخوانی و همپالی و کاربست آفرینش و تولید و ایده داشتن باید در جهت رنگه 
آمیزی ی متنوٌع خواسته ها و نیازها و امثالبم باشد. چنین آرزولی به این بازسته است که 
امکانپای دگر اندیشی در سراسر ابعاد اجتماع بدون هیچگونه زور و تهدید و اجبار, 
کارست تثوريك و اجرالی داشته باشند. تا نياموزيم که در فکر نیز» عنوّع طلب باشیم» 
امکان ندارد که خود به خود بتوانیم آزادیپای اجتماعی را در زمینه های مختلف کشوری 
واقعیت پذیر کنیم. 


۷- من در چست - و -جوی هیچ حقیقتی نیستم؛ بلکه در آرزوی زندگی 
ی شادخوارانه هستم. سرشار از مپرورزیپای ایثار گرانه و احساس دلنواز زیستن. 


۸- از لحظاتی که انسان» چشم به جپان می کشاید تا لحظه ای که در قبر» 
مدفون می شود» درگیر جدالپای عجیب و غریبیست. جدال با آنچه که گرداگرد انسان را 
فراگرفته است. اگر روزی روزگاری از جدالپای فرسایشی محیط زیست و زندگی مشترك 
اجتماعی تا اندازه ای بفپمی نفهمی آسوده و آزاد شویم» جدال سخت درونی آغاز خواهد 
شد. دشوارترین جدالپاه جدال با خود است؛ زیرا اسان با صدها رو به و چپره و سائقه های 
خود درگیر می شود که هر کدامشان نیروهای آدمی را به تحلیل می برند و می کاهند. ما 
خیلی به ٌدرت می دائیم که رائه های درونمان را بایستی در کدامین کشوهای ارزشی جا 
بدهیم و بر اساس آنپا زندگی ی ساده ی خود را پیش ببریم. رانه هائی که اسرار آمیز نیز 
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جلوه می کنند و بی زبانند و فقط خواهشی و سروری خواه هستند. در جدالپا و 
کشمکشهای درونی و برونیست که حاله ای لطیف نیز از آرزوها و امیدها و رویاها در 
ذهنیّت انسان» شکل می گيرد. حاله ای که اثیری و نشثه آور می باشد. تمام روزمرگیپای 
آزارنده ی خود را از صدقه ی جاذبه ی رویاها و آرمانپایمان تا لحظات مردن» تاب می 
آوریم. فقط روزی که می میریم» روز مرگ خیال آبادهایی نیز خواهد بود که زخم و درد 
و مصیبت مناسبات انسانی را برای روح و روان ماء تحمّل پذیر کرده بودند. روحی که از 
زایش تا مررگروزش در اسارت رانه های شگفت انگیز و آزارنده می باشد. 


۹- کار کردن در اجتماع اسانپا می تواند به گونه ای برنامه ریزی شود؛ 
انگار که همه بخواهند در جپت ساختن قصری با شکوه برای باهمزیستی و شادکامی 
یکدیگر سپیم باشند. در جامعه ی ایرانی هنوز نقش کار در پیوندی کلیدی و تکمیلی و 
همخوانی با استعدادها و توانائیپا و دانشپا و لیاقت انسانها نیست؛ بلکه کار در جامعه ی ما 
همانا حمالی کردن و عرق ریزیپای شبانه روزی از بپر کسب لقمه ای نان خشك و خالی می 
باشد. کار برای افراد مكت نمی تواند شادی آفرین باشد؛ زیرا نتایجش به شخص سبیم شده 
در کار بازنمی گردد؛ بلکه به کیسه ی قشری از افراد اجتماع سرازیر می شود که هیچ 
نقشی در تولید ندارند؛ سوای واسطه گری و دالی و بساز و بفروشی. اقتصاد کشور به 
شدّت از هم پاشیده است و فاقد پرنسیپ می باشد؛ زیرا هر کسی خود را مپندس همه فن 
حریف مسائل اقتصادی و کشوری می داند. ما مصرف کننده و محکوم مدار اقتصاد 
کاپیتالیسم جهانی می مانیم تا روزی که کار کردن برای افراد ملت» معنا پیدا کند. 


۰- وسعت جپان را مناسبات انسانیست که به تنگنای خفقان آور تبدیل می 
کند. میچکس در این جهان پپناور, زیادی نیست. فقط جای شایسته ی خود را پیدا کردن 
به تلاش و فراخ بینی باز بسته است. در جپانی اسرار آمیز که می تواند زندگی را به هر 
جانداری ببخشاید» فقط انسانپا هستند که اوج توانائیپای و قدرت خود را در سمت و سوی 
تخریب زندگی و جانستانی می بینند و حتا در ستایش و افتخار کردن به جنایتهای خود 
بسیار مغرور نیز می شوند. اگر آدمی جپان و زندگی را می فپمید بدون شك, تاریخ 
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زیبائیپای جپان را می شد به نام انسان رقم زد؛ نه تاریخ نکبتها و خبالتپا و پلشتیپا و 
تخریبپا را 


۱- با خودم بارها و بارها عبد می کنم که هر بار خواستم سخنی بر زبان 
برانم» آنسان نگویم که عقلم و احساسم می پسندند؛ بلکه آنسان سخن بگویم و بنویسم که 
درمی یابم و می فپم. ولی دریغا که هر تلاشی یا به دست عقلم افتاد و پیش از حذء عقلانی 
شد یا به دست احساسم و سرسختانه, احساساتی شد. ادغام این دو گرایش به آن می ماند که 
اسپی تیز رو و تکاور و رام شده را در کنار مادیانی وحشی و سرکش به هم ببندند. 


۲- شیوع و کسترش خطر ویرانگر فعالیتبای مذحبی و ایدئولوژیکی در 
سطح جپانی» نشانگر آنست که انسانها به میزان بسیار محاسبه ناپذیری از د خود »» فاصله 
گرفته اند. هر چقدر انسان از د خودش » به دور افکنده شود به همان میزان بر شدّت 
خرمذهبی بودن و تقدای بازی در آوردن او افزوده می شود. جنگهپای مذهبی و عقیدتی 
و ترور از پیامد بحرانبای مذهیی و ایدئولوژیکی و دست آخرء بحران هویّت انسان در 
جهانی می باشد که به سوی بی هویتی در شتاب است. 


۳- هر تلاشی که انسان برای ساختن دئیای فردی خودش می کند» گامی به 
سوی پیچیده تر ساختن قفسی می باشد که در آن زائیده شده است. انسانهاء قفسپای خود 
را در فاصله گرفتن از دیگران و خزیدن به کنج آسایش و آرامش فردی می آرایند و هر 
روز نیز از دیدن و زیستن در قفس فردی دلشاد می شوند. ما به قفسهای دیگران می 
خندیم» زیرا صوّر می کنیم که قفس فردی» زیباتر و شادی آفرین تر از قفسهای 
دیگرانت. همزیستی انسانپا در کنار یکدیگره کنار هم گذاشتن قفسپاست برای ساختن 
توشمی به نام جامعه و دکت. باخ وحش حیوانات» سسبلیست از واقعّت جامعه ی اسانها 


۴- اگر بتوانم از لحظاتی که فردیت خودم را می شناسم بدانسان زندگی کنم 
که دوست می دارم» بی گمان در واقعیّت زندگيم نیازی نمی بینم که بخواهم به دنبال 
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کسانی بیفتم که شعار آرزوها و آرمانها و خیالپا و امیدهای مرا فریاد می زنند. من باید 
بدانسان زندگی کنم که می سندم و دوست می دارم تا با رفتارها و آند بشه ها و 
کردارهایم» حس خود بودنم را دریابم. زندگی ی بسیاری از انسانها با سگدو زدنپای بی 
نتیجه به دنبال توممائیست که رنگی باخته را از آرزوهای آنبا در خودشان وامی تابانند. 
فرق است بین زندگی بر اساس آنچه که من می پسندم و دوست می دارم با آنچه که آرزو 
می کنم و به دنبالش, تمام تمرم می خواهم دوان دوان باشم. 


۵- من تا زمانی که « بود » خودم را بدیپی می گیرم و به دنبال ارضای نیازها 
و خواستپای فردی خودم حستم» کمتر ائفاق می افتد که در باره ی چرائی ترضیه ی 
نیازهایم کنکاش کنم. ولی همین که نخستین پرسش» گریبانم را بگیرد» آنگاه است که تمام 
بدیپیاتم به مُضلات و سپس بغرنجهای عذاب آور تبدیل می شوند. هر پرسشی که چرانی 
وجود و شیوه ی زیستن و بقای آدمی را در چنبره ی خودش بگیرد» وضیّت زندکی 
آدمی را با سیلاب پرسشهای بعدی مفطرب می کند. 


۶- از آنانی که خود را مدافع و فریاد زن و سل کش آزادیپای ما می 
دانند» باید گریخت. بیشینه شمار مو گلان آزادیریال س از قبضه ی قدرت از خاصمان سر 
سخت آزادی می شوند. مبارزان راء آزادی» پلبلانی حستند که پس از قدرتربائی به 
لاشخورهای آزادی تبدیل می شوند. از سیاستگران حق به جانب باید پرهیز کرد. 


۷- در سیمای دیگران» سایه روشنهالی از من وجود دارند که هم آزارم می 
دهند هم هوشیارم می کنند. آنچه را که من در دیگران می نکوهم» بپره ای از همان را 
در خودم دارم که کستاخی ی روبرو شدن با آن را ندارم. فقط تا می توانم به عاریکخانه 
ی ناخودآگاهم آن را فرو می تپانم تا کمتر در معرض چشمانم باشد. آنچه را که در 
دیگران می ستایم و می پسندم» همان چیزهالیست که حاضر نیستم از خودم مایه بگذارم و 
بیفشانم. با ستودن نیکیپای دیگری,» برای منفعتهای خودء حسابهای احتیاطی باز می کنیم 
و با نکوهش دیگران» معایب منش خود را پنهان می کنیم. 


آذرخش بر بادبر کها 


اس 


۸- گریز از مسئولیّت» مزایالی دارد که زیستن را بی دردسرتر می کند. ما 
دوست داریم که بار خودمان را به دوش دیگران بيفکنيم تا سبکبال تر نیز باشیم. به همین 
سبب, به دنبال اسانپائی می افتیم که حاضرند با کمال میل, بار و بندیل مسائل ما را به 
دوش بگيرند. با واگذاری ی مسائل خود به دیگران نه تنپا پاسخگوی خطاهای آنا 
نخواهیم بود؛ بلکه با وجدانی آسوده می توانیم تمام کاسه و کوزه ی مشکلات را بر سر 
آنان هوار کنیم. گریز از مسئولیّت به میزان زرنگ بازی ی انسانها منوط می باشد. هر 
چقدر جامعه ای از افراد مسئولیّت گریزه مملوٌ باشد به همان میزان در هزارتوی کلافه 
کننده ی دشواریپا اسیر است. جامعه ی ایرانی از برکت زرنک ترین آدمپای مسئولیت 
گریز است که به حضیض فلاکت فرو غلتیده و هیچکس نمی تواند به تنهائی یاور او باشد. 
ما تولید همان چیزی هستیم که از آن می گریزیم؛ یعنی « بی مسئولیتی »؛ زیرا آنقدر دلیر 
نیستیم که بخواهیم پای رفتارها و گفتارها و سخنهای خود بايستيم. 


۰۹- آزادی را در خودم باید بجویم؛ نه در آنچه که بر روی کاغذ نوشته می 
شود و از سوی قدرت پرستان تاق و جفت با وعده و وعیدهای رنگارنگ برایش در هر 
کوی و برزن غوغا می کنند. آنچه که من در اعلامیّه جپانی حقوق بشر خوانده ام با آنچه 
که سالپای سال است با گوشت و پوست و خونم تجربه می کنم و درمی یابم از زمین تا 
آسمان» متفاوت با یکدیگر هستند. با خواندن هر متنی باید سایه هائی را کشف کرد که 
نانوشته هستند؛ ولی اصل مطلب را بازتاب می دهند. 


۰- انسان چیست؟. چه چیزهائی انسان بودن مرا متعین می کنند؟. اگر تمام 
حسیّات را از من بگیرند» آیا هنوز رد پایی از انسان بودنم نیز وجود دارد؟. آنچه را که 
دیگران» عقل با خرد با راسیو می نامند» چیست». چه دلایل و الزامات و ضرورتهالی 
وجود دارند که من باید حتما و بی چون و چراء زندگی ی فردی ام را بر شالوده ی مثلا 
عقل به پیش ببرم؟. آبا اساسا چیزی به نام عقل با هر نام دیگری که دوست تر می داریده 
می تواند مرا یا دیگران را از بن بست د زندکی » آزاد کند؟ 


ث_ِ« ِ ۱۱ 
اذرحش بر بادبر کها 


اس 


۱- به هر چیزی که به تن خویش برسم و در باره اش بیندیشم» بی گمان سالها 
با شاید هم قرنها طول خواهد کشید تا همنوعانم به تجربه ی من برسند. ناهمزمانی و 
ناهمخوانی ی ذهنیّت انسانپا با همعصر بودن آنها هیچ سنخیّتی ندارد. چه بسا انسانپایی که 
همدوران هستند» ولی با ذهنیْتی عصر حجری می زییند و چه بسا انسانبایی که با ذهنیّتی 
فرهیخته به زیستن زجر آور در میان چنان متحجرانی محکوم هستند. موازی بودن 
ناهمزمانی برخی از انسانپا با فرهیختگی و فراسوی دوران خود بودن بعضی دیگر از انسانبا 
از سببپالیست که ناهنجاریپای اجتماعی نسلهای يك جامعه را رقم می زند. 


۲- آن که می خواهد همگون و همسان افراد اجتماع باشد به غریزه ی 
تطبیق دهی ی خود بیش از هر چیز دیگری میدان می دهد. ولی آنانی که نمی توانند 
همرنگه اجتماع شوند به نیرومندی ی فردیت و شخصیّت خود باید بسیار بیفزایند» زیرا 
قالم به ذات خود بودن به توانمندیپائی محتاج است که اجتماع گوسفند صفت» آنپا را به 
اختیار و دلخواه خود به ما نمی دهد. راه خود را آفریدن و آواز خود را خواندن و تنها 
مُردن خویش را برتابیدن در جپان امروزء آسان نیست. 


۳- میپمانیپای مجلل برای چیست؟ آبا سوای آنست که می خواهيم خود را 
بنمايانيم و نمایان شدن دیگران را ببینیم و سالقه ی حسادت یکدیگر را در داشته های 
خود تحريك کنیم؟. آن که با دیگری « دوست و همقطار » است به سیركك میپمانیهای 
تجْلی نیازی ندارد. دوستی به صفا و صافی ی میکده نشینان می ماند. بی غل و خش و 
صمیمی و آزاد از تمام غمهاء 


۴- تعصْبپا و عصبیتبای روانی انسان از ناهمخوانی و تضاد و تنش تصویری 
نشات می گیرند که با شیوه ی زیستن زندگی خودش ناهمخوان است و وی دائم در تلاش 
است که چنان تصویری را واقعیّت پذیر کند. تصو یر ایده آلی انسان با تصویری که جامعه 
از فرد دارد در پیشترین قسمتها مطابقت نمی کند. به همین علت» فرد در مقابل جامعه و 
اراده ی عام می ایستد؛ یعنی اراده ای که خود را در سنتبا و آداب و اعتقادات و نگرشها 


ث_ِ« ِ ۱ 
اذرحش بر بادبر کها 


ی 


و باید - نبایدها به صورتی فولادین آبدیده می کند. پیشینه شمار مردمان, افسرده و 
دلمرده و ناشاد هستند؛ زیرا تصاو یر فردیّت انسانبا با تصو یر مقبول اجتماع» همخوانی ندارد. 
انسانها به زیستن در کنار یکدیگر محتاجند؛ در نتیجه يك عنه ایستادن و راء خود را رفتن 
برای بسیاری از آنپا امکانپذیر نیست یا شاید هم کستاخ و دلیر به انجام چنان کاری 
نیستند. برای آنکه بتوان تحولی در مناسبات اجتماعی به وجود آورد» بدون آنکه 
ناهنجاریهای ویرانگر از عواقبش باشند» هر کس می تواند در حذٌ فپم و شعور و وسع 
فردی اش به سنجشگری ی تصویر مقبول و همگانپسند اجتماع رو آورد. بدون سنجیدن 
تصویر اجتماع از فرد نمی توان زندگی ی فردی خود را آشکار کرد. 


۵- من نمی توانم در بارء ی دیگران قضاوت کنم؛ زیرا هنوز در چست -و - 
جوی معیارهای فردی ی خودم هستم تا بتوانم در آغازء رفتارها و اندیشه ها و کردارهای 
خودم را ارزیایی کنم و برسنجم. آنچه مرا غرق در شگفتی می کند» تحئم و قاطعیّت 
آنائیست که نه تنپا رفتارها و کردارها و گفتارهای دیگران را قضاوت می کنند؛ بلکه 
حقَائّت داشتن رفتارها و گفتارها و کردارهای خود را نیز بدیپی می شمارند. معیار و ابزار 
سنجشگری ی اینگونه انسانپا چیست و آن را از کجا آورده اند؟. 


۶- دوستی را نمی توان برایش» پیش - شرط گذاشت. دوستی را می توان 
فقط پرورانید و فرا شکوفاند و در سایه سار عطر با شکوهش داشاد زیست. 


۷- هر چیزی را که تجربه می کنم» میزانی می شود برای رفتارها و 
کردارهای آتی ام. ابزاری می شود برای محتاط شدن و پیشاییش قضاوت کردن آنچه که 
هنوز تجربه اش نکرده ام. انسان» نضتین تجریّات خردش را تعمیم می دهد و با چنین 
کاری از دلیر بودن برای آزمونپای نو - به - نو واپس می نشیند. ولی هیچ واقمیّتی و 
رویدادی و پیشامدی و امثالیم» یکسان مکرر نمی شود. هر « آنی »» منحصر به فرد است و 
استثنائی. فقط نگرش ماست که هر چیزی را همان دیروزی می بیند. 


ث_ِ« ِ ۱۱۳ 
اذرحش بر بادبر کها 


ی 


۸- چه چیزهانی در وجود تعك» تك ماست که می توانند هم ستودنی باشند هم 
نکوهیدنی؟. آیا چیزهالی را که در وجود دیگران دوست می داریم و می ستائیم یا منفور 
می داریم و می نکوهیم» همان چیزهالی نیستند که در وجود خودمان نیز حستند؛ ولی از 
دید چشمانمان پنهان می باشند و دیگران» آنبا را در رفتارها و گفتارها و کردارهای ماء 
کثف می کنند و به ستودن و نکوهیدن ما رو می آورند؟. چرا آنچه را که من حستم و 
دیگران کشف می کنند» از کشفیّات دیگران رویگردانم؛. چرا آنچه را دیگری در من می 
ستاید و می نکوهد برای خود منء ناباورانه است؟ چرا؟. 


۶۹- اگر می خواهید که آزاد و داشاد زندگی کنید» پس به هیچ مذهب و دین 
کتابی و عقیده و ایدئولوژی و دانش طراز نو و امثال اینپا ایمان میاورید. 


۰- انسانی که نمی تواند خطاها و سپل انگاریپا و ندائم کاریپای دوستانش را 
برتاید» بی گمان» حنوز آنقدر رشد فکری نکرده است که بتو اند خارهای آزارنده را در 
وجود دیگران ببیند و آنپا را تاب آورد؛ زیرا درخت وجود خودش نبالیده است. 


۱- انسانبا با رفتارها و گفتارها و ایما و اشاره و اندیشه های خوده پرده ای 
نازك و نامرگی از د خود اصیل » را یدك می کشند. آنچه فرأسری ماسکپای انسانها بر انظار 
دیگران بدیدار نمی شودء همان « من اصیل » انسانپاست. 


۷۲- انسان» کتیبه الیست اسرار آمیز. زایش هر انسانی به این معناست که « 
هنگام » پدیدار شدن رازهای سر به مهر او فرا رسیده است. هر رازی نیز کلیدیست به 
سوی کشف و شناخت آنچه د را زآفرین » هست. 


۲۳- مایین آنچه « بالات » هستم و آن طور که تا دوران بلو غ» تربیت شده ام 
و آنچه که سپس آرزو می کنم باشم فقط باریکراهی وجود دارد. با گذر کردن از دامنه ی 
آنچه شده ام به سوی پیوستن بی واسطه و عریان با آنچه که « بالات » هستم» به پروسه ی 


ث_ِ« ِ ۱۱ 
اذرحش بر بادبر کها 


اس 


کنکاش و استقلال فکر منوط است. تلاش برای گسستن از «د آنچه شده ها » باید به 
اندشیدن در باره ی آنچه د بالات هستم > رو آورد تا بتوان چیزی شد که آرزو می 
کنیم؛ زیرا فردیت و شخمیّت و زبان و سبك فردی در همین معضل مهم است که زائیده و 
آفریده می شود. 


۴- چیزهائی را که انسان» فراتر از ارزششان تا بینپایت» اعتبار اجتماعی و 
اخلاقی می دهد» به ما این امکان را نیز می دهند که بسیار زیاد درو غ بگوييم. اسان 
دروغگو برای رسیدن به اهداف و اغراخش از کلمات و روشپا و ابزارها و چیزحالی 
استفاده می کند که مردم» سریع تره آنپا را باور می کنند؛ زیرا اعتبار و ارزش عام دارند و 
حتا در برخی مواقع برای مردم به قداستی خشك ارتقا یافته اند. اعتبارات و اخلاقیّات و 
مقدسات عام می توانند انبار درو غ باشند و ابزارهایی برای فریب مردم. 


۵- هر چقدر در باره ی مسائل» عمیق بیند یشیم» دریای وجودمان» ژرف تر 
و وسیع تر و زیباتر می شود. از یاد نباید پرد که خنجپا و آفتها در سطح برکه ها می 
اولند؛ ولی به سطح آمدن انسان اندیشنده بایستی عظمت عمق روح او را انسکاس دهد. 


۶- اسانپاه زمانی که در باره ی بیامد گفتارها و رفتارها و اقدامات و 
حرکتهای فردی و اجتماعی ی خود نمی آندشند» بر روند انباشت دشواربپای زندکی ی 
مشترك اجتماعی خواهند افزود. اجتماعی که ارگانبایش در جپت عکمیلی - اجرافی 
یکدیگره سمت و سو نداشته باشند» دیر یا زود به کلافی سر در گمء تبدیل خواهند شد. 
مسائل اجتماع ایرانی از يك طرف, زائیده ی نیندیشیدن و بی اعتنائی مردم به طور کلی 
می باشد و از طرف دیگره» زائیده ی دست اندر کاران و طیف تحصیل کردگانی می باشد 
که هیچ حس مسولیْتی - میپنی ندارند؛ سوای در فکر منفعتهای خود بودن. برای آبادی 
و کسترش مناسباعی که در خور آخاد يك ملت باشد» باید هثر « خود دوستی » را در بعدی 
اجتماعی و منطقه ای و قازه ای و جپانی و کیپانی اندیشید و فپمید. 


آذرخش بر بادبر کها 


ی 


۷- آرزوها و آرمانپا و ایده آلپا و خیالات انسانبا را می توان کشتزاری 
رویالی دانست که هر انسانی بذر آنچه را در اکنونش دوست می دارد؛ ولی آن را نمی 
یابد» در خاث آنپا می کارد به امید آنکه روزی روزگاری سبز شود. آینده ی ما را 
دیگرانی رقم زده اند که شاید هزاران سال است خاکستر آنبا نیز باقی نمانده باشد. ما 
رویای دیگران را می زیبم همانسان که آیندگان در رویاهای ما خواهند زیست. 


۸- آموخته های خود رامی توان مربخش کرد. اينکه بر دانش و آگاهیپا و 
زیادخوانی خود بيفزائيم بدون آنکه از عهده ی ترکیب و زایش چیزی نو از آنبا انگیخته 
شویم» چاهیست که کثیری در آن فرو افتاده اند و راء برونرفت از آن را نیز نمی دانند. 
هنر آشپزی را فرا گرفتن؛ سوای تبدیل کردن آشپزخانه به انبار حبوبات و مواد غذالی می 
باشد. کثیری از آدمپاء انبار هستند به جای آنکه آفربنشگر و زاینده باشند. 


۵۹- رکه ای شیرین بودن می تواند کوزه ای از تلخیپا را گوارا کند. ولی من 
نمی دانم چرا قطره ای از افکار روغن کرچکی مرا نمی توان با مخلوط کردن کندویی از 
عسل نیز چشید!. 


۰- پا به پای دگرکشتهای زندکی و رویدادهاء انسانها نیز تغییر می کنند. 
آنچه شاید در وجود هر انسانی نامتغیر بماند همان جوهر اوست که ثابت می ماند. انسانی 
که ذاتش» دوست داشتن می باشد» مسکن است در وضعیتبا و رخدادهایی نتواند بدانسان که 
هست از خودش مایه ای بگذارد؛ ولی همانی خواهد ماند که گوهرش بوده است. 


۱- مپربان بودن» فروزه ایست تراژيك؛ زیرا درد آور است. من بر شالوده ی 
آنچه که دیگران آن را « نیکی » می نامیدنده رفتار کردم؛ ولی با تمام نیکيپايم شکست 
خوردم. من بر اساس آنچه که خودم آن راد نيك »» تشخیص و تمییز می دادم نیز رفتار 
کردم و همچنان شکست خوردم. اکنون در خود فرو مانده ام که « بدی » چیست؟ اگر 


ث_ِ« ِ ۱۹ 
اذرحش بر بادبر کها 


ی 


باداش نیکیهای من» شکست است» آیا پیامد « بديپايم » - که هنوز نمی دائم کدامینند - 
موفقنت و شادی و دنیکی » خواهد بود؟. 


۲- در محفل دوستانمان» آسوده تر هستیم؛ زیرا ارزشپای فردی با ممانعتپا و 
اعتقادات اخلاقی ی عموم و والدین و خویشانمان کلاویز نمی شوند. در کنار دوستان 
صمیمی و یکدل, اوج آزادی ی فردی ی خود را درمی یاییم. دوستان صمیمی و فهمیده و 
با شعور» ما را قضاوت اخلاقی نمی کنند؛ بلکه ما را بدانسان می پذیرند که هستیم. کتاب 
ارزشپای هر انسانی» همانگونه است که انسان» آن را می پرورد و بر اساسش می زیید. 


۳- فلسفیدن, کنجکاوی و اندیشیدن در بستر مفاهیم ناب نیست؛ بلکه نبرد 
سپمگین گلادیاتورهای فکری با اشباح ذهنیّت بیمار و خرافه ساز بشر است. 


۴- وقتی انسان نتواند ارزشپای فردی ی خود را بیافربند» بی شك, محکوم 
ارزشپائیست که مقبوّت عام دارند. من ترجیح می دهم که با معیارها و سنجه ها و دریافتها 
و ارزشهای فردی ی خودم بزييم و در تنهایی جان سپارم به جای اينکه اخلاقیّاتی را به 
رسمتت بشناسم که زندگی را خفه و آلوده و بو گندو کرده اند. 


۵- دیگرسان زیستن در جامعه ی همگونگان» ملمون و منفور کردن آزادی 
ی خود است. اگر نمی توانیم کاراکتر و منش خود را بزائیم» نباید نیز از توضیح السائل 
نویسان و مستبداین مجری ی آنها نفرت داشته باشیم. قبای هر انسانی را برازنده ی قامتش 
می دوزند. آیا قبای هر کسی, برازنده ی وجودش است؟. 


۶- چیزی را که من» تجربه می کنم و می فپمم و درمی یابم» همان چیز را 
تلاش می کنم که در کلمات فردی ام بیان کنم. زاش واژگان و مفاهیم فردی برای تك, 
تك همنوعانم بدون در نظر گرفتن جنسیتشان می تواند مملو از کو برداشتهایی باشد که 
آنها در بستر زبان رسمی و روزمره و حتا فردی» می فپمند و برداشت می کنند. در چنین 


ث_ِ« ِ ۱۷ 
اذرحش بر بادبر کها 


ی 


موقعیتپاست که انسان اندیشنده با صخره های خارا سنک دهنیتهای خام و نافرهيخته و 
مبتدی» رویارو می شود. برای ایجاد تونل پیوند فکری با دیگران باید متفگره آنقدر 
افکارش را نیرومند و الماسگونه بپروراند و بتراشد که افکارش بتوانند در صخره های 
خارا سنگ امر گذارند و روزنه ای را بشکافند. بسیاری از افکار من» دریلها و مته هایی 
آزارند» هستند؛ زیرا صخره های اعتقاداتی دیگران را فرو می باشند. اندیشنده بودن در 
اجتماع انسانپای تابع و مقئد و مومن به منفور شدن می انجامد. آنان که از منفور شدن و 
تنپا و عکرو بودن می هراسند» در همان صفوف اسانهای مومن می مانند؛ گیرم که در 
زبان و کردار» خلاف آن را تظاهر کنند. 


۷- افقپای بینش ژرف و شابان ستايش هر انسانی را می توان از چشم 
اندازهایش فپمید. پرسش من اینست: آنانی که بر روی تپه ی تنکه نظریهای خود ایستاده 
اند. چه خبری می وانند از چشم اندازهای آنانی داشته باشند که بر چکاد افکار خود 
زاییده و خود اندیشیده استاده اند؟. 


۸- هر انسانی که فردیت و شخصیّت مستقل خود را زائیده و پروریده باشد 
برای من» هسان زبان پیگانه الیست که می توانم آن را فرا بگیرم و از حضورش شادمان و 
سر زنده شوم. در خانه ی وجود من به هزاران زبان» سخن گفته می شود و من احساس 
بیگانگی نمی کنم؛ زیرا زباندان وجود خودباشنگانم؛ نه آنانی که هنوز هیچ خودی 
ندارند. 

۹- تجرییاتم به من آموزانده اند که در مناسبات با انسانپای پیرامونم باید 
چشمانی همانند آفتایپرست داشته باشم و سلانه سلانه بر بستر رفتارها و ایماها و اشاره ها و 
جملات و مقاصد و احداف و اغراض و کردارهای همنوعانم گام برداری کنم. هر انسانی» 
چپره به چپره ی من نمی ایستد؛ بلکه از زوایای مختلف» تلاش می کند که مرا در گرداب 
فضای کنجکاویپای خودش فرو کشاند. 


ث_ِ« ِ ۱۸ 
اذرحش بر بادبر کها 


اس 


۰" انسانپا را می توان در دامنه ی چیزهالی شناخت که از انظار دیگران» 
مخفی می کنند؛ نه در آنچه از خود» نمایش می دهند. خود را در ظواهر نمایاندن» نیمه 
ای از خود را بوشاندن است. 


۱- ویران شدن روح شاداب آدمی را می توان از در هم ریختن پیکر و سیما 
و آوازهای آدمی» تمییز و شخیص داد. هر انسانی» عمارتی با شکوه است که در تلاطم 
مناسبات ناهنجار زندگی با همنوعانش» نم نم» فرسوده و فرو ریخته می شود. چشمان و 
صورت و موهای آدمی وامی تابانند آغاز آوار شدن روح آدمی را هر انسانی که با فروزه 
های زیبا و دوست داشتی اش به آفت ناملایمات زندکی مشترثث آلوده شود, خیلی سربع 
درخود فرو می ریزد. 


۲- انسان» زمانی از وجود خودش آگاه خواهد شد و به سوی خودش 
بازخواهد کشت که بتواند خودش را از زنجیرهای اسارتبار « گذشته و آینده » برهاند و 
نگاهپای خود را به دره ۳ و سبزه زارها و مرغزارها و کلستانبا و کوهستانپای وجود 
خودش پیفکند. گسستن از ه گذشته و آینده » همانا زیستن در هر و آنی » هست. 


۳- انسان هر چقدر در خودش فرو رود به همان اندازه با دامنه ها و افقپا و 
کستره های ناشناخته و معمّایی و مجپول و اسرار آمیز و وحشتناك وجود خودش بیشتر و 
پیشتر روبرو می شود. 


۴- آزادی» معنای فردی دارد و تعریف عام ندارد. هر فردی که زائیده می 
شود معنای بود خودش را می تواند با تکیه به اندیشیدن فردی در جپان بجوید. آنچه در 
اجتماع انسانپاء موضوع کشمکشهای حادٌ سیاسی می باشد» امکانهای جُست - و - جو می 
باشد؛ نه آنچه فی نفسه با هر انسانی زاییده می شود. 


ث_ِ« ِ ۱۹ 
اذرحش بر بادبر کها 


ی 


۵- جایی که انسان بتواند با دروگویی به اغراض و مقاصد و اهدافش دست 
یابد» دیگر چه نیازی به حقیقت می باشد؟. 


۶- گفتن ندارد و به تفسیر و تاویل نیز احتیاجی ندارد. انسان همین است که 
می زیید؛ نه آنچه تصویر و ایده آلیزه می شود. د فریدریش نیتچه »» انسانها را از نزديك 
نمی شناخت؛ و گر نه کمتر در خیالپای «ابر انسانی » خودش خوطه می خورد. انسان» همین 
است که هست. 


۷-- من هر گاه اندیشه های بسیاری از فیلسو فان نامدار و ژرفاندیش را می 
خوانم از خنده» روده بر می شوم. چه تلاشها و کمراهه ها و کوچه - پس کوچه ها و فراز و 
نشیبپا و شعبده بازیپای زبانی و مفپومی که آدم را از راه به در می برند. مفپوم سازیهای 
فلاسفه از بپر رازشکافی ی کالنات» خشت بر آب زدن است؛ نه تدقیق شدن و باريك 
نگری به موضوعات تفگر. دست اندازهای تفکرات هر فیلسوفی از قلقلك آورترین 
افکارش می باشند. 


۸-- انسان» همانی خواهد شد که می خواهد باشد؛ یعنی آنچه می اندیشد - 
مپم نیست که اندیشیدنش چقدر عمیق یا سطحی باشد - بدانسان نیز پروریده می شود. 
موفقیّت و شادکامیپای هر کسی در آنچه هست به این باززسته است که افکارش را با رو یاها 
و ارزشپا و اعداف و امکانبای فردی» همسو و همخوان کند. 


۹- کثیری از ایرانیها از نامدارترین اساتید دروشگویی و مکاری و تظاهر و 
بلوف زنی حستند. علت آن نیز در دلیر نبودن برای نشان دادن و بدیدار کردن چیزست 
که گوهرمان هست. ملتی هستیم که با درو غ می زیبم و « راستی » را در رویاها و قسّه ها و 
اشعار و پند نامه هایمان بسیار می ستائیم. چیزی که از دامنه ی واقعیتپا رخت بربندد و به 
ناکجامجپول خیالات رنگین کمانی انسانبا کوچ کند» تمام راهپای باز کشتش نیز گم و گور 
خواهند شد. راستی باید در واقعیّت مناسبات رفتاری و گفتاری و فکری ی انسانهاء 


آذرخش بر بادبر کها 


اس 


آشکار شود ع‌ رو یاهای آدمی» معنا دار باشند. ی معنایی واقعیتپا از کمشدن رو یاهای 
انسانپا» نشات می گیرد. 


۰- خشن بودن و انتقامخراهی و زهر وجود خود را در وجود دیگری خالی 
کردن از بدیپیّات رفتاری کثیری از ایرانیان شده است؛ زیرا در مناسبات با یکدیگر نمی 
توانیم بپذيريم که اسانهاء خطا کار نیز هستند و باید آن فیم و شمور را داشت که 
خطاهایشان را؛ بویژه جایی که بدون غرض می باشند با کشوده فکری و مپربانی بخشید. 
برای ما ملت» انسانها با در اوجگاهپا هستند یا در قعر ذلالت و ستی و خبامت. امکان 
دگرگشت بذیری ی گاهی این و گاهی آن و گاهی هیچ کدام برای ما» وجود ندارد. دوام 
استبدادها در جامعه ی ما از همین سیاه و سفید دیدن هر چیزی ریشه می گیرد. 


0۱- بپترین دوستیپا در رعایت بیکانه ماندن با یکدیگر است. بدترین 
دشمنیپا در دوست نما بودن است. ایده آلترین رفاقتها در « نه این و نه آن » می باشد. 


۲- آنچه مرا وادار می کند خودم را از معرض دید دیگران مخفی کنم» 
وحشتیست که از فضای مناسبات با انسانپای اجتماع دارم. در جامعه ای که « رادمنشی و 
عریانی » در کلیشه ی اعتقاداتی و سنْتی و آداب و رسومی مردم تا سر حدٌ ذلالت و پلیدی 
ی نفرت آور ارزیابی شود» دیگر نمی توان رفتارها و گفتارها و اندیشه های هیچ انسانی 
را باور کرد و به او» اعتماد و اطمینان داشت. 


۲۳- هر چیزی که مقبولیّت و محبوبیت عام یافت» می تواند خیلی سریع» ابزار 
فریب دیگران بشود. برای ابزار و بهانه ی دیگران نشدن باید هنر ‏ به هنگام » ویراژ 
دادن را دانست. محاسبه پذیر شدن رفتارها و اندیشه ها و گفتارهای آدمی» خطریست برای 
سوء استفاده از جانب فرصت طلبان و قدرت پرستان و سود جویان. 


ث_ِ« ِ ۱۳۱ 
اذرحش بر بادبر کها 


اس 


۴- گفتن ندارد که هر انسانی می تواند - چنانچه بخواهد و آرزو کند - از 
شناخت دیگری به شناخت خودش انگیخته شود. من با شناخت دیگران به فجایع بالقوء ی 
انسان بودن خودم پی بردم و وحشتی یضان تا امروز قبضه ام کرده است. نیروهانی مرمرز 
و اسرار آمیز در اسانبا هست که ابعاد معمائی بودن هستی را در موقعیّتبای مناسب» آشکار 
می کنند. انسان» هولناك ترین بتانسیلپا را در گوهر خودش نبفته دارد. 


۵- چه چیزی واقعه ی عشق را دوام می دهد؟. تعپدات و الزامات و نیازها؟. 
يا تجربه ی یکپارچگی ی چیزی که نامکرر است و انسان را گاه و بی گاه» عحريك می 
کند؟ من می اندیشم که واقعه ی عشق می تواند معنا داشته باشد و یاد آوری آن» ذیبا 
دوام آورد؛ اگر بفهمیم و درياييم که تجربه ی « وان ثایت استاند < 70۵101 0716 
0 از ارزشمند ترین تجرییّات بشر است. 


۶- بسیاری از مسائل فکری ی من با مغزم» قرارداد مادام العمر بسته اند و 
آنقدر کنگر خورده اند و لنگر انداخته اند که هرگاه می خواهم قرارداد آنها را فسخ کنم 
و با لکد» آنپا را از مغزم بیرون بیندازم» متاسفانه خودم نیز به همراه آنها به بیرون پرتاب 
می شوم. 

۷- دوست داشتن را نباید گدالی کرد. فروزه ای که از ژرفای وجود آدمی 
بر انسانپای دیکرء بسان آفتاب افشانده نشود» ارزش ستودن ندارد. دوستی و رفاقت باید 
بی دریغ باشد و بخشاینده. پس چرا من در تمام دوستيهايم شکست خوردم؛ با آنکه از همه 
چیز گذشتم و چشم پوشیدم؟. 


۸- انسانپا را می توان در پیچ و خمپایشان شناخت؛ نه در اتوبانپای رفتاری 
و گفتاریشان. در از و کرشمه ها. در چند پپلو حرف زدنبا. در لباس پوشیدنپا و نوع 
غذاهایی که می خورند. در ادا و اطوارها. در راه رفتنبا و عکیه کلامپا و ایما و اشاره ها. 
در حالتپای مختلف اندام. در آنچه خیلی به ندرت جلب توجّه ی آدمی رامی کند. 


آذرخش بر بادبر کها 


ی 


۹- عمر آدمیء يك ابپام و تلقین متافیزیکیست که دشواریپا و معّاهای 
حیات را خوشگوار می کند. ماء شپاببا و ستاره ها و سیّاره های سرگردانی هستیم که در 
فضالی مرموز پدید می آئیم و ناپدید می شویم. زندگی» رویائیست خیال انگیز که 
جاودانگی اش را مرگ رقم می زند. 


۳۰" انسانی که نمی تواند احساس و رو یدادهای روحی و روأنی خودش را 
بفهمد» در عبارت بندی ی آنچه احساس می کند» دیر یا زود خیلی پشیمان خواهد شد و 
به حالت تهوع در خواهد غاتید؛ زرا از دریفتهای حی اش ناکام بوده و نتواسته آنها را 
در معده ی فپم و شعور فردی اش بگوارد و سس در کلمات فردی باز آفریند. من اما هر 
حنّی را که در واژگان فردی ام می آرایم» آن را پیشاپیش در کوره ی وجودم می 
پرورانم و سپس بر زبان می رانم تا هیچتگاء از آنچه روزی روزگاری حس کرده ام حالت 
تهوع نداشته باشم. اصاس من در موقیتپای مختلف» ابماد مرا وامی تابانند. آن که از 
حالات خودش, داش به هم می خورد» چگونه ممکن است احساس ژرف داشته باشد؛. آیا 
سطحی بودن و سطحی نگری از بلغمی مزاج بودن بسیاری انسانها نشات نمی گیرد؟. 


۱- خود خواهی و از خودگذشتکی, دو روی يك سکه اند. انسانی که فقط 
در فکر خودش است بسان کشتی ی بی لنگر می ماند و انسانی که فقط در فکر دیگران 
است به قایق سرگردان می ماند. هم اين و هم آن بودن از عهده ی کسانی برمی آید که 
هنر گله وار زیستن را می دانند. من اما هیچگاه نه کشتی ی بی لنگر بودم نه قايق 
سرگردان؛ بلکه بسان « نی » در آبپای کوهستانی و وحشی روییده ام برای همین است که 
فقط پوواك آوازهای خودم را می شنوم. 


۲- انسانی که بر آنست به اوجکاهپا صعود کند» باید هنر گور کنی را نیز 
بداند. رفتن به ستیغ بزرگی جوئیپای خویش معنی اينکه با کوچك ترین لغزشپاء امکان به 
قعر ذلالت فرو افکنده شدن هست. فقط آنانی که عاقبت اندیش حستند در فکر کندن گور 
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برای خود نیز می باشند؛ زیرا هر سقوطی باید آنچنان انسان را در قعر خودش فرو کشاند 
که هیچ نشانه ای از آدمی باقی نگذارد؛ مگر در افسانه ها و قصّه ها و متلها. 


۳- چشمپايم را دوست می دارم؛ زیرا دریچه ای حستند برای لبریز شدن 


کوزه ی اشکهايم. 


۴- فرصتی که جپان به من ارزانی داشت در غفلتی بازیگوشانه به گوشه ای 
انداخته شد. من اکنون با تحیّر و گیجسری فرو مانده ام که آنچه جهان به من می خواست 
ببخشاید» آیا همان زندگی و بخت شادخواری نبود که من از کنارش با بی اعتنائی تام 
برگذشت ؟. 


۵- چیزهالی وجود دارند که می توان آنها را خواست و به دنبالشان رفت؛ 
ولی نمی توان خواستن را خواست. بسیاری از چیزها در دایره ای از جبریت هستند که 
فراسوی اختیار و آزادی ی آدمی می باشند. 


۶- کسستن از دئیای اعتقادات انسانباه سوای کسستن از انسانپا می باشد. من 
هر گاه نتوانم اعتقادات دیگران را تاب آورم و آنپا مانمی عظیم برای آزادیپای فردی ام 
باشند» مجبورم که از فضای اعتقاداتی و مناسباتی با انسانپا بکسلم و در جُست -و -جوی 
انسانپائی باشم که در پروراندن و فرحیختگی فپم و شعور فردیشان, کوششپای استخواندار 
کرده اند و می توانند در فرا بالاندن فپم و دانش من نیز نقش اساسی ایفا کنند. 


۷- غنای انسان در کشف و بخشیدن معدن الماس فروزه هائیست که زندگی 
ی او را شیرین و شاد می کنند. جایی که من در ققر فکری و برهوت روحی به سر برم» 
نمی توان حتا با غارت و چپاول و خریدن خروارها اندیشه و املالك عاریتی به خوشی و 
شادی رسید. سرچشمه ی شادیپای آدمی در بخشاشگری معدن فروزه های شادی آفرین 


است. 
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اس 


۸- برای ساختن و آفرینش جامعه ای زیبا باید ایده ها و اندیشه ها و رفتارها 
و مسئولیتپای زیبا نیز داشت. نمی توان آرزوی زیبالی را در سر پرورانید و آن را مقداس 
پنداشت؛ ولی رفتارها و گفتارهایمان بر خلاف آرزوهایمان باشند. همپائی اندیشه و رفتار 
و گفتار زیبا به جامعه ای با مناسبات زیبامنش می انجامد. از خود بپرسیم آیا آنقدر زیبا 
آندیش هستیم که بخواهیم انتظار جامعه ای زیبا را نیز داشته باشیم؟. 


۹- اخلاق عمومی و همگانپسند» بازاریست که هر کس می تواند در آنجا 
خودش را متاع دلخواه دیگری جلوه دهد. دوام و ارزشمند تشخیص دادن چنان بازاری 
به تن فضای همزیستی و رادمنشی در انسانپا ختم می شود؛ زیرا هر کسی تلاش می کند 
خودش را نمایش دهد؛ نه اینکه آنچه هست را آشکار کند. اخلاق همگونه, بازاری 
عمومیست برای کاسبکاری و خود فروشی و خود نمالی. 


۰- ایده ای را که هر متف‌گری و فیلسوفی تلاش دارد در کلمات فردی اش 
عبارت بندی کند» می تواند به دهپا و شاید صدها پیراهه و گمراهه و بیابان سوء تفاهم ختم 
شود. عأت مسئله را می عوان توضیح داد؛ ولی آبا نتایج برداشتها را هم می توان پذیرفت؟. 


۱- هر انسانی» نقشهای جور واجور بازی می کند و ماسکپا و چپرء های 
رنگارنگ دارد. فیلم بازی کردن و عثاتر در آوردن از خصایل انسانیست که او را از دیگر 
حیوانات و گیاهان و اشیاء متمایز می کند. 


۲- آغاز فیزیکی منء سرم است و پایانم» شست پایم. نهایتی که پیکر من 
است» می تواند در ذهنيٌتم تا پینبایت, خودش را بکستراند و کش و قوس بدهد. آنچه می 
تواند تا بینهایتپا کش و قوس آورد» چگونه ممکن است بمیرد و نابود شود؟. 


۳- نیازهای آدمی با احساس و خواستهای او متفاوت هستند؛ هر چند در 
عکمیل و بر آورده کردن یکدیگر نیز نقش دارند. گاهی آنچه که حس من است؛ نه تنها 
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نیازم نیست؛ بلکه خواسته ام نیز نمی باشد. گاهی آنچه که نیازم هست» حسم با آن» 
همخوان نیست و در تضاد با آن است. گاهی خواسته هایم و نیازهايم آنچنان بر احساسم می 
شورند که هم نيازهايم را کم می کنم هم خواسته هایم را ندید می گیرم» هم اعصابم از 
احساس پریشان شده ام به ستوه می آبند. راسیونگرایی در آدمیء علاشیست برای همخوان 
کردن سوائق سرگردان در وجود آدمی. 


۴- من» دیگری را دوست می دارم. چرا !؟. خس دوست داشتن دیگری» 
چگونه در وجود من» کاسته و بالیده می شود؟. چه چیزی باعث می شود که آنچه زمانها 
نیاز داشته تا رشد کرده و شکوفا شده است ناگپان بر اثر رخداد مسئله ای فرو می باشد و 
به نفرتی زهر آلود تبدیل می شود؟. آیا بذر دوستیها در بستر خالث فروزه هالی از دیگری 
کاشته می شود که ایده آل ما هستند یا با طبیعت فردی ی ما همخوانی دارند؟. آیا ریشه 
ی فروپاشی ی دوستیپا در فوران کردن آشفشان ابعاد منفور خود ما نیست که مزرعه ی 
دوستیپا را در گدازه های آتشین نفرت می سوزاند و سر به نیست می کند؟. چگونه می 
توان از نفرعپا کاست و بر دوستیپا افزود؟. 


۵- دردهای روحی و روانی آدمی» منحصر به فرد می باشند. در آنچه 
دردهای خود می دانیم» آاری از رفتارها و گفتارها و کردارهای همنوعان خود را می 
بینیم» بویژه رد پای تابوهای خانوادکی و فامیل و خویشان و دوستانمان. التیام یافتن از 
زخم دردهای آدمی به شناختن دردها منوط می باشد. ولی دردهای روحی و روانی را نمی 
توان بسان دردهای جسمانی شناخت و معالجه کرد؛ زیرا هر دردی در سراسر وجود ما 
ریشه های خود را گسترده است و به هر کجا که دست بگذاری فریاد آدمی بلند می شود. 
فشار سرسام آور دردهای روحی و روانی را می توان فقط در پروسه ی فراموشی و 
خاموشی و گوشه نشینی خنثا کرد. 


۶- کثیری از انسانهاء تاجر مسلك هستند. فقط متاع و قیمت کالاها و نحوه 
ی عرضه و فروش کالاها با یکدیگر در بعضی مواقع متفاوت می باشند. ما دار و ندار خود 
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را می فروشیم؛ زیرا هر چیزی را کالا می دانیم و خریدنی و فروختنی. اجناس خود را به 
حراج نیز می گذاریم تا سریعتر بتوانیم کالاهایی دیگر را تولید و عرضه کنیم. در هر چیزی 
که تصوّر شدنی باشد و در ارتباط با انسانهاء می توان از آن کالانی خریدنی و فروختنی 
ساخت. مادیات و معنوئات از بازارهای اقتصادی انسانپا می باشند. هر انسانی در بازار است 
که از ارزش تولیداش نیز آگاء می شود حّا اگر متاع ماء افکار و ایده های بسیار 
ژرفمایه و مربخشی باشند. 


۷- با سالپا تعمق و پژوهش و باريك بینی در باره ی رویدادهای تاریخ و 
فرهنگ ایرانزمین» متوجّه شدم که ما ایرانیان هنوز هیچ مسئله ای را نمی توائیم پیگیر در 
باره اش بينديشيم و آن را فراخ دامنه وا انديشیم. به همین دلیل است که هیچ نسلی نیز نمی 
تواند از عپده ی گلاو یزی با مُعضلات و مسائل اجتماعی بر آید. 


۸- انسانپا می توانند در جپت غرایز و سوائق خود» کش بیاورند و امتداد 
پیدا کنند. هر چقدر غریزه ای و سالقه ای نیرومندتر باشد و جاذبه های لذت بخشی آن» 
چشمگیرتر و شادی آفرین تر و آسایش بخش تر باشند به همان میزان نیز بر کشش و 
طولانی شدن ابعاد آدمی در آن سمتپا افزوده عر خواهد شد. خوردن و خواییدن و 
همخوابی و جنگیدن از نیرومندترین سوالق انسانها می باشند که با شدتی باور نکردنی به 
بپنای انسانبا افزوده اند. به همین دلیل است که اسانها بیش از اندازه نیز کوته فکر شده 
اند؛ زیرا بسیار کم و به ُدرت می کوشند که در باره ی اوجگاهپا و افقپای سر به فلك 
کشیده ی وجود خویشتن بیندیشند. 


6- مضحك ترین وضعیتبا را زمانی می توان تجربه کرد که دریاییم 
آفرینند گان سیاری از چیزهای محبوب و دوست داشتنی و اساسی برای زندگی» در نظر 
آفرینند گانشان هیچ ارزشی نداشته اند. 
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۰- مذاهب و ادیان کتابی و اعتقادات و نگرشهای خرافی را نمی توان از 
مناسبات انسانپا زدود؛ زیرا اسانپا برای پوشاندن ریشه های برهنه ی خود از خطر آسیب 
دیدن به پوشاندن خود در خاشالك و آت و آشغالپای اعتفاداتی محتاجند. اگر ریشه های 
درختی بر سطح خاك بمانند خیلی سربع خشك نیز می شوند. به همین دلیل است که 
استحکام و سرسختی ی دوام مذاهب و ادیان از خواست « اخلاق پوششداری » انسانهاء 
ریشه می گيرند. 


۱- هر چیزی را نمی توان تغییر داد» مگر اینکه متغیُر شوندهء استعداد و فهم 
و شعور تغییر بذیری را داشته باشد. انسانی که هنوز نمی تواند داده های حسّی خود را با 
مغز خویش, ارزیابی و سنجشگری و رده بندی کند, اگر متفگران و فیلسوفان و 
نویسندگان ژرف اندیش در باره ی آنبا نیز به روشنگری ی مغز او از ابعاد مختلف 
بکوشند» سر سوزنی تغییر نخواهد کرد؛ زیرا فقط خاکی می تواند بار آور شود که مستعد 
پذیرش تخمه های اندیشه باشد. 


۲- آن که می خواهد در اجتماع انسانپای همگونه, نفس بکشد, باید خود 
را بتواند به رنگ و مرام آنپا پیاراید تا با لولیدن خود در میان آنهاء رسمیّت وجودی پیدا 
کند. پیش - شرط در کنار همگونه گان بودن و هممرام آنها شدن» بو شیدن لباس 
اعتقادات درو غ و تظاهری می باشد. 


۲۳- باختن در زندگی» حالتیست که فپمیدن رویدادش به شناخت آنچه 
هستیم» منوط می باشد. با باختن بسیاری از چیزها می توان ابعادی از خود را دید که در 
حالتبای روزمره» ناپیدا هستند. 


۴- من می توانم برای آزادی ی فردی ام قیام کنم؛ ولی محق نیستم که از 
مسئولیتبای فردی ام بگریزم؛ یعنی مسئولیتهانی که در قبال زندکی ی دیگر انسانها دارم؛ 
بویوه آنانی که من در آفرینش آنبا نقش داشته ام. آنان که مسئولیّت گریزی خود را با 
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مبانی ی احتقاداتی و مذحبی» توجیه می کننده پیش از همه در فکر بسط دادن غرایز خود 
هستند ۷ گسترش « آزادی ی » فردی ی خود. ابود کردن و آسیب زدن به زندگی ی 
هنوز ناشکفته شده ی انسانپای دیگر از بپر ترضیه ی غرایز و سوائق فردی ی خود از 
وحشتناك ترین و زجر آورترین پدیده های انسائیست. 


۵- فرصتی را که برای شناخت آنچه دیگران هستند. حاضر نیستم در 
کشمکشهالی به هدر دهم که آیا دیدگاهپا و افکار و سلیقه ها و نگرشپای من از مال او 
برتر هستند یا نه. همینطور حاضر نیستم در خوارشماری و توهین ممتد و آزردن دیگران» 
وقت گرانبپای خودم را بر باد دهم؛ بلکه تلاش می کنم در باره ی سخنهای دیگری 
بیندیشم. شاید آنچه را که دیگران می بینند» همان ایعادی باشند که من با تمام نیرو تلاش 
دارم آنبا را از دید همه» پنپان کنم. اند شیدن در باره ی گفته های دیگران در باره ی 
ماء خردمندانه تر از مقابله به مثل کردن است. 


۶- اگر من بدانم آمچه را که در کلامم عبارت بندی می کنم» همان چیزیست 
که حس می کنم و می فپمم» آنگاه است که مطمئن خواهم شد نگرشهايم با حسبات و 
نیروی فیم و شعورم اینپمانی دارد. ولی مسئله این جاست که بسیاری از حسیا و فپمیده 
هایم را نمی توائم در کلماتم عبارت بندی کنم؛ بلکه در رفتارها و کردارها و تصميمهايم 
است که حضور آنپا را تمییز و تشخیص می دهم. چرا آنچه را که نمی توان به کلام در 
آورد» در رفتارها و تصمیمات ما می تواند نقش اساسی ایفا کند؟. 


۷- ما ملتی هستیم که بیش از هر چیز به خالی شدن از تمام چیزهالی محتاجیم 
که قرنپاست در وجودمان چیانده اند. به امکانپا و فرستپای خالی شدن از عقده ها و 
کمداتها و ترسپا و دلیّریپا و زهرها و تلخگوئیپا و شپوات و امثالبم محتاجیم تا کم کم در 
انتپای خالی شدنپای خود بتوانیم به اندیشیدن در باره ی اینکه چیستیم و کیستیم و چه 
می خواهیم باشیم» رو آوریم. ما تا زمانی که از گمپلکسپا خالی نشده باشیم» هیچ جالی 
برای بر شدن از چشمه ی وجود خود یا دیگران نداریم. 


ث_ِ« ِ ۱۲۹ 
اذرحش بر بادبر کها 


ی 


۸- شناختهای متنوع از واقعیتبا را می توان از چشم اندازهالی کسب کرد که 
ایستاده ایم. باب انسانها را نیز از رویارو شدن با آنپاست که می توان شناخت. اینکه 
بخت ما یا بخت دیگری تا چه اندازه از بپر شناختها مدد رساند به موقعبّت و وضعیّت و 
جاییست که ما و دیگران در آن با همدیگر تلاقی می کنیم. نضستین تجرییّاتی که ما از 
انسانپا داریم» شناخت عمامیّت ابعاد آنها نیست؛ بلکه بمدی یا ابعدادی از آنپاست که بر ما 
آشکار می شوند. 


۹- به همدیگر محتاجیم نه از بپر بر آوردن فقط نیازها و خواسته هایمان؛ 
بلکه بیش از هر چیز برای چیرگی بر هراسپا و دلواپسیپا و تنهائیپای یکدیگر. انسانپا هم 
به یکدیگر گرایش دارند هم از یکدیگر می گریزند. ابمادی از ما که برای دیگران رسوا 
و آشکار شدند به کسستن ما از دیگران می انجامد؛ زیرا ماندن دام در زیر آفتاب 
عریانی» کم کم به موختن سراسر وجود ما مختوم می شود. هم در سایه و هم در آفتاب 
زیستن به شیوع چند نبشه زیستن بسیاری از انسانها در مناسبات اجتماعی تمام می شود. به 
همین دلیل» هر چقدر واقعیتهای زیستبوم انسانپاء زمخت تر و آزارنده تر باشند به همان 
میزان نیز سطح انسانهاء خشن تر و ضخیم تر و خارا سنگ تر می شود. مناسبات انسانها در 
سرزمین ما بسان صخره نوردی بر سنگهای خارا می باشد که در هر قدمش با خطر سقوط و 
زخمی شدن و مرگ همراه است. 


۰- جامعه ای که افرادش به دلیل هزاران زخم و نیشی که از مناسبات با 
یکدیگر خورده اند, خواهی نخواهی» در صدها پرده به بیان چیزی رو خواهند آورد که 
در حالتپای عادی بر زبان رانده و چوبش را خورده اند. ما ملتی هستیم که خود را در 
زاران نام مستعار و واژگان استعاره ای بر زبان می آوریم؛ زیرا زحمت و توان و عاب 
سادگیپای درادمنشی » را نداریم. 


۰- از تامّلات خودم در باره ی سیاری چیزها به نتایجی می رسم که برای 
خودم بسیار ترسناك و باور نکردنی حستند. اینکه انسان در برهه ای از زندگی ی فردی 


آذرخش بر بادبر کها 


اس 


خودش به این نتیجه برسد که همه چیز فقط روبا و خواب و خیال بوده است» بر وحشت 
انسان می افزاید تا ناباوریپایش. من نمی دانم انسانی که سالپا پیش در وجود من می زیست 
اکنون کجاست و چه بر سر او رفته است که هیچ نشانه ای از او ندارم؛ سوای تصوراتی مبهم 
۳ مه آلود و آشفته در يادهايم. 


۲- انسانی که نمی تواند حس دوستی و کشوده فکری و مپربانی ی 
دوستدارانش را بفپمد و دریابد» بی گمان در لحظاتی از زندگی ی فردی اش تنپا خواهد 
ماند؛ بو یوه اگر در غربت وطن نیز باشد. آن که نمی داند چگونه بایستی به احساس خودش 
رنک انسانی بدهد؛ گیرم که ناخوشایند نیز باشند» باید هثر کناره گیری از عرصه ی « 
دوستی » را با صداقت و صمیمیّت پر زبان راند. 


۸- صمیمی را که امروز در گلاویز شدن با معضلی با مسئله ای اتخاذ می 
کنم, خواهی نخواهی نتایج آن را نه تنپا در لحظات بعد از تصمیم خواهم دید؛ بلکه در 
سالبائی دیگر از زندگی ام نیز نقش به سزالی ایفا خواهند کرد. آنچه را که امروز» 
نیندیشیده و نسنجیده در باره اش تصمیم می گیرم» عواقبش دامنگیر خودم خواهند شد. 
خواه پیامدهایش نيك باشند. خواه بد و آزارنده. پوواك و مره ی تصمیمات آدمی به خود 
انسان بازمی گردند و فقط گرد و غبارش بر فضای زندگی ی همنوعانمان پاشیده می شوند. 


۹- ابعاد و پیامد حماقتپا و ندانم کاریپا و مسئولیّت گریزیهای يك نسل از 
انسانپای هر اجتماعی کافیست تا قرنها زندگی ی نسلهای پس از خود را به قمر فلاکت و 
بدبختیپای سر سام آور در غلتاند. در جامعه ی ایرانی از رو یداد مشروطیّت» حدود چپار 
نسل از اسانپا به آنچنان خطاها و حماقتپائی دست زده اند که حداقل به پانصد سال از 
زندگی ی نسلپای بس از خودء آسیب رسانده اند. نسلی که نتواند موقعیّت و رسالت خود 
را دریابد نه زندگی زمانه ی خود را زیسته است نه مزرعه ی زندگی ی آیندگان را 
آپیاری کرده است. متاسفانه گسست شسلپا در جامعه ی ما از تمام آفتهای اجتماعی و 
مخرب دیگر و برانگرانه تر بوده است. 


ث_ِ« ِ ۱۳۱ 
اذرحش بر بادبر کها 


اس 


۰- در گفتارها و رفتارها و اندیشه های هر انسانی باید تعمْق کرد تا بتوان با 
دشواریپای کمتری» آسوی چپره ها و گفتارها و رفتارها را زلال عر و دقیق عر دید. 
سرسری گذشتن از بسیاری مناسبات با انسانها به معنای تاثیر نداشتن وجود آنها در زندکی 
ما نیست؛ بلکه بر عکس آن اتفاق خواهد افتاد. هر اراده ای هر چقدر نیز منفعل باشد با 
کوچك ترین تاثیر گذاری بر پیرامون خود می تواند فقال نیز بشود فقط کافیست که به 
نتایج دقت کنیم. 


0۱- سرخوردگیپای آدمی فقط به دلیل نرسیدن به چیزی یا برای تغییر 
ناپذیری چیزی نیست؛ بلکه سرخوردگی از عواقب تراژيك نگرشهالیست که انسان در 
حالت تثوريك به آنپا آگاه می باشد؛ ولی از لحاظ پراكتيك هنوز آنپا را تجربه نکرده 
است. بنابر اين» سرخوردگی» کشف خنده دار بودن مغزه ی چیزهالیست که به درستی و 
اصالتشان باور داریم؛ ولی در عمل اینطور نیست یا دست کم در بسیاری از مواقع» صادق 

۲- مایین خواب و بیداری, واقعیْتبا ستند که پلی می باشند بین آنچه تجربه 
می کنیم با آنچه آرزو می کنیم. خطای بسیاری از انسانها در عدم شناخت واقعیتها از فرو 
ماندن در یکی از کفّه ها می باشد. یا خواب خواییم يا پیدار بیدار. در هر دو صورت» از 
واقعیّتپا بیگانه ایم؛ زیرا آن که دائم بیدار است از شدّت خستگی نمی تواند واقعیتها را 
بییند و حسٌ کند و آن کسی نیز که در خواب است» تصوّر می کند که رویاهایش همان 
واقعیْتبا می باشند. برای شناخت واقعیتها باید فپمید که چه هنگامی می توان خوایید و چه 
هنگامی می توان پیدار ماند. د چشمی در خواب و چشمی در بیداری». هنر شناخت 
واقعیتپا می باشد. 


۳- آنان که با آزردن و تعسخر و تحقیر و متلك گویی به دیگران تلاش 
دارند بر نفوذ و محبوییّت خودشان بیفزایند همانان نیز هستند که بیش از هر چیز دیگر به 
دیگران حادت می کنند. به آن موضوعات و اشخاصی که دیگران تحقیر می کنند باید 


آذرخش بر بادبر کها 


ی 


با دفّْتی شگرف بازنگریست تا بتوان ريشه های بسیاری از کینه توزیهای انسانها را در حقَ 
یکدیگر به آسانی کشف کرد. 


۴- زندگی همان وسوسه و خطرجویی می باشد. انسانی که جبربت زیستی 
خودش را دریابد با دو امکان اساسی روبروست: یا خودکشی ی دلاورانه. یا گلاویز شدن 
و مردن لحظه به لحظه. 


۵- با انسانهایی می توان گفت - و - شنود داشت که حرفپایی برای رف 
تر اندیشیدن و زیباتر زیستن ما دارند؛ نه با انسانپایی که با بی مغز گوئیهای خود به 
کوهسان شدن آشغال وجود ما بیفزایند. 


۶- انسانی را که نمی شناسم از بود و نبودش نیزه هیچ حمّی در من» تولید 
نمی شود. شناخت دیگران می تواند شخصی باشد یا از طریق آنچه که در عرصه های مادًی 
و معنوی تولید می کنند. هر گاه انسانی را که من می شناسم و وجودش نه تنها برای من؛ 
بلکه برای بسیاری از همنوعانمان» ارزشمند و مفید بوده باشد» تحمّل غیبتش در درازای 
نامعلومی» بسیار سنگین و سخت می باشد. آمدن و رفتن ماء نه بر چیزی می افزاید نه از 
چیزی می کاهد» فقط منحصر به فرد بودن بسیاری از انسانپاست که حضور و غیبتشان» 
کیفیّت زندکی ی دیگران را متعیّن می کند. 


۷- در فراسری چشمان منتظر می توان چفت - و - بست ساختمان عظیم 
ایمان را دید. مپم نیست که چقدر از ایمان خودمان, آگاه باشیم یا نباشیم. اصل اینست که د 


انتظار و ایمان », مکثل یکدیکر حستند. ملت ماء مومن است؛ زیرا از کپنترین ایام 
تاریخش تا امروز» « چشم انتظار » بوده است. 


۸-: شوخ طبعی »» گونه ای امکان است برای هماوردی با آنچه نمی توان 
به کمك راسیونگرالی» بر آن» چیره شد. 


آذرخش بر بادبر کها 


ی 


۹- انسانپالی وجود دارند که از آنپا بسیار چیزها می آموزیم بدون آنکه 
آنپا را به شخصه بشناسیم. چنان انسانپالی در هر کجای جهان که باشند و در هر دوره ای 
که زیسته باشند بر معرفت ما از آنچه بالذات حستیم یا می توانیم باشیم» بی دریغ می 
افزایند. ولی انسانبایی نیز وجود دارند که در مراوده ی دائمی با ما می باشند و هر لحظه 
زیستن با آنبا؛ یعنی تحمّل فاجعه ای و مصیبتی ناگوار. 


۰- تا انسانی به تن خویش متوجه ی اشتباهات و ادائیبای خودش نشود» 
محال است که به اندیشیدن در باره ی اعتقادات و نگرشهای خودش رو آورد. انگیزاندن 
دیگران به تفر از تعلیم و تدریس خشك و خالی» بسیار بسیار ارزشمندتر و بازده دارتر 
می باشد. 

۱- اينکه آدمی, مغزی دارد به خودی خود ببانگر چیزی نیست. اينکه به 
مدارج عالی ی تحمیلاتی و آکادمیکی رسیده ایم نیزه چیزی نیست. اصل اینست که آیا 
شمور داریم مغزمان را به کار گیریم و آن را به مدارج عالی برسانیم و بپرورانيم. « فراد 
مغزها » در سرزمینهائی اتفاق می افند که « مغز داران » به مدارج عالی ی تحصیلی می 
رسند؛ ولی از نازایی مغز خودشان و بی فکر و بی ایده بودن» حتا به سطح اندیشیدن در 
باره ی مسائل فردی و اجتماعی نمی رسند؛ چه رسد به اوجگاه ایده آفرینی برای 
ماند گاری ی مغزها و کاربست پتانسیل آنها در جامعه ی خود. 


۷۲- در فراسوی آنچه که حس می کنیم» کیفیّتی زیبا و دل آرا و شگفت 
انگیز و دوست داشتنی پنهان است. تلاش برای واقعنت پذیری ی کیفیت در مناسبات 
انسانی به یقینی باز بسته است که به شرافت و کرامت و هنرها و انسان بودن خود داریم. 
آنانی که نمی توانند کیفیتپای زیبا و آراینده را دریابند در مناسباتی تخریبگر می زییند؛ 
زیرا آنچه را که باه زیباست و در هر چیزی می توان کشفش کرد نادیده گرفته اند و 
به زایش آن مددی نرسانده اند. اسان و گیتی و جانوران و کالنات در پیوندی واسته به 
هم می زیبند. چرا آنچه را که پیشینیان دریافته و فهمیده بودند» ما امروزیان نمی توأئیم 
آن را بفهمیم و درياییم؟. 


آذرخش بر بادبر کها 


اس 


۳- گفتارها و اندیشه های دیگران را بدانسان نمی فپمیم که آنبا به شخصه 
می فهمند و مد نظر دارند؛ بلکه می کوشیم سخنان و اندیشه ها و گفتارها و ایما و اشاره 
های دیگران را به زبان خودمان؛ تاویل و تفسیر و ترجمه کنیم. کوبرداشتها و 
سوءتفاهمات با دیگران و دیگران با ما از دگرسان بودن یا خوش آمدن و خوش نیامدن 
کاراکتر یکدیگر نیست؛ بلکه از نفهمیدن زبان کارستی و معانی نبفته در واژگان» سر 
چشمه می گيرد. 


۴- من تغییر می کنم و با دگرسان شدن خودم به فاصله گرفتن از چیزی رو 
می آورم که قبل از تعییر دادنم بودم. با گسستن و فاصله ای که از خودهای گذشته ی 
خویش می گیریم» فلسفه ی زمان و مکان را می فپمیم بدون آنکه بتوانیم از توضیح و 
تعریف دقیق آنبا برآییم؛ زیرا ه بود » آدمی در لحظات زمانی و مکانیست که آفریده و 
فرسوده و نایدید می شود. امتداد زمان و مکان در وجود خود ماست و با مردن است که 
به ابدیتی معمّائی می پیوندند. گذشته و اکنون و آینده از معضلات دستور زبان می باشند؛ 
نه فلسفه ی وجود. 


۵- آنجائی که من هستم» هیچکس دیگر نیست. جاهالی که دیگران هستند» 
من نیستم. ما از نشیمنگاه بکدیگرء فقط آگاهیپایی را به دست می آوریم که در شعاع 
امکانپای شناختمان قرار دارند. جابی که هر انسانی استاده است» راز آمیز می مائد؛ زیرا 


هیچکس نمی تواند در پوست دیگری بخزد. 


۶- وقتی که من با پاهايم به جلو گام بر می دارم دستم به عقب می افتد. برای 
رفتن به جلوء گذشته را نیز با خودم یداه می کشم بدون آنکه بخواهم. بریدن از گذشته 
ها؛ یعنی بربدن دستی که پاهای ما را به جلو و آینده شیب می دهد. گذشته و آبنده در 
حرکتی پارالل می باشند. مکتی که این دو نکته ی ظریف را در نيابد» اکنونش فاجعه بار 
خواهد بود. 
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۷- حقوق اجتماعی را می توان واقعیّت پذیر کرد اگر انسانها از ایده ی « داد 
», تصوّری روشن در ذهن خود داشته باشند. جامعه ای که پیشینه شمار کوشند گان فرهنگی 
اش هنوز تفاوتپای ظریف مقولات فکری را نفهمند و ندانند» چگونه می تواند به حقوق 
اجتماعی دست یابد؟. 


۸- خود را در آیینه ی دیگران دیدن و کشف زوایای چه سا منفور و 
ناخوشایند خویش به چشمانی داد گزار منوط می باشد که در وجود کمتر انسانبالی می توان 
چنان چشمانی را یافت. خار ابعاد چندش آور شخصی برای غرور و شخمیّت ما زجر آورند. 
شوربختانه به جای اندیشیدن در باره ی چنان ابعادی تلاش می کنیم با بیزار شدن و 
دوری جستن از انسانپایی که چنان ابعادی را در رفتارها و گفتارها و نگرشایشان وامی 
تابانند» بخش مپمی از وجود خودمان را در تاریکی و پرده ی استتار به خالك سپاریم. به 
همین سبب» نبش قبر و شناخت دقیق ابعاد پنپانی خود به این بازسته است که من وجود 
خودم را عریان در برابر داور دادگزار فپم و شمور فردی ام بگذارم. آیا هر انسانی آن 
دلاوری و کستاخی را دارد که پیش از قضاوت کردن در باره ی وجود دیگران» در باره 
ی خودش,» قضاوت کند؟. 


۹- برای اندیشیدن در باره ی «"پرسمان خدا » بایستی با مومن به او بود با 
منکر او. مشکل من اینست که نه منکر خدا هستم نه مومن به او. فقط آنچه باعث شگفتی ام 
می شود قاطعیّت و حقّ به جانبی آنانیست که به یکی از این دو معضل گرایش محض 
دارند. وقتی مومنان با ایمان داشتن خود به خدا با استدلالپايم روبرو می شوند» بلافاصله 
به پن بست می رسند و با حالتی خشمگین به فخاشی و تهمت و افترا متومُل می شوند. از 
طرف دیگر» وقتی منکران خدا نیز با استدلالها و برهانپایم روبرو می شونده گیج و 
مبپوت می مانند و همانند مومنان خشمگینانه به تپمت و افترا و فحاشی متوسّل می شوند. 
من» اندبشنده ای هستم که مایین پارادٌکسپای ایمان و بی ایمانی به يك معضل بزرک برای 
خودم و همنوعانم بدیل شده ام. 


ث_ِ« ِ ۱۳ 
اذرحش بر بادبر کها 


ی 


۰- چیزی در زندگی هست که دوست می دارد زائیدن را مکرر و باز 
آفربند. چیزی که در هیچ کلامی نمی توان آن را عبارت بندی کرد. چیزی نانوشته و 
ناخواسته و نامنتظره. چیزی در تاریکیپای ذهن هر انسانی سوسو می زند؛ گر چه سراب به 
نظر آید. چیزی در وجود هر انسانی دالم در تب و تاب و جوش و خروش است. چیزی در 
رگپای هر انسانی می جنبد و عطش چیزهانی دیگر و ناشناخته و نو - به - نو را دارد. 
چیزی در سپیده دم و افقپای گرگ و میشی هر انسانی فرو خفته و موج می زند. چیزی 
هنوز نیست و بر آنست که بشود. چیزی که هیچکس در اکنونش نمی خواهد و نمی پسندد. 
چیزی هست که در آینده ی اکنون می تواند زائیده و آشکار شود. چیزی که هر انسانی 
آرزو می کند. هزاره هاست که جامعه ی ایرانی» اجتماع انسانپای آرزومند می باشد؛ ولی 
هر چقدر به دنبال آرزوهایش دوان دوان است» هنوز به آینده ای نمی رسد. در چنین 
اجتماعیست که من خودم را تابوتی فرسوده دیدم که جنازه ی آرزوها را تا امروز به دوش 
کشیده ام و قبرستانی نمی یابم تا هم مرده ریک نیاکانم را به خالك بسپارم هم آرزوهای 
وامانده ی خویشتن را. 


۱- دنیایی که من در آن, زاده شده ام» دنیاییست ممل" از اسارتپای هزاره 
ای. نوعی بار کشی ی کپنه اعتقادات متعقنیست که در گذر زمان» زنگار قداست نیز گرفته 
اند. آنقدر پیکر نحیف من در زیر بار اینپمه سنتها و اعتقادات و آداب و قضاوتا و 
اخلاقیات» خم شده است که هنوز نتوانسته ام سر خویش را بالا کنم و جپان را ببینم. از 
زندگی در گیتی تا امروز برای من فقط حکایتها زیر گوشم زمزمه کرده اند تا درد کمر 
شکن باربری ی « کتاب مقدّس نياکان و اجداد و پدرائم » را حس نکنم. من در آرزوی 
دیدن جپان و کثف آنچه توصیف زیبالیپایش را شنیده ام با حسرتی گدازنده می سوزم و 
می سازم. زندکی در دنیایی که من حستم فقط يك قمّه ی توصیفی ی شاعرانه و عارفانه می 
باشد؛ نه آنچه من می توانم به تن خویش بیازمايم. میراث حولناکی که تقدیس شده ی 
نسلپای ماقبل من است» زندگی را بر من» حرام کرده و عمر مرا با تازبانه ی بارکشی ی « 
کتاب مقدٌس اعتقاداش » به فلاکت انداخته است. من زنده به جپان آمدم و بر شوق و 


ث_ِ« ِ ۱۳۷ 
اذرحش بر بادبر کها 


اس 


ذوق اطرافیانم افزودم؛ ولی با زجرکشی در دئیای همنوعانم» قطره قطره مُردنم را تا آمروز 
برتابیده ام نفربن باد پر این قداست زندگی کش!. 


۲- وقتی که انسانبا علاش نمی کنند از خطاهای بی غرض و گاهی نیز سطحی 
ی همدیگر چشمپوشی کنند و هر چیزی را شخصی به دل می گیرند» خواه ناخواه» زخمی 
را که از سخنها و رفتارها و واکنشپای دیگری خورده اند بسان باری بر وجود آنها خواهد 
ماند که سنگینی ی حمل و برتاییدن آن» آزارنده می باشد. ما ایرانیان از زخمپایی که 
خواسته و ناخواسته به همدیگر زده ایم و هنوز می زنیم در مناسبات اجتماعی بسیار 
سختمان است گذشت کنیم. به همین دلیل است که در بسیاری از مناسبات کلیدی» نسبت به 


یکدیگره سایه سنگین شده ایم. 


۳- ما همدیگر را از زوایای مختلف است که می بینیم و برانداز می کنیم و 
می شناسیم. باللبع شناختهایمان از یکدیگر نیز کو و معوژ می باشند. ابعاد هر انسانی مانند 
آشپاره حالی هستند که از سوختن هیزم وجودش به هر گوشه و کناری پرتاب می شوند و 
لختی دوام می آورند و سپس نایدید می شوند. شناخت هر انسانی به این مشروط می باشد 
که بکوشیم شعاعهای پرتاب و امتداد سوختن و فضای روشنائی آتشپاره ها را محاسبه کنیم 
تا پتوانیم به عظمت وجودی ی دیگران در ابعاد رنگارنگ و متضاد و ناهمخوان آنها پی 
ببریم. هر انسانی می تواند کپکشانی باشد که دهپا خورشید در وجودش بسوزند و 
هیچکس حتا نشانی از او نداشته باشد. بسیاری از انسانپاء کپکشانی ناشناخته و گمشده 
هستند که فقط اخگری افشانده شده از آنپا را می شناسنیم؛ نه پروسه ی بودن و شدن آنپا 
را 

۴- هر انسانی از زادروز تا مرگروزش بسان کتیبه ای می ماند که دیکران 
می توانند و می خواهند که خواسته ها و اعتقادات و احداف و ایدئولوژی و مذهب خود 
را بر آن حخاکی کنند. ما لوح دیگران می مانیم تا زمانی که به خود آییم و هوشیار شویم 
و نبشته های دیگران را از اوح وجود خویش بزدائيم و سپس لاش کنیم آنچه را که به 
شخصه حستیم بر لوح خویشتن حك کنیم. من هر روز» کثیری از انسانپا را می بینم که از 


ث_ِ« ِ ۱۳۸ 
اذرحش بر بادبر کها 


اس 


روی لوح یکدیگر فقط کپی کرده اند و با غرور از برابر یکدیگر رد می شوند. لوح خود 
را نوشتن همانا آواز « بود اصیل » خود را خواندن است. 


۵- از سطح نمی توانیم عمق را ببینیم؛ زیراد چشم اندازه » ی ما محدود می 
باشد. عمق را باید اندیشید؛ آنهم نه در خیرء شدن به سطوح؛ بلکه با جابجا شدن و تغییر 
دادن چشم اندازها از بپر تجسُم تقریبی ی آنچه که ناپیداست و تاريك و تیره می نماید. 
عمق انسانپا را در بطن آفرینشهای فکری و هثری و فروزه های فردی است که می توان 
حدس زد و شناخت. با لخزیدن بر سطوح اجتماعی نمی توان به عمق مسائل انسانی پی برد. 
عمق را فقط می توان اندشید. 


۶- تا زمانی که مسائل فردی و اجتماعی به « درد »» واگردانده نشوند» محال 
است که انسانپایی بیدا شوند و بخواهند در باره ی « دردها » بیندبشند. « درد » را تا وقتی 
که بتوان تاب آورد» اندیشیدن در باره اش می تواند کارساز باشد. ولی از نقطه ای که د 
دردها » سراسر وجود فرد و جامعه را قبضه کنند» اندیشیدن بسان آپی خواهد بود که پر د 
گنید دردها » ريخته می شود و بی تاگیر می ماند. دردهای فردی و اجتماعی ی مردم 
ایران از آستانه ی تحمّل» سیار فرا گذشته اند. به همین دلیل است که اندیشیدن» هر چقدر 
نیز کارساز و رف باشد» باز نمی تواند به درمانگری ی فجایع اجتماعی مدد رساند. ما 
مأت دردمندیم و به دردهای خود» خو گرفته ایم. 


۷- اداف و آمال آدمی نباید آنقدر مقدٌی شوند که حاضر شویم برای 
واقعیّت پذیر کردن آنها به هر جنایتی در حقّ خودمان و همنوعانمان دست بزنیم. اعداف 
آدمی را می توان در جهت فرابالاندن فهم و شعور و فرهیخته کی کردار و گفتار انسانپا 
سمت و سو داد. اهدافی که به تباهی ی زندگی بیانجامند» شیرازه ی مناسبات انسانپا را نه 
تنپا از هم خواهند پاشاند؛ بلکه روند ققرائی اجتماع را نیز شدّت خواهند داد. امداف 
آدمی باید به زیبائی و آرایش دلبند زندگی ی فردی و اجتماعی بیانجامند. 


ث_ِ« ِ ۱۳۹ 
اذرحش بر بادبر کها 


ی 


۸- کستن از هر چیزی را نمی توان با يك واکنش انکاری و هییجی و 
نفرت آمیز» واقعیّت پذیر کرد؛ زیرا انسان در زندگی ی فردی و اجتماعی» درگیر بسیاری 
از گرایشپای ضدٌ و نقیض می باشد. به همین سبب» گسستن باید روندی آرامبخش و با 
اندیشیدن سنجشگرانه, توام باشد تا با بریدن از آنچه بخشی از وجودمان می باشد, به 
هراس نيفتیم و حس خلاء درونی نکنیم. گسستن باید هم از انبار ذهیّت ما بکاهد هم به 
كمك اندیشیدن از چشمه ی وجود ما انباشته شود. کسستن و اندیشیدن نو به نو» به 
همدیگر واسته اند و نمی توان یکی را بدون دیگری در نظر گرفت. 


۹*- من اینقدر از همنوعانم فاصله گرفته ام که کمتر نشانه ای از آنپا را دور 
و بر خودم می بینم. اندیشیدن و چُست - و -جوه مرا تا کدام کورء راهپا که نکشانید. 


۰- منحصر به فرد بودن هر انسانی همان حقیقت فردی ی اوست که می تواند 
در ابماد اجتماعی و گیتایی» خطا آمیز جلوه کند؛ ولی در ابعاد شخصی و درونی» درست و 
کارساز باشد. آنچه برای یکی, بی حقیقتی و چندش آور می نماید در جپاننگری ی 
دیگری می تواند عالی و سندیده باشد. به همین دلیل است که انسانپا در رفتارها و 
گفتارها و کردارها و باورداشتها و اندیشه های خود» از یکدیگر متفاوت می باشند. 
زندگی ی هر فردی در گیتی بایسته و شایسته است که خدشه ناپذیر بماند؛ زیرا هر 
فردیتی» وائاییست از سراسر آنچه در کل انديشیده می شود و نشانه هایی از لایه - لایه 
بودن معمّای زندکی می باشد. هر انسانی با تمام وجودش در هر حالتی از موقعیتپای 
زندگی» حضور زنده و حماس دارد. خواء حالتپاء خوشایند باشند خواه ناخوشایند. اصل 
اینست که « زندگی » بایسته و شایسته است که از هر گزندی مصون باشد. 


۱- متولیان و مدافعان و مبلغان حقیقتپای موعظه ای از خود د حقیقت ». 
خطرناك تر و مستبد‌تر و ناشناخته تر هستند. حقبقت را قدرت برستانی ساختند که می 
خواستند بر انسانپا حکومت ابدی داشته باشند تا بتوانند برای اوامر اخلاقی و سیاسی و 


آذرخش بر بادبر کها 


اس 


دینی ی خودشان و همچنین رفتارها و اقدامپا و کردارهای خبیثانه ی خوده ابزار توجیه 
داشته باشند. 


۲- من بر این اندیشه ام که بسیاری از انتظاراتی که از خودم یا دیگران از 
من دارند» انتظارائی بی جا هستند؛ زیرا خودم را آنطور که باید و شاید است» نمی شناس؛ 
چه رسد به اينکه دیگران بخواهند شناختی از من داشته باشند. حتاء چیزی به نام « من »> 
| آنجایی که اندیشیده می شود تجربه ی بی واسطه نیست؛ بلکه گونه ای برنپاد 
فکرست. چیزی همانند دوری و نزدیکی مسافت يك شیثی. 


۳ ج جست -و -جوی حقیقت» به خواست و کشف حقیقت بازسته ثیست؛ 
بلکه به دلیر و کستاخ بودن برای گفتن و بر زبان راندن آن» مشروط می باشد. با حقیقت 
گرایان و حقیقت جویان» چنین دلاوری را در وجود خود سراغ دارند؟. 


۴- کیه کلام د سقراط » همانند خاری در چشم انسان بود. او می پرسید که « 
این چیست؟ ». حقیقت» دین» حکومت. زیبالی» دوستی» نیکی» روح و امثالهم چیستند؟. 
در « بود » هر چیزی به دنبال شدن آن هستیم و هر شدنی را می خواهیم ثابت نگه داریم 
ا پاسخی برای « چیست؛ » خود داشته باشیم. ولی هر چیزی که واقعیّت یافت و شد» « بود 
» آن چیز نیست؛ زیرا هنوز از « بود » چیزها نتوانسته ایم يك « تصویر» يا اندیشه ی ازلی 
- آبدی داشته باشیم. حقیقت» يك توخم قریبنده است. ما هیچ « دانشی » از « بود » خود و 
ایا نداریم؛ زیرا « بود » ما و اشیاء در روند دگرکشتها و تاثیر پذیرفتنها و تاثیر نهادنهاء 
پاره - پاره» بدیدار و محو می شود. ما وجودی هزار پاره ایم. 


۵- بزرگی جویی و خواست سرفرازی» بیانگر ژرفگرایی انسان است. انسانی 
که به تن خورش» معیار گذار و اندازه آفرین و سنجشگر و ارزیابنده است» خواست / 
بزرگی جویی » و « ژرفگرایی » خود را به هم پیوند می دهد. چکاد این هسرشتی به 
استقلال و زاش « خدا » می انجامد. 


ث_ِ« ِ ۱:۱ 
اذرحش بر بادبر کها 


اس 


۶- اندیشیدن» آغازیست برای برگذشتن از کرانه های د ذهنیت » ثابت و 
ایستاء من در روند اندیشیدن بسان مار از پوست اعتقادات کپنه ی خودم» نم نم به بیرون 
می جهم. به همین دلیل» افکارم پیوسته متغیرند و روحم چابك و سر زنده. فرهنگگ جامعه 
ی ایرانی, چلوار هزار تیکه ایست که قرنپاست نخ نما شده است. ما بایستی از نو زائیده 
شویم. ماشین « اسلام و یرانگر »» بپترین ابزار برای نوزایی ماست. 


۷ آنانی که در باره ی ادیان و اخلاق و اعتقادات و مذاهب و مناسبات 
اجتماعی نمی اندیشند و آن دلاوری و فپم را ندارند که به هماوردی با آتها رو آورند» 
ناخودآ گاه زیر ضرباهنگ امریْه حای اخلاق حاکم بر جامعه زندگی خواهند کرد. 
نیندیشیدن در باره ی اخلاق اجتماعی» به معنای آزاد شدن و کسستن از اخلاق حاکم 
نیست. 

۸- انسان» محکوم کرانمندیپای فیزیکی ی خود است. به همین دلیل از 
خیالبافی و فانتزیگرایی دست برنمی دارد. 


4- جوینده ی ژرف اندیش با هر مسثله و معضلی که رویارو می شود» 
ژرفنگری و استقلال اندیشیدن خود را پاس می دارد. بدین معنا که با رویکرد به مسئلهء 
علاش دارد که ریشه های آن را بشناسد. عمیق شدن در هر مسئله ای» انسان را از سطح 
روشن به تاریکی ی سرگیجه آور و مویگونه پدیده ها می برد. با کثف ژرفای مسائل 
است که می توان عمق فجایع اجتماعی را به راحتی و کاملا عریان دید. 


۰- هر حرف راستی را که بر زبان راندم, هیچکس آن را باور نکرد. ولی هر 
دروغی را که بافتم» همه به آن» ایمان آوردند. 


۱- آن که عربده می کشد وشعار می دهد: « زندگی» عقیده است و جپاد در 
راء آن »» هیچ بویی از فهم نبرده است تا بداند که بدون زندگی» هیچ عقیده و مذهب و 
دین و حقیقتی وجود ندارد. 


آذرخش بر بادبر کها 


اس 


۲- عشق و حقیقت» خواهان آنند که انسان» خودش را قربانی کند تا ابدیت « 
ایده »» تضمین شود. 


۳- فیلسوفان به هیچ صراطی مستقیم نمی شوند» حتّا به صراط اندیشه های 
خودا. 
۴- تمام حقبقت خواهان» سرانجام افسانه باف خواهند شد. 


۵-ایمان کور؛ یعنی بسته شدن به چیزی که وجود عینی و ملموس ندارد. 


۶- آرزو کنید که فقط سلاطین و حاکمین» ستمگر و مستبد باشند تا خیلی 
زود بتوانید از پس آنپا بر آیید؛ زیرا هیچ استبدادی کورتر و خطرنالك تر و ویرانگرانه تر 
و آزارنده تر از استبداد عامه ی مقلد و مطیع نیست. 


۷- « مسئولیت »» تنبا واژه ایست که کمتر ایرانی از معنای آن سر در می 
آوردا. 

۸- دو لایه از مردم اجتماع هستند که شالوده ی دوستیپا و همبستگیها را 
نابود می کنند: ۱- چاپلوسان که از هر گونه ریاکاری و سالوسی شرم ندارند. ۲- حاسدان 
که از هر گونه کینه توزی و دو به هم زنی» گامی واپس نمی نشینند. 


۵- گفتن و عکرار ملال آور اينکه بایستی در برابر عقاید و مذاهب و 
ایدئولوژیپا و ادیان کتابی و مسالك و امثالپم مدارا بود و آنپا را تحمُل کرد و در 
مناسبات انسانی» تسامح داشت به خودی خود, فاقد معناست؛ زیرا آستانه ی تحمُل هر 
انسانی» مرزی دارد که می تواند فوری آسیب ببیند و بترکد. زمانی می توان مدارا بود که 
درياييم و بفهمیم که فردیّت استثنائی و یگانه ی هر انسانی با زایش او در گیتی» آشکار می 
شود. دگرسان اندیشیدن و دگر سان زیستن دیگری» رویدادیست کاملا طبیعی که شکوفا 
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اس 


شدن حسته ی زندگی ی فردی را وا می تاباند. ما تا نتوانیم و علاش نکنیم که چنین « 
پرنسیپ و مغزه ی اصیل » زندگی را بفپمیم» سخن گفتن از « مدارایی و سامح » فقط يك 
شعار ملال آور و آزارنده خواهد مائد. 


۰- انسان» زمانی می تواند در باره ی همنوعان خود بیندیشد و در فکر 
معضلات و دشواریپای زندگی ی مشتر اجتماعی باشد که پاداش نیکو کاربپایش را از 
انسانها در مواقع دست تنگی و بن بستهای ناگزیر زندگی ی فردی ببیند. جامعه ای که 
فرد را با تمام مصائب و مشکلاتش تنها می گذارد» بی گمان در فرو باشاندن آنچه شیرازه 
ی مناسبات اجتماعی را دوام می دهد نقش عظیمی ایفا خواهد کرد؛ زیرا فرد در لحظات 
تنپا ماندن دریافته است که هیچ پشت و پناهی سوای امکانپای فردی اش ندارد. زندگی 
در سیطره ی چنین شرایطیست که کم کم به جپنمی سوزان تبدیل می شود. 


۱- زندگی در هر استعاره و نماد و سمبول و اسطوره و کلام و تصویر و رد با 
که خودش را عیان کند» باز» اسرار آمیز می ماند. شناخت انسانپا و دوستی ورزیدن با آنها 
همانا مفریست پر ماجرا برای کشف انسانهالی که ابعاد جادوئی و راز آمیز و شکفت آود 
زندگی را قطعه قطعه در خود نبفته دارند. انسان» جپانیست که خدا در وجودش, زائیده 
می شود و می زیید و می میرد و نامکرر و نو - به - نو می شود. 


۲- من بر این اندیشه ام انسانبایی که از اندیشیدن با مغز خود می هراسند و 
در تنهایی نمی توأنند استقلال فردی و پرنسیپپای زندگی ی خود را بزیینده به گله وار در 
هم لولیدن محتاجند. آن سمنتی که گله وار در هم لولیدن انسانپای تابع و مقلد و مطیع و 
دنباله رو را امکان پذیر می کند» اعتقادات هستند. در اجتماعات گله ای» درو غ» جنایت» 
پیدادگری» غارت و چپاول» ستم و اعدام و کشتار و شکنجه و زورگویی از بدیپیات می 
باشد. 

۳- ابعاد آدمی را می توان با عمیق شدن به واقعیتبای زیستبومش کشف 
کرد. هر اسانی» پرتگاهپا و درّه ها و کوهستانها و باتلاقپا و دریاها و رودخانه ها و 
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اس 


فضاهای عجیب و غریبی دارد. من سالپاست که آرزو دارم در یکی از پرتگاهپای خودم 
فرو غلتم و دیگر هیچ نشانه ای از وجودم به دست نیاید. گمنام زیستن و گمنام مردن از 
آرزوهائی بود که از دوران کودکی تا همین امروز با من می باشد؛ زیرا تاب دروغهای سر 
سام آور و حاکم بر جامعه را ندارم. من يك خطای بزرگ هستم در اجتماع همنوعانم. 
خطائی که نه می توان آن را برتابید نه می توان فپمید و دریافت. 


۴- هر انسانی در امتداد سایه ی خودش گام بر می دارد. تلاقی ی سایه های 
انسانها به پدیدار شدن واقعیْتی می انجامد که به آن» همزیستی می گویند. آنچه که سایه 
ی مرا از سایه های دیگران متمایز می کند» زندگی ی فردی ام است؛ و گر نه روزمرگی 
بستریست که سایه ها در آن به هم می آمیزند و هر کس بپره ای از آن می باشد. 


۵- آستانه ی شکیبالی هر انسانی به وسعت فبم و دریادلی ی او بازسته است. 
هر چقدر انسانهاء کشوده فکر و مپربان و خوش قلب باشند به همان میزان نیز در مدارافی 
و شکیبیدن ناملایمات» سخت جان تر هستند. شکیبالی» کرانه ائیست که ویرانی ی آن به 
عصبیْتبای فردی و اجتماعی ختم خواهد شد. 


۶- تایراتی که از محیط پیرامون و انسانپا و رویدادها می پذیریم» آنها را 
به دلخواه خود» تعیین و تغییر و سمت و سو نیز می دهیم. کم اتفاق می افتد که تاثیراتی 
بتوانند ذهنیّت و سراسر وجدان فردی ی ما را متعیٌن کنند. تاثیری که روح و مخز را قبضه 
کند به خیره شدن بینش ما در سمتی معیٌن و ثابت مختوم خواهد شد. با خیره نگری نمی 
توان با معضلات و مصایب و فلاکتپای اجتماعی و فردی روبرو شد. بیشینه شمار فقالان 
دامنه ی پوليتيك در جامعه ی ایرانی» افرادی خیره بین شده اند. به همین سبب است که 
در جا می زنیم و بسان شتر عضار خانه به دور مسائل اجتماعی و کشوری خود در حال 
چرخيد‌نیم. 
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۷- عصری که نتواند افکار انسانپای ژرفاندیش و مسئول و نگران را دریاید 
و بفهمد» غرامت سنکینی را در آینده خواهد پرداخت؛ زیرا انسانپاء فجایمی را که متفگر 
و فیلسوف و اندیشمند و پووهشگر و راهپای برونرفتن از آنبا راد به هنگام» مطرح کرده 
است» با سکوت و تمسخر و ناآگاهی» پشت گوش انداخته اند. کفاره ی ندانسکاریهای هر 
نسلی راء هم معاصران باید بپردازند هم نسلپای آینده. 


۸- اهداف و اغراض و نیتپای ما از نوثك مقّاش دیدگاه ما بیرون می باشند و 
در اختفا به سر می برند. به عیان نمی توان اهداف خود را دید؛ زیرا نگرشپایمان بر 
اهداف, سایه می افکنند. انسانی که دید کاهش تغییر می کند» مطمثنا پیشاپیش اهدافش را 
تخیر داده است؛ گیرم که خود انسان به تغییر هدفش» آگاهی نداشته یا منکر آن باشد. 


۰۹- در هر ایده آلی می توان کرانه ها و میزان د خودفریبی » را کثف کرد. 
در بان آنچه میخواهيم و در توانائیپایمان هست» شکافی می باشد که از د چشم اندازه ی 
» ما پیرون است. کشف فریب به هوش و بینشی مشروط می باشد که بتواند از بوی هر ایده 
آلی» سایه های تاريك و گزنده اش را تشخیص و تمییز دهد. 


۰- هر انسانی می تواند به آموزش و پرورش خودش پپردازد اگر عرمزهای 
اجتماعی را بتواند به شیوه ی خودش از کار بیندازد. برای زایش آنچه من می خواهم باشم» 
باید با ترمزهائی گلاویز شد که خانواده و دوستان و جامعه و موسسات و ارگانبا و 
حکومتها و امثالهم در سر راه آدمی ایجاد می کنند. زندگی خود را زیستن بدون هیچ 
اکراء و حس شرم به نیرومندی ی خواست آدمی و استقلال اندیشیدن فردی بازسته می 
باشد. 

۱- آنچه را موسیقی می تواند در کوعاه مدّت به کمك زیر و بمپا و 
ظرافتهای ملوديك و واریاسیونهای رنک به رن به روح و روان و مغز انسانها انتقال 
دهد» صدها رساله ی پووهشی و تئوريك شاید بتوانند در طول دهپا سال به سختی انتقال 
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دهند. ارزش موسیقی از تفگر بالاتر است؛ زیرا سربع تر می تواند انسان را به رقص و 
پایکوبی و سبکبالی و آرامش بیانگیزاند. 


۲- هیچ چیزی» زیباتر از این نیست که انسان» دلیری و رادمنشی و فرهیخته 
گی ی فکری را در وجود خودش بپروراند و نیرومند کند تا بتواند بر هر عقیده ی 
اسارت باری که در تضاد با د خوشزیستی و زندگی دلنواز » می باشد» به آسانی چیره شود و 
از زنجیرهای اسارتبار آن بر گذرد. بدترین و فاجعه آورترین عقاید, اعتقاداتی هستند که 
ما را د برده و بند» و عابع و دنباله رو » بار می آورند. 


۳- کسی که پر آفست در باره ی دید گاهپا و افکار دیگران» د مطلبی » 
بگوید و پنوسد که در خور تامُل و اندیشیدن باشد, باید « فیم و شعور و دادورزی » 
خودش را به محك بزند؛ نه نوع مناسبات و حواطف و علایق شخصی را. در جامعه ی 
ایرانی در باره ی بسیاری از آدمپا و نظرات و دیدگاهپایشان» د صحبت » می شود بدون 
آنکه سخنگو به « فیم و شعور و دانش و استدلال فردی ی » خودش تکیه کرده باشد. 
کثیری از انسانپا عادت دارند که به « دهان و زبان یکدیگر » نگاه کنند و خوشایند 
همدیگر و ناخوشایند رقیبان سخن بگویند و بنویسند. کثیری» حنوز معنای « سنجشگری 
» را نمی فپمند. 


۴- در باره ی « تقصانبا و کمداشتها و مصیبتپا و عناقضپا و تضادها و عنشها و 
امثالهم »» بسیار نوشته و گفته و منتشر می شود؛ ولی در میان اینبمه مقالات و کتایپا به 
سختی می توان « مطالبی » را یافت که به مطرح کردن « ایده ای و چشم اندازهایی نو » رو 
آورده باشند؛ یعنی ایده هایی که ارزش خواندن و عامّل کردن و فراتر کاو یدن را داشته 
باشند. کثیری در عرصه ی د نیند یشیدن و ایده نداشتن » و حمچنین باز خوری ی 
محصولات فکری ی دیگران و نشخوار کپنه مذاعب و اعتقادات تحمیلی و تلقینی و حقّنه 
ای از ممتازترین همگونگان هستند. 
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۵- در برابر مردمی که نمی توانند افکار و ایده ها و نگرشها و استدلالپا و 
تجریّات تثوريك دیگران را بفهمند و دریابند» باید خیلی محتاط بود؛ زیرا ملتی که 
نتواند مغز خودش را برای گواریدن افکار و ایده های دیگران, فرزانه و فرهيخته و 
فرهنگیده بار آورد و پپروراند» خواء ناخواء به محکومیّت و ملمونیّت و منزوی و مطرود 
کردن و دست آخر گشتن ایده آفرین و آفرینشکر افکار بدیع» حکم خواهد داد. مردم 
سطحی از آبپای عمیق فکری می هراسند؛ زیرا هنر شناگری را نمی دانند. 


۶- هیچ چیزی نمی تواند از من» موجودی مومن و معتقد بسازد. در من» 
نیرو گاهی پروریده شده است که هر عکراری را می بلعد و سر به نیست می کند. من در 
آنات» موجوار می زییم و بسان ستاره ای دنباله دار در حال سوختنم و دیر یا زود نایدید 
خواهم شد. زندگی ی شگفت انگیز نوابغ و متفگران و فیلسوفان و هنرمندان» همان 
روشنایی خیره کننده ایست که از سوختن ستاره ی وجود آنبا در کپکشان اسرار آمیز 
پخش می شود. 


۷- حس تنبایی را نمی توان از وجود خویشتن» بیرون راند؛ زیرا اسان به 
ذات خویش, تنپا هست. فقط زندگی ی اجتماعیست که حس تنهایی را برای مدتی مشخص 
از ذهن انسانپا تبعید می کند. بازگشت حس تنپایی در لحظات و مواقعی که انسان به ورطه 
ی اامیدی و بی یاوری و مطرود شدن می افتد» بازگشتی دلپره آور و عکاندهنده است؛ 
زیرا در يك آن آذرخشی, پوچ بودن سراسر آنچه را که بدان سرگرم بوده ایم بر ما آشکار 
می کند. تنهایی» سرنوشت انسان هست. 


۸- زایش انسان در گیتی مانند پرتاب شدن به گرداب است. دوام موقّتی در 
این گرداب به شرایطی بازسته است که از روی تصادف» نصیب آدمی شده است؛ یعنی تا 
اندازه ای که وضعیت انسان» محاسبه پذیر باشد» می توان خود را با شرایط تصادفی تطبیق 
داد. انسان می تواند با کار کردن و شغل مناسب, نان و مخارج روزانه ی خود را تامين 
کند. می توان حتا از طریق غارت و چپاول اموال دیگران, چند صباحی وجود و زندگی 


ث_ِ« ِ ۱:۸ 
اذرحش بر بادبر کها 


ی 


ی مرقه خود را در گیتی فقط تمدید کرد؛ نه بیشتر. ولی از مرگه» هیچکس را توانایی 


گریختن نیست. این تنپا حقیقتیست که ابدیّت آن را نمی توان انکار با نقض کرد؛ زیرا هر 
چیزی که آغازی دارد؛ لاجرم به فرجامی نیز ختم خواهد شد. 


۹- ما حاضریم تمام عمر خود را در گریز و خفای از دیگران به سر ببریم؛ 
ولی با کشوده فکری به ماجراجویی و آزمودن زندگی رو نياوريم. رنجی که از گریز و 
پناه آوردن به قفض انزوا گرایی» در وجود ما ایجاد می شود از آزار و دردی که در 
مناسبات شاید ناموفْق با دیگر اسانپا به وجود می آید» دو چندان است. ایرانی آنقدر 
ظرافت روحی و روانی دارد که از ترس نرسیدن آسیبپای احتمالی به گوهر نازكك و منش 
حناسش؛» قرنباست که لباس خارا منک جنک آوران و کلادیاتورها را به تن کرده و 
پیوسته در حال گریز از خودش است. درد و بدبختی اینست که زیستن را بدانسان که انسان 
هست و آرزو می کند باشد» فقط در رویاهایمان تجربه می کنیم ؛ نه در واقعیّت مناسبات 
اجتماعی با یکدیگر, 


۰- بالغ شدن نیز عنریست که می توان آن را آموخت. من از آدمپایی که 
واقیّتبا را به يك د معادله ی دو ارزشی » تقسیم می کنند و با شدّت تمام در کوییدن و بی 
اعتبار کردن یکی و در غلو کویی و اغراقنوسی برای دیگری» همّت عالی می کنند» پسیار 
خسته و آزرده ام. 


۱ - اگر انسانی از مخز اندیشنده و نیرومند و سیار مایه داری بپره داشته 
باشد» به همان میزان» ژرفنگریپا و افکارش» عکان دهنده تر و شاداب تر و تاثیر گذارتر 
نیز خواهند بود. ولی اگر اسانی» تبی مغز و کم مایه باشد» به همان میزان بر دایره ی 
فخائیگری و توهین و بد دهنی و حماقتش افزوده می شود. 


۲- آنانی که آزادیخواهی و دادگزاری و پیشرفت و آموزش عالی و اثالبم 
را با شعارهای پر طمطراق در هر کوی و برزن» عربده می کشند» همانان پس از قدرتربائی 


ث_ِ« ِ ۱:۹ 
اذرحش بر بادبر کها 


اس 


از بزرگترین خاصمان آزادی و داد می شوند. هر کجا که آزادی و داد را عربده کشیدند» 
گریختن را از یاد نبربد. به قول د عبید زاکانی »:[ از مجلس عریدهء دوری کنید. ] 


۳- سنجشگری نیز معیارها و متدهای خاصٌ خودش را دارد. آنانی که نابود 
کردن و قتل عام دگر اندیشان را تا سر حدٌ جنون به پیش می برند» از خطرناك ترین ید یده 
های اجتماعی حستند که هیچ بویی از سنجشگری نبرده اند. 


۴- برای زایش و آفریدن فکری نو می توان هنر آمیختن را دانست. در 
باهمآمیزی نمایه های مذاحب و ایدئولوژیپا و ادیان و نگرشها و امثالبم می عوان ایدء ای 
جدید و پریا را آفربد. سلطه و چیرگی ی مذهبی يا ایدئولوژیی انحصاری بر ذهنیّت و 
روان انسانپای هر جامعه, نه تنها از بالندگی و شکوفایی فرهنگ ممانعت می کند؛ بلکه 
می تواند در نازایی و متابعت پذیری ی افراد جامعه» نقش مخریی را ایفا کند. 


۵- برای آنکه بتوان افکاری را در ذهثیت و روان مردم» جا انداخت و 
تفپیم کرد می عوان ناش شد و افکار خویش را در تصاویر انگيزنده و گویا رسم کرد. 
فلسفیدن در سرزمینپای خاوری بر خلاف سرزمینهای باختری فقط می تواند از راه تصاو بر 
به تفبیم مفاهیم کامیاب شود. شرقیپا در تصویر می اندیشند. آنانی که از راه مفاهیم 
راسیونالیستی و غربی مآب به مبارزه با ناهنجاریپای اجتماعی رو می آورند» آب در هاون 
می کوبند و هنوز در فضای فکری و اعتقاداتی مردم نمی زییند. 


۶- میزان تاثیر و نفوذ هر اندیشه و ایده ای را می توان از روی بارامتر 
خرافات جامعه» تخمین زد. افکاری در ذهنیّت و روان مردم» راه می یابند که منفذهای 
خرافات جامعه نمی توانند از نفوذ و تاگیر آنپا ممانعت کنند. هر چقدر مردم جامعه ای - 
مهم نیست در کدام رده و طبقه و سطح تحصیلات هستند - خرافاتی تر باشند به همان 
میزان از تاثیر و نفوذ افکار و ایده های نو - به - نو کاسته می شود. ایرانیان از خرافاتی 


آذرخش بر بادبر کها 


ی 


ترین مردم جپان هستند. به همین دلیل است که فکر در جامعه ی ما خیلی سخت می تواند 
راء پیدا کند؛ چه رسد به اینکه بخواهد تاگیری کسترده نیز داشته باشد. 


۷- اعتقادات و نظرها و دیدگاهپا و افکار ساده ی هر انسانی همانند مایحتاج 
روزانه ی او هستند. همانطور که انسان برای بقای فیزیکی خودش به چیزهائی نیازمند 
است» همانسان برای روح و روان و معنای زیستن به چیزهالی محتاج است؛ ولو چیزهای 
محتاجی» مزخرفات ذهنی و خرافات محض باشند. 


۸- واقعیت پذیری و بالندگی ی ایده ی دمکراسی همانا به رسمیّت شناختن 
و پذیرفتن و حرمت گزاردن و مسئولیّت پذیری و همعزمی ی تمام گرایشهای سیاسی از 
بپر باهمزیستی و همبازیگری در عرصه ی اجتماع می باشد. با « حقیفتپای الپی و 
ایدئولوژیپای عوعالیتر خواه » نمی توان دمکراسی را در ابعاد مختلف اجتماعی پرورانید و 
فرا بالاند. دمکراسی» رقصیست که از حرکتپای موزون و پروریده و همخوان و لطیف 
احزاب و گروهپا و سازمانبا و انجمنها و اتحادیه ها و امثالیم در عرصه ی اجتماع و کشور 
داری پدیدار می شود. ايده ی دمکراسی» ابزار مکانیکی نیست؛ بلکه حالتهای رفتاری و 
کرداری و اندیشیدنی انسانپای يك اجتماع می باشد که نماد فرهنگیده بودن آنپاست. 


6- هیچ انسانی در مسئله ی انسان بودن با دیگری فرق نمی کند. تفاوت 
فقط در فروزه ها و استعدادها و ژنبا و آموخته ها و ژرفنگریپا و تجربه های آدمیست که 
هر کسی را از دیگری متمایز می کند. بنابر اين» ایمان و ایدئولوژی و وابستگیها و 
تعلقات نباید برای دیگران امتیازی ایجاد کنند. تمام تبپکاریها و ناحنجاریهای اجتماعی از 
تعلقات و وابستگیپاست که آشوببا و طوفانبا و انقلاببا و خیزشهای خوئین و نکبت بار را 
در اجتماع انسانپا برپا می کنند. 


۰- انسانی که با مخز خودش نمی اندیشد» نمی تواند در مناسبات اجتماعی و 
زندگی ی خصوصی, گرانیگاه « بود » خودش را کشف کند و بر شالوده ی آن بزیید. 


آذرخش بر بادبر کها 


اس 


۱- هر انسانی که اصالت و فردیّت و شخصیّت داشته باشد» آواز خودش رامی 
خواند و به زبان خودش می اندیشد و سخن می گوید و می نویسد. همگونه و همعقیده و 
هم مذهب بودن از فاجعه بارترین نشانه های بی فردیتی جوامع بشر یست. 


۲- برای آفریدن جامعه ی شایان زندگی باید در این باره اندیشید که 
چگونه می توان خالك سنکلاخی و مسموم و سفت و سخت اعتقادات و سنتپا و آداب و 
رسوم يك ملت را شخم زد و زير و رو کرد. کوشندگان فرهنگی سالپاست که بذر هر 
گیاهی را در خاکی می باشند که آن را شخم نیز نزده اند. در جا زدن در باتلاق سنْتپای 
از د خود فریبی » رشه می گیرد. مطابعت کردن و ادا و اطوار انسانپای ارویائی و 
آمریکائی را در آوردن, نمایشگر فرهنگیده شدن نیست؛ بلکه اوج خودباختگی و 
پوسیدگی ی فرهنگ را رسوا می کند. 


۲۳- انسانی که در جپان افکنده می شود و از تجربه ی رویدادهاه آزرده و 
دلگیر و اراضی می شود برای دگرکشت و واژگونی ی واقعیٌتباء دم به دم در رویاها و 
خیالات جور واجور می زیید. او بیدار است؛ ولی رویا می بیند. رویای ناکجامجپولی که 
آرزوها و خواستها و خیالات رنگینش را بتواند در بپترین و دلاراترین فرم ممکن به 
واقعیّت واگرداند. انسان, موجودیست رویا آفرین. او در جاهائیست که رویایش را در سر 
می پروراند. دنیای هر انسانی» خیالات اوست و خیالات هر انسانی» بپشت و جهنْم اوست. 


۴- امیدها و آرزوها و رویاهای آدمی در آن لحظاتی می میرند که کسانی 
مرا به نام آنپا فریب بدهند و زندگی را برای منء علخ و ناگوار کنند. با هر واقعیْتی که 
من» ناساز باشم و اندیشه ی دگر کشت پذیری در ذهنیٌتم شکل بگیرد» خود به خود» نپال 
امید نیز در وجودم جوانه می زند و آرزوهایم به ساقه و عنه و برگپایش آویزان می شوند. 
قرنباست که در دشت تاریخ ابران» هزاران نبال امید, شکفته شده است و در کوتاه ترین 
فرصت ممکن به دست تاراجگران و غاصبان قدرت» هنوز بار و بر نداده» درو شده اند. از 
تبار نسلپای سوخته ی ایرانزمین» هیچ دشتستانی سر سبز نخواهد شد. 


ث_ِ« ِ ۱۲ 
اذرحش بر بادبر کها 


ی 


۵- هر ایده و اند یشه ای که در ذهن برورید شود کردار و رفتار آدمی» 
انحرافی از همان اندیشه و ایده خواهد بود. کفر» سایه ی عمل کردن به مبانی ی اعتقادائی 
خود است. در وجود هر مومنی می توان رفتار کفر آمیز او را به عیان دید. 


۶- من اگر می توانستم خودم را از زیر بار سنگین تاریخ نياکانم آزاد کنم» 
خیلی آسان تر می توانستم در باره ی مُعضلات امروزم بیندیشم. ولی مسئله اینست که 
کسستن و سپس, اندیشیدن در بارء ی معضلات امروزم با گلاویزی و صف آرایی فکری 
آنهم در بستر عاریخ روانم امکانپذیر است. من» انسانی تاریخی / فرهنگی هستم. به همین 
دلیل است که مسائل و بدبختیها و راء حلهایم نیز بایستی تاریخی / فرهنگی» اندیشیده و 
سنجیده شوند از بپر بالندگی و علاش برای آنچه که می خواهم و آرزو می کنم در دوران 
خودم باشم. آنچه که گذشتکان می خواستند» خواست و نیاز دوران من نیست. 


۷- انسان می تواند چیره دست ترین متخمّص در رشته های گوناگون 
دانشگاهی و فنّی باشد و سالیان سال نیز در کشورهای باختر زمین» سکونت کرده باشد؛ 
ولی سراسر زندگی ی فردی و اجتماعی ی خود را با اعتقادات پوسیده و سنتپای آزارنده 
بزیید. طیف کثیری از انسانبا برغم آموزشهای آکادمیکی همچنان سنگپایه ی مناسبات 
خانوادگی و اجتماعی را بر تخته سنگهای سستی استوار می کنند که بدران و اجداد آنها 
بربا کرده بودند. آنها با ذهنیتی از پیش, حکاکی شده به دورانهای نو و ناشناخته پا می 
گذارند. وقتی فروزه ها و باورها و آموخته ها و آگاهیپا از چشمه ی وجود انسانپاء زائیده 
و فرا نجوشیده باشد» ما را به هر کجای جهان پیشرفته نیز که بفرستند» آخرش همانی می 
مائیم که بودیم و هیچ تغییر و دگر کشتی نیز در ذحنیّت و رفتارها و گفتارهایمان ایجاد نمی 
شود. عوامیگری و واسگرایی و غوطه ور بودن در تعصْبات و تحمیلات و تلقینات را نمی 
وان با برچسبهای پر طمطراق تیتلپا و درجات آکادمیکی» پنهان و نابود کرد. اگر 
آکاهیپاء زائیده ی اندشیدنپا و کنکاشپای فردی نباشند» کپنه اعتقادات و واسگرایی 
روحی و ذهنی می تواننده نقشی مخرب در گفتار و رفتار آدمی ایفا کند. 


ث_ِ« ِ ۱2۳ 
اذرحش بر بادبر کها 


ی 


۸- دوام سیاری از مناسبات استبدادی در جامعه, حاصل تلاش برای « 
آزادی » می باشد. آنانی که می خواهند « آزادیپای فردی و اجتماعی » را بدبدار و 
نپادینه کنند» باید در باره ی روشپا و ابزارها و امکانبا و شیوه های خودء بسیار ژرف 
بیند یشند؛ زیرا کو ششپای بدون اندیشیدن برای « آزادی » می توانند به همراه خودشان « 
استبداد » را در لباسی نوء استقرار و حاکم کنند. 


۹- آنچه که با انديشه های آدمی در تضاد است به شکل آذرخش ناگپانی در 
ذهن انسان می تابد و با شتاب» نابدید می شود. حضور برقسان « باد -اندیشه ها », بیانگر 
پدیدار شدن لایه های روی هم انباشته شده و کثرتمندی ی واقیُتبا هستند که دیواره 
های مُست حقیقت خدشه ناپذیر را متزازل می کنند و انسان را به فراتر کاویدن می 
انگیزانند. « پاد - اندیشه ها », سایه ی اندیشه های مسلم پنداشته هستند که از دامنه ی 
دیدبانی ی « راسیو » پنپان می باشند. 


۰- سالهاست من در این باره می اندیشم که اگر ما به راستی از زمره ی « 
سوته دلان » حستیم و به میپن و مردم خود با تمام وجودمان مپر می ورزیم و نگران 
اکنون و آینده ی آنبا [- مردم و مین ] هستیم» پس چرا و به کدامین دلایل نمی توائیم 
گرد هم آییم؟. آیا مدعیان میپندوستی و مردمدوستی عا کنون در این باره اندیشیده اند 
که راز د تاهمگرایی و همبسته نشدن و هماًزاما نشدن » آنها برای خشنودی و خوشزستی 
ی مردم و پیشرفت و سرفرازی ی میپن در چیست؟. 


۱- سرنوشت» مسئثله ای واقعی می باشد که به زندگی ی روزمره ی انسانبا 
آخشته است و به هیچ وجه, چیزی خبالیردازانه و تخیلی نیست؛ بلکه در حقیقت» چپره ی 


ستمگر و هو لثالك خود زند گیست. 


آذرخش بر بادبر کها 


اس 


۲- برای واژگون کردن هر سیستم عقیدتی و مذهبی و ایدئولوژیکی 
کافیست که مهم ترین کلمات و عبارات آنپا را تغییر معنایی بدهید. هر مذهب و دین و 
ایدئولوژی با تغییر در معانی ی کلیدی ترین واژء هایش فرو خواهد ریخت. 


۳- بپترین و عالی ترین عقاید و ادبان و مذاهب و ایدئولوژیپا می توانند 
بزر ترین و خشن ترین قید و بندهای آزادی برای اندیشیدن شوند. ما حاضریم تمام 
عمر خود را در اسارت بمانیم و رویای « آزادی » را در سر پپرورائیم؛ ولی حاضر نیستیم 
مصم شویم» زنجیرهای اسارت عقیدتی را پاره کنیم و آزاد زندگی کنیم. به این می گویند 
« فقدان دلاوری و فقر اند یشیدن ». 


۴- برای ایجاد دگرگشت و واژگونگی ی سخت ترین و صخره سان ترین 
واقعیْتبا می توان از ارزش و معتبر بودن آنبا هم نزد خودمان هم نزد دیگران کاست. با 
کاهش و تغییر ارزشپاست که واقعیتپای سفت و سخت» کم کم فرو می ریزند و رنگ می 
بازند. واقعیّتی را که ابدالدهر تقدیس کنیم» هر گونه نو اندیشی و نو رفتاری را از آدمی 
سلب خواهد کرد. گندیدگی ی آزارنده ی کلمات و کردارهای فردی و اجتماعی از 
واقعیتبای ثابت؛ ولی مقدس ریشه می گيرند. 


۵- تربالكتيك ( - باداند یشی / سه - باديک ) بدین معناست که هر اندیشه 
ای لابه ای پبازگو نه از درهماًمیزی ی مفاهیم است که هیچ کدام يك از آن مفاهیم با 
تجرییّات ما از بدیده ها و اشیاء اینپمانی ندارد. ناهمخوانی و ناهمانبودگی ی اندیشه ها ( 
هسرفتی مفاهیم ) با تجرییّات ما از آنچه که می بینیم و احساس می کنیم» بنمایه ی 
پاداندیشی می باشد. 


۶- آنانی که می خواهند اندیشه ای نو را بیافربنند باید بتوانند دو اندیشه 
ی متفاد را به هم پیوند بزنند تا امکان آفرینندگی ایجاد شود؛ زیرا بازگرداندن دو چیز 
کسسته از هم به وحدت آغازین» ناممکن است. 


آذرخش بر بادبر کها 


اس 


۷- برای من, دشوار است که اخگرهای اندیشیدن خودم را بسط دهم و شاخ 
و برگ آنپا را یبان کنم. من» شکارچی ی لحظه ها هستم و هر شکاری» نابپنگام و سر زده 
و برق آسا در برابر دیدگان انسان پدیدار می شود و در يك آن, زبک زاگ وار ناپدید 
می شود. هر واقعیّتی» يك « آن » است که منء گریزپایی آن را تلاش می کنم دريابم و در 
عبارات فردی ام بیان کنم. 


۸- آنانی که فردیت و شخصنت خود را کشف و پروریده باشند» به چکاد 
غربت و آوارگی و تبعید و گمشدگی در وطن و بیرون مرزها نیز رسید» اند. 


۰4- جامعه ای که رهبران خبیث و جانستان و بی وجدانش, آسوه ی مه و 
سرمشق رفتارهای اخلاقی به شمار آبند» آن جامعه در کثافت و خبامت توصیف ناپذیر غرق 
خواهد شد؛ زیر افراد جامعه نمی توانند با ابتکارها و رادمنشهایی فردی به همبستگی و 
باهماًزمایی و حماهنگی برای رویارویی و برطرف کردن دردها و مضلات اجتماعی 
انگیخته شوند. 


۰- شریعتمدار بودن و زندگی ی آلوده به خرافات دست و با گیر داشتن از 
اشتباهاعی حکایت می کنند که مردم يك جامعه در طول تاریخ» مدام» آنپا را عکرار کرده 
اند. ایرائیان در خطا کاری» مومن ترین مردم روی زمین هستند. 


۱- فلسفیدن» گونه ای هماوردیست با خود. تلاشیست برای آغاز معرفتهای 
فردی که بر شالوده ی تجرییّات بی واسطه و بر اندیشیدنهای شخصی استوار است؛ نه آنچه 
که انسان, باد گرفته و حفظ کرده است. هر گاه آدمی بیاموزد که چگونه می توان پس از 
شناخت هر مذهب و دین و ایدئولوژی و جپانبینی و امثالبم از مرز آنبا فرا گذشت» می 
توان گفت که اندیشیدن را آغاز کرده و می کوشد که روی پاهای مغز اندیشنده ی 
خودش با یستد. 


ث_ِ« ِ ۱5۹ 
اذرحش بر بادبر کها 


ی 


۲- انسانهایی که در زندگیپای فردی و خانوادگی و اجتماعی» تحقیر شده 
اند و محرومیتبای بسیار کشیده اند خیلی سریع سیاء لشگر مقتدران و قدرتپرستانی می 
شوند که عقده های سرکوفته ی آنها را می توانند در انتقامگیری از همه چیز و همه کس 
جبران کنند. کلیّه ی قدرتپرستان و سلاطین مستبد و حگام خونریز می توانند در سایه 
سار لشگر انسانپای محرومیّت کشیده و محبت ندیده و بی شخصیّت به اقتدار خود؛ دوام 
دهند. فجایع ایرانزمین از بی مپریپا و دوست نداشتنها و برای یکدیگر نبودنبا و رقابتهای 
حسادت آمیز نشات می گیرند که در طول زمان به معضلات به غایت پیچیده تبدیل شده 
اند و واقعیّتپای تلخ و خشن و نکبت بار وطن را به وجود آورده اند. 


۳- اندیشیدن همانند راه رفتن است. با قرض گرفتن باهای دیگری نمی 
توان راء رفتن و دویدن را به پاهای خود انتقال داد. ولی می توان از راء رفتن دیگری 
به کثف پاهای خود رسید و روی پاهای خود ایستاد و نم نم» راه رفتن و دویدن و 
رقصیدن را فرا کرفت. چرا بعد از حدود يك قرن نگرستن به پاهای ایده آفرینی و 
اندیشیدن و فلسفیدن باختر زمینیان هنوز که هنوز است نتوانسته ایم به کشف پاهای 
اندیشیدن و ایده زایی و فلسفیدن با مغز خود برسیم». آیا مادر زاد. فلج هستیم یا کور؟. 
آیا نوز به اينکه می توانیم بر روی پاهای مغز و تجرییّات تاریخی و فرهنگی ی خود 
بایستیم و راه برویم» ایمان و اعتقاد قلبی نداریم؛. آیا فقر اندیشیدن ماء نشانگر این نیست 
که هنوز اندام تاریخ و فرهنگه خود را نیز کشف نکرده ایم؛ چه رسد مغزه و کوهر بسیار 
غنی ی آن را. 


۴- در آن زیستبومی که من بعد از تولدم افکنده می شوم» خاکی مرا در بر 
می گیرد که اگر دهها سال از آن خالث» فاصله داشته باشم و حتا به قبر از آن دل بکنم» باز 
نیروهایی مرموز و شگفت انگیز و پر جاذبه, مرا به سوی خودش خواهند کشانید. میپن 
انسان» مقلگاه زندگی و بود اوست. به همین سبب» هیچ تبعید گاء و سرزمین مهاجرت پذ یر 
نمی تواند میپن آدمی را باز آفریند. وطن» گپواره الیست که نطفه ی من در زهدانش» 
بسته شده است و از تمام تار - و - بودش, تغذیه کرده است تا من اکنون این انسانی شده 


و۳ ۰ 2 ۱5۷ 
اذرحش بر بادبر کها 


ی 


م که هستم. با دور انداختن کپواره نمی توانم میپنم را نیز که در خودم هست به دور 


افکنم. 

تس ۵- ناب ترین تجرییات تلخ و گزنده و ناگوار را می توان در آن لحظه ها و 
موقعیتبا و بن ستهالی به دست آورد که اسان به مرز زمخت و خارا سنکک و سرد و 
سنگین بیچارگی اصابت می کند. در چنین موقعیتبا و آنات است که انسان تمام امیدها و 
نگرشپا و ایده آلپایش به یکباره متزلزل می شوند و در يك چشم به هم زدن فرو می 
ریزند. اسان در این دقایق سرد و بی مهر است که درد و زخم حمیق « تهائی » را در می 
یابد بدون آنکه بتواند واکنشی بر خلاف آن از خود بروز دهد. بی کشش شدن و رنه 
باخته کی ی آرمانها و ایده آلها برای هر انسانی دقیقا با روبرو شدن و تجربه ی ناب و بی 
واسطه ی « مرزهای زمخت واقمیتبا » می باشد که جذاییّت خود را از دست می دهند و 
تحولات عکاندهنده ای را در ذهنیّت و روان اسانپا بر می سببند. اينکه شخصیتپا و 
رفتارها و گرایشپا و دیدگاهپا و تفگُرات بسیاری از انسانبا به طور ناگپانی» متغیر می 
شوند و حتا در تضاد با آنچه قبلا بوده اند» رفتار می کنند» همه و همه به مرزهائی باز می 
کردند که عریانی ی تلخ و ناگوار مرزهای تجربی را وامی تابانند. انسانپائی را که به 
آرمانپا و ایده الپای خود» پشت می کنند و در باره ی آنها سخنی نیز بر زبان نمی راننده 
نباید سرزنش و توییخ و تحقیر و فراموش کرد؛ بلکه باید از مرز وضعیتهایی وحشت داشت 
که زائیده ی مناسبات انسانی می باشند و امکانهای فروباشی ی ایده آلها و آرمانهای 
انسانپا را ایجاد کرده اند. 


۶- در مناسبات امروزی ی انسانبا نمی توان نيك بودن و نيك زیستن را با 
موعظه و نصیحت و اندرز و توصیه ایجاد کرد؛ زیرا هر انسانی که در ذات وجودش نيك 
باشد» فروزه های زیستی اش نیز نيك منش خواهند بود» گیرم که محیط زندگی اش مملو 
از تباهیپا باشد. نیکی را نمی توان در وجود دیگران تعبیه کرد. گلپالی که گلستان زیبای 
طبیعت را می آفرینند فروزه های زیبائی را در تار - و - پود خود دارند؛ نه اینکه از 
دیکران قرض گرفته باشند. انسان بودن و انسانوار زیستن در جپان امروزء ايده آلیست که 


و۳ ۰ 2 ۱۸ 
اذرحش بر بادبر کها 


اس 


در اسطوره ها و افسانه حهای ایرانی به آن» د سیمر مکسترده بر » می گو بند. چنان انسانی 
را در اجتماع امروز ایرانیان باید با چراغ در روز روشن به دنبالش گشت. 


۷- برای شالوده ریزی ی ایده ی د حکومت و دولت » می توان مخرج 
مشترك انسانهایی را برآورد کرد که در منطقه ای گرد هم می آیند و میپن خود را می 
سازند. فرهنگه هر ملتی» میانگین و مخرج مشتركك مدارائی و باهمآیی و حمعزمی و 
همدردی و تاریخ آن مّت را در خود وامی تاباند. با اندیشیدن در باره ی بنمایه ها ی 
فرهنگ ملت می توان ایده های کشورداری را در تمام ابعاد ضروری اش شناخت و در 
زبانی تلوريك پرورانید. مسثله ی دمکراسی و به رسیّت شناختن حقوق ذاتی ی اسانها و 
سپیم بودن آنپا در تصمیمات زمامداران و نمایندگان کشور به اين بازسته است که 
کوشندگان فرهنکی و متف‌گران جامعه بتوانند با انگیخته شدن از « روشبا و شیوه های 
اندیشیدن متفگران و فیلسوفان بیکانه » به روشهای آندیشیدن فردی در زبانها و فرهنگه 
مردم رو پیاورند. دمکراسی» ایده ایست که می توان آن را همانند نبال درخت از وجود 
انسانپای يك سرزمین فرا بالانید و پرورید تا به ثمر نشیند. بدون اندیشیدن در باره ی تار 
و پود فرهنگك مردم خود» نمی توان ایده ی دمکراسی را در جامعه ی خود واقعیّت پذیر 
کرد» گیرم که شبانه روز در باره ی آن» قلمفرسائی و کتاب و مقاله نوشته شود. دمکراسی» 
بدیده ای زایشی و آفرینشی می باشد؛ نه انتقالی و تقلیدی. 


۸- انسانپا هر چقدر از تلقینات و تحمیلات عقیدتی ی دیگران بگسلند و 
آزاد شوند» به همان میزان به شناخت آنچه که خودشان هستند» بیشتر و بپتر نزديك تر می 
شوند. بسیاری از انسانهاء آنقدر از تلقینات و تحمیلات اعتقاداتی دیگران انباشته شده اند 
که نمی توانند يك جمله ی ساده را با مخز خود بیندیشند و در کلمات فردی بنوسند. خود 
بودن و خود را باز یافتن و وفادار به خود ماندن و کستاخ و دلیر و استوار ماندن در 
خویشباشی به فبم و شمور آدمی بازبسته است که هنر داز خلاف آمد عادت » را بداند. 


و۳ 1 ۳ ۱۰۹ 
اذرحش بر بادبر کها 


ی 


۰۹- « سکولار یزاسون » روند ست برای بازیس گرفتن حقوق ذائی ی تك» 
تك انسانها بدون هیچ تبعیضی از سازمانپای مذهبی و مقتدرین مدافع آنها. 


۰- اذعای عمكك حقیقت» نه تنپا امتباز و برتری نیست؛ بلکه نشانگر فقر و 
برهوتی ی روان و مغز است. انسانی شایسته ی ارجگزاری است که در جُست - و - جوی 
راستی باشد. در تلاش و سختکوشی برای جپانی زیباتر و دادگزارتر و سرشار از مپر بودن. 
باز ماندن به هر چیزی که عکرارش به آزردن روح جوینده ی انسانپا بیانجامد» زندگی را 
علخ و ناگوار می کند. حتّا خدا و دین و پیغمبر و بپشت و جپنم را باید نو - به - نوه 
جست - و - جو کرد تا بتوان از گندیدکی ی خدایان و مذاهب و ادیان و رسولان و 
بپشتها و جپنمپای کپن کاست. انسان, موجودیست که گوهرش دم - به - دم در حال 
جویندگی و آزمایندگی و فرا روندگیست. مسئولیّت کشور داری نمی تواند معنالی دیگر 
داشته باشد سوای همبائی و همخوانی با چنین گوهری که آشفشانی می باشد و آزاد از هر 
قید و بندیست. 


۱- هر فکر تازه ای همانند پوشیدن لباسی نو بر تن است. 


۲-: فلسفه ی تاریخ» از يك طرف, اند یشیدن در باره ی زایش اساطیر نو می 
باشد و از طرف دیگر» بازشکافی و باز اندیشی ی مایه های فکری ی اساطیر کین در 
زبانی نو. » متفگری که نتواند اين شاهکلید رمز گشاینده را در عصر خودش دریابد و 
بفهمد از تحلیل و رویارویی و گلاویزی با مسائل مردم خود در دوران خویش, به شدّت 
عاجز خواهد بود. 


۳- برای آنکه بتوان ایده ها و فرهنگها و افکار و نگرشها و جپانبینیپا و 
مذاهب و فلسفه ها را در یکدیگر آمیخت و چیزی نو از ادغام آنها آفرید» باید هثر پیوند 
زدن را دانست. 


آذرخش بر بادبر کها 


اس 


۴- فرق است بین واقعیُتبای يك جامعه با معضلات و مسائل همان جامعه. ما 
بسیاری از واقیْنپای جامعه ی خود را حتا تا ریزترین نکاتش را می شناسیم و از آنها 
آگاهیم؛ ولی مُعضلات و مشکلات را نمی شناسیم. کشف و شناختن و سپس, آندیشیدن در 
باره ی مُعضلات جامعه به مغزی اندیشنده باززسته است که بتواند از پيچ و خم واقعیتها و 
لایه های به غایت سرگیجه آور آنباء منفذی پیابد به سوی دریافتن و فپمیدن معضلات 
جامعه. اغلب پووهشگران ایرانی و بیگانه در باره ی واقعیْتها و رویدادها و تحولات 
جامعه ی ایرانی از کپنترین ائام تا امروز» کتاببا نوشته اند و صدها رساله منتشر کرده اند؛ 
ولی خیلی سخت و بندرت می توان در میان اینبمه تولید» نوشته ای را یافت که به 
معضلات جامعه ی ایرانی پرداخته باشد. ما در دریایی از معضلات اجتماعی غرفیم؛ زیرا 
واقعیْتبای جامعه ی ایرانی همانند جلبکپالی هستند که سراسر سطح آب دریا را پوشانده 
اند. به همین سبب از اندیشیدن برای چگونه برونرفتن از فلاکتهای زندگی ی مشترلث 
اجتماعی» سرگردان و درمانده ایم. 


۵- ایده ی « خدا» را نمی توان از نامپایش و تصاویرش و هر چیزی که 
گرداگرد او می چرخد و او را توضیح و تفسیر و تاویل و بازشکافی می کند و کل به او 
مربوط است» جدا کرد. « خدا» گوهر و مخزه ی انسان هست. نمی توان آن را در وجود 
انسانپا متلاشی کرد؛ زیرا « بود » انسانبا به آن» سرشته می باشد. بی خدایی» گونه ای اخته 
کردن زایندگی ی خود ما می باشد. گشتن و قطع ریشه های امید و آرزو و آرمان و 
رویاهاست. نوعی جنگه وحشتناك و خشن» علیه خود ماست. تحقیر و تفاله بنداشتن خود 
ماست که حکایت از دژفیمی خود ما می کند. انسان» موجودیست که به ذات خودش 
دسترسی ندارد؛ یعنی رابطه ی انسان با گوهرش به کمكك تصاویری امکانبذیر است که در 
آگاهبودش می آفریند. « خدا » در تصاویر گوناگون» آشکار می شود. بنابر این « 
آکاهبود » اسان با گوهر خود انسان اینهمانی ندارد. رابطه ی انسان با گوهرش که همائا « 
خدا > باشد» رابطه ای بی واسطه است؛ ولی دریافتن و فپمیدن این بی واسطه رز در 
تصاو یری باز آفریده می شوند که آگاهبود ما به ضرورت آفرینش آنها نیاز دارد تا اسان 
بتواند به کمك تصاویر از « بود » خودش که با « خدا » اینپمانی دارد» آگاهی فرادست 
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آورد. سیاری از تصاویر خدا با بود ما اینپمانی ندارند. اندیشیدن و سنجشگری ی 
تصاو یری از خداء ما را در انگیخته شدن به رابطه ی بی واسطه داشتن با « بود » خودمان 
مدد می رسانند. خدا را نمی توان سخیر کرد و مالك آن شد. به همین دلیل است که 
هیچکس نمی تواند از « گوهر » خودش بکسلد و جدا شود تا بتواند « خدا » را به عیان 
ببیند. هر انسانی در آغاز از « بود » خودش که همانا « خدا » می باشدء آگاهی کسب می 
کند. ما واقعیّت « بود » خود را می توائیم بدون واسطه تجربه کنیم. آنچه انسان» تجربه می 
کند» « بود / هستی / خدا» می باشد. اینست که نپستی» وجود ندارد؛ زیرا نه می توان آن 
را تجربه کرد نه می توان حتا اندیشیدش. آنچه که در زبان انسانپا به عنوان « ائکار خدا » 
مطرح می باشد» نفی گزاره ای دستور زبانیست که تصویر خاصّی از تصوبرهای خدا را نفی 
می کند و به هستی و ایده ی خداء هیچ ربطی ندارد. انکار خداء در حقیقت, اشتباء لهی و 
خرافه ای زبانیست. 


۶- انسانها تا زمانی به دنبال « قدرتخواهی » خواهند بود که بر آن باشند از 
مسئولیّت پذیری و پاسخگولی در قبال رفتارها و گفتارها و کردارهای خود بگريزند. 
کاهش و شدّت فرکانس و سالقه ی قدرتخواهی در وجود انسانها با میزان مسئولیتها و 
رادمنشیهای آنبا در برابر مقامپالی که به دست می آورند» رابطه ای مصکوس دارد. هر 
چقدر انسانپا در قبال موقعیّت و مقامی که اتخاد می کنند با برگزیده می شوند» بیشتر از 
خودشان, مسئولیّت نشان دهند» به همان اندازه می وانند از رفتارهای خشونت آمیز در 
جامعه و سائقه ی قدرتخواهی و قدرپرستی ی دیگران بکاهند. قدرتی که بدون 
مسئولیّت باشد و خود را مقیٌد به پاسخگوئی در قبال رفتارها و گفتارها و کنشپا و تصمیما 
نداند» بر آشویپا و خشونتها و خبافتها و ناهنجاریپای اجتماعی» شتاب سرسام آور می دهد. 


۷- شیوه های رویارویی و برخورد و سمت و سوی فکری ی آدمیست که 
به هر چیزی در زیستبوم و زندکی و جپان» معنا می دهد. اندیشیدن در مفاهیم 
راسیونالیستی نمی تواند بدانسان بر چیزها و رویدادها و گرایشپا و امثالهم تاثیر بگذارد که 
فی نفسه حستند؛ بلکه بدانسان که آنپا را تعبیر و تاویل و تفسیر می کنیم در زندگی و 
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مناسبات و پینش ماء تغییر می کنند و رفتارها و سمت و سوی اهداف ما را بدانسان رقم می 
زنند که ما می انديشیم و تاویل می کنیم. کتاببای مقداس در هر جامعه ای می توانند ابزار 
قدرتورزی شوند؛ زیرا هثر تاویل و بازشکافی و فراکستری ی د متن » به مغزی بازیسته 
است که نیاز عصر خود را پیشاپیش دریافته و فپمیده باشد. د او بل متن » نباستی به « 
عحریف متن » بیانجامد. برای مثال: « قرآن » در سرزمین ما به شدات تحریف شده است؛ به 
جای آنکه تاویل و فراگسترده و بازشکافی ی فکری شود. تضاد دیدگاهپای مفسران با 
دیدگاهپای نظری ی پژوهشگران تاریخ « قرآن », حمانا تضاد نیندیشیدن در ضرورت 
مفاهیم و تصاویر و علائم و نمادها و اساطیر در دوران خویش می باشد. نه تنپا مفسران « 
قرآن » ۲ کنون به د بی واسله گی و رابله ی مستقیم هر نسلی با خدا و دین و متون 
مقَدّس »» آگاهی و شناخت ژرف ندارند؛ بلکه آکادمیکرها و منتقدان و پووهشگران نیز 
از دگردیسی ی تصاویر و اساطیر و نمادها و بازاندیشی ی آنپا در دگرگشتهپای روحی و 
روانی و دیگرسانی ی نیاز دوران به شدات غافلند. 


۸- دروغگوئی و دروغزنی و شارلاعان بازی از ایده آل ترین کتابپای 
مقدسست که گراشپای سیاسی و مداعی نجات مردم» لخت به لت آن را از حفظ می دانند. 
از هر گرایشی که برگزیده ی آحاد يك ملت بدون هیچ استثناه و تبیعضی نباشد, باید 
گریخت و در مقابل ماشین تبلیغاتی آن» هوشیار بود. 


۹- بسیاری از انسانپا هنوز نمی دانند که چگونه می توان دوستی و دشمنی 
ورزید. با بی نپایت بزرگ کردن خطاها و جرایم و معايب دشمنان خود از خطاها و معایب 
خود غافل می شویم. حملات و نفرتها و کینه توزیپای ما در حقّ دیگر انسانها از ما نه تنها 
مجرمانی تازه می سازد؛ بلکه امکانهای بپسازی ی مناسبات اجتماعی را نیز مختل می کند. 
همینطور در دوستیهای خودء ما با بزرگ کردن خصایل خوب دیگران از صفات نيك خوده 
غافل می شویم و فروزه های ارزشمند و انسانی ی خود را نادیده می گیریم. ما در دوستیها 
و دشمنیپای اغراق آمیز خود از معرفتها و شناختهای اساسی ی خود می کاهیم. هر گرایشی 
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که با افراطها و تفریطپای شدید توام باشد» باعث می شود که انسانهاه بینالی چشمان معرفت 
خود را به دست خوده کور کنند. 


۰- انسانی که نمی تواند افکار و گرایشپا و سالقه های روحی و روانی خود 
را هماهنکگ و ترکیب کند از توانائی و استعداد خود برای مدارالی و به رسمیّت شناختن 
حقوق دیگر انسانپا عاجز خواهد بود. مدارالی در جامعه به روحیه و نیرولی آمیزنده نیاز 
دارد تا بتواند مشمر مر باشد. 


۱- تجرییات هر انسانی» زمانی شایان ارزش حستند که با حقایق و اعتقادات 
و ایدئولوژی ی انسانبا در نياميخته باشند. انسانی که تجرییّاتش را با د حقیقت » باورهایش 
اینپمانی می دهد از شناختن و بافتن خطاهای خودش وا خواهد ماند. 


۲- من به خودم اجازه نمی دهم که در باره ی « نیکی و خوشی و کامیابی و 
زندگی فردی دیگران » تعیین عکلیف کنم و باورهای فردی ی خودم را احداف و 
آرزوها و خواستپای دیگر انسانپا قلمداد کنم. چنین ادعائی دست کمی از جنایت و غارت 
و کشتن و پایمالی ی حقوق دیگر انسانها ندارد. مپم نیست که قدرتمند باشیم یا نباشيم. 
ععیین عکلیف برای دیگران, جنایت در حقّ آنهاست. هر انسانی» راهپای رسیدن به خوشی 
و شادمانی اش با دیگری فرق می کند. اگر به راستی « انساندوست » هستیم» بپتر است که 
برای یکدیگر ار شاطر باشیم؛ نه بار خاطر. 


۳- آنچه در جامعه ی ایرانی از دیر باز تا امروز به نام د سیاست »» مشپور 
شده است» همان هنر غارتگری ی قدرت و کشتن رقیبان و قصاص دادن آنانیست که چند 
صباحی بر اریکه ی عاخت و تازء حاکم بوده اند. ما هنوز از فلسفه ی کشور داری و آیین 
سامانبندی ی مناسبات اجتماعی» سر رشته نداریم. 
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۴- اسانپالی که همدیگر را تحقیر و تسخر می کنند و به یکدیگر توهین 
می کنند » يك وجه مشترثك دارند. وجه اشتراکشان» فضای حماقتیست که در آن تنفس می 


۵- متفگر ژرفاندیش و ایده آفرین می اندیشد که چکونه می توان با 
خرافاتی گلاویز شد که از سلپای گذشته به ارث رسیده اند» بدون آنکه نبرد او» علیه 
خرافات پیشینیان به زایش خرافاتی تازه برای آبندگان پیانجامد. 


۶- برای سنجشگری ی تصویبری ناخوشایند و آزارنده از تصاویر « خدا » 
بایستی مرآقب و هوشیار بود که اصل ایده را دور نینداخت؛ بلکه حفظ کرد و از نوء باز 
انديشید. آنانی که چنین ظرافتی را هنوز نفپمیده اند» پیداست که هیچ بوئی از فلسفیدن 
نبرده اند و شناخت عمیقی نیز از روان انسانپا ندارند. 


۷- ایده ها و افکاری که امکان عرضه شدن در جامعه را به دست نیاورند؛ 
زیرا خوشایند مقتدرین نیستند و با سکوت مغرضانه نیز رویا رو می شو ند دیر یا زود به 
سیلابی واگردانده خواهند شد که سراسر اقتدار حاکمان را در عم خواهند کویید. افکار 
عمیق» همانند زمین لرزه هستند که بی سر و صدا در ذهنیّت و روان انسانهاء کسستپا و 
شکافهای بنیانی ایجاد می کنند و فاصله ی اقتدار حخام را بر مردم به درء هائی دشوار رو 
وامی گردانند. 


4۸- در نظر بگیرید که روزی روزگاری» شخمیّتپا و مسئولان دلسوزی در 
ایرانزمین پیدا شوند که بخواهند بر آتش بدبختیپا و فلاکتپا و خصومتپا و کینه توزیپاء 
يك بار برای هميشه, آب خاموشی بباشند و سبس ساختن و آبادانی و مدارائی و کشوده 
فکری و بالندگی ی فرهنگی و رشد و توسعه را در زمینه های مطلوب در صدر فعالیتبای 
کشوری بدانند. باید پرسید که از کجا می توان آغازید؟. اندیشیدن در این باره به ذحنیّتی 
هوشیار و روحی بسیار فراخ - دامنه و مپری به وسمت کپکشانها منوط می باشد؛ زیرا 
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اسان مسئول و اندشنده باید بکوشد و بتواند که فراسوی « مجموعه ی ضادها و 
خصومتها » بیندیشد و ایده های خود را پیافریند و در کلام» عبارت بندی کند. اکر 
انسانپای فپمیده و فرهیخته و فرزانه و ایده آفرین و مستقل در رفتار و کردار و اندیشه» 
تلاش نکنند که در جپت فرهنک مردم ایران به اندیشیدن در باره ی معضلات آنبا همّت 
کنند» مطمئن باشید که درب ملعون قدرتپرستی ی گروهها و کرایشپاء ایرانزمین را هر از 
چند گاه به قضّاب خانه ای تبدیل خواهند کرد تا بتوانند عقده ها و کینه توزیپای خود را 
در آن به خشن ترین فرم ممکن خالی کنند و صدها « سقراط » با آن منطق تیز و ژرف و 
مایه دار خود نیز نخواهند توانست جلو دار اینگونه گرایشپا باشند؛ چه رسد به مردم که 
قربانی ی اینگونه گرایشپا بوده اند و هستند. 


۹- اندیشیدن در باره ی بنمایه های فکری و فلسفی اساطیر ایرانی به این 
معناست که ما در چُست - و - جوی شریانپا و سنگبناها و پرنسیپپالی هستیم که بتوانند 
روحی تازه و نو در کالبد بی جان جامعه بدمند؛ زیرا رو یدادهای چند قرن اخیر» سرأسر 
جامعه را به خطر انداخته اند و نم نم دارند آن را به ورطه ی نابودی سوق می دهند. 
فضاهای دور دست» زمینه و گستره ای می باشند که از امکانپای دسترسی ی حخام مستبد 
و خونریزه فاصله ی زیاد دارند و متفگ و فیلسوف می توانند در آرامش خیال به 
اندیشیدن در باره ی معضلات و بغرنجپای اجتماع رو آورند. پرداختن به تاریخ اساطیری 
ی يك ملت در توانمندیپا و نیروهای انگیزشی و باز آفریننده اش است که سنجیده و 
ارزیابی می شوند. پیامد کند و کاوهای متفگران و فیلسوفان جویشگر در اعماق تاریخ» 
سرانجام به آشفشانی شدن و زمین ارزه حای عظیم فکری و دگرکشتپا و کستپا در 
دهنیّت و روان انسانها و همچنین فرو پاشی ی سیستمپای مستبد ختم خواهد شد. 


۰۰ ایرانیان به همان اندازه که سربع» دوست می شوند در نفرت از همد یگر 
نیز خیلی افراطکار و خشن هستند. برای ایرانیان» حدٌ میانگینی وجود ندارد؛ برغم آنکه 
آرمان ایرانی از « اندازه » سخن می گوید. 
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۱- انسان فقط می تواند به كمك واژگان» منظور دیگری را در زبان خودش 
برگرداند و از حرفپای او تا آنجایی سر درآورد که با کستره ی تجرییّاش حمخوانی 
دارند. فهمیدن دیگری امکان ناپذیر است؛ زیرا نمی توان در جسم و روح دیگری نفود 
کرد. هر انسانی تلاش دارد که خودش را در کلماش» بدیدار کند و با هر پیدایشی» خود 
انسان همچنان نامکشوف می ماند. در کلمات و حرکات و رفتارها و کردارها و اندیشه 
های هر انسانی» موسیقی و صوت و معنا و رنگ و بو و لحن است که انسان را به شناخت 
بدیده ای دیگرسان راه می برد. گوهر انسان, معمّائیست. ما از زادروز تا مرگرزومان فقط 
در سایه روشنهای یکدیگر می زییم. فیم آدمی فقط در بستر مفاهیم و تصاویر می اندیشد؛ 
نه در گوهر اشیا. گوهر هر انسانی برای خودش نیز معماست؛ چه رسد دیگران. ما نمی 
توانیم از هستی ی یکدیگر « دانش » داشته باشیم. 


۲- اکثر چیزهایی که در ذهنیّت آدمی تلنبار شده اند و جا خوش کرده اند از 
تاملات و تجربه های فردی ریشه نگرفته اند. کسانی دیگره اعتقاداتی را در مغز ما جا 
انداخته اند و ما تصوّر می کنیم که اعتقادات از آن خود ما هستند. ولی اینطور نیست. 
آنانی که ذهنیّت ما را می سازند بر ما حکومت نیز می کنند. برای آزاد شدن از اسارتپای 
حقیدتی بایستی تمییز و تشخیص داد که چه کسانی بر ذهنیّت آدمی حکومت می کنند. 


۳- من از مرز و قبد و بند حقایق برای مپری که به زندگی دارم» بر خواهم 
گذشت؛ زیرا هر حقیقتی تا امروز با فریب و مکر و حیله بر آن بوده است که « زندگی » را 
ناپود کند و خودش را به جای « زندگی » تحمیل کند. 


۴- آنانی که به شوق « آزادی » می زییند از مذاهب و ادیان و اعتقادات و 
سنْتپا و حکومتهای زورگو نمی هراسند. 


۵- چیزی را به دیگری آموزاندن» سوای گفت - و - شنود با دیگرست. 
بسیاری از آنانی که تلاش دارند به جامعه و امّت و خلق و طبقه و باران حزبی و مرامی 


ث_ِ« ِ ۳ 
اذرحش بر بادبر کها 


ی 


خود» چیزی را بیاموزند» آن توانائی و استعداد را ندارند که با آنپا گفتکو کنند. آنانی 
که در هر کوی و برزن» نقش معلم را برای دیگران ایفا می کنند» به مرور زمان» استعداد 
فرا گیری و آموختن از دیگران را فراموش می کنند و تك بعدی و متحجٌر در گفتارهای 
خود می شوند. برای آنکه بتوان هنر نیوشیدن و آموزاندن را در مناسبات انسانی» مر 
بخش و بار آور پرورانیده باید از قیافه ی حقّ به جانب گرفتن دست برداشت و فقط به 
موضوع و مغزه ی مسئله و شناخت آن روی آورد. آخوندها و فقبا و فونکسیونرهای 
حزبی و آکادمیکرهای معلم صفت می توانند از بزرگترین استبداد آفرینان و سنگسان 
ترین خشك مغزان هر جامعه ای باشند. 


۶- آنانی که هنر و استعداد و علاش خود را برای تبلیغ و ترو یج ایدئو لوژیپا 
و تزها و مذاهب و ادیان کتابی و اعتقادات می دانند» در حق خود ستمی روا می دارند 
که هیچ مستبدی» چنان ستمی را روا نمی دارد. با ایمان آوردن کور و ناسنجبده به 
احتقادات نمّی از امکانهای به خود آبی می کاهیم و به روند مقلد و تابع و بنده و برده ی 
دیگران شدن می افزائیم. نيك است که به جای اعتقاد خشك و خالی به اعتقادات و مذاهب 
و ایدئولوژیپای جورواجور بیاموزیم که از اعتقادات دیگران به استقلال اندیشیدن فردی 
برسیم و راء خود را بيافرينيم و مستقل فکر شویم. « آزادی » بر شانه های انسانپای مستقل 
اندیش و مستقل رفتار بر پا می شود؛ نه بر تابعیتهای کور کورانه. 


۷- اسان اگر « دانستنی » شود» به راحتی می توان بر وجود اوء تساط یافت 
و بر وجدان فردی اش » قاهر مستبد شد. هر مفپومی که در روند شناخت انسانها» آفریده 
می شود» امکانیست که قدرت ورزان راء يك گام بیشتر و مطمئن تر به استحکام 
قدرتخواهی آنپا بر ذهنیّت و روان مردم نزديك می کند. اسرار آمیز بودن و معمّا وار 
زیستن انسانپای مشرق زمینی از وحشتی نشات می گیرد که قدرت پرستان و مستبدان 
رنگارنگ در جوامع ایجاد می کنند. به همین سیب است که روح آزاد هر انسانی برای 
مصون ماندن از اسارت و شکنجه های روانی و آسیبپای اجتماعی به سایه های خودپوشی 
و تاریکیپای رفتاری و گفتاری و فکری می گریزد. 


ث_ِ« ِ ۱۹۸ 
اذرحش بر بادبر کها 


اس 


۸- آنانی که به راستی به ایده ی « دمکراسی » اعتقاد دارند و شبانه روز در 
فراق « آزادی »ء, له له می زنند نيك است که به جای گفتن و نوشتن کلمات و جمله های 
آزارنده ی روح و روان دیگران, علاش کنند بدانسان بزییند که آرزو می کنند دیگران 
همانسان رفتار کنند. فرق است بین دمکراسی خواهی با آزار دادن دیکران؛ زیرا سیاری 
از مستبدین و دیکتاتورها نیزه وقتی قدرتمند نیستند از بزرگترین آزادیخواهان هستند. 


4- انسانها از قربانیان خیالات و رویاها و آرمانها و آرزوهای بی در و پیکر 
خودشان می شوند. اندیشیدن خردمندانه و فلسفیدن بر آنست که بر افسار گسیختکی ی 
خیالات و فانتزی بافیپای انسانپا» لگام بزند. خیالاتی که نتوانند انسانبا را به خردمندانه 
اندیشیدن ترغیب کنند از مخرب ترین دلایل فرو پاشی ی مناسبات انسانپا خواهند شد. د 
خیال و خرد » از دامنه هائی حستند که روح انسانپا بایستی در فضای آن به تعادل و 
باهما یی برسند؛ و گر نه انسان در جپنْم حماقتپایش خواهد سوخت. 


۰- هر انسانی» ایمان خودش را داراست. فقط بحث این است که انسان در 
ایمان خودش تا چه اندازه و میزانی» علقه ی انگیزشی دارد. ایمانی که انسان را به عکایو و 
نو جویی و نو زالی و خویشاندیشی نیانگیزاند» ایمان نیست؛ بلکه تحجٌر است و ابیت و 
تقلید. ایمان نیز باید همچون چشمه ای جوشان باشد که بخواهد در حال نو - به - نو شدن 
باشد و زلال و گوارا کننده ی دل آدمی. ایمان به هر چیزی که مصطفالی و تبعیض و 
امتیاز قائل شود بلافاصله به روند انحطاط و فرو پاشی ی بنیانبای خودش شدت می دهد. 
حتا ایمان به آزادی و جنگه بیمار گونه از بپر آن می تواند هر آزادیخواهی را يك شبه به 
مستبدی خبیث و پلشت وا گرداند؛ زیرا هر انسانی» بالقوء می تواند يك دیکتاتور خونریز 
از آب در آید» اگر شرایط و موقعیتها ایجاب کنند. 


۱- با مطالعه ی آثار متفگران و فیلسوفان ژرفاندیش باید آموخت که 
همزمان با آنپا در باره ی موضوعی اندیشید که آنبا اندیشیده اند. بسیاری از اضانها با 
روخوانی ی برخی از آثار متفگران و فیلسوفان جهان, تصوّر می کنند که می توانند به 


ح ۷ 2 ۱۹۹ 
اذرحش بر بادبر کها 


ی 


عمق اندیشه های آنپا نیز راه یابند. در حالیکه چنین نیست. از افکار و ایده های هر 
متفگر و فیلسوفی می توان به خویشاندیشی انگیخته شد و از آنان» « روشبا و شیوء ها و 
فرمبای » رویارویی با معضلات و مسائل بشری را فرا گرفت و سپس کوشید که با کاربست 
متدهای خویشزالیده به گلاویز شدن و سنجشگری ی معضلات و فلاکتهای مردم رو 
آورد. انتقال موضوعپای فکری ی بیکانگان به دامنه ی مسائل مردم» هیچ ارتباطی با 
معضلات و بدبختیپای عینی ی مردم ندارد؛ زرا هر جامعه ای برغم شباهتپای ظاهری» 
برای برونرفت از مسائل و مشکلاعش به نسخه های مشابه جوامع دیگر نیاز ندارد. آنچه 
در زیر آب در گوشه ای از جپان می درخشد» بدین معنا نیست که در آبپای سرزمین ما 
نیز می توائد بدرخشد. چنین خوشخیالی نه تنبا به نتایج مثبت مختوم نمی شود؛ بلکه به 
جای درمان بر شدّت امراض نیز می افزاید. هر جامعه ای در مسائلی غوطه می خورد که 
راء حلپا و متدهای درمانی اش را باید در خود همان جامعه, چُست - و -جو کرد. 


۲- بسیاری از انسانبا در اندیشیدن با مغز خود و بر شالوده ی تجرینات 
فردی ی خود وامانده اند؛ زیرا در رویارویی با افکار و ایده های مایه دار نیاموخته اند 
که به تن خویش, صف آرایی فکری کنند و افکار و تجریّات فکری ی خود را در برابر 
افکار و ایده های دیگران بگذارند و با مقاسه ی آنپا از جنبه های مایه دارشان به 
کشوده فکری و وسعت دادن دامنه ی بینش فردی انگیخته بشوند و بر جنبه های خطا 
آمیز و ناخردمندانه ی آن افکار و ایده هاء سنجشگریپای خود را عبارت بندی کنند. فقر 
اندیشیدن و وحشت کردن و مغلوب شدن در برابر افکار دیگری و سپس حنّال و نشخوار 
کن افکار و ایده های دیگران شدن, نشانگر آنست که ما در حسرت و آرزوی فبم افکار 
متفگران و فیلسوفان و نویسندگان» بسیار عاجزیم. شیوع ایدئولوژی ی مارکسیسم در 
ذحنیّت طیفی از ایرانیان و فعالان عرصه ی بوليتيك از فقر اندیشیدنی نشات می گیرد که 
از يك طرف, ناکامی ی آنپا را برای دریافتن و فپمیدن آثار « کارل مارکس » نشان می 
دهد و از طرف دیگره دنباله روی و متابعت و بردگی ی روحی و روانی آنها را رسوا و 
آشکار می کند. ایدئولوژی ی مارکسیسم در ايران از بدو ورودش تا امروز» نه عنپا بر 


آذرخش بر بادبر کها 


اس 


نازابی فکری معتقدانش افزوده است؛ بلکه همچنین دلیل بزرگی برای دوام و استواری ی 
استبداد های حکومتی در ایرانزمین می باشد. 


۳- پدیده ها و رویدادها و تصادفات از لایه های گوناگون و متناقض و مبهم 
و رنگارنگ شکیل شده اند. ما در رویاروبی با يك پدیده نمی توأئیم در آن واحد» 
سراسر لایه های آن را بشناسیم و به ذات معمایی و درهم پیچیده ی آن, راء یابیم. حادئه 
ای که ما فقط از لایه ی نخستینش, شناخت به دست آورده ایم» اين امکان را دارد که در 
موقعیتپای دیگر و شرایط دیگر لایه ای دیگر از لایه های خود را بر ما آشکار کند. 
بنابر اين» شناخت يك رویه يا تعدادی لابه از پدیده ای به این معنا نیست که ما کل آن 
پدیده را می شناسیم و به تمام چم و خم آن, دانش داریم. چنین باوری از ساده نگری و 
سطحی بودن نگرش ما برمی خیزد. 


۴- انسانی که در اندیشیدن و زیستن و سخن گفتن» عریان و رادمنش است» 
نمی تواند هیچکس را فریب بدهد؛ زیرا هر فریبی در لوای خیمه ی سیاه راز داری» 
امکانپذیر است. آنانی که خود را از هر نظر در برابر مردم» پنپان می کنند» از رسوا شدن 
رفتارها و جنایتپا و بند و بستها و خبائتهای خودء پیش از هر چیز دیگر وحشت دارند. به 
همین سبب» بر ضخامت پرده های راز داری ی خود می افزایند. تلاش برای خودپوشی و 
مخفیکاریپا باعث می شود که اعتماد و امید مردم به انسانپای مجهول - رفتار و مشکول از 
هر نظرء افزایش یابد. 


۵- ستودنی ترین و ثمر بخش ترین و اساسی ترین انقلابپاء روبدادیست که 
در ذهنیّت و روان و فرهنگه اجتماع مردم يك کشور صورت بگيرد. انقلابی که در میدان 
کشمکشهای قدرت طلبان فاقد فر» رخ دهد و فقط به جابجایی قدرت طلبان بیانجامد از 
خطرنا لد ترین و مصیبت بارترین انقلابپای جپان خواهد بود. 


ث_ِ« ِ ۱۷۱ 
اذرحش بر بادبر کها 


اس 


2 آنانی که به دنبال منافع و سودخواهیپای فردی و گروهی و قشری 
هستند» تلاش می کنند که سودخواهیپا و منفعت طلبیپا و قدرت طلبیپای خود را به 
عنوان اهداف اساسی و ایده آلی ی نه تنبا مردم؛ بلکه کل انسانپای روی کره زمین 
بشمارند و با همگانشمولی برآنند که برای قدرت طلبیهای خوده حقَانّت بتراشند. آنها 
منافع فردی و گروهی ی خود را در لوای اخلاقیات اجتماعی مخفی می کنند و به محض 
ربودن قدرت و در دست گرفتن کلیدهای قدرت ورزی و تساط استبدادی بر مردم به 
سرکوب و غارت و چیاول مردم به نام پاسداری از همان اخلاقیّات و ایده آلپا رو خواهند 
آورد. خطرناك ترین انسانپاء آنانی حستند که منافع فردی و گروهی ی خود را به ایده 
آلپای بشری گره می زنند و مردم را فریب می دهند. از ایده آلیستهای خیر خواه و 
داسوز؛ ولی قدرت طلب باید گریخت؛ زیرا با قدرتگیری ی آنان» بلافاصله» « آزادی ی 
فردی » تك, تك ما در خطر خواهد افتاد. 


۷- انسانی که به ذرفنگری و مطالعات استخواندار در باره ی تاریخ مردم 
میپنش رو می آورد» در رویای آینده ای زیباتر برای مردمش می باشد. گذشته های هر 
ملتی در ستودن و افتخار کردن به جلال و جبروت تلاشهای نیاکان نیست که ارزشمند می 
باشد؛ بلکه در امکانهای بالقوء ای می باشد که به بدیدار شدن « آینده »» مدد می رسانند. 
بدون اندیشیدن با مغز خود و کنکاویدن در دگرگشتها و رویدادهای تاریخ اجتماعی و 
فرهنگی ی مردم خود نمی توان رویاهایی را در واقعیّت جامعه ی خود بازآفرید که مردم 
نتوانسته اند در گذر قرنپا و قرنپاء آن آرزوها و رویاها را واقّت پذیر کنند و در 
خیزاببا و قیامپای اجتماعی خود از سوی قدرت طلبان بی لیاقت و فاقد د فر»» به نام آن 
رویاها و آرمانپا و ايده آلپا فریب خورده اند و ستمپا و بیدادگریپا و آسیبپای جبران 
ناپذیر دیده اند. برای پیشوازی و پروراندن «آینده » بایستی رویاها و آرمانپا و ایده آلپا 
و آرزوها و امیدهای مردم خود را شناخت. بزرگترین و ستودنی ترین انسانپای نامدار هر 
جامعه ای آنانی بودند و حستند و خواهند بود که در دامنه ی « لطیف و زیبا آراستن 
اسان و جبان »» گام برداشته اند و اندیشیده اند؛ نه آنانی که در سمت و سوی تغییرات 
رادیکال و توام با خونریزیپای بی حدٌ و حصرء اشتیاق داشته اند و دارند. بپتر است که 


ث_ِ« ِ 2 
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ی 


جپان و مناسبات مردم میپن خود را زیباتر پيارائيم به جای آنکه با تغییرات محاسبه نشده 
بر خشونتها و زشتیپای جهان و مناسبات انسانی بیفزائيم. 


۸- آنچه که از تجرینات و تاملات و نیروی مِ‌ و داوری ی د« من »۰ 
سرچشمه نگرفته باشد» فاقد اصالت است. پرنسییپای زندگی ی من باید از گوهر تجرییّات 
خودم» زائیده شوند تا بتوانم در رفتارهای فردی ام رادمنش باشم. بدون چنین خواست 
آگاهانه, فردیْت و شخمیّتی نخواهم داشت. 


۹- انسانی که خودش می اندیشد و بر شالوده ی پرنسیپپا و معیارهای فردی» 
رفتار می کنده هم اوست که اندازه ی سزاواری و شایستگی خود را نیز می شناسد و به 
اندازه ی هنرهای خود در فکر حیثیّت و آبرو و مقام اجتماعی می باشد. در اين گستره 
است که هنرهای خود را در اجتماع» آشکار و افشان می کند تا مردم بر هنرهایش؛ « 
آفرین » بگویند و او را لایق مقامپای اساسی و کلیدی در جامعه بشمارند. کینه توزی ی 
انسانپای بی لیاقت و عدم شایستکی ی آنبا برای مقامپای کلیدی و اساسی در اجتماع و 
برگزیده نشدن آنبا از سوی مردم و نگفتن « آفرین » بر آنبا باعث می شود که چنان 
انسانپایی در خفاء به لابق ترینپا حسادت و کینه بتوزند. جامعه ی ایرانی» قرنپاست که 
قربانی ی رقابتبای حسادت آمیز در گستره ی کشور داری بوده است و هنوز می باشد. 
آنانی که از لحاظ عقیدتی و ایدئولوژیکی و مرام و مسلکی به همدیگر» بسیار نزديك 
هستند» به شدات نیز در چنگال حسادت و کینه توزی» اسیر می باشند. جامعه ی « برادران 
دینی و رقفای ایدئولوژیکی » بر خلاف ادٌعاهای مبلغان و مروٌجان آنبا از حاسدترین و 
کینه توزترین انسانها در حقّ یکدیگر و دیگران هستند. رشگورزی و حسادت» مسبّب « 
بیداد » در جامعه است. 


۰ فرق است مایین قرار دادهای سیاسی و سن المللی با حدود و تغور 
مرزهای فرهنگی. در مرز گذاریپای سیاسی» تلاش می شود که قلمرو تصمیمپای 
نمایند گان مردم يك سرزمین» مشخص و متعین شود؛ ولی در آفرینشهای فرهنگی و 
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نوزائیپا و تاثیرات متقابل فکری نمی وان از « مرزها » سخن گفت. آنانی که قرار دادهای 
سیاسی و تبصره های حقوق بین الملل را با مسائل فرهنگی در هم می آمیزند به شکوفایی و 
بالندکی و تفاهم انسانپای يك سرزمین با همسایکان و دیگر مردم نقاط جهان, شدیدترین 
و خطرناك ترین آسیبپا را می زنند. 


۱- اند یشیدن بسان چاهکنی می باشد. انسان از سلحی مشخْص يا تصادفی می 
آغازد و رفته رفته در مسئله ای» عمیق و عمیق تر می شود. هر چقدر به ژرفای مسئله ای 
پی می بریم» ریشه ها و تارهای مویگونه و معمایی بیشتری را نیز کشف می کنیم. اعماق 
هر مسثله ی فردی و اجتماعی به هزاران تارهای اسرار آمیز سوائق و علایق و تجریّات و 
اعتقادات و نگرشپا و آداب و آموخته ها و دیده ها و شنیده ها و خیالات انسانبا آميخته 
است. آنانی که مسائل مردم خود راء سطحی می بینند هنوز چاهکنی را نیازموده اند و هنر 
اندیشیدن و دیده افکندن به اعماق را نیز نیاموخته اند. ایرانزمین به گستاخان « 
خو بشاند بشی » محتاج است که هنر چاهکنی را در سطح معضلات و فلاکتهای اجتماعی 
بدانند. 

۲- پیشرفت و شکوفایی و عقبگرد و واسروی و نابودی ی هر جامعه ای» 
محصول میزان اندیشیدن افرادش می باشد. انسانی که با مغز خودش و با عکیه به تجارب و 
برداشتپای فردی می اندیشد در صدد آنست که شیوه های زیستی ی خودش را به گونه 
ای دیگر طرح اندازد. او با تفگرات فردی اش می کوشد آنچه را که وجود دارد» 
دگرسان کند و بدانسان بسازد که آرزو می کند و دوست می دارد. کشمکشی که مابین 
آنچه هست با آنچه که در مغز آدمی اندیشیده می شود» کشمکش ایده آل ماست با 
واقعیتبای سرسخت. اندیشیدن» کستره ی خواستها و نیازها را افزایش می دهد. فقط بحث 
در این است که امکانپای ما برای « خودگستری » در چه جاهایی از تاریخ و فرهنگ 
خودمان نپفته می باشند؟. آنانی که بر اساس شابلونپا و کلیشه های حاضر و آماده در باره 
ی دگرگشتهای آرزویی مردم جامعه» رفتار می کنند» بیش از هر چیز بر فجایع و 
مصیبتپای اجتماعی می افزایند؛ نه بر حولات مثبت و راهساز. کلیشه گرایان و 
شابلو نداران هر جامعه ای» مردم را با وعده و وعیدهای سر خرمن به سوی پرهوت و 
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یابانپای خشك و سوزان سوق می دهند. حتا برای رفتن به بپشت نیز باید هوشیار و محتاط 
بود و هر انسانی محق و مجاز هست که بپرسد مرا به کجا می برند؟. 


۳- برای بالندگی ی مناسبات بپمنشی در اجتماع می توان آموخت که 
چگونه به دشمنان خودء احترام گزاشت و وجود آنبا را از بپر شکوفالی شخصیّت و فردیت 
و امکانات پویایی فرهنگه باهمستان شکیبید و برتایید. خصومت را نباید تا سر حدٌ نفرت 
مطاق ارتقا داد؛ زیرا جامعه در آن صورت به میدان خونریزی و انتقامجویی و خونخوایی 
تبدیل خواهد شد. برای اندیشیدن در باره ی معضلات و فلاکتها و دشواریپای زندکی 
اجتماعی باید تا جایی که در توانمان می باشد خشونت را از مناسبات اجتماعی افراد زدود 
و خنثا کرد. تلطیف کردن رفتارهای خشن و ناخوشایند و آزارنده ی دشمنان به روند 
لیف شدن فرهنک کشور داری انسانپای قدرت طلب» بیشتر و بیشتر مدد خواهد رسانید. 
پرهیز از خصومت در دامنه ی کشورداری» گونه ای هنر عالی می باشد که کار هر مداعی 
نمی باشد. 


۴- هر انسانی» طیفی از گراشپای متفاوت و ضد و نقیض و رنگارنگ 
رفتاری و گفتاری می باشد که به تار و بود او» عجین هستند. نخضستین روبارویی با هر 
اسانی» امکان دارد که به نفرت از او با علاقه ی به او مختوم شود. درست با رویارویی 
آغازین است که سنگبنای داوری ی احتمالا غلط خود را در باره ی اسانپا در ذهن 
بایستی مثلا خوب خوب يا بد بد باشد. در باره ی اسان باید در طیف رفتارهای 
گوناگونش آنهم در موقعنتپای مختلف و ناهمساز و همچنین در مقطعی مشخْص و معلوم» 
داوری کرد و هیچگاء داوری ی خود را به موقعیتها و فرستها و مکانبای دیگر تعمیم 
نداد. عدم رعابت این مسئله» باعث می شود که انسانبا را هر زمان و هر کجا» شطرنجی 


آذرخش بر بادبر کها 


اس 


۵- عمنای عشق از حس مالکیّت ريشه می گیرد. ولی دوست داشتن و مپر 
ورزیدن از ذوق زيباشناميك انسان, سرچشمه می گیرد. آنانی که به عشق» کرایش بیمار 
گونه دارند» حس خودخواهی و حسادشان علیه دوست داشتن است؛ زیرا در دوستی و 
مپرورزیست که انسان بدون هیچ شیله پیله و توقّمی به ایثارگری رو می آورد. در عشق» 
سائقه ی قدرت طلبی در پرده ای ظریف و اطیف به دیگران شبیخون می زند. 


۶- اگر بتوانيم دشمنانمان را در کرامتپایشان ببينيم نه در خباتهایشان» 
آنگاه است که می توانیم با مطرح کردن صفات نیکو و اسانی ی آنپا بر جنبه های خشن و 
رفتارهای ناهنجارشان, تاثیر خوب بگذاريم. هیچ انسانی را نباید فقط مطلق خوب یا مطلق 
بد پنداشت. انسانبا را در سالقه هایشان باید شناخت و بر شالوده ی میزان فبم و شعورشان 
با آنها سخن گفت. 


۷- شناخت خود به سختی و توام با رنج و درد می باشد. با شناسایی ضعفپا و 
نقصانپای فکری و روحی خود است که می توان به نیروهای گوهری ی خود خیلی عالی 
و ژرف» پی برد. ولی آدمی از ضعفپای خود نفرت دارد و از دیدن آنها رو برمی تابد. به 
همین علت است که نیروهای وجودی ی خود را نمی شناسیم و در موقعینتبای مختلف» 
فریب می خوریم. غرور ما برنمی تابد که ضعفهای خود را در پییش چشمانمان داشته باشیم؛ 
زیرا با چنین کاری» حس حقارت می کنیم. نادیده گرفتن ضمفهای خودء انسان را از 
شناخت خویشتن, باز می دارد. 


۸- شاید بتوان بر اساس تابلوی اخلاق اجتماعی که همگانبسند نیز می باشد» 
خود را با همنوعانمان سازگار کنیم» ولی با چنین متابعتی از زایش و بالندکی ی منش 
فردی ی خود وامی مانیم. زیباترین منشهاء منشی می باشد که زنده و زائیده شده از اعماق 
وجود خود آدمی باشد. 
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۰۹- ستمی که زندگی ی مشترثك اجتماعی در حق فرده فرد انسانها می کند» 
همانا فراموش نکردن خطاها و گذشت نکردن و چشم نیوشیدن از اشتباعات و بدیپای 
افراد می باشد. اجتماع اسانبا با یادآوری و به رخ کشیدن بدیپای آدمیء راههای 
دگرگشت و دگرسان زیستن افراد خاطی را می بندد. برای آنکه بتوان جامعه ای نيك و 
توام با مناسباعی رضایت بخش آفرید» بایستی علاش کرد که حافظه ی قوی و مجازاتگر 
اجتماع را کاهش داد تا امکانپای تخییرات و دگرگشتهای رفتاری افراد اجتماع» ایجاد 
شود و انسانپا بتوانند سبکبال تر و بی دغدغه تر در کنار هم» زندگی کنند. 


۰- آنانی که به مذهب و دین و ایدئولوژی و تیتل و طبقه و خانواده و ملیّت 
و گروه و امثالیم می نازند و فخر می فروشند» هیچ فردیّت و شخصیّت مستقلی ندارند. آنپا 
از « بود < پتانسیلپای شدن » خود, خالی هستند. 


۱- تلق گویی و چاپلوسی و مجیز گویی از خصوصیات روانی ی 
انسانپالیست که محبوب دیکتاتورها و مستبدین می باشند. هر سیستم استبدادی بر شانه 
های آدمپای متمق و مداح است که زرق و برق ظواهر خود را حفظ می کند و آنپا را جلا 


می دهد. 


۲- بسیاری از فلاکتها و مشکلات اجتماعی و خبائتپا و شرارتها و خونریزیپا 
از « خیرخواهیپای مطلق » در حق همنوعانمان ريشه می گیرند؛ نه نیّتپا و اغراضها. آنانی 
که برای « خوشی و نیکبختی و رفاء و پیشرفت امکانهای بیزیستی مردم سرزمین خود » 
بیش از همه, حرص و جوش می زنند» همانان نیز به کسترش خشونتبا و آزارها و 
بغرنجزایی مسالل اجتماعی شذات می دهند؛ زیرا به خود این حقّ را می دهند که برای 
مردم» تعیین تکلیف و شیوه ی زیستن بکنند. 


۳- فرق است مابین رك و راست بودن در سخن گفتن و اندیشیدن با بی 
شرمی و رسوا و مفتضح کردن دیگران. انسان راستمنش با صریحگولی در فکر تحقیر و 
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آبرو ریزی ی دیگران نیست؛ بلکه می کوشد واقمیتبا را بدانسان که پدیدار می شوند با 
بینشی داد گزارانه داوری کند. برای ایجاد اعتماد در بین افراد اجتماع که لازمه ی 
همکاری و باهمزستی در کنار یکدیگر می باشد» بایستی به صراحت گفتار و منش و رفتار 
و اندیشه ی اسانپای رادمنش ارج نپاد تا ریشه های استبداد در جامعه» نم نم خشکیده 
شوند. 

۴- انسانها تلاش می کنند که منفعت خواهیپا و سودجولیپای خود را در 
لوای اخلاقپای متفاوت پنهان کنند. جنگ ارزشپای اخلاقی در اجتماعات انسانی» جنکه 
منفعت طلبیپاییست که انسانها علیه یکدیگر می کنند. هر چقدر اخلاقّات اجتماع» غلیظ تر 
و پیچیده تر باشند به همان میزان از منش فردی و پرنسیبپای فردی» کمتر نشانه هایی 
دیده می شود. اخلاقیات تجاری در تضاد با منش فردی ی انسانپای مستقل و خویشاندیش 
می باشند. 


۳۵- آنانی که تصمیم گرفته اند در زندگیپای فردی و اجتماعی از بپر « 
آزادی » گام بردارند و بیندیشند و سخن بگوینده باید در نظر داشته باشند که علاش 
برای « آزادی »» انتها و پایانی نخواهد داشت. روزی که انسان از اندیشیدن و پیکار 
برای « آزادی » دست بردارد» درست همان لحظات است که آزادیپای به دست آورده را 
نیز از دست خواهد داد. راهپای پیکار از بپر « آزادی » با ابتدائی ترین شکلپا آغاز می 
شود و گام به گام به مراحل ظریف تر و پیچیده تر و بغرنجزاتر وارد می شود تا سرانجام به 
مبارزه با آنانی تبدیل می شود که برای « آزادی » مبارزه می کنند. اشخاص و سازمانپا و 
احزابی که سالپای طولانی برای آزادی» سل کشی کرده اند» خبلی سریع می توانند به 
دیکتاتورها و مستبدین آینده تبدیل شوند. تفاوت میان « آزادی و شبه آزادی » فقط يك 
لابه ی مویگونه می باشد. با شناختن و تفكيك دقیق و ژرفنگرانه این دو مسئله است که 
می توان به موفقیّت آمیز و مر بخش بودن مبارزه از بپر آزادی با سیستمهای مستبد و 
حاکم بر اجتماع» امیدوار بود. عدم آگاهی از هنر تفكيك کردن این دو مسئله, باعث می 
شود که مردم از چاله ای در آیند و به چاهی دیگر فرو افتند. 
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۶- انسانی که با ظرافت و طافت روح و مغز برسنده و جوینده اش می 
اندیشد و از افکارش سرشار می شود نه به نفی و جدال با اعتقادات دیگران محتاجست نه 
به دفاع کردن از افکار خودش» ملزم می باشد. انسان اندیشنده همسان چشمه الیست که در 
کوهستانهای چست - و - جو جاریست. آنانی که به دنبال هواهای تازه و ماجراجویی 
کثف « خود » حستند از نوشیدن آبپای گوارای اندیشه های چنان متف‌گران و فیلسوفانی 
سرمست و شاداب می شوند. چرا ما تلاش نمی کنیم که چشمه ی افکار و ایده های جوشان 
در کویر میپن خود باشیم؟. چرا؟ 


۷- در شتابپای نیندشیده و تصمیمات عجولانه برای متلاشی کردن و به دور 
انداختن گذشته های تاریخ مردم خود بایستی مراقب بود که انسانها را به دور نینداخت؛ 
زیرا هیچ انسانی حتا اگر مستبد‌ترین و ه ضخاکترینبا » باشد» دور انداختنی نیست. ملغی 
کردن سازمانپا و ارگانبا و موسسات و ادارات هر سیستم فرو پاشیده نباید به گشتن و 
ریختن خون آحدی از اسانپای شاغل در آن موسسات مختوم شود. چنان موسسات و 
سازمانهاء ببرون از خواست و رفتار و اعمال انسانپا وجود نداشته اند؛ بلکه ساخته و 
پرداخته ی انسانپا بوده اند. نگاهداری و مراقبت و بازسازی ی سازمانها و ارگانبا و 
موسسات بدون آنکه قطره خونی از وجود انسانبا ريخته شود» بزرگترین شاهکار ستودنی 
از بپر تغییر خواهی و انقلاب خواهی می باشد. 


۸- در بطن روزگار و همگام دوران خود بودن؛ سوای غرق شدن و فرو 
رفتن در گرداب مسائل و گرفتاریپای روزمره ی دوران خود است. برای دیدن و ارزیابی 
کردن وضعیّت زندگی و دوران خود می توان از سطح مسائل اجتماعی فراتر رفت تا بتوان 
چشم اندازی جامع و گویا و عمیق از موقعیتبایی به دست آورد که انسانها پیوسته در حال 
کلاویزی و کشمکش با آنپا هستند. ما نمی توانیم در باره ی مشکلات و معضلات زندگی 
ی اجتماعی و فردی ی خود بیندیشیم؛ زیرا آنچنان در باعلاق خطاها و اشتباعات و ندائم 
کاریپا و نیندیشیدنبا و حماقتهای درهمتافته و روی هم تلنبار شده ی سلهای گذشته» 
غرق هستیم که پینش فردی ی خود را از دست داده ایم و روال زندکی ی خود را به دست 
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امواج رویدادها و حوادث سپرده ایم. ولی برای آنکه بتوان خردمندانه با رویدادها و 
دکرگشتپا و مسائل بفرنجزای اجتماعی رویارو شد. راهی نیست سوای حمگرایی و 
باهماندیشی و همآزمایی و همدلی و همسویی آحاد يك ملت از بپر خوشزیستی در کنار 
یکدیگر بر شالوده ی « فرهنگ » سرزمین خود. بدون اندیشیدن در باره ی پنمایه های 
فکری - فلسفی « فرهنگه » مردم خودء نمی توان آیین کشور داری آرزویی را واقیّت 
پذیر کرد. 


۹- موسیقی ی کلمات را خیلی سریم تر و آسان تر می توان دریافت تا 
معنایشان؛ زیرا دربافتن معنای کلمات به گواریدن در معده ی ضِ‌ آدمی منوط است ۴ 
زمان نیاز دارد. 


۰- انسانپای اند یشنده و آفریننده در روند زاش افکار و آیده حای خوده 
کاهی تحولات روحی و ذهنی ی خویشتن را کژ می فهمند و گاهی خیلی عالی و ژرف. 
افکار هر متف‌گُری را می توان در سایه روشنهای « خویشفیمی » و «کو فبمیپای دیگران» 
شناخت و از مایه های انگیزنده ی آنها به خو یشاندیشی ترغیب شد. 


۱- سالقه ها و تجرییّات بی واسله و احساس و عواطف و افکار هر انسانی» 
موازی با یکدیگر حرکت نمی کنند؛ بلکه در جپتپای ضدٌ و نقیض و اهمخوان و گاه» 
ستیزه جویانه با همدیگر گلاو یز می شوند. ناهمخوانی و ناهماهنگی ی سوائق انسانی باعث 
می شوند که ما به آفرینشهای روحی و فکری رو آوریم. اسانی که کشوده فکر است و 
روحی بسیار فراخ دامنه داردء آن توانائی را نیز دارد که بتواند سوائق ناهمخوان خود را 
در جپت آفرینشهای جور واجور به کار بندد. هر آفرینش انسانی به کشوده فکری و 
فراخنگری» واسته است. 


۷۲- برای کسستن از بار سنکین میرائپای سنتی و اعتقادائی و آداب و 
رسومی ی گذشتگان می توان راهپای « آزادی » را آفرید و با گستاخی ی تام پیمود. 


آذرخش بر بادبر کها 


اس 


تنها معیار و ارزش برای سنجشکری ی پووهشهای تاریخی اینست که آنبا تا چه اندازه می 
توانند ما را از طنابپای نامرئی میراث گذشتگان بگسلانند و درهای آینده را پر روی ما 
بکشایند. با منجشکری ی میراث فرهنکی ی گذشتگان که توام با آفرینشهای فکری 
باشد, می توانیم خودمان را تاریخی تر بپرورانيم و در عرصه ی جهانی» همپای دیگر مکتهاه 
تاگیر گذار باشیم. ارزش میراث فرهنگی گذشتگان به امکانبائیست که برای زایش و 
فراکستری « آزادی » می آفرینند؛ نه افتخار به آنچه که گذشتکان آفریده اند از بپر 
توجیه نازائی اکنونیان. 


۳- به همان میزانی که انسان بر روی کره زمین وجود دارد» حمانقدر نیز د 
دنیا » وجود دارد. معضل بزرک اینست که توافق انسانپا برای زندگی ی مشتركك اجتماعی 
به این مشروط است که چگونه می توان « دنیاهای » آنپا را در کنار هم چید. اگر انسانپا 
در فکر آن نبودند که « دنیای شخصی » خود را بیافرینند» مطمثن باشید که زیستن در 
گیتی خیلی آسان می بود. 


۴- یونانیان بر این اندیشه بودند که انسان» د کپکشانی » کوچك است. ما 
خیلی کم در باره ی رو یدادهای روانی خویش می انديشیم. آنچه از وجود خود می شناسیم 
خورشید و ماه و زمین و سیّاره های نزديك به ذهنیّت و مغزمان حستند. ما تحولات ژرف 
خود را خیلی دیر به دیر درمی یابیم. چیزهایی که در اعماق وجود ما ائفاق می افتند به 
زمانبا با شاید هم سالپا نیاز دارند تا در فرصت مناسب» خود را در برابر چشمان مغز ما 
آشکار کنند. آنچه که در ذهنیّت صدها نسل پیش در دهنیّت و روان مردم يك جامعه رخ 
داده است» صدها یا شاید هزار سال بعد در فرهنک و مناسبات اجتماعی ی نسل جدید آن 
مردمان» خود را آشکار کند. ایرانیان امروز از قربانیان رویدادهای روحی و روانی ی 
نياکان و اجداد خود می باشند. برای برونرفت از معضلات ویرانگر معاصر بایستی ریشه 
های فرهنگ و تاریخ دگرگشتها و لایه های ذهنیّت مردم خود را شناخت و با آنپا 
سنجشگرانه صف آرایی فکری کرد. کسستن از آنچه که در ما ته نشین شده و به تار - و 
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- بود وجودمان آخشته شده است» کار و رسالت اسانپای روشنگر و دلسوز و مسئول و 
اندیشنده و سنجشگر و ایده آفرین می باشد. 


۵- انسان دوران معاصر به « عفاهم » داشتن و دریافتن نظرها و افکار 
یکدیگر بیش از پیش نیاز دارند. زبانبا و مذاهب و ادیان کتابی و ایدئولوژیپا و 
دستگاهپای فلسفی و مرامپا و مسالك و اعتقادات و نظریْه ها و امثالیم بر آنند که امکانهای 
تفاحم انسانها را مپیّا کنند. ولی معتقدان و مبلغان و مروجان و مومنان به چنان امکانهایی 
تلاش می کنند که فقط مبانی ی اعتقادات خود را تثبیت و تقدیس کنند. در حالیکه» نیاز 
انسانپا به تفاهم با یکدیگره دائم در حال کسترش و رشد و بالندگی و پیچیدگی می باشد. 
برای ایجاد تفاهم بیشتر و امکانبای باهمزیستی ی شادآورانه بایستی راء گسترش و نفوذ 
امکانپای تفاهمی را در مبانی ی اعتقاداتی برای تغییرات اساسی» مپیّا کرد تا بتوان در 
بطن اصطلاحات و واژگان تازه و نو مایه انديشید. روند بپسازی و بپدرمانی و بپزایی 
مناسبات اجتماعی و فردی به این بازسته است که معضلات دست و پا گیر خود را بشناسیم 
و بخواهيم و مصم باشیم که آنبا را اصلاح کنیم و تغفیبر دهیم و طرحی نو بريزيم. بدون 
شناختن و خواستن هدفمند نمی توان با مشکلات اجتماعی که رو به افزایش حستنده 
گلاو یز شد و از پس آنبا برآمد. علت شکست جنبشهای اجتماعی از اینجا ريشه گرفته است 
که مسائل خود را عمیق و ظریف و مستدل نشناخته ایم؛ ولی در صدد تخییر برآمده ایم آنهم 
رادیکال که عواقبش دامنگیر سلپا بوده است. 


۶- دیگر سان بودن و دیگر سان زیستن در میان انسانبایی که نمی توانند 
هنوز به آنچه که می نمایند» وفادار بمانند سیار دشوار است. « بود » انسان در میان 
همگنان و هم مسلکان و حمعقیدگان برای شکفته شدن و بالیدن سرفرازانه به نیرویی در 
هم شکننده و استوار و متکی به خویش نیاز مبرم دارد. « خود بودن » و راء خود را رفتن 
در زمانه ای که معیارهای همگانپسند به حقیرترین فرم ممکن عنزل کرده و عمومی شده 
اند» اقدامی ستودنی و شایان آفرین است. « من » ستایش انگیز هر انسانی را می توان در 
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بزرگی جوئیپا و خجسته منشیها و زیبائیپای سحر انگیز شخصیّت و رفتارها و اندیشه هایش 
یافت. 

۷- عیسا مسیح » بر اين اندیشه بود که: ‏ با ایمان داشتن - « یقین به 
نیروهای گوهری خود » می عوان کوهبا را جابجا کرد. ]. آن انسانهایی که به نیروها و 
استعدادها و هنرها و دانشپا و ابتکارها و فردیّت خود» یقین داشته باشند» می توانند هر 
جپنّمی را به بپشت واگردانند؛ گیرم که د جیم له » باشد. از جبْم نباید گریخت؛ بلکه 
باید در فکر مپار کردن آتش آن و بپره برداری از نیروی آن در جپت کارهای مثبت و 
ثمر بخش بود. آنچه که شرارتپای اجتماعی را گسترش می دهد همانا نیندیشیدن در باره 
ی چکونگی ی مپار کردن و دهنه زدن به ابعاد آزارنده ی آنپاست. با گریختن از 
مشکلات اجتماعی نمی توان بر مصیبتهای میهنی چیره شد. 


۸- انقلاب و قبام فقط يك چپره ندارند که خوب مطلق باشند به همانسان که 
تحولات و دگر گشتپا, رنگ همسان ندارند. همخوانی و هحسویی و تلاش برای تخییرات به 
این معنا نیست که هر تخییری را می توان ستود و از آن رضایت داشت. تغخییرهایی وجود 
دارند که سکون و آرامش بر همه ی آنپا ارجحیّت دارند. انقلاب نیز انواع و اقسام 
رنگارنگ دارد. آنانی که با هر نوع انقلایی موافق حستند» هیچ شناختی از بدیده ی 
آنقلاب ندارند. زمانی باید سیستم منفور و نامقبول و آسیب رسان به مناسبات اجتماعی را 
واژگون کرد که « اطمینان برای کنترل کردن » و محاسبه پذیر بودن و سامانبند شدن 
سیستم نو و آرزویی و مطلوب» فرا روی ما باشد و امکان ایجادش با معضلات ویرانگر و 
ناشناخته رویا رو نشود. ولیکن لذّت و شپوت ویران کردن در وجود انسانهاه نیرویی را 
ایجاد می کند که نمی توانند در باره ی عواقب اقدامپای خود پیندیشند. حکایت 
انقلاییگری ی کور و مملو" از نفرت برای فرو پااندن و متلاشی کردن» حکایت سنگه 
انداختن آن دیوانه در چاه است که صدها « خردمند » نیز برای بیرون آوردن سنک از 
چاهء هاج و واج می مانند. 
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۹*- نگرشپایی که مطلق هستند نه عنبا واقعیتها را نمی بینند؛ بلکه بر دوام 
خصومت کردن با واقعیّتبا نیز می افزایند. هر چقدر « زشتی و ستم »» مطلق تر دریافته شو ند 
به همان میزان بر مبارزه ی قپر آمیز و رفتارهای خشونت آمیز و آشتی ناپذیر اسانها 
نسبت به یکدیگر افزوده می شود و گسترش می یابد. روزی که انسانپا بیاغازند در باره 
ی مسائلی به نام د زشتی و زیبالی و ستم و داد و مپر و خوبی و امثالم » با مغز خود 
بیندیشند و آنپا را خردمندانه ارزیابی کنند» مطمئن باشید که دامنه ی نفرتپا و کینه 
توزیپا و خصومتها و بیدادگریپا و ضدّیتها را در حق یکدیگر کاسته ایم و به شکوفایی و 
نگپبانی از زندگی ی یکدیگر مدد رسانیده ایم. تضاد» در ذهنیت و مفاهیم راسیونالیستی 
وجود دارد. در واقعیٌتهاه هیچ چیزی در ضاد با چیز دیگر نیست؛ بلکه هر چیزی» « 
دیگرسان » است و همانسان نیست که ما می خواهیم و دوست می داریم. نفی تضاد در 
مناسبات بشری باعث می شود که خصومتهای انسانها در حق یکدیگر به روندی انسانی و 
منطقی استحاله بیابد. هر گونه نگرش مطلق به صفات و فروزه های رفتاری ی انسانها می 
تواند خصومتها و خونریزیپای حولنالك را بعدی متافیزیکی و ماوراءاللبیعی بدهد. نيك 
است که به جای رسیدن به زیبائیپا و خوییها و داد ورزیپا و بپشت سازیپای مطلق در فکر 
این باشیم که از مطلق شماری ی گرایشها و اعتقادات و رفتارها و صفات و فروز» های 
کرداری ی یکدیگر دست برداریم و « اسان بودن » خود را درياییم و بفهمیم. شاید از این 
راه تو انستیم بپتر به رفع معضلات و فلاکتپای اجتماعی و فردی مدد رسانیم. 


۰- انسانپا معمولا بر شالوده ی تابلویی از ارزشپایی رفتار می کنند که سوای 
روند برگزینی ی خود ارزشپاست. زایش و دگرگشت ارزشها در ذهنیّت و روان آدمی به 
شکلی ناخودآگاه روی می دهد و لحظاتی که می خواهيم سلسله مراتب ارزشهای خود را 
تغییر دهیم به پریشانفکری و آشوب درونی دچار می شویم. در موآقع اضطرابی نمی توان 
تصمیم قاطع گرفت؛ زیرا در دامنه ی ارزشپای متفاوت در حال نوسان می باشیم و نمی 
دانیم در لحظات تصیم گیری» کداميك را برتر از دیگری بشماریم. چنین تزازلی از 
پیچیدگی ی واقعیّتپای اجتماعی نشات نمی گیرد؛ بلکه از درهمریختکی ی سلسله مراعپ 
ارزشپا در ذهنیّت و روان انسان برمی خیزد. پیش از آنکه به منحرف انکاری و تقلیب 


ث_ِ« ِ ۱۸ 
اذرحش بر بادبر کها 


اس 


واقعیّتبا و پشت پا زدن به امکانپای عینی رو بیاوریم» لازم است که در تعیین سلسله مرائب 
ارزشهای خودء تجدید نظر کنیم. به عبارتی دیگر؛ پیش از تصمیم گرفتن در باره ی هر 
رفتاری و کرداری و کاری باید در باره ی ارزشپا تصمیم گرفت. 


۱- انسانها در زندگیپای فردی و اجتماعی از زادروز تا مرگروزشان در 
کشمکش و گلاویز بودن با تاثیرات مختلف هستند. گاهی آنچه که رفتارها و کنشپا و 
خواستپا و آرزوهای آدمی را متعین می کند زائیده ی نیازها نیست؛ بلکه زیر ضرباهنگه 
فضائیست که در آن می زییم. برای آنکه بتوان به سوائق و نیازها و آرزوها و اید» آلپای 
خود» سمت و سوی انسانی و منطقی داد» راهی نیست سوای آنکه در باره ی چنان سوالقی 
بينديشيم و سنجشگرانه به شناخت و بازشکافی آنبا پپردازيم. برای باهمزیستی و خرسندی 
و خوشزیستی ی یکدیگر لزومی ندارد که از اعتقادات خود» حقايق مطلق بسازیيم؛ بلکه 
می توانیم از موزائيك اعتقادات همدیگر» سنگفرشی برای باهمزیستی بيافربنيم و از يك 
طرف» بر کشوده فکری ی خود بيفزاييم و از طرف دیگر» در سمت و سوی پذیرفتن 
نگرشپای انتقادی در باره ی آرا و افکار و باورداشتهایمان. آنان که به خود تحمیل و 
تلقین می کنند که با « تبلیغ و عزریق زور آلود حقابقشان » می توانند برای دیگران 
متعیّن کنند که چگونه باید زندگی کنند» نيك است در این باره بیندیشند چگونه می توان 
از حقایق خود کسست تا زندگیپای دیگران را پایمال و سر به نیست نکنیم. حقایقی که به 
آزردن و نابود کردن زندگی ی همنوعان و جانوران و غارت طبیعت و تلخیپای مناسبات 
بشری مختوم شوند از خطرناك ترین اوهامی حستند که ذهنیّت و روان انسانبا را تسخیر و 
اسیر کرده اند. حقایقی که در تضاد با زندگی حستند» از « حقیقت »» هیچ رنگ و نشانه ای 
ندارند. 

۲- با شناختن و داوری کردن در باره ی رو یدادها و مسائل مختلف» خواسته 
يا ناخواسته به دامنه ی « بیدادگری » در می غلتیم. پیش از آنکه انسانپا و سیستمهای 
کشوری و سازمانها و امثالپم را محکوم اغراض و اهداف و منافع خود کنیم» بپتر است که 
در باره ی سراسر کردارهای آنپا حتّا در جزئی ترین کارهایشان ژرف بينديشیم. قضاوت 
کردن بر شالوده ی اغراض و نفرتپا و اعتقادات فردی» بدترین نوع قضاوتپاست که « 
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بیدادگری » را در جامعه ی انسانپا گسترش می دهد. در لحظات داوری کردن بکوشیم که 
کارهای نيك هر انسانی را در حقّ خانواده و دوستان و آشنایان و سرزمینش نیز در 
ترازوی داوری قرار دهیم تا اسانهاء حس بی کرامتی و بی شرافتی و بی ارزش بودن خود 
را نداشته باشند؛ چنانچه حکمی شاید ناخوشایند به آنپا ابلاغ شود. داوری کردن از 
دشوارترین و با مسئولیّت ترین مقولاتیست که بر دوش انسانها می باشد. نیکیپا و رفتارهای 
ناهنجار و چه بسا آزارانده ی انسانپا در حق یکدیگره ثابت نیست. انسانها در موقعیّتهای 
مختلف از خودشان واکنشپای متفاوتی نشان می دهند و در حال تناوب مایین گرایشپای 
متضاد و ضدٌ و نقیض هستند. بنابر اين» نیکیپا و خبائتهای انسانهاء ثابت و نامتغیر نیستند 
که بتوان حکم قطعی در باره ی رفتارهای آنپا صادر کرد؛ بلکه انسانپا موجودائی هستند 
در حال تغییر و دگر کشت و به این امید می زیبند که « بیدادگری »» تمام زندگی نیست. 


۲۳- انسانی می تواند روشن بیندیشد که به تن خویش دارای افکاری باشد که 
خودش آنبا را پروریده و آفریده باشد. د روئتفکری »» هنر زائیده شدن فردیّت مستقل و 
اندیشنده ی آدمی از زهدان مسائل و فلاکتپا و معضلات شخصی و مردم سرزمینش است. « 
روئنتفکر », انسانیست که موضو ع مسائل فکری اش تزها و تثوریپا و ایدئو لوژیهای باختر 
زمینیان نیست؛ بلکه موضو ع آندیشیدنش» تاریخ و فرهنگ مردم میپنش است. 


۴- برای د آزاد - اندیشی » و استقلال فکری و هنر جویندگی بایستی 
راهپای عابع و مطیع شدن و همچنین دفاعیّات سرسختانه را خوب شناخت و از آنپا 

۵- از هر چیزی که بترسیم و به وحشت افتیم» آن چیز راد منفور و ثر » می 
خوانیم؛ به جای آنکه در باره ی شناختن و فپمیدن و دریافتن آن چیزء همّت کنیم. 
وحشت از ناشناخته هاء جپان را از « شر و اشرار »» انباشته است. برای گلاویزی با دشر > 
باید ترسهای خود را شناخت. آنانی که از « خدا » وحشت دارند همانان نیز هیچ شناختی از 
د خدا » ندارند. آدمپای شرور با دستآویز قرار دادن « خدا » می توانند به راحتی بر 
اسانپای ترسوء حکومت خشن و آزارنده ی خود را استوار و امتداد دهند. وحشت از « 
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خدا» به حکومت وحشت افکن و هولناك مدْعیان و موگلان « خدا» بر روی زمین مختوم 
می شود. از « خدا » نباید ترسید؛ بلکه باید او را شناخت "ا هیچکس نتواند به نامش 


رک 


۶- برای آنکه بتوان مسائل و مشکلات بغرنجزای زندگی ی اجتماعی را 
خردمندانه و منطقی برطرف کرد می توان آموخت که دامنه ی شمارگویی و 
اصاساتیکری ی تهییج کننده را با آگاهی و مسئولیّت پذیری به کناری نهاد. بدون 
هماندیشی و همگرایی و همدردی و همکاری نمی توان خشنودی و خوشزیستی و آسایش 
یکدیگر را واقعیّت پذیر کرد. گرایشپایی که مدّعی نیکخواهی و خوشبختی و رفاه و 
آمایش رای اش ی ایح ان رام مه که ان رو 
تحمیل کنند که چه چیزی د خیر / خوشبختی / سعادت / خوشی ی »> آنپاست. چنین 
رفتاری فقط تجاوز آشکار و بی شرمانه به حریم آزادی ی انسانپاست. آبا انسانی عر و 
منطقی عر و عاگیر گذارتر و ستودنی عر و شایسته تر نیست که به جای « معلم » مردم شدن و 
به آنها درس « رهائی و حقیقت » را موعظه کردن» بکوشیم که تجرییّات و آندشه ها و 
هنرهای فردی خود را به زبان خویش عبارت بندی کنیم و در اختیار دیگران قرار دهیم؟. 
آیا به همان اندازه که دیگران را احمق و نادان و نفپم و نافرهيخته و امّل» ارزیابی می 
کنیم» به همان میزان حاضر هستیم چنان صفاتی را در خود نیز بپذیریم». آیا آن جسارت و 
کستاخی و رادمنشی را داریم که لبه ی تیز سنجشگری را به سوی ذهنیّت و اعتقادات و 
باورها و نگرشها و افکار خود بگیریم؛. آیا می توان بدون اندیشیدن ژرف در باره ی « 
اصلیا و پرنسییبا و بنمایه ها و مغزه » مسائل بشری که از جامعه ای به جامعه ی دیگر 
متفاوت هستند» به سامانبندی ی مناسبات و کنشپا و واکنشهای افراد اجتماع خود شکلی 
انسانی و منطقی و رضایت بخش داد؟. چرا تلاش نمی کنیم که اندیشیدن را با مغز خود و 
با زبان « عته - پته گوی » خود بیاغازيم؟. 


۷- هر چقدر انسانپا از اندیشیدن در باره ی احوالات و سوائق و آرزوها و 
خواستپا و امکانپا و استعدادها و توانائیپا و نیروهای گوهری خودشان بپرهیزند و فاصله 
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بگیرند» به همان میزان از چیزهایی انباشته می شوند که در فضای پیرامون آنپا در 
مناسبات اجتماعی» حاکم و شایع است. تناقض و کشمکشهای روانی و ذحنی از لحظه ای 
آغاز می شود که ماء زایش و چپره ی « بود » خود را در هیچ کدام از چیزهای شیو ع یافته 
و همگانپسند و مقبول عرف اجتماع و مُد روز شده نمی یاییم. در چنین مواقع است که 
انسان به سرکشتکی و تنشهای روانی در می غلتد و ناهنجاریپای اجتماعی را شدت می 
دهد. برای آنکه بتوان از فرو رفتن و اامیدی و بی فردابی خود و آزاد شدن از 
اضطرابات گاء به گاه آزاد شد» راهی نیست سوای اندیشیدن در باره ی « بود » خود. در 
باره ی آنچه که د من هستم »؛ نه آنچه که از من؛ توقع دارند. راء هر انسانی» راهیست که 
خودش می آفریند؛ نه راهی که در برابر او می گذارند. 


۸- اند بشیدن همانا کشف تفاو تها و سبس پیوند دادن گرایشپای ناهمخوان و 
پراکنده در جپت فراترکاوی می باشد؛ بویوه در جپت نشان دادن تاثیرات متقابل و 
درهسرشته بودن و نقش اساسی ظریف ترین و ریزترین موبرگهای مسئله ساز تا قطورترین 
و طاقت فرساترین معضلاعی که تندرستی و مریضی مناسبات اجتماعی را رقم می زنند. 
نابردباری باعث می شود که از اندیشیدن ژرف در باره ی کوه مشکلات عاجز شویم و در 
آرزوی سیلابی باشیم که بتواند سراسر دشواریها را به یکباره از میان بردارد. ما در باره ی 
پیامد جابجایی کوه دشواریپا نمی اندیشیم؛ بلکه به برداشتن آنپا از جلوی بای خود در « 
لحظه » می اند يشیم. تمام قیامپا و انقلایپا و حرکتپای خشو نت آمیز مقطعی» واکنشپایی 
هستند برای چیرگی ی فوری بر مشکلاتی که قرنها بر روی هم آنباشته شده اند و در باره 
ی آنها اندیشیده نشده است. روشها و واکنشهای قبر آمیز و توام با خشونت و خونریزی و 
کشتارهای حولناك بر روند فلاکتپای اجتماعی دو چندان می افزایند و راهپای برونرفت را 
دشوار روتر می کنند به جای آنکه هموارتر. تجربه ی رویدادهای صد سال اخیر ایران» 
بپترین گواه است. 


۹- پیش از آنکه در فکر تخریب و متلاشی کردن باشیم» نيك است در باره 
ی ساختن و برافراشتن پينديشیم و طرحپا و ایده های خود را درافکنيم. تا نیاموزيم که د 
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نو اندیشی و نو آفرینی و نو زایی » را در گفتارها و رفتارها و کردارها و ایده آلپا و 
رویاهای فردی» آشکار و مستدل کنیم» مطمثن باشید که درب مناسبات اجتماعی بر همان 
پاشنه ای خواهد چرخید که از کپنترین ایام تا امروز چرخیده است. 


۰- ایده ی « دمکراسی » را نمی توان بیرون از رفتارها و اندیشه ها و 
تجریّات فردی, چست - و -جو کرد. وقتی من در زندگی ی فردی ام و در مناسبات با 
انسانپای اطرافم» رفتاری دمکرات منش ندارم» چگونه می توان انتظار داشت که ساختمان 
جامعه ای دمكراتيك را بر افراشت؟. هر فردی» عنصریست که با کنشپا و رفتارها و اندیشه 
های دمكراتيك خودش می تواند زمینه و فضای سامانبند ه دمکراسی » را بیافریند و در 
آن سپیم باشد. ما ایرانیان هر دگرگشتی را بیرون از خود می بینیم و خواهانيم. به همین 
علت است که دائم در جا می زنیم و قربانی هستیم. 


۰- کینه توزی و انتقامگیری از سوالقیست که تاریخ اجتماعی بسیاری از 
کشورها را ( از جمله ایرانزمین ) به میدان « سلاخی » تبدیل کرده است. اندیشیدن در باره 
ی سوائق حولناك می تواند آدمی را به ريشه یابی دلایل شکل گیری ی آنها رهنمون کند. 
در جامعه ای که شرافت و کرامت و بزرگی خواهی و لیاقت انسانهاء تحقیر و بایمال شود» 
افراد زخمی شده, خیلی سربع در فکر انتقام و کینه توزی می افتند. حس انتقامخواهی بشر 
را نمی توان با نصایح و اوامر و تپدید و ارعاب از بین برد؛ زیرا سوائق در منطقه ی « 
راسیونال » انسانپا نیستند ؛ بلکه در تار - و - بود اسانپا عجین می باشند و همچون جذام 
به خوردن روح آنها مشغول حستند. زمانی انسانپای کینه توز و انتقامخواه به آرامش 
روانی ی خود دست می يابند که « قصاص » خود را در حق دیگران اجرا کرده باشند. 
برای آنکه بخواهیم جامعه ای را از انسانپای « کینه عوز و قصاص خواه » آزاد کنیم» 
بایستی آموخت که فردیّت و کرامت و شرافت و وجدان فردی ی انسانها را با صمیمیت تام 
به وسمیّت شناخت و به آن ارج گزارد. 
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۲- مسجدها و کلیساها و کنیسه ها و عبادتگاهها را باید در مکانهایی ساخت 
که شریعتمداران از آنپا به نام مناطق « فسق و فجور و عشرت و گناء و ضاد و لبو و مب » 
یاد می کنند. به جای ویران کردن و بستن و ممنوع و حرام نامیدن مکانپای بر آوردن 
نیازها و خواستپا و آرزوهای اسانبا می توان شیوه های دیگری را به کار بست که 
خوشایند انسانبا باشد. شریعتمداران نمی دانند که هر گاه ایمان انسانپا فرو می ریزد و ار 
-و - یود آمیدهایشان از هم فرو می باشد؛ یعنی در اوج باکباختگی و تنهایی» انسانها در 
آرزوی نشانه هایی آرامبخش از « خدا » هستند تا بتوانند به یقینی بازگردند که از گوهر د 
خود » آنبا می جوشید و آنبا را به زندگی امیدوار می کرد. 


۳-: این نیز بگذرد. »» شعاریست برای گریز از مسئو لیّت. بو یه برای توجیه 
رفتارها و کردارها و گفتارهایی که نمی خواهیم سنجشکرانه در باره ی خطا و ادرست 
بودنشان بیند بشیم. 


۴- عقاید و ایدئو لو ژیپا و مذاهي و نظرنه ها و دانشپا و امثالهم» گریز 
راهپای انسان هستند. ولی « مرک و زندگی », خیابان يك طرفه هستند. 


۵- سوائقی در وجود انسانپا هست که نه تنپا مناسبات اجتماعی را نامسکن می 
کنند؛ بلکه در فرو باشی و منپدم کردن گوهر « زندگی » نیز نقشی اساسی ایفا می کنند. 
برای بالانیدن و آرایش پیکره ی مناسبات اجتماعی و فردی می توان سمتگیری سوالق 
زمخت و زشت خود را باژگونه به کار بست. بياموزيم چگونه می توان سالقه ی نفرت و 
کینه و حن انتقامگیری و امثالیم را در جوانب مثبت به کار بندیم. یاد بگیريم که اگر 
حس نفرتی داریم» نفرت از کشتار باشد. نفرت از خونریزی. نفرت از شکنجه و آزار. نفرت 
از تبعید و زندانی کردن. نفرت از اعدام و تحقیر کردن. نفرت از اسیر گرفتن و مفتشی 
کردن. نفرت از غارت کردن حقوق و املاك دیگری. نفرت از زورگویی و امر به معارف و 
منکرات مذهبی و ایدئولوژیکی. نفرت از هر چیزی که بخواهد « وجدان فردی ی » 
انسانها را متعیٌن بکند و در زندگیهای آنها دخالت بکند. سوالق منفور خود را ییاموزیم که 
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در جپت بپیودی و زیبا آرایی مناسبات فردی و اجتماعی فعال کنیم. در برهه ای از تاریخ 
میپن خویش بایستی يك بار برای هميشه بر عکرار پذیری ی فجایمی» سدٌ اختتام گذاشت 
که مکرر شدن چنان فجایع به واپسروری و درهمپاشی ی ساختار يك جامعه» آسیبپای 
جبران ناپذیر می زند. بسیاری از ناهنجاریپا و تفاو تبا و فاصله های ناخوشایند اجتماعی را 
می توان بر شالوده ی برنامه ریزیپای خردمندانه و باهماندیشی و مسئولیْتبا و رایزنیپای 
ممتد بر طرف کرد. ولی گشتن « جان و زندگی » را نمی توان جایگزین و جبران کرد. 


۶- در روند سنجشگری ی احتقادات شخصیء هیچکس حس فرو پاشی روح و 
روان خود را ندارد؛ بلکه فراخ - اندیشی و کسترش معرفت را می بیند. ولی با ایمان 
داشتن به عقاید خود» کوچکترین سنجش به زازله های روانی و مغزی می انجامد. جامعه 
ای که تاب سنجشگران فرهنک و اعتقادات خود را ندارد» چه بسا قرنبای طولانی» 
محکوم است که در سیاهچال استبدادهای حکومتی و اجتماعی به سر پرد. 


۷- در وجود ماء ريشه هایی مویگونه از اعتقادات بوسیده رسوب گذاری 
شده اند که عمام اقتدار و استمرار و تبپکاری ی قدرتبرستان» آبشخور خود را دارند. هر 
کداممان به تنهایی باید مویرگپا را در وجود خود, کشف کنیم و به قطع کردن و 
خشکانیدن آنپا اقدام کنیم؛ و گر نه با سالپا روشنگری و برحانهای منطقی و خردمندانه 
نیز نمی توان از پس حماقتهایی بر آمد که در شیوه های رفتاری ی سلپای گوناگون يك 
اجتماع» سیمای کریه و چندش آور خود را در عرصه های اجتماعی آشکار می کنند. 


۸- استبداد و آزادی, دو روی يك سکه اند. هر چقدر از بقینی کاسته شود 
که زالیده ی آزمونهای فردی ی انسانها می باشد» به همان میزان بر دوام و پایداری ی 
استبداد» افزوده می شود. همینطور هر چقدر از « آزادی » وحشت داشته باشیم؛ به همان 
اندازه نیز پیشتر دوست داریم که همانند گله ی گوسفندان و گاوان» تنگاتنگ هم بلولیم 
و از سر و کول یکدیگر بالا روییم. هیچ استبدادی در مناسبات خانوادگی و اجتماعی و 
کشوری شکل نمی گیرد و جا نمی افتد؛ مکر اینکه انسانها از « آزاد زیستن »» وحشت 
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داشته باشند. سیطره ی طولانی ی بسیاری از حکومتپای ستمگر فقط در گرو کاربست 
سرکوب و کشتار و شکنجه و تبعید نیست؛ بلکه به « وحشت انسانبا از آزادی » نیز مربوط 
می باشد. 

4- از اشخاص حاسد باید وحشت داشت؛ زیرا آنان تمام نیروها و ابتکارات و 
استعدادها و هنرها و امکانهای خود را می توانند در جپت شعله ورتر کردن آتش حسادت 
سوزنده و ویرانگر خود به کار بندند. حسد از سوالقیست که منطق و فپم و شعور انسانها را 
می تواند در يك شبیخون ناگپانی» فلج کند و بر قوای منطق آدمی» چیره و سط شود. 


۷۰- داد ورزی بدین معناست که ماء خطاها و کو رفتارها و کو بینیپای انسانها 
را خیلی دقیق و ظریف بشناسیم و مدارالی بدین معناست که چنان خطاها را به رخ آنان 
نکشیم و با آگاهی از چنان خطاها به سوم استفاده از انسانپا نکوشیم. چنین بینش ژرفی به « 
دریا دلی » هر فردی بازسته می باشد. 


۱- نوشتن برأی من» مثل وضعیّت انسانهایی می ماند که در بیابانپا و کوچه ها 
و دشتها و کوهسارها برای پر کردن فضای تنهایی خودء آواز می خوانند. چه بسا آواز من 
به دل رهگذرانی خوش آید که یا از کنارم می گذرند یا در اطراف من می زییند یا باد» 
پوواك صدای مرا به گوش آنها می رساند. رنجهای من از زمانی آغاز می شوند که کسانی 
بخواهند مرا طوطی ی قفس سلیقه ها با اغراش خود کنند. من از هر گونه اسارنی گریزان؛ 
زیرا دلباخته ی آزادی هستم و بیقرار زندکی ی بی شیله پیله. روح من» مادرزاد» وحشی 
به جپان آمده است. مذاهب و ادیان و ایدئولوژیپا و اعتقادات و سنتها و قوانین و امثالهم» 
ابزارهای اهلی کردن اسان هستند. من اما از هر ابزار اعلی ساز گریزانم. 


۷۲- هر گردی» گردو نیست. ولی مردم ایران» هر گردویی را که از هر چیز 
گرد دیگر» تمییز و تشخیص دادند و آن را شکستند» مغزه اش پوسیده و بو بودا. 


آذرخش بر بادبر کها 


اس 


۳- هر تفسیری و تعریفی» بدیده ها و رویدادها را به دیدگاه د قعرف »» 
کرانمند می کند؛ نه به واقعیّتپاء 


۴- آنانی که به دنبال « خیر خواهی » مردم هستند» خیلی سربع و بی شرمانه 
می توانند به حقوق فردی و اجتماعی ی انسانها تجاوز آشکار کنند؛ زیرا با ساثقه ی « 
خیر خواهی » برای دیگران, به خوده این حق را می دهند که به جای دیگران تصمیم 
بگیرند و برای آنپا حدف و مقصد مشخْص کنند. د خیرخواهان » هر اجتماعی از بی شرم 
ترین و متجاوزترین اسانپای آن جامعه هستند؛ زیرا خود راد دانا و کمال معرفت » می 
دانند و دیگران راد احمق و فاقد فهم و شعور». 


۷۵- برای در هم شکستن هر نوع استبدادی در اجتماع می توان مطرودین و 
منفورین و ملعوئین جامعه ی خود را دوست داشت و به آنبا مپر ورزید. جوامعی که در 
گیر سیستمپای استبدادی دراز مدأت هستند جوامعی می باشند که از ضمفپا و نقصانبا و 
آزمایند گی و و جویی» وحشت دارند. در حالیکه برای جذب و کارست امکانپای 
ابتکاری ی مطرودین و منفورین باید افراد اجتماع برای تفییر رفتارها و گفتارهای 
خودشان تلاش کنند؛ نه اينکه همنوعان و هموطنان خود را به دور افکنند و جان و 
زندگی آنها را آزار دهند. جامعه ای که به راندن و در تبعید و زندان نکه داشتن و تیر 
باران و اعدام کردن و شکنجه دادن افرادش رو می آورد از مسئله ی بسیار ضروری و 
رف برای دگرگشتهای اجتماعی غفلت می کند. 


۶- آنانی که به اخلاقیات امریه ای تن می دهند» شاید بتوانند با مناسبات 
حاکم بر اجتماع» کنار پبایند و آرامش خود را پیدا کنند؛ ولی از امکانهای استقلال فردی 
و یافتن و آفرینش را و وجدان فردی به شدت می کاهند. با رو آوردن به خوده 
انگانپای « خود بودن و شخمیّت مستقل » خویش را مپیّا می کنیم و با متابعت کردن از 
اخلاقیأت حاکم بر اجتماع به « فردیت » خود؛ پشت پا می زنیم. 


1 ِ ۱۹۳ 
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۷- آندیشیدن را نمی توان همچون خشکبار وارد و صادر کرد. اندیشیدن» 
زالیدنیست. چگونه می توان مادر افکار خود شد؛. زائیده شدن افکار خود به کشوده 
فکری و پروردن تجرییّات شخصی و هنر انگیخته شدن از تجرییّات دیگران مشروط می 
باشد. با گدایی کردن افکار بیگانگان و نشخوار نامفپوم و ناگواریده ی آنها نمی توان 


ادْعای د روشتفکری و روشنگری » کرد. 


۸- تا زمانی که تفر فردی» وابسته و اسیر و تابع و دنباله رو هست و آنقدر 
دلیر نشده که به تنپایی در باره ی « پرنسییها و اصلبا و سنگیایه های » زندگی اجتماعی 
بیند یشد» خواء ناخواه مبارزات و تلاشپا و مقاومتپای اجتماعی و فردی و گروهی نیز مر 
بخش نخواهند بود. تفگر مستقل بایستی با مبارزه ی هدفمند فرهنگی - اجتماعی همسو 
باشد تا نپال آزادی در پروسه ی تاریخ يك ملت بتواند ريشه ی عمیق بزند و دوام آورد و 
بار آور شود. تا کنون روال تاریخ مبارزات اجتماعی ما متاسفانه نه تنها با تفکُر مستقل» 
همبا نبوده است؛ بلکه در چارچوبپا و کلیشه های واستگی فکری نیز اسر مانده است. 
راز تمام شکستها و مقاومتهای مردم ایران در معضل نیندیشیدن در زبان و فرهنگ مردم 
خودمان می باشد. 


۰۹- انسان تك چشم» هر پدیده و مسئله و رویدادی را از چشم انداز خودش 
وارسی و ارزیابی می کند و هر چیزی را که نتواند از چشم انداز دیگران نیز برانداز و 
ارزیابی کند, در صدد نابودی و محو آن بر می آید. جابجا نشدن در نگرگاهپا و چشم 
اندازهای فردی و پشت پا زدن به هنر جایگزینی به تك بعدی نگری می انجامد که 
پیامدش فقط خشونت و یجاد توخش در مناسبات اجتماعی خواهد بود. 


۰- انسان را نمی توان دانست؛ زیرا وجودیست متغیُر و در حال دگرگشت 
بودن. تحولات روحی و ذهنی ی هیچ آنسانی بر شالوده ی قواعد و قوانین ثابت و از پیش 
مشخْصی رخ نمی دهند. . هر انسانی در کرانه هایی دگرگون می شود که نه تنپا برای خودش 
د مجپول » حستند؛ بلکه برای همنوعانش نیز ناشناخته می باشند. آزادی در کستره حای 
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مجپول است که برای هر انسانی معنا دارد. در چارچویپایی که بتوان چیزی را متعین کرد» 
آزادی» پرنده الیست که از آن جا رخت برخواهد کشید. امیدها و حسرتهای انسان برای « 
آزادی » در اکجا مجپولپا و آرمانشپر ها و خیال آبادهایی جاذبه دارند که در اکنون 
نمی توان آنها را از یفت. 


۱- آندیشیدن با کوفپمی و اشتباه» همبا می باشد. وحشت از در نغلتیدن به 
پرتگاه اشتباه» باعث می شود که آدمی از اندیشیدن رو برگرداند. با تصمیمی که برای 
رویارویی با هر واقیٌّتی يا برونرفت از هر معضلی اتخاذ می کنیم» باید احتمال آن را نیز 
حساب کنیم که تصمیم ماء نتایج ناخوشایند و نامنتظره نیز به همراه خواهد آورد. مطرح 
کردن پرسش چرا و چگونه است که ما با تصمیمات خود به راه خطا می رویم و اشتباه می 
کنیم» همانقدر به فرهیختگی و رشد نیروی فپم و ذرفنگری و تیز بینی می افزاید که 
پرسش با چه روشپا و محاسبه هایی بینديشیم که کمتر خطا کنیم. ما باید بتوانیم در این باره 
بینديشیم که دستگاهپای عقیدتی ی ما تا کجاها را می توانند درست» محاسبه کنند و از 
کجا به بعد است که هر چیزی را خطا آمیز» ارزیابی می کنند. اندیشیدن در باره ی این 
معضلات به شعوری فرهیخته و مغزی فرزانه, مشروط می باشد. 


۲- برای آنکه بتوان بسیاری از مسائل و مقولات انسانی را فپمید» لزومی به 
بحث و مشاجره نیست؛ بلکه باید خاموش شد و گوش سپارید تا بتوان پیامد مشاجرات را 
بپتر استنباط کرد و سپس به فپم گفتارهای دیگران کوشید. در گفت - و - شنودهایی که 
خودمان در آنبا سپیم هستیم» به جانبداری کردن و در فکر توجیه و تفسیر و تاویل 
عقاید و دیدگاهپای خود هستیم و کمتر به سخنهای دیگری گوش می کنیم. ولی با 
خاموش ماندن و گوشسپاریست که انسان» گاهی در پوست این است» گاهی در پوست آن و 
گاهی در پوست خویشتن. ما با آرامش شنیداری ی خود از يك طرفدار سمج و سر سخت به 
يك داور بی طرف و انسانی منطقی» واگردانده می شویم. 


آذرخش بر بادبر کها 
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۳- آفرینشهای فکری و هنری» گونه ای داد و ستد روحی و مبادله ی 
تجرییّات یکدیگر است. اسانی که می آفریند با تاثیر گرفتن و انگیخته شدن از افکار و 
بینشهای دیگران» چیزی نو و تازه و غنی تر را می پروراند و می آفریند. دیگران با تاثیر 
گرفتن و انگیخته شدن از آفرینشهای نو - به - نوء نه تنها د خود » را به نحوی در چیزها 
باز می یابند؛ بلکه چپره هایی تازه را نیز کشف می کنند که متعلق به آنبا نیست. آنچه از 
دیگری به ما می رسد سراسر همانی نیست که ما به دیگری داده ایم. انسان با داد و 
ستدهای فرهنگی می تواند هم افزوده شود هم کاسته. هر چقدر بر عطش اخذ و بلعندگی از 
افکار و نگرشپای دیگران افزوده شود؛ به همان میزان از آفرینشپای فردی کاسته خواهد 
شد. فقط افکاری بار آور و ثمر بخش خواهند بود که در روند آمیزشپای متقابل بتوانند 
هم تاگیر پذیرنده باشند هم تاگیر گذارنده. 


۴- چیزهایی را که هر روز در باره ی آنبا می اندشیم و با آنها درگیر می 
شویم با حالتی درهمریخته و از هم کسسته در کلمات و جملات خودمان عبارت بندی می 
کنیم. مناسبات هرج و مرج گونه و سرسام آور ما انسانپاء زائیده ی همین پراکندگیهای 
فکری و نظری می باشد. فلسفه, علاش دارد که از هم گسیختگی را به شکلی گویا و 
منطقی و آگاهانه در مقولاتی وا تابند که کاربرد درست و هدفمند اجتماعی داشته باشند و 
بر پریشانی مناسبات انسانی چیره شود. فلسفیدن, همانا هنر سامانبندی ی افکاریست که با 
آنبا می زییم برای رو یاروشدن با معضلات زند گیپای فردی و اجتماعی؛ یعنی افکاری که 
پراکنده و درهمریخته هستند و باعث بیقراری و نا آرامی می شوند. 


۵- انسانپایی که بدیین هستند» خیلی سربع تر می توانند مسائل اجتماعی را 
زشت تر و سخت تر و منفورتر کنند. ولی هر چیزی را که بکوشيم با نگاهپای خرسند 
خود؛ برانداز کنیم» بالطبع» زیباتر نیز آرایشش می کنیم. برای داشتن و ایجاد جامعه ای 
زیبا چپره به چشمپایی زیبا بین و مغزی زیبا اندیش نیاز مبرم هست. چشمان نو ع افکار ما 
می توانند زیباترین گلستان جپان را به برهوت واگردانند و صحرایی خشك و سوزان را به 
باغی شکوهمند و دارباء 
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۶- نقش مثبت اشتباهات و خطاهای فکری و نگرشی انسان می توانند به 
مراتب, عالی تر از نگرشپایی باشند که نتایج آنبا چه بسا برغم موفقیّت آمیز بودن می 
توانند دلخواه ما نیز نباشند. انسانها از خطاهای خود بیشتر می آموزند تا از آنچه که 
حابشده به دست آورده اند و فقط سوالقشان را ترضیه کرده اند. با روبکرد به مسائل و 
مناسبات انسانی می توان با اندیشیدن در باره ی خطاهای چه بسا ظریف و کوچك و بی 
اهمیّت به بزرگترین و بنیانی ترین دلایل فلاکتپای فردی و اجتماعی پی برد و در فکر 
چاره بر آمد. خطاها را نباید نکوهید؛ بلکه بایستی از آنبا برای بهتر اندیشی و ژرف تر 
نگری آموخت. 


۷- دیدن ضعفپای دیگری و رسوا کردن آنبا برای بسیاری از اسانهاء خیلی 
لذت آور است. ما در دیگری تلاش می کنیم که فقط ضعفهایش را ببینم و به آنپا بتازیم و 
نام تازشهای خود را سنجشگری بگذاريم تا هیچکس از ما دلگیر نشود. دیدن نیکیپا و 
زیبائیپا و فروزه های انسانها به چشمی و مغزی بازسته است که فراسوی « خیر و شر» می 
بیند و می آندیشد. رسوا کردن عیوب و نقصانهای انسانپاء امکان قدرتورزی بر آنها را مپیّ 
می کند. آن د خدایی » که در انسانپا نقص و عیب را دید» فقط توانست دوزخ زمینی برای 
مومناش بسازد. 


۸- برای گلاویزی ی فکری با هر دین کتابی و عقیده و مذحب و 
ایدئو لوژی» لزومی ندارد که فقط به سنجشگری و رد و نفی مبانی ی احتقاداتی آنها رو 
آوریم؛ بلکه باید تلاش کرد که « ذوق » و « نیروی زیبا شناسيك » انسانبا را دگرگون 
کرد. حثر می تواند سپم خیلی ژذرف تر و تافیر گذارتری بر ذهنیّت و ذوق مردم داشته 
باشد تا فلسفه. هثر به جای واژگونی ی اعتقادات سنگسان شده ی مردم به سالقه ی « ذوق 
آزمایی » آنبا تلنگر می زند و تاگیر اعتقادات را در رفتار و گفتار و آرمان مردم» متخیّر 
می کند. 


ث_ِ« ِ ۱۹۷ 
اذرحش بر بادبر کها 


اس 


۹- سنجشگری ی اعتقاداتی که هر فردی» شخصیّت اجتماعی خودش را در 
گرو دوام آنبا می داند» نه نپا نفرت حاکمان را تپییج می کند؛ بلکه سرسختی و حماقت 
عوام را نیز شدات می دهد. شفاف اندیشی در این گونه اجتماعات» پروسه ایست که در تمام 
ابعاد اجتماعی» حقَائثّت مستدل خودش را از آنچه که می سنجده باید بگیرد؛ نه از آنچه که 
باید باشد. 

۰- آنچه که با « اراده » ای جیار و مقتدر به سوی « شدن » رانده می شود» 
خواهی نخواهی گوهر زیبای هر چیزی را نفله می کند. به همین سبب» سقط زیبایی نفله 
شده» جپان را از زشتیپا انباشته می کند. هر چیزی که نتواند روند د خود زایی » را به 
كمك انگیخته شدن؛ نه متعیْن و مشخص شدن, طی کند بر شدات آلودگی و عفن زشتیبا 
در جپان خواهد افزود. 


۱- حقیقتی که ادعای ازلی - ابدی بودن کرد» اراده ی مردگان را بر شعور 
زندگان ارجح می دهد و آینده را به مسلخ می فرستد و امید را در دلپا و آرزوها قربانی 
می کند. حقیقتپای خارا سنک, معضلاتی حستند که روح و روان انسانپای آزماینده و نو 
گرا را می بندند. 


۲- هنر شفاف اندیشی» رفتن به دالانبای تاريك و تو در توی روان 
بیگانگان و بازگویی مسائل آنها برای مردم خود نیست؛ بلکه هنر شفاف اندیشی؛ یعنی 
کثف خرافاتی که مردم يك سرزمین با آنبا می زییند و دست و پایشان را فلج کرده است. 
اندیشیدن ژلال؛ خرافات زدایی نیست؛ بلکه خرافات شناسی می باشد. با شناخت خرافات 
است که می توان با سائقه حای روح و روان خود به راحتی و بدون دغدغه» کنار آمد و 


زندگی کرد. 


۳- گفت - و شنود مر بخش را می توان در دامنه ای واقعیّت پذیر کرد که 
هیچکس از موضع « حقیقتمداری » سخن نگوید؛ بلکه از جُست - و - جوی حقیقت در 
باهماندیشی. ما باید با پذیرش و به رسمیّت شناختن « پرنسیپ سنجشگری » در سمت و 
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ی 


سوی انتشار و تبلیغ و ترویج عقاید و نگرشهای خود بکوشیم. آنانی که مبانی ی 
اعتقاداتی خود را به دلایل مختلف از دامنه ی « مسجشکری » معاف می دانند» بی فك از 
خاصمان جامعه ی کشوده فکر و متلاشی کننده ی فرهنگ اجتماع هستند. هر مبحثی که 
گرداگرد انسان و کیپان و جپان و جانداران می چرخد» مجاز نیست که خود را از دامنه 


ی « سنجشگری » معاف بداند. 


۴- ابرانی در فکر آن نبود که د اهریمن » و فروزه حای آهریمنی را در 
جپان از بین ببرد تا جپانی بسازد که نیکی ی محض قلمداد شود. ایرانی می اندیشید که 
چگونه می توان با خوشزبانی و گشاده رویی و مپربانی با چیزی آمیخت و حمپا شد که در 
تنش با زندگیست تا سپس, نیروها و توانمندبپایش را در جهت بپزیستی و خوشنوایی همه 
ی انسانپا در کنار هم به کار انداخت. برای ایرانی» « بیتر و بپترین » وجود نداشت؛ بلکه 
هر انسانی « به » بود که با طعم وجود خودش برای دیگری می بویید. انسان برای ایرانی؛ د 
به منش و به خرد و به تام و به کام و به نوش و به زاد و به اندیش و به گفتار و به کردار » 
بود. ابرانی در تصو بر « اهریمن »» تمام رو به های تاريك زندگی را امکانی برای زایش و 
بالیدن توانائیپای وجود خودش می دانست. 


۵-« داش » را می توان از چیزها و رویدادها و بدیده های ناشناخته و بر 
کشش آموخت. برای همین بود که ایرانیان؛ ایده ی « دیو بندی » را ارج می گذاشتند؛ 
زیرا د دیوها- معماهاء تاریکیپا, شگفتیبا »» منابع معرفتی حستند. « دیو » را باید بُست ا 
بتوان چپره های گوناگون و متضاد هر چیزی را تجربه کرد و از آن» معرفت کارکردی به 
دست آورد. 


۶- انسانبایی که حاضرند هر چیزی را برای کاربست اعتقاداتشان قربانی 
کنند» دیر یا زود در زندگیپای خود, اعتقادانشان را برای هیچ نیز قربانی خواهند کرد. 
انسانی که فقط يك بار خون بریزد» آن نیروی بالقو» را دارد که در جلادیگری» استاد 
چیره دستی شود. به همین دلیل خدایی که امر می دحد: د اقتلو » و مومن به او» مجری و 
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مامور « قتل » می شود» هموست که در فرصت مناسب, آمر را نیز برای منافع و سود 
طلبیپای خودش, « مقتول » خواهد کرد. سالپاست که فقیپان و مراجع تقلید و مجتهدان و 
آخوندها و ملایان در همداستانی با یکدیگره «الّه » را قربانی اراده ی اقتدار گرایانه خود 
کرده اند. بر قبر چنان خدایی که نتوانست « مپر بورزد و دوست بدارد » باید با دلسوزی 
گریست؛ زیرا از حقارش و کمبود « مپر» بود که امر به خونریزی داد. 


۷- تعریف هر چیزی, نه تنها تلاشیست از بپر مفپوم پذیر کردن آن چیزی 
که نامفپوم است و به سختی می توان آن را در کلمات و جملات» عبارت بندی کرد؛ بلکه 
همچنین کرششی می باشد از بپر مرزبندی کردن و تفکيك دقیق مقولات برای روش 
شدن تقریبی ماهیّت آنها. نارسا بودن هر تعریفی» خودش امکانیست برای انگیخته شدن به 
فراتر جستجو کردن و اامید نشدن از کنکاویدن. آنانی که می گویند» نمی توان چیزی 
را تعریف کرد؛ زیرا هر تعریفی ناممکن است» با تفر فلسفی و بازآفرینی ی تجرییّات 
بشری در زبان فردی بیگانه اند. 


۸- انسان اسیر و معتقد به مبانی ی اعتقاداتی مذهبی یا دینی یا ایدئو لوژیی 
يا نظریه ای و امثالبم در اندیشیدن تلاش دارد که هر چیزی را از چارچوب اعتقاداتی 
خودش گذر بدهد و رنگ و بوی اعتقادات خودش را به آن بزند. آنپا حتّا حقیقت را در 
باز ماندن به دگمپای عقیدتی / دینی / مذحبی / ایدئولوژیکی می دانند و در نپایتش» 
حقیقت را از مبانی ی حقیدتی خودشان استنتاج می کنند؛ نه در فراتر رفتن و سنجشگری 
مبانی ی اعتقاداتی خود. برای آنپاء حقیقت» خدشه نابذیر است و در گذر زمان» فقط گرد 
و خبار بر چپره ی ازلی -ابدی آن می نشیند که بایستی هر از گاهی دستی به آن کشید عا 
از برق و جلا نیفتد. انسانپای معتقد و مومن نمی خواهند که آزاد اندیش باشند؛ زیرا پیش 
شرط « آزاد -اندیشی »» گسستن از مبانی ی اعتقادائی خود می باشد از بپر اندیشیدن در 
باره ی هر چیزی بدانسان که بر ما پدیدار می شود و آن را بی واسطه تجربه می کنیم؛ نه 
بدانسان که تثبیت و تلقین و تحمیل و عدریس نی می شود. « آزاد-اندیشی ». گسستن از 
عقایدیست که بر آنند ذهنیّت ما را متعین بکنند. « آزاد -اندیشی » به معنای آنست که 
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آدمی در لحظات اندیشیدن باید بتواند از اهرمپای سیطره خواهانه ی عقاید و مذاهب و 
ادیان و ایدئولوژیپا و نظریه هاء وجدان خود را آزاد کند و به فراسوی « مجموعه ی 
تضادها » پرود از بپر دیدن بی واسطه ی « چیزها » و آندیشیدن با مغز خودش و در زبان 
کلمات فردی خودش. 


0۹- در مناسبات اجتماعیست که انسانبا از « نقابداری و تقابزنی » یکدیگر 
آگاه می شوند. انسانهاه زمانی به آویختن نقاب بر صورت رفتار و گفتار خویش دست می 
آویزند که با در پی ارضای سوائق خود هستند با از آشکار شدن آنبا و آزار بینی از سوی 
همنوعان می هراسند. جامعه ای که افرادش بتوانند در چارچوب اخلاق کثیرالبشی» منافع 
و سوائق و نیّتپا و مقاصد و غرضپای خود را جامه ی عمل بیوشاننده افراد آن جامعه, 
متظاهر حستند و رفتارهایشان رادمنشانه نیست. برای زایاندن مناسبات لطیف و زیبا و 
ارزشمند در اجتماع باید در این باره اندیشید که هر کدام از ما تا چه اندازه» آن دلاوری 
را داریم که در سمت و سوی رسوا کردن نقابپای گوناگون چپره ی خویش» کستاخ باشیم. 


۰- برای آنکه انسان بتواند د خود » باشد» باید هر چیزی را که از دیگری 
در ذهنیّت و روان ماست از وجود خویش تخلیه کنیم. آنگاه بکوشيم که آجر به آجره 
شخصیّت و فردیّت خود را با اندیشیدنهای فردیمان بسازیم. خانه ی مستحکم فردیت و 
شخصیّت هر انسانی بر فراز صخره ای ساخته می شود که خودش آن را پی می ریزد؛ نه 
دیگران. 

۱- برای آنکه بتوان بُنمایه های فلسفه ای ژرف را پی ریخت» لزومی ندارد 
که هر روز به « راستین سازی ی » مذحبی یا دینی یا ایدئو لوژیی رو بياوريم. چنین کاری 
از عدم دلیری و کستاخ نبودن برای د خویشاندیشی » ریشه می گيرد. ایرانی» قرنبا و 
سالپای متمادی تمام استعداد و هثر و نبو غ خودش را صرف لایروبی مذاهب و ادیان و 
ایدئو لوژیپایی کرد که اصلاح ناپذیر می باشند. اکنون هنگام آن فرا رسیده است که 
ایرانی» فلسفه ی خودش را بر شالوده ی فرهنگه و تاربخش پی بریزد و آن را شکوفا کند 


و فرا کسترد. 
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۲- اند یشیدن در باره ی « زندکی » می تواند دلایل خرافات گرایی انسانپا را 
تبرثه و تفسیر زیبا کند. ولی نیندیشدن در باره ی « زندگی »» باعث شده است که خرافات» 
همانند خزه هایی بشوند و خودشان را بر سراسر سطح زندگی بگسترانند و امکان زندکی 
را از انسان بگیرند. ه خرافاعی » را که نمی شناسیم و تقدیسشان می کنیم بر روان و وجدان 
ماء حکومت جابرانه می کنند. 


۳- برای شناختن خود می توان علاش کرد که « خود » را آگاهانه از چشم 
انداز ییگانگان برانداز کنیم؛ زیرا « خود » ما برای ما بدیپی و روشن است. در پوست 
زبان بیکانه رفتن و بینشپا و تجرییّات و آزمونبای بی واسطه ی فردی و اجتماعی را در 
زبان آنها عبارت بندی ی فکری کردن, راهیست به سوی کشف « عفاوتپای » فرهنگی. ما 
تا يك بار مصم نشویم و به چنین آزمایشی رو نیاوریم» فرق خودمان را با دیگران و 
دیگران را با خودمان نخواهيم دائست. 


۴- وقتی که از مناسبات ناخوشایند و آزارنده به ستوه می آییم و دست آخر 
از همه چیز رو برمی تابیم» آنگاه است که برای زیستن خود به عکیه گاهی نیاز داریم که با 
عکیه ی به آن بتوانیم اوج بدبینی ی خود را نسبت به انسانپای اطرافمان ترضیه کنم. چنین 
عکیه گاهی را که نمی توان در کنار اسانپا پیدا کردء خواء ناخواء می توان آن را به 
صورتی خیال انگیز در فراسوی زمین و کائنات تصوّر کرد و به آن ایمان آورد. سیطره ی 
طولانی و خونریز حکومتهای مستبد در ایرانزمین باعث شده است که ایده ی همدردی و 
اندیشیدن در باره ی مسائل چگونه باهم زیستی ما ایرائیان به شدات آسیب ببیند. به همین 
دلیل هر ایرانی فقط در امیدوار بودن به ادامه ی زندگی خود و خانواده اش فقط می تواند 
به د خدا » تکیه کند. حکومتپای مستبد و انسانپای قدرت پرست با رفتارها و گفتارها و 
ایدئو لوژیپای پوسیده ی خودء ارزشها و جذایْتپای با هم و برای هم بودن اجتماع انسانها 
را متلاشی کرده اند. در جامعه ای که افرادش به یکدیگر اعتماد و امیدواری نداشته 
باشند» آن جامعه بسان پیابانی خواهد بود که هزاران وحوش درنده در آن می زییند و 
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جان و زندگی ی انسانبا در خطر نابودی می باشد. ما به زایشی نو و بینشی تازه و انسانی 
دیگر شدن از زهدان تاریخ و فرهنگ خود» نیاز مبرم داریم. 


۵- بسیاری از تاثیراتی که از اشیاء و دیگران می گيریم» تاثیرات مستقیم 
نیستند؛ بلکه زائیده ی تصوّری حستند که از آنپا داریم. ما هر چیزی یا فردی را بدانسان 
که هست. نمی توانیم بدانیم؛ بلکه فقط می توائیم اشیاء و انسانپا و پدیده ها و رویدادها را 
بشناسیم. آنهم از راء فروزه های بدیدار شده ی آنپا. آبعادی را که شناسایی می کنیم به 
لایه هایی ناشناخته و تاريك و مبهم و معمّایی و سایه گون آغشته اند. لایه هایی که از 
کستره ی امکانپای شناسابی بیرون هستند. مسئله ی فریب, دقیقا از همین عدم شناخت 
رویه های تاريك است که نشات می گیرد. ما آنچه را که در نخستین تجربه ی فردی با 
جمعی خود می شناسیم» همان شناختی نمی ماند که بار نخست از آن داشته ایم؛ بلکه در 
روند تجرییّات مکرر داشتن از همان چیزها و بدیده ها و انسانها می توانیم با رویه های نو 
- به - نو و دیگرسان و متفاوت و حتا متناقض آنپا آشنا شویم. 


۶- مناسبات اجتماعی به همان اندازه در شکل گیری و پروراندن 
دیکناتورها و مستبدین» نقش اساسی دارند که سیستمپای استبدادی در دوام مناسبات 
استبدادی ی افراد جامعه» تاثیر گذار هستند. برای برونرفت از معضلهای اجتماعی و 
حکومتی نه کنها باید بیشینه شمار افراد جامعه در شیوه های نگرشی و اندیشیدن و 
گزینشی و رفتاری و گفتاری خود» دگرگون شوند؛ بلکه همپای با دگرگشتهای روحی و 
ذهنی بایستی در دامنه ی سیستم حکومتی نیز تحولات اساسی رخ دهد. مدار تاریخ 
اجتماعی و سیاسی ی کشور ما تا امروز بر تغیبرات يك جانبه بوده است. به همین دلیل» 
سیستمپای حکومتی سرنگون شده اند؛ ولی مناسبات دیکتاتور پروری و استبدادی در 
جامعه» پایدار مانده آند. تارهای بقا و استمرار طولانی مدات هر سیستم استبدادی در بستر 
اعتقادات سنْتبا و آداب و نگرش افراد جامعه ریشه دارد. 
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۷- انسانپاء زمانی می وانند انتخاب کنند و انتخابشان به حق و آگاحانه و 
خودخواسته باشد که امکانپا و آلترناتیوهای متنوع در اختیار داشته باشند. گزینشی که از 
سر زورگویی باشد و انتخاب را فقط به دو بدیل دحق و باطل » تقسیم کند» انتخاب نیست؛ 
بلکه تحمیل جبری چیزیست که مردم به دلخواه برنمی گزینند. هر انتخابی تا زمانی که در 
کستره ی رقابتهای حقوقی و انسانی قرار نگیرد و بدون هیچ تبعیض و پایمال نکردن 
حقوق انسانی انجام نشود» انتخاب نیست. گزینشهای آزاد و بدون اجبار حتا اگر خطا آمیز 
باشند و نتایج آزارنده نیز به بار آورند» انتخابهایی هستند آگاهانه و برحق؛ زیرا انسان می 
تواند پیامدهای آنها را با سئولیتهای فردی ی خودش بل کند. نفرت و گریز انسانها از 
رو یارویی با مسائل درهم تنیده شده و بغرنجپای سرسام آور و پیچیده ی اجتماعی از نتایج 
امکانپا و آلترناتیوهای اجباری و تحمیلی می باشند. ایرانزمین در اقیانوسی از مشکلات 
اجتماعی فرو رفته است؛ زیرا امکان انتخاب آگاهانه از میان آلترناتیوهای رنگارنگ را 
نداشته است که بایستی آزادانه در اجتماع عرضه شوند. مسئولیّت گریزی افراد جامعه ی ماء 
ريشه در امکانهایی دارد که در اختیار آنبا گذاشته می شود. هر چقدر امکانپاه محدود و 
قیراطی باشند به همان اندازه» نفرت و گریز انسانپاه شدیدتر و خطرنالك تر می باشد. برای 
واقعیّت پذیری ی جامعه ای کشوده فکر و آزاد به تفکُر و فلسفه ای « آزاد اندیش » نیاز 
مبرم می باشد. ماندن در چارچوبپای قراردادی و کلیشه ای و انحصاری را نمی توان » « 
آزاد اند یشی » نامیك. 


۸- انسانی که د آزاد اندیش » است با انسانی که روحش و دهنیٌتش در چنگال 
مذهبی یا ایدلولوژیی با دینی کتابی با عقیده ای اسیر می باشد» بسیار متفاوت از یکدیگر 
هستند. هنر انسان آزاد اندیش در اینست که مالك افکارش می باشد و هر آنی که آرزو 
کند, می تواند از مرز افکار خودش بدون هیچ دغدغه ی خاطری فرا گذرد. ولی انسانی 
که عقیده اش» او را تسخیر کرده باشد» بررگذشتن و ترل عقایدش را با اکراه و وحشت و 
ترس از توخالی شدن همتراز می بیند. انسان « آزاد اندیش »» انسانیست سبکبال و پر شور 
و حال؛ زیرا از نعش کشی ی اعتقادت مُرده و پوسیده» دهنیّت و روان خودش را آزاد 
کرد» است. درك حس با معنا بودن زندگی به ارزشپایی بازسته است که از اندیشیدن فردی 
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سرچشمه گرفته باشند. اسانی که از مبانی ی مذهبی یا ایدئولوژی یا دینی کتابی یا 
مسلکی انباشته می باشد» سان تابوتی می ماند که لاشه ای را در خود حمل می کند. 
قرنپاست که افراد جامعه ی ایرانی» تابوت شده اند و نعش اعتقادات و میرائپای سنتی و 
آداب متحجّر را به دوش می کشند. 


۹- انسان در خلوت و تنپابی با خودش خیلی راحت و رو راست است. در 
چنین مواقعیست که انسان» آرزو می کند ایکاش دیکران نیز آنقدر می فپمیدند و 
فرهیخته می بودند که اینگونه ساده زیستنپا را دربابند و ارج بگزارند. در مناسبات 
اجتماعی می خواهیم چپره هایی از خود را نشان دهیم که دیگران از ما انتظار دارند؛ نه 
آن چپر» ای را که به راستی حستیم. تنشی که از نقش بازی کردن و « ساده زیستی ی » 
فردیت ما ایجاد می شود؛ معضلات فردی و خانوادگی و اجتماعی را پیچید و رنجزا می 
کنند. برای گریز از رفتارها و گفتارها و ادا و اطوارهای نمایشیست که « خلوت نهایی » 
خود را خیلی دوست می داریم. گرایش و نفرت از جمع به میزان « رادمنشی» برای چگونه 
زیستن مشروط می باشد. هر چقدر جامعه ای به مناسبات « نمایشی و صنْعی » آلوده باشد» 
به همان میزان» انسانپا مشتاق عرند که به د خلوت تنپایی »» بناه ببرند. 


۰- يك لحظه, نيك منش بودن و بر سر نیکی خودء جان باختن بر سالها زنده 
ماندن با عکیه بر مکر و حیله و ستم و خبافت ارجحیّت دارد. انسان نيك منش» انسانیست 
که با نیکیپایش « خدا » می شود. 


۱- زمانی می توان به سنجشکری ی افکار و دیدگاهپا و اعتقادات دیگران 
رو آورد و سنجشگری دادگزار و پژوهنده و فکر انگیز شد که در ابتداء بکوشیم مبانی 
ی اعتقاداتی و فکری ی انسانپا را با تیزیینی و نگاهی ژرفارو دريابيم و بفهمیم. آنانی که 
بدون دریافتن و فپمیدن مبانی ی اعتقادانی و فکری ی دیگران به قضاوت کردن در 
باره ی اندیشه ها و شخصیّت دگراندیشان رو می آورند» انسانهایی مُغرض و بی مایه و 
حاسد و هوچیگر و خودنما هستند. 
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۲- « دروشگویی » از خصوصیّات بارز جوامعیست که به آداب و عادات و 
سنْتبا و میرائپای زنگ زده ی اعتقادائی نیاکان و اجداد خود به شدت آلوده شده اند. 
اسانهایی که در چُست - و - جوی هد زندگی نو » هستند» باید به برگذشتن آگاهانه از د 
درّءه ی عمیق دروشگویی » بکوشند؛ زیرا پرتو هر « دروغی » که از کردارها و رفتارها و 
گفتارهای ما به دیگران بتابد» مق د درّه ی دروغگویی » را عمیق تر می کند و « 
برگذشتن » را به تاخیر می اندازد. د نو زیستی » به د راستگوهری » در منش و گفتار 
بازبسته است. 


۳- انسانی که اندیشنده است» می کوشد بیش از هر چیز دیگر به واقعیْتها و 
پدیده های پیرامون خود با چشمانی بینا بنگرد و سپس به دریافتن و فپمیدن و 
سنجشکری ی آنبا رو آورد. هر آنچه را که اخلاقیات کلیشه ای و حاکم بر ذهنیّت و 
روان کثیری از افراد اجتماع» پیشاپیش» محکوم و منفور و مطرود کرده است» من با 
کشوده فکری ی تمام می پذیرم و آنها را با مپربانی به میپن افکارم دعوت می کنم. خانه 
ی من» جپانیست برای تمام رانده شدگان از اجتماع. 


۴- مپر ورزیدن به دیگری» او را بدانسان که هست» می پذیرد و با 
اندیشیدن بدانسان که نباید باشد» می انگیزاند. هر انسانی» آن کرامت و شرافت و فهم و 
شمور را دارد که شایستگی و سرفرازی خودش را باز یابد و بدانسان بزیید که دوست می 
دارد؛ نه بدانسان که به او تحمیل و تلقين می کنند. آداب و معاشرت امریه ای» انسانپا را 
بو و سبك مغز می کند؛ زیرا هیچکس خود را مسئول رفتارها و کردارها و گفتارهای 
خودش نمی داند؛ بلکه پیامد گنشها و واکنشپای خود را به گردن آنانی می اندازد که 
اوامر را پیشئو یس می کنند. شرایع و اوامر و منکرات و منبتات» علیه گوحر « آزاد » 
اسانپا هستند. 


۵- عالی ترین و پرمایه ترین تجربیات فردی را انسان می تواند در روند د 
یاد اند یشی ی » افکار و عقاید و مذاهب و ادیان و و نظریه ها و ایدئو لوژیپا و مسالك 
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رنگارنگ به دست آورد. اند یشیدن» ور رفتن از مرزهای هر عقیده است برای ادغام و 
زایش اندیشه ای نو. چنین تلاشی حم به گسستن از سیاری تارهای نامرثی اعتقاداتی در 
وجود ما بازسته است هم به شناخت ژرف از عقاید و دیگاهپای متنوّع. 


۶- دگرگشتهایی که در روان و ذهنیّت من روی می دهند» به دیگر انسانپا» 
دوحی » نمی شوند. من می کوشم به كمك اندیشیدن در باره ی رفتارها و گفتارهای 
دیگری به شناخت چیزهایی دست یابم که در وجود خودم اتفاق می افتند. هر انسانی» 
پرتوی از هزاران ابعاد ناشناخته و شناخته ی مرا بدیدار می کند. نادیده گرفتن چنان 
رفتارهایی و نیندیشیدن در باره ی نمودها و نتایج آنهاء فقر آگاهی ما را نسبت به آنچه 
که هستیم و بالقوه می توانیم باشیم» شدت می دهد. خود را به نفهمی زدن و چیزی را بی 
ارزش قلمداد کردن» به معنای شناخت آن چیز نیست. خردلی حقیقت که مطرود و 
مسکوت و سرکوب شوده دیر یا زود می تواند سراسر واقعّت مستدل و خارا سنگه و 
محاسبه شده را واژگون و متلاشی کند. آسیبگاه بزرگ مناسبات اجتماعی ایرانیان در 
طول تاریخ فقط « حفایق خردلوار » بوده اند که نه تنپا از سوی مقتدرین و مستبدٌین 
حاکم؛ نادیده گرفته شده اند؛ بلکه #قلگاه فلاکتپای اجتماعی را نیز رقم زده اند. 


۷- زندگی و انسان» مسائلی حستند که تعریف ازلی و ابدی ندارند. هر فردی 
می تواند برای « وجود » خودش در گیتی» معنایی بجوید. انسانی که از جُستن معنا برای 
زندگی ی خودش,» طفره رود بسان خاشاکی می ماند که بر بستر رودی افتاده است و به 
قضا و قٌدر» تن در داده باشد. چنین انسانی در خی ثابت و یکنواخت» مر خود را آغاز و 
با به پای اتفاقات و تحولات سپری می کند. ولی انسانی که برای د هستی ی » خود در 
جت - و - جوی معناست» زندگی را بدانسان که هست» « ععریف » نمی کند؛ بلکه 
بدانسان که « آرزو » می کند. تلاش برای زیستن بدانسان که آرزو می کنیم؛ کوششیست « 
آرمانخواهانه» که و ات را نمی تواند در تمامابعادشان به رسیّت بشناسد و با آنها کنر 
پیاید. کشمکش « آرزوها » با د وافعیتبا » ی ناگوار و چندش آور برای انسانی که « 
آرمانخواه » است» همآوردیست برای یافتن معنای زندگی فردی و اجتماعی اش. آیا 
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انسانپایی جوینده ی معنا برای زندگی هستیم یا خار و خاشاکی افتاده بر ستر رودخانه ی 
افاقات و حوادث؟. 


۸- من هر گاه در باره ی « خودم » می اندیشم» حس می کنم که به سیّاره ای 
دیگر پرتاب شده ام و همه چیز برایم تازه و معمایی و ترسنا و سرشار از رویدادهای 
دلپره آور جلوه می کند. چنین پیچید کی ی راز آمیز برخم آنچه من در ساده زیستن 
خودم می پندارم» زائیده ی تاثیرات ناشناخته و شناخته می باشد که ذهنیّت و روان مرا پی 
افکنده اند. این هزار توی اعجاب انگیز آنقدر گُنجکاوی مرا ترغیب می کند که علاش 
دارم به ستیخ « خودم » دست یابم تا بتوانم سراسر وجودم را برانداز کنم و چشم اندازی 
روثن و گویا از خودم به دست آورم. ولی در هر لحظه ای که من به سوی اوجگاههای 
خودم صمود می کنم» هم ژرفای من؛ وسمت می گیرد و هم قله ی من فراتر می رود. اینست 
که من در دامنه های وجود خویش با دلبره و شوق و امید و ترس می زییم. آندیشیدن 
برای من» درآوردن بالپالیست که بتوانم با آنپا از يك سوء از دامنه های خودم برای 
رسیدن به قله های خودم به پرواز درآیم و از سوی دیگره پروازی تند و شتابگونه داشته 
باشم به ژرفای خودم. من با افکار نو - به - نو و علاش از بپر ه خویشاندیشی»» آزادی ی 
فردی خودم را پرواز می کنم. 


6۹- انسانی که آفریننده است در تاریکی ی خیالات و رویاهای خود به 
چست - و - جوی چیزی می رود که در واقعیتبا نمی توان آن را کشف و تجربه کرد. 
خیالات انسان» زایشگاه ايده های انسان هستند و خرد مفپوم زا فقط مامای خیالات و 
رویاهای ماست. به همین دلیل» « راسیونگرایی ناب » به آفرینش نمی انگیزاند. 


۰- تخیبری که با زور و اجبار و تپدید و تحقیر توا شود» تغیبریست که 
مناسبات انسانی را به جینْم عذابپای روحی و فکری وامی گرداند و وحشت را در سراسر 
جامعه, کسترش می دهد. هر تغییری بایستی از صمیم قلب و توام با آگاهی و سنجیده اتخاذ 
شود تا انسان در آرامش خیال و شوق و امید به لحظه هاپی بپتر و زیباتر زیستن به کسستن 
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از تعلقات کپنه ی خود» شوق پیدا کند. هر تخییری مانند پوشیدن کفش نو می باشد که 
بایستی به پای انسان» خوش نشیند تا ارزش خریدن داشته باشد. کفشهای عاریتی و 
زورتپانی را نمی توان ابدالدهر به پا کرد. حکومتی را که مردم يك سرزمین بدون هیچ 
تبعیفی انتخاب نکرده باشند» آن حکومت» در فرصت مناسب رفتنیست؛ گیرم که 
زمامدارانش از فرط نشثه گی قدرت» شنیدن این « حقیقت » را برنتابند. 


۲۱- هولناك ترین استبدادهاء استبدادیست که در مناسبات خانوادگی ایجاد می 
شود. اگر بتوان در زمانی محاسبه شده و احتمالی؛ هر گونه سیستم استبدادی و دیکناتوری 
را در جامعه, سرنگون کرد؛ ولی بر مناسبات استبدادی و قپرآمیز خانواده نمی توان به 
راحتی چیره شد؛ زیرا شیرازه ی روابط خانوادکی با مپر و عشق و دلبستگیها و خاطرات و 
گراشپای عاطفی به حم» آغشته است. بدترین استبدادهاه استبداد خانوادگیست که 
آزادیپای فردی را قربانی مناسبات عاطفی می کند. 


۲- هیچ میپنی را نمی توان آزاد پرورید و آزادانه در آن زیست؛ مگر 
اينکه در آغاز در فکر ایجاد فرمانروایی مستقل و آزاد از ععلقات عقیدتی و مذحبی و 
ایدئو لوژیکی و دینی برای آن بود. میپن آزاد و آباد به حکومتی آزاد از همه ی ععلْقات 
عقیدتی و زمامدارانی دآزاداندیش» محتاج است. مردمی که نتوانند چنین امکانی را برای 
دمیپن خود » ایجاد کنند» در و یرانه ای سوت و کورء محکوم به روزمرگی خواهند بود. 


۳- بسیاری از واقعیتبایی را که هر روز می بینیم» معرفتی ژرف از آنبا 
نداریم؛ زیرا شناختهای پیشین ما بر چپره ی آن واقعیّتهاه پرده های نازك و لایه لایه 
افکنده اند. ممرفت ژرف با باره کردن و دربدن پرده هایی به دست می آید که شناختهای 
پیشین در ذهنیّت ما ایجاد کرده اند. 


۴- بسیاری از مخالفتها و نارضایتیپا و سرکشیپا و عصیانگربپای اسانپا در 
جوامع انسانی از سالقه ی جست - و - جو و یافتن هواهای تازه و امکانپای دیگر نشات 
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می گیرد. گلاویزی با قدرتپای حاکم از آرزو و امید و آرمان مردم برای زیستن و 
آفرینش مناسباتی بهتر و زیباتر انگیخته می شود. انسان در فضای چیزی که اکنون نیست 
و وجود ندارد» کسترش و شکوفایی « بود » خودش را می بیند. ساختن معبرهای ضخیم و 
ایجاد سدهای خارا سنگ به كمك ارگانپای سرکوبگر و اخلاقنات بازدارنده نمی تواند 
آرزو و سائقه ی فراتر کاویدن و فراتر رفتن انسانبا را نابود کند. انسان» موجودیست که 
در د خیالات آینده » می زید. 


۵- تا زمانی که بر ارزش فپم و شمور و کرامت و شرافت وجودی فرد؛ فرد 
انسانپا و معیار گذاری و سنجه بودن آنپا و نیز خجسته کی و شکوهمندی زندگی گیتایی 
در عمام ابمادش تاکیدهای مکرر نشود و ارزشهای انسانی در آفرینشهای فکری و هنری 
بازتاب پیدا نکنند» ما نخواهیم توانست ساختمان فرمانروایی کشوری آزاد را پی بريزيم. 
جراحی و گسستن از سیطره ی « اقتدار الپی »» نبردیست که در تار - و - پود فرهنکه يك 
جامعه باید اتفاق بیفتد تا مربخش شود؛ نه فقط با ساقط کردن مقتدران. 


۶- روشنگری و انتقاد آشکار از ادیان کتابی و حقايق و مذاهب و 
ایدو لوژیها بایستی به انسانها تفپیم نیز بکند که سنجشگری ی ادیان و حقایق و مذاهب و 
اعتقادات و ایدئولوژیپا به منفعت خواهیپای آنبا ربطی ندارد. انسان می تواند منافع 
خودش را مستقل از اعتقادانش عبارتبندی ی حقوقی کند. 


۷- فرق است بین « زنده بودن » و « زندگی ». زندگی» رفتار و کردار و 
اندیشیدن در ارزشپا و احساس و ایده آلپا و آرزوها و آرمانپالیست که شادمانی و 
خوشزستی هر فردی را در گردآمد جمع انسانپا امکانپذیر می کند. چنین گردآمدنپایی 
تار و بود فرهنک يك ملت را می شکوفاند و می پالاند و عالی می پروراند. مردمی که 
فرهنگ آنپا را سرکوب و تقلیب و تحریف و پایمال کنند» افرادش « زنده » می مانند؛ ولی 
«دزندگی » نمی کنند. 


۰ ۰ ‌ ۳۰ 
اذرحش بر بادبر کها 


اس 


۸- برای برگذشتن و ساقط کردن اقتدار فکری و روانی مذاهپ و 
ایدئو لوژیپا و ادیان کتابی بایستی در زهدان کلمات فردی اندیشید؛ نه در زبانی که 
مومنان به کار می برند . 


۰۹- هر کسی می تواند به خودش آن زحمت را بدهد که افکار دیگری را 
دریابد و از آنها به د خویشاندیشی» انگیخته شود. من با دریافتن و فهمیدن افکار دیگری 
و سپس علاش برای اندیشیدن با مغز خودم است که می توانم از کرانه های افکار دیگری 
برگذرم و آنپا را برسنجم. « فیمیدن و دریافتن » افکار و ایده های متفگُران و فیلسوفان 
و شاعران و نو سندگان» تنپا راهیست که امکانپای فردی را برای سنجشکری ی افکار 


۰- از سیطره خواهی ی ادیان کتابی و مذاهب و ایدئولوژیپای رنگارنگه 
می توان برگذشت به شرطی که با مبانی ی اعتقادی آنبا بدون واهمه, رویارو شویم و در 
بارء شان بينديشیم. گسستن سنجشگرانه از هر اعتقادی به بالندگی و فرهیختگی ی فبم و 
رفتار و کردار فردی می افزاید. انسانهاء لطافتهای فکری و منشی خود را می توانند با 
صیقل دادن و خراطی کردن ابعاد ژمخت و خشن و آزارنده ی اعتقادات مذحبی و دینی و 
ایدئولوژیکی به دست آورند. کشوده فکر بودن از بپر پذیرش سنجشگری همانا اطیف و 
ظریف و فرهنگیده پروردن مناسبات افراد جامعه است. گریز و مبارزه خصمانه با 
سنجشگران, دوام و حقّانیّت هیچ « حفیقتی » را اثبات نمی کند؛ بلکه روند متلاشی شدن 
آن را شتاب می دهد. حقیقتی که خشونت آمیز با سنجشگران خودش رویارو شود به 
امکانبای فروپاشی اش میدانی بسیار وسیع می دهد. 


۱- من با افکار آند یشیده شده ام فکری را همگانشمول می پرورانم. در 


مغزه ی افکار هر انسانی می توان سوائق و گرایشبا و آرزوها و آرمانها و تجرییات فردی 
او را کشف کرد. 


ث_ِ« ِ ۲۱ 
اذرحش بر بادبر کها 


اس 


۲- انسانپایی که در باره ی « آزادی » می اندیشند از چیزی که « باطل » 
باشد» سخن نمی گویند؛ زیرا « آزادی » را نمی توان از چارچوبه ی اعتقادانی مشخص و 
کلیشه ای برانداز کرد یا در باره ای سخن گفت. « آزادی » فضاییست که می تواند مایین 
مرزهای اعتقاداتی ایجاد شود با این پیش - شرط که هیچ اعتقادی مجاز و محق نیست آن 
را متین کند. 


۳- « نو زالی » با درد و دلپره همپاست؛ زیرا آرزوی « دیگر شدن » در 
ساختار آنچه بوده ایم» شکاف می اندازد برای پی دیزی و وسازی آنچه که دوست داریم 
باشیم. به همين دلیل است که آوارگی ی روحی و حجرانپای فکری از بی خانمانی در 
لحظات « گسستن از کپنه و آنات زایش نو »» ریشه می گيرند. 


۴- « سریلندی و بزرگی جویی ». رانه است که د بود » انسان را برای 
خودش ارزشمند می کند. انسانی که چنین فروزه ای را نداشته باشد با در وجود اوه 
سرکوپ شود « بود و زندگی » برایش پوچ و بی معنا می شوند. « انسانپا » آنقدر به د 
سرفرازی ی » خودشان ارج می نپند که حاضرند برای پاسداشت و ارجگزاری به و 
سرفرازی ی » خود از بسیاری داشته هایشان نیز بگذرند. 


۵- کو شش برای اندیشیدن در باره ی آنچه که از دیگران در ذهنیّت و مخز 
فردی انباشته شده است و همت عالی برای تخلیه و لایروبی ذهنیت و مخز خوده آغازگاه 
شخم زدن خال وجود خویش برای کاشتن تخمه ی « فردیت و شخصیت مستقل » است. تا 
زمانی که من از نظرات در بسته ی دیگران انباشته ام هسان انباری می مانم که کالایی را 
در آن» تلنبار کرده اند و من فقط فضایی خالی حستم. ولی روزی که به خود آیم و راء 
خودم را پیافرینم» آن روزء کشتزاری خواهم شد که هر کوشه اش رنک و بو و نشانه ای 
خواهد داشت از آنچه که من حستم. عك, تك بکوشيم که رنگ و بو و نشانه های « استقلال 
فردی ی » خود را آشکار و پدیدار کنیم تا د بان غآزادی »» شکوفا و مر بخش شود. 


جح ۱ 2 ۳۲ 
اذرحش بر بادبر کها 


ی 


۶- آنقدر که زیستن در گیتی» ساده می نماید» مناسبات و اعتقادات و 
نگرشهای انسانهاء زیستن را ساده نمی پندارند؛ زیرا آنچه را که از شدات سادگی و انسانی 
بودنش می توانیم بدون هیچ برهان و استدلالی بپذیريم و طبیعی بدائیم» حنوز سادگی ی 
بی آلایش و آرامبخشش را گونه ای بدویّت و خام بودن می دانیم. با غل و زنجیرهایی که 
به دست و پای زندگی می بندیم چپره های ساده و دوست داشتنی و طبیعی ی آن را نیز 
آلوده می کنیم. وقتی که احساس انسانی» میدانی برای پدیدار کردن و آشکار شدن 
نداشته باشند و پیوسته از راه اعتقادات امریه ای سرکوییده و قبیح و تحقیر و زشت شمرده 
شونده انسان در خودش فرو می ریزد. روند « خود ویرانی »» رفته رفته به عقده حابی 
واگردانده می شوند که سراسر روان و ذهنیّت انسان را به شکنجه گاه و دوزخ زندگی 
تبدیل می کنند. جامعه ای که کثیری از انسانپایش؛ بو بوه جوانان به پرتگاه « خود ویرانی 
» فرو غلتیده باشند» جامعه ایست که مشکلات و معضلاعش از مرحله ی دشواریپای برطرف 
شدنی در يك برحه ی خاص زمانی فراتر گذشته اند و به « کمپلکس» تبدیل شده اند. برای 
درمان دردهای اجتماعی خود به تصویری دیگر از زندگی و سامانبندی ی دیگری از 
نظام کشوری محتاجیم که تمام شادمانیپای بپشت خیالی مذاهب و ادیان کتابی و 
ناکجامجپو لپای ایده آلی را بتواند و بکوشد که از هم اکنون در سراسر اجتماع» واقعت 
پذیر کند. ممانعت از واقعیّت پذیری ی چنین تصویری بر شتاب و روند فروپاشی و 
متلاشی شدن حکومت و جامعه, دو چندان خواهد افزود. 


۷- اندیشه ها و ایده های مراء زند گیست که می تواند به محك بزند و 
ارزیابی کند و برسنجد. بنابر این هر کس باید امکان و حق آن را داشته باشد که بدون 
هیچ هراسی و تبعیضی؛ افکار و ایده هايش را با دیگران در مان بگذارد و به آزمودن 
آنپا در واقعیّت زندگی رو آورد. بپترین راه برای سنجشگری ی افکار و اعتقادات و ایده 
هاء آزمودن آنپاست؛ نه سرکوییدن و پنپان کردن و تحریف و تقلیب کردن آنها. 


جح ۱ 2 ۳۳۳ 
اذرحش بر بادبر کها 


ی 


۸- وقتی واقعیت آنچه دوست نمی داریم و از آن متنفریم» امتداد پیدا کرد» 
کم کم اشتیاق و امید ما نیز به تغییرات و دگر کشتهای بنیانی کاهش می یابد و بی اعتنایی 
بر ما چیره می شود. اقتدار زورگو یانه و آزارنده» ستمگرترین قضاب «امید » است. 


- هر گاه افکار حاکمان مستید و زورگو» افکار و اعتقادات مردم نیز 
باشندء آن جامعه در کلاف مناسبات استبدادی» قربانی خواهد ماند. 


۰- آنانی که سالیان زیادی از مر خود را با ایمان داشتن به عقیده ای با 
مذهبی یا ایدئولوژیی یا دینی کتابی به سر برده انده هر گونه دگرکشت فکری را برای 
خودء همانند عذاب و شکنجه ی جسمانی می بینند که از آن» اکراه نیز دارند. برای انسان 
مومن و معتقد» برگذشتن از اعتقاداش» سرگردان و ویلان شدن و بی اطمینانی می باشد. 


۱- ما ایرانیان با گامنوردی ی حسرت بار خود به سوی آینده» همانند شتر 
عصار خانه شده ایم و به دور خویش می گردیم؛ زیرا در آغاز گامنوردی در این باره 
نیندیشیده ایم که از کجا می آییم و کی هستیم و مقصد ما کجاست. به همین علت است که 
فلاکتهای اجتماعی را عکرار می کنیم. 


۲- انسانی که سائقه ی د قدرتخواهی » بر وجودش؛ سیطره بافته باشد به 
سوی عمكك حقیقت, عقلا و تلاش می کند. ولی انسانی که وجودی « مپر ورز و جوینده » 
داشته باشد برای شناختن و فپمیدن و دریافتن و هماهنگی با سراسر پدیده ها می کوشد. 
انسان قدرت طلب با کوچکترین فرصتی که برای تصاحب قدرت به چنک آورد» فوری به 
آزار و اذیت زندگی رو خواهد آورد. ذات قدرت» آزارنده است. 


۲۳- هزاره هاء شاخص و وزنه ی معیار گذاری و ارزشدهی در اجتماعات» باور 
به نیروهای فراکائناتی بود. ولی انسان امروزی کوشش دارد که به تن خویش» « معیار 
گذار و ارزش آفرین و سنجنده » باشد. گسترش و واقعیّت پذیری اینکه انسان» سنجه و 


ث_ِ« ِ ۲۳ 
اذرحش بر بادبر کها 


اس 


معیار گذار است برای آنانی که هزاره ها با تحمیق لاطائلات خاص خودشان پر اسانها 
حکومت می کردند و هنوز طالب حاکمیّت مطلق هستند» به عنوان خطری عظیم برای 
فرو باشی قدرت آنان قلمداد می شود. به همین دلیل, مدافعان و مبّغان لاطاثلات» روند 
معیار آفرینی ی انسانها را با توهینها و برچسبهای منفور» طرد و سرکوب می کنند. ویرانی 
ی دژ پوشالی و کپنسال لاطائلات به يك سر سوزن [- معیار گذاری و ارزش آفرینی 
انسان / بازسته شده است. 


۴- انسانی که شاداب و سر زنده بیندیشد» اگر هزاران بار نیز افکارش را 
نقض و رد کنند» ویوگی ی شادابی را از آنها نمی توان زدود. افکار شاداب» آبشاری 
هستند که انسانبا را به شوق می آورند و سر زنده می کنند. 


۵- فپمیدن سخنان دیگری به اين بازسته است که بتوانيم ريشه های ناپیدا 
و سایه کون گفتارهایش را کشف کنیم. چنین کاری به ژرفنگری و فضای خیال پرور» 
محتاج است؛ زیرا ستونپای شخمیّت هر انسانی در فراسوی رفتارها و گفتارهایش پنهان 
است. 

۶- ژرفای هر اندیشه ای به همان سطح اندیشه ها آمیخته است. ولی کمتر 
انسانپایی را می توان دید که بخواهند زحمت دیدن ژرفاها را به خود بدهند. رفتن به 
ژرفای هر فکری به شکیبالی و دقت و تیزیینی نیاز دارد. ماندن در سطح به لغزشهای 
سطحی می انجامد که انسان را به شدت بر زمین نیز می کوبند؛ زیرا فبم و شعورمان در 
ژرفای افکار هنوز ریشه نزده اند تا از لیز خوردن در مواقع ناگپانی پیشگیری کنند. 
خطاهای تاریخی و اجتماعی ی ما ایرائیان» سطحی بودن بیش از حدٌ ما را رسوا می کنند. 
چرا نمی کوشیم همزمان با سطح هر فکری» رو یه های ژرف آن را نیز کشف کنیم؟. 


۷- هد حقیقت »» يك ایده است. در دسترس و عساك هیچکس نیز نیست. این 
آیده می تو اند آدمی را از بپر اندیشیدن و جستجو و کنکاش در تمام افقبای شناخت 
ببانگیزاند؛ نه اينکه مانعی در برابر سالقه ی جویندگی و فراتر کاویدن شود. در جهان 


ث_ِ« ِ ۱۵ 
اذرحش بر بادبر کها 


ی 


مناسبات انسانی» هیچکس محق نیست که خود را صاحب « حقیقت » قلمداد کند. آنانی که 
مداعی « حقیقت داری » حستند» بزرگترین خاصمان زندگی می باشند. با مداعیان عملك « 
حقیقت » بایستی بدون واهمهء پیکارهای فکری کسترده ای را به پیش برد. خصم سر سخت 
« زندگی »» نامش حقیقت است. مغزه ی « لالیسیته و پست مدرنیسم » اینست که هیچکس» 
مالك حقیقت نیست و انسان تنها معیار گذار و ارزش آفرین است. 


۸- مناسبات انسانپا با یکدیگر از بپر فراهم کردن امکانپالیست که بتوانند 
توانائیپا و استعدادها و هنرها و شناختها و ایده ها و افکار بألقوه ی همدیگر را برای 
عرضه ی نمودهایشان واقعّت پذیر کنند. آنپا اگر نتوانند با یکدیگر کنار بیایند و به 
باعمزیستی ی مداراگونه» صورت بدهند» در عقیم ماندگی و نازایی و شکوفا نشدن هنرها 
و فروزه های خود به آثفتگیپای ذهنی دچار می شوند و آسیبپای روحی می پینند. 
انسان» تخمه الیست که در آرزوی خالك مستعدی می باشد برای ریشه زدن و شکفته شدن 
آنچه که هست. میپن انسان بایستی کشتزار تخمه ی « بود » انسانها باشد؛ نه شکنجه گاء و 
زندان انسانپا. 


۹- تا امروز» روال صمیمات حکومتگران بی لیاقت و فاقد « فر » در 
ایرانزمین بر این بوده است که « سیاست » راء قبضه ی قدرت و ماندگاری ی ابدی به هر 
قیمتی بر اریکه ی «قدرت » دانسته اند. ولی مخزه ی ایده ی « سیاست / پوليتيك ». تبلیخ 
و ترویج و تحمیل و تلقین و معلمی برای هیچ نوع حقیقتی نیست؛ بویژه از نوع الهی اش. 
سیاست » بایستی عجسُم شمور و فیم جمعی ی يك مت مستقل و آگاه باشد؛ نه ملتی صغیر 
و مقلد. « سیاست / پوليتيك / کشور آرایی ». حنر شکار لحظه حای ناب و نامکرر از بپر 
آرایش و سامانمندی ی مناسبات کشوری و منطقه ای و جپانی می باشد. 


۰- انسان نبااستی چشمان وجدان خودش را در برابر واقعنتپای اجتماعی 
ببندد که در آن می زیید. لاقیدی و بی اعتنالی به آنچه که در پیرامون من می گذرد» 
دیر با زود» دامنگیر من نیز خواهد شد. برای آنکه هر کس بتواند در آرامشی نسبی» 


سح ۱ ۳ ۳۹ 
اذرحش بر بادبر کها 


ی 


زندگی فردی خود را بزیید» باید هر کس, نسبت به رویدادها و پدیده ها و واقعیتهای 
پیرامون خودش, هوشیار باشد و مسئولانه رفتار کند. گریز از واقعیتهاه به معنای چیرگی 
بر دلخراشی و زمخت بودن واقعیتها نیست. گریز» هیچ مسئله ای را پاسخ نمی دهد. ما باید 
با سائل اجتماع خودء رادمنشانه روبرو شویم و از پس آنپا برآیيم. زندگی اجتماعی به 
اندیشیدن در باره ی معضلات آن بازسته است. با اعتقادات و باورداشتبا و دگمپای 
فرسوده و سنگسان نمی توان مناسباتی انسانی آفرید و بر واقیٌتپای متغیر چیره شد. 
جپانی که دم به دم در حال زایش و تغییر است به ذهنیت و شعور و فپم انسانپای انعطاف 
پذیر و آفریننده محتاج است؛ نه مومنان عقیم و زاهدان نازا. 


۱- هیچ حاکمیْتی» حقّانیّت حقوقی و اسانی ندارد؛ مگر اینکه انسانپای 
دارنده ی حقّ رای فردی با همایش خردهای خود؛ بدون هیچ بعیضیء آخرین نیروی 
تصمیم گیرنده باشند. ملتی که فقط سه دهم اعضایش (- مسلمائان ) برای اکنون و فردایش» 
تصمیم می گیرند» آن مأت هنوز به بلو غ فکری و استقلال اندیشیدن دست نیافته است. 


۲- در جامعه ای که نتوان « قدرت سیاسی » را از راه رقابتپای آزاد 
انتخاباعی و حقوقی به دست آورد و دست به دست گردانده آن جامعه به میدان جنگه 
قدرت طلبان مطلق تبدیل خواهد شد؛ زیرا هر گروهی این حس را دارد که با به قدرت 
رسیدن دیگری» او هیچ شانسی دیگر برای کسب «قدرت سیاسی » به دست نخواهد آورد. 
جامعه ی ایرانی» قرنپاست که مسلخ قدرت طلبان شده است و ملت ایران» قربانی اراده ی 
قدررتخواهی گروهپای سلطه طلب. ما هنوز معنای « پوليتيك » را نه در زبان و ذهنیت 
اروپائیان می فهمیم نه در فرهنگ و زبان خود. 


۳- هر چقدر در باره ی « آموخته ها و خوانده ها و شنیده ها و دیده ها و 
عجریه های » خودم می آندیشم» بیشتر به اين نتیجه می رسم که من» چندان چیزهای 
دندانگیری « نمی دائم »؛ سوای شناختی مه آلود و گنک از آنچه که پیرامونم را فرا 
گرفته است. آنقدر که علاش دارم دلایل هرج و مرج روزگار خودم و اطرافيانم را دريابم و 


ث_ِ« ِ ۲۷ 
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بفپمم» نمی کوشم و آن کستاخی را نیز ندارم که در آرزوی تغییر دیگران باشم. فقط 
خوب می دانم که د خود بودن»» خیلی دشوار است و توام با شکستهای پی در پی. ولی من 
با پذیرش شکستپاست که از د خود بودنم » آگاه می شوم. انسان با نیکیپا و گذشتها و 
فداکاریپا و کارهای بدون چشمداشت خودش است که احساس شادمانی و خوشی می کند. 
من در مپر ورزیدن به دیگران, احساس « اسان بودن و اسانوار زیستن خودم » را تا 
ژرفای حستی ام در می یابم و تجربه می کنم. در دنیای کالایی و تجاری امروز» نیکیهای 
من که تجسْم « انسان بودنم » می باشند وجود مرا در نظر دیگرانی که مسخ این جهان 
کالایی شده اند» حالو صفت و احمق جلوه می دهند. آنانی که نمی دانند در عصر سلطه ی 
حولناك « کاپیتال و غارت جپان ». جانفشانی و نيك منشی با شکست رویارو خواهد شد. 
هنوز هنر واقع بینی و کشش زیبا و رباینده ی معنای زندگی را برای آزمودن نامسکنها 
نمی دانند. زندگی» علاش برای واقعیّت پذیری چیزیست که ما ناممکن بودنش را هنوز 
تجریه نکرده ایم. 


۴- در جامعه ای که به فرصت طلبی و چایلوسی بپا داده شود» موقعیّت 
جویان و بی لیاقتان آن جامعه» بزرگی جویی و شایستگی و هثرهای فردی اسانپای 
مسئول و رادمنش را بایمال خواهند کرد. 


۵- در جامعه و مناسبات انسانی می توان وضعیّتی را ایجاد کرد که مسئله ی 
« عصدیق و عامید کردن و شبادت دادن » خنثا شود تا انسانپا بتوانند امکان گزینش آزاد را 
داشته باشند. مسئله ی « تصدیق کردن و شبادت دادن »» مبحثیست که با حقبقت امربه ای» 
همسویی دارد و علیه د آزادی » می باشد. گزینشگری تنپا در فضایی روی می دهد که 
آلترناتیوهای متنوع و متفاوت و رنگارنگ» بدون هیچ تبعیض و اچباری عرضه شده 
باشند. در جامعه ی ما تمام گرایشپای قدرت طلب تا امروز کوشیده اند که امکان 
گزینشگری اسانپا را برای سرکوب « آزادی » و بایمالی حقوق آنپا فقط به د دو امکان» 
خودثان و قدرت حاکم ] تقلیل دهند تا به راحتی بتوانند روند ربودن و قبضه کردن « 
قدرت سیاسی » را توجیه و تفسیر کنند. ولی تا زمانی که آلترناتیوهای گوناگون نتوانند 
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آزادانه در کنار یکدیگر برای کسپ حقَانیت به قدرت سیاسی» رقابت سالم داشته باشند» 
آن جامعه به آزادیپای اجتماعی » دست نخواهد یافت. 


۶- بسیاری تصوّر می کنند که با فرو پاشی ساختمان قدرت حاکم می توان 
مناسبات فاجعه بار و فلاکتپای زندگی انسانها را در کو تاه مدّت برطرف کرد. آنبا مطمثن 
حستند که با انتقادات رادیکال از قدرت حاکم بر جامعه می توان بُن بستهپای اجتماعی را 
حل و فصل کرد و تمام تلاش خود را به منجشگری ی تند و تیز نیروهای حاکم اختصاص 
می دهند. در حالیکه برای دگر کشت بنیانی و پی ریزی ی ساختاری انسانی و همگانشمول 
برای بپزیستی مردم يك سرزمین» گلاو یزی با « قدرت سیاسی » فقط يك وجه قضیه است. 
تفگر فلسفی علاش دارد که امکانپای گوناگون به جنبش آوردن و به عکاپو انداختن 
سراسر چرخهای زندگی مردم يك اجتماع را در ابعاد مختلف نشان دهد تا پتوان ساختمان 
يك « باهمستان » انسانی را از بایه» متحوّل کرد و از نو ساخت. ما بدون انگیخته شدن از 
افکار متفگران و فیلسوفان جپان و سپس, فلسفیدن بر شالوده ی مغزه ی فرهنگه و 
تاریخ کپنسال خودمان نمی توائیم به مربخش بودن مبارزات خود در عرصه ی سیاسی 
امیدوار باشیم. فلسفیدن در روان و فرهنکه و زبانپای مت خود» آغازگاه نبردیست 
فکری در تمام ایعاد انسانی برای زايش و آفرینش انسانی دیگر و مناسباتی دیگر. 
فلسفیدن در روان و فرهنک خود؛ امکانیست برای دیگر بودن و دیگر شدن. 


۷- گوهر زندگی» « باراذکسی » می باشد. بنابر این نمی توان تضادها و 
عناقضپا و ناهمخوانیپا را از آن ژدود و به دور افکند. چنین خواستی به آزردن زندگی و 
نابودی ی آن ختم خواهد شد. ما می توانیم گوهر پاراذکسی ی زندگی را درياييم و 
بفپمیم تا امکان « باهماً یی و همگرایی و باهمزیستی و گشوده فکری » خود را برغم داشتن 
دید گاهپا و اعتقادات و باورها و نگرشهای متفاوت و متناقض پدیدار کنیم. آنانی که هنوز 
نتوانسته اند با از روی عمد نمی خواهند هنوز بپذیرند که گوهر زندگی» « باراذکسی » می 
باشد» همانپا از آزار دهندگان زندگی و تلخ کنندگان روزگار انسانپا هستند. 
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۸- سنجشگری ی ادیان کتابی و مذاهب و ایدئولوژیپا و حقایق و نظریْه 
های آکادمیکی از بپر آنست که مناسبات انسانی به تسامح و مدارایی و صلح و آرامش ختم 
شود. مالکین حقیقتهای رنگارنگ برای سیطره یافتن و از بین بردن یکدیگر» جهان را 
میدان کشتار و قتل عام پیروان یکدیگر می کنند؛ زیرا هر حقیقتی» خود را بر حقیقت 
دیگر» ممتازتر و ارجح تر می داند. از این لحاظء جپان ما به هر گوشه اش که نظر می 
افکنی» می توان جنکه شمشیر کشان « حفایق مطلق » را علیه یکدیگر به عیان دید. 
خاستگاه تمام امتیازخواهیها و خونریزی برای رسیدن به امتیازات از ایمان کور به د 
حقایق مطلق » ریشه می گيرد. ما انسانپاء د جپان » را آلوده کرده ایم؛ زیرا قربانی و بنده 
ی « حقایق » خود شده ایم. از هر « حقیقتی » باید کسست و گریخت تا زیبالی « زندگی »» 
امکان آشکار شدن داشته باشد. 


6۹- اندیشیدن فردی» زمانی آغازگاه خود را بازمی یابد که انسان از خودش 
بپرسد و تلاش کند که پاسخ پرسشهای خودش را به تن خویش پیدا کند. من تا زمانی که 
پرسشهايم باری بر دوش دیگران است؛ به پاسخپای درخور نخواهم رسید. پرسشپای هر 
فردی» خاك مساعد برای آفرینش استقلال فکری و زایش فردیت اوست. 


۰- آنانی که می گویند: « اسان بایستی آن سان باشد که ما می خواهیم. »» 
بزرگترین مستبدین روزگار هستند؛ زیرا اسان را پیشاپیش تصویر می کنند و به زور می 
خواهند او را همسان آن تصویر در آورند. انسانها زمانی « آزادی » را با تمام وجودشان» 
حس می کنند که بدانند از میان تصویرهای متنوع و گوناگون و پر جاذبه و چشمگیری 
که در جامعه, پروریده و ایجاد می شوند» آزادانه و بدون اکراه می توانند تصویری را 
برگزینند که خودشان دوست می دارند و بدان گرایش دارند. تصویر سازی ی اجباری از 
انسانپا همانا استبداد و تسلط جابرانه بر ذهنّت و روان انسانهاست. 


۰- هیچ ایمانی نمی تواند از نیروی زبایندگی و وسوسه های پر کشش « دک 
و پرسش » بکاهد؛ زیرا سالقه ی « کنجکاوی و جویندگی » به گوهر انسانپا آميخته است 
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و آنپا را برای اندیشیدن ترغیب می کند. به همین سبب نمی توان آن را سر به نیست کرد. 
دایمان »» گونه ای داروی خواب آور است که با آن می توان طغیان حسیّات درونی 
انسان را تخدیر و خنثا کرد؛ ولی متلاشی و نابود هرگز . 


۲- بسیاری از تجرییات ما در پرسشهایی عبارت بندی می شوند که هزاره 
هاست با اند شیدن در باره ی آنها نمی توان پاسخهای نهایی و مجاب کننده ای را برای 
انسانپا رقم زد. پرسشهای بی پاسخ» معّایی بودن « مرگ و زندگی » را در هر دورانی» 
تجدید قوا می کنند و اسانها را به چست - و - جو برای یافتن پاسخ می انگیزانند. در 
جپانی که انسانپا می آیند و می روند» کثیری از چیزها معمّایی می مانند. 


۳۲- خواندن متون كلاسيك و اندیشیدن در بارءه ی محتویّات آنها باید 
بتوانند انسان را به تاوبلی نو از جهان و زندکی بیانگیزانند. با تاو یل متون بایستی انگیزه 
ای برای « نو زایی و نو اندیشی » پیاییم؛ نه اينکه کپنه را هزار وصله کنیم و همچنان د 
کپنه اعتقاد » بمائیم. 


۴- انسان با اندیشیدن در باره ی افکار خودش و باز اندیشی و سنجشگری 
ی رادمنشانه ی آنپا می تواند به دامنه ی آزادی بیفزاید. عالی ترین نوع سنجش» 
سنجشگری ی افکارست که من خودم آند شیده ام سیاری از افکار آدمی برای خودء 
بتوانم دريابم و بفهمم. د خویشفیمی» پیش - شرط فپمیدن افکار دیگرانست. 


۵- انسان می تواند عقاید و افکار و دیدگاهپای دیگری را تا آستانه ای 
مشحّص برتابد؛ ولی از مرحله ای که به حقیقت محض واگردانده شوند ابزاری برای آزار و 
سرکوب و حتا گشتن دیگران می شوند. آنقدرها که واقعیّتبا از رنگارنگی ی حقیقتهای 
نایافنه و ناشناخته انباشته اند, حقایق تحمیلی و تلقینی فاقد پاره - پاره های آن حقایق 
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می باشند. آیا انسانی تر و منطقی عر نیست که حقایق خود را با واقعیتها به محك بزنیم به 
جای آنکه واقعیتپا را با حقایقمان». 


۶- بینشپا و افکار و حثرها و فروزه های ستودنی و بپمنشی فرده فرد ما 
بایستی ویوکی ی قطره های باران را داشته باشند که بر کویر تشنه ی دیگری ببارند و 
آن را آبیاری و سر سبز کنند. اندیشه ها و گفتارهایی که دیکران را به تف‌گر نیانگیزانند» 
آفتاب سوزانی خواهند بود که بر دامنه ی خشکسالی ی مزرعه ی وجود دیگری امتداد 
می دهند. خردلی اندیشه می تواند صاعقه ای در آسمان ذهنیّت تیره و تار دیگری بزند و 
او را به بارش افکارش ترغیب کند. 


۷- اند یشه های هر انسانی بایستی آنقدر گداخته و آتشین و سوزان باشند که 
بتوانند خرافات و اوحام و تلقینات بی پایه ی دیگران را ذوب کنند. آیا برای رویارویی 
با زنجیرها و موانع رشد اجتماعی» افکار ما آشین و گدازنده هستند یا سطحی نویسیهای 
پر دبدبه و کبکبه می باشند؟. 


۸- برای آنکه انسان هم خودش را ببیند هم دیگران راء می توان از سطحی 
که همه در کنار یکدیگر هستند» فاصله گرفت. برای کسب چنین فاسله ای یا باید به 
ژرفای تاریخ و فرهنکه فرو رفت يا به بلندیپای تاریخ و فرهنک صعود کرد. کمتر کسانی 
را می وان یافت که بخواهند اصاس فاصله گرفتن از دیگران را برای شناخت آنچه که « 
خود » هستند» در سر پبرورانند. ولی انسانی که متوجّه ی «بود » خودش شد و با« ذهنیت 
خودش » گلاویزی ی فکری پیدا کرد» کم کم از میدان دید دیگران ناپدید می شود با 
آنکه شدات حضور او در میان همهء ملموس و آشکار است. 


4- نیکیپای اسان نباید از مبانی ی عقیدتی و امریّه ای مذهبی یا 
ایدلولوژیی ریشه بگیرند؛ بلکه از گوهر زاینده ی فپم و شعور و نیروی بهمنشی خود 
انسان. « جوانمردی و بیلوانی »» فروزه هایی « خود زا » می باشند؛ نه اکتسابی و امریه ای. 


ث_ِ« ِ ۲۲۲ 
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انسانی که د ببمنش » باشد نیکی را از ببر پاداش و طمع داشتن به تملك و دریافت چیزی 
انجام نمی دهد؛ بلکه به دلیل خشنودی و شادمان کردن دیگران» آن فروز» را از خودش 
همانند عطر گلپا به انسانپای اطراف خودش می افشاند. کارهای خیری که از روی طمع و 
حرص و آز برای کسب وعده های آنچنانی انجام می شوند» پشیزی ارزش ندارند؛ زیرا 
چنان « کار خیر »» دیگران را به التزام متقابل مجبور می کند. در « کار نيك » نباید امریه 
و اجبار و وعده و وعید» نپفته باشد. 


۰- بسیاری از اسانپا در فکر آنند که جپان را تخیر بدهند؛ بدون آنکه 
حاضر باشند تفییری به نگرشها و اعتقادات و باورها و دیدگاهپای خودشان بدهند. چنین 
انسانپایی فقط می توانند د دوزخ » ویرانگر و شکنجه گاء روح انسانپا را بر روی ذمین 
برپا کنند. هر تغیبری در واقعیتهای زندکی ی اجتماعی و مناسبات جهانی بایستی با 
امکانپای دگرگشت پذیری ی افکار و اعتقادات و نگرشپای انسانپاه» همیا شود ۲ آرزوی 
تغیبر واقمیتها ممکن باشد. تغییر واقمیٌتپای ناخوشایند و زمخت بدون تغییر دهنیّات 
انسانباء تجاوز آشکار به واقْتپاست که پیامدش تخریب جهان و زندگی می باشد. هر 
تغییری باید هم واقعیّتبا را در بر بگیرد هم تغییر دهنده را. 


۰۱- واقعیت پذیری ی ایده ی دمکراسی در رفتار کردن با دگراندیشان است 
که پنمایه ی خودش را به محك می زند. آنانی که شعار دمکراسی را سر می دهند» هنوز 
انسانپایی دمکرات منش نیستند؛ زیرا دمکراسی حرف نیست؛ بلکه رفتار و منش است. من 
با رفتارهای فردی ی خودم می توانم نشان دهم که به آنچه در باره اش سخن می گویم» نه 
عنپا آگاهم؛ بلکه آن کشوده فکری را نیز دارم که مخالفان فکری ی خودم را به رسمیّت 
بشناسم. من» الزامی نمی بینم که اعتقادات دیگری را در بست بپذیرم؛ اما می توانم با رفتار 
و منش دمكراتيك خودم به سنجشکری و عاثیر پذیری از افکار و نگرشپای دیگران 
بکوشم تا امکان باهمزیستی و همگرایی و شکوفایی مناسبات انسانی را در کنار و به كمك 
یکدیگر بپرورانيم. نضتین نشانه ی دمکرات منشی و رفتار کشوده فکر در گامپایی می 
باشد که تك, عك ما از خودمان می آغازيم. من با دعوت دیگری به رغم اکراهی که ممکن 


آذرخش بر بادبر کها 


ی 


است در نضتین گامپا از بد دلیپا و مشکو بودنبا و ناباوریها و پیشداوریها نسبت به من 
داشته باشد» بلی را به سوی دیگری بر با می سازم. خانه ی هر کسی می تواند مکانی برای 
بریا داشتن ستونهای سیستمی دمکرات و نگپیان آزادی بشود؛ چنانچه من رادمنشانه» 
رفتاری دمکرات منش از خودم نشان دهم و انسانی کشوده فکر باشم. دمکراسی» رفتار و 
منش است؛ نه وراجیپای بر طمطراق. 


۲- انسانپا زمانی به قساوت و توخش و بیداد و ستمگری و شکنجه و دست 
آخره گشتن یکدیگر با وجدانی آسوده رو می آورند که قبلا در دامچاله ی حقایق مطلق 
فرو افتاده باشند. هر حقیقت مطلقی» ابزار توجیه رفتارهای مومنانش را به بپترین فرم 
مسکن می سازد تا به استقرار و دوام خودش میدان بدهد. 


۳- مردم» زمانی می توانند تصمیمپای زمامداران را بر حقّ بدانند که در 
مسائل کشوری و اجتماعی» حقانیّت و نقش خرد فردی ی خود را احساس و تائید کنند 
بدون آنکه قیّمی داشته باشند. در جامعه ای که افراد بالخش هنوز از سبیم بودن و شرکت 
کردن در مسائل کشوری بدون هیچ تبعیفی محروم هستند» آن جامعه, جامعه ای آزاد 
نیست؛ بلکه در چنگال مستبدین و دیکتاتورها اسیر است. 


۴- آزادیپای اجتماعی» زمانی پدیدار می شوند که احساس همبستگی در 
وجدان و روان فردی انسانپا رشد کند و بالیده شود. بدون همبستگی از بپر رو پارویی با 
معضلات زندگی ی اجتماعی نمی توان حقوق اجتماعی را در ارگانبای کشوری» نادینه 
کرد. آزادی را هیچکس به انسان؛ ارزانی نمی کند و حدیه نمی دهد. « آزادی » را باید 
آفرید و نگاهبانی کرد تا به غارت نرود. 


۷۵- اند شیدن در باره ی هنر کشورداری» پذپرش واقعیتبا و بدیده هاست 
بدانسان که هستند و بدیدار می شوند. کشورداری به معنای کارست مبانی ی حقیقت 
خود در رویارویی با واقعیتپا نیست؛ بلکه برگذشتن از حقیقت خود می باشد. هیچ حقیقتی 


ث_ِ« ِ ۲۲ 
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اس 


نمی تواند واقمیّتپا را سخیر کند و پیشاپیش, آنبا را متعین کند. واقعیُتبا از همه ی حقایق 
زمینی و البی و آکادمیکی سبقت می گیرند و پیشاهنگک تر هستند. 


۶- حناسیّت انسان در واکنش نشان دادن و رویارویی با « دردها » از آستانه 
ی تحمّل که گذشت به فضای « بی اعتنایی » درمی غلند. امروزه در مناسبات اجتماعی» 
نسبت به دردهای یکدیگر بی اعتنا شده ایم؛ زیرا احساس ما برای تافیر پذیرفتن و واکنش 
نشان دادن» فلج شده اند. احساس آدمی؛ شاخکهایی لطیف و ظریف دارند که فشار « دردها 
» آنپا را خنثا و از کار می اندازند. ما به دلیل انبوه سرسام آور و آزارنده ی دردهاء 
انسانپایی د بی اعتنا » شده ایم. 


۷- هر چقدر بر زیبائی و کشش شوق آمیز و رنکارنگی خیالات و رویاهای 
آدمی افزوده شود به همان اندازه می توان گفت که واقعیْتبای اجتماعی» تلخ تر و زمخت 
تر شده اند. ایده آلپای انسان از نارضایتی و دلزدگی ی انسان» نسبت به چیزهایی نشات 
می گیرند که با خواستها و نیازها و گرایشپای زندگی فردی نه تنها ناهمخوانند؛ بلکه 
بیشتر مواقع نیزه در ستیز با آنها می باشند. انسانی که واقعیّتبای تلخ» زندگی اش را شوره 
زار کنند» فقط می تواند با رویاها و خیالات خوش, زندگی کند. 


۸-: بود » من زمانی برایم مسئله می شود که با چیزی بیکانه روبرو شوم. « 
هویت »» مسئله ایست که با بدیدار شدن « بیگانگان» برای ما مطرح می شود. اینجاست که 
اسان از خودش می پرسد: « من کیستم و چیستی ی متفاوت مرا با د بیگانگان ». چه 
چیزی متعین می کند؟ ». اندیشیدن در این باره و یافتن پاسخ درخور امکانات ما را برای 
شناخت خودمان و همکاری با پیگانگان ترغیب و تشویق می کند. ناتوانی در انجام این 
کار و گریز از اندیشیدن در باره ی اين معضل, ما را به بحرانپای پی در پی « هویتی » در 
خواهد غلتاند؛ زیرا نخواهيم دانست که کیستیم و چیستی ی ما را چه چیزی متئین می کند 
و جایگاه ما در جپان کچاست؟. 


ی - ِ ۲۵ 
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۶۹- اختلاف و اهمگونی و دگرسانی و متفاوت بودن می توانند بهپترین 
انگیزه هایی باشند که انسانپا را به حمگرایی از بپر تصمیم گیریها و رایزنیهای اجتماحی 
سوق دهند به شرطی که هر کس» دیگری را در بعدی از واقعیّت اجتماعی به رسمیّت 
بشناسد؛ به گونه ای که سپیم شدنش در کار مشترك» لازم و ارزنده به حساب آید. بدون 
چنین پذیرشی» نتایج تصمیمات ده ای قلیل و زورگو به تقليب و تحریف و تجاوز به 
واقعیتپا تمام خواهد شد. 


۰- فرق است بین مفپوم زمان از لحاظ قراردادی و فیزیکی با مسئله ی زمان 
در دامنه های فلسفی و تثولوژیکی. کثیری از انسانهاه عفاوت این دو « زمان » را از 
یکدیگر نمی دانند و در اشتباه هستند. در مسئله ی فیزیکی ی زمان» ما از نقطه ای 
شروع می کنیم و به نقطه ای منتبی می شویم و سپس می توانیم از لحاظ دستور زبانی» آنها 
را به واحدهای گذشته و حال و آینده [ دیروز - امروز - فردا ] تقسیم کنیم. چنین 
زمانبندی برای ماء قرار دادی می باشد. ولی مسئله ی « زمان » در کستره ی فلسفه و 
تلو لوژی و اساطیر» فاقد برداشت قراردادی و فیزیکیست. در فلسفه و تثولوژی» منظور از 
دزمان »» آند یشیدن در باره ی پرنسیپپا و اصلپا و تجرییات عریان و بی واسطه ی انسان 
است که « پیش -گزارده » ی ماست و ربطی به واحدهای زمان قراردادی ندارد. هر گاه 
متفگری و فیلسوفی از گذشته ها » سخن می گوید» منظورش بازگشت به دوران سپری 
شده ی فیزیکی نیست؛ بلکه انگیخته شدن از مایه های تجرییات بی واسطه ایست که در 
تار - و - بود فرهنگ يك ملت ذخیره شده اند از بپر « نو زایی و آفرینشهای عازه و 
یافتن چپره ای جدید برای زندگی ». ما بایستی بتوانیم تفاوت زمان فیزیکی و زمان 
فلسفی را پفپمیم تا ارزش رویکرد متفگران خود را در پرداختن به تصاویر اسطوره ای و 
بازشکافی ی بنمایه های فرهنگه خود درياييم و ارج گزاریم. 


۱- آنانی که برای آزادی می جنگند» بایستی هنر سنجشکری ی حقیقتها را 
بدانند؛ زیرا هر حقیقتی در ضدیّت گوهری با ه آزادی » می باشد. بدون سنجشگری نمی 
توان « آزادی » را نگاهبانی کرد و فراکسترانید. 


ح ۲ 2 ۳۳۹ 
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۷۲- ملّتی که خواهنده و مصمم برای کسپ خواستهایش شد؛ ملتییست که 
آرزوهایش را هزاره ها بایمال کرده اند و حقوقش را به غارت برده اند. 


۳- آنانی که به شذت در حق دیگران, حسادت می کنند» نمی توانند 
دیگران را تاب آورند و دوست بدارند. حسد» از ناکامی ی انسان برای کشف « فروزه 
های فردی » نشات می گيرد. وقتی انسانی نتواند صفات اصیل خود را بشناسد و آنها را 
بپروراند و از خود بیفشاند آن انسان با دیدن فروزه های بهمنشی در وجود دیگران به 
شذت» حس حقّارت و بدنبالش در حق دیگران. حسادت و دست آخر نیز به آنبا کینه 
توزی می کند. 


۴- انسانها با آزمو نهای فردی و یافتن راه خود هست که می فپمند کیستند و 
چیستند. آیا هر کس می تواند د راء » خودش را بجوید و برود؛. چرا شمار زیادی از 
اسانپا ترجیح می دهند که « گله سان » زندگی را سر کنند؟. چرا کمتر کسانی» بیقرار د 
ماجراهای زندگی » می شوند؟. آیا د مرف » زند گیست که انسانی را آزمایشگر و ماجرا 
جو بار می آورد و اسانهایی دیگر راد گله صفت » ؟. چرا هر فردی تا نکوشد که « 
زندگی » را برای خودش تعریف کند» خواهی نخواهی» سرگردان و کسکشته و آشفته حال 
است؟. 

۵- پرسشپای آدمی» آغازگاه مسائل حادٌ انسان هستند. من با هر پرسشی که 
در برابر خودم می گذارم» تلاش دارم که پاسخی رضایت بخش و خردمندانه برای آن نیز 
داشته باشم. اگر نتوانم پاسخ درخور و شایان پذیرش برای پرسشهای خودم به دست آورم و 
بخواهم که نسبت به آنها ی اعتنالی کنم» کم کم پرسشهايم آنقدر با من کلنجار می روند و 
تیزتر و تندتر می شوند که جداره های مغز و روائم را سوراخ و سخیر می کنند. 
پرسشهایی که مغز و روان مرا تسخیر کنند» در بی اعتنایی و ناکامی از بپر کسب پاسخء 
ناگپان به « گمپلکس » واگردانده می شوند و مغز و روان مرا به جدالگاه نیروهای 
ارزشگذارنده و معیار آفریننده تبدیل می کنند. هر سالقه ی انسانی که در زندگی فردی 
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و اجتماعی ما نتوانست پاسخ شایسته و خردمندانه ای برای خودش پیدا کند به يك بختك 
عذاب آور تبدیل خواهد شد. 


۶- در گستره ی تفر نباید به اندیشه ای با ایده ای با نظرئه ای با عقیده 
ای بازماند. اندیشیدن, يك روند زنده و بوباست که می تواند در وجود انسانها شعله ور 
بماند. با خاموشی ی مشعل اندیشیدن در وجود آدمی» سراسر کردارها و گفتارها به حالت 
غریزی» واکنش نشان خواهند داد. اندیشیدنهای فردی» شانه ای از بیداری ی مغز و 
روان تك» تك ماست. انسانی که نمی اندیشد؛ ولی سخن می گوید و رفتار می کند» 
انسانیست که روحش در خوابی عمیق فرو رفته است. 


۷- انسان» زمانی از انجام دادن کاری با گفتن حرفپایی « اکراه » دارد که 
چنان گفتارها و کردارهایی با سرشت و وجدان فردی اش متضاد باشند و همخوانی نکنند. 
سخنی و کرداری را که من نبسندم و آنپا را با رغبت و از صمیم قلب انجام ندهم و بر زبان 
نرانم» کارهایی اکراه آمیز هستند که زندگی را برایم» علخ و ناگوار می کنند. ما ایرائیهاء 
قرنپاست که در مناسبات اجتماعی خودء کارهای اکراه آمیز می کنیم و سخنانی که باب 
طبعمان نیست بر زبان می رائیم. به همین دلیل مجبوریم که تلخیهای زندگی را تاب آوریم 
و دم برنياوريم. ما جامعه ای ساخته ایم مملر از د اکراه » !. 


۸- انسانپایی می توانند با یکدیگر» گفت - و - شنود داشته باشند که هر 
کدام به تن خویش بتوانند بینديشند. ولی انسانپایی که به مذهبی با ایدئولوژیی یا دینی 
کتابی, اعتقاد و ایمان راسخ دارند» نمی توانند با یکدیگر گفت - و - شنود بار آور 
داشته باشند؛ زیرا هر سخنی که بر زبان می رانند در راستا و از چارچوب مبانی ی عقیدتی 
خودشان می باشد. بنابر این» انسانپای وامانده در قفس مذاهب و ایدئولوژیپا نمی توانند 
آنقدر گشوده فکر باشند که به « دیالوگ » با دیگران تن در دهند. « دیالوگ » در حیطه 
ی انسانپایی رخ می دهد که با مغز خود می اندیشند؛ نه کسانی که در قعر عقاید حقیقت 
نمای خود» سرمستانه و حق به جانب لم داده اند. 


ِ ۲۲۸ 
اذرحش بر بادبر کها 


اس 


۹- من در بن بستهای زندگی خودم» آرزو می کنم که گونه ای دیگر بزییم؛ 
سوای آنسان که تا کنون زیسته ام. از این لحاظء به « فراموش کردن » چیزهایی محتاجم 
که در ذهنم تلنبار و ته نشین شده اند. ولی هر گاه, کوشش می کنم که خودم را از يادهایم 
خالی کنم» بلافاصله حس تپی بودن» روح مرا قبضه می کند. من زمانی می توانم دیگرسان 
زندگی کنم که خاطره ی لحظه های د زیستن سپری شده » را فراموش کرده باشم. علاش 
برای فراموشی ی آنچه بر من گذشته است» تمام آنچه را که از هم اکنون می خواهم و 
برای فردای خودم آرزو می کنم» به یکباره سیاه و منفور می کند. من, آشفته حالء مایین 
آنچه که زیسته ام و دوست دارم آثارش را فراموش کنم با آنچه که آرزو می کنم و نمی 
توانم بدون حضور گذشته ام به آن دست يابم» آونگوار در نوسانم. من» حمٌال گذشته ای 
شده ام که اکنونم را تباء کرده است و آینده ام را می بلعد. روزان و شبان من» تکرار 
گذشته ایست که عصاره ی تلخیهایش را گاه و بی گاه می نوشم. 


۰- انسانپا می توانند « فلسفه ی زیستن و دین و منش خود » را بجو بند. 
چنین کاری» يك نوع ماجراجویی فردی می باشد. آنانی که از ماجراها و رویدادهای 
نابپنگام و ناگپانیپای دلپره آور می هراسند و لذّت نمی برند» از کف و شناخت 
امکانپای باه ی خود می ترسند و می گریزند؛ زیرا از گزینش امکانهای رنگارنگ و 
مم شدن برای اجرای يك امکان از ميان امکانهای دیگر مردٌدیم و هراسان؛ یعنی امکانی 
که نتایجش را پیشاپیش نمی دانیم. آزادی» منطقه ی مجپولات است. با پشت پا زدن به 
امکانپای گزینشی» نشان می دهیم که از آزادی ی خود می ترسیم. 


۱- جر حقبقتی در لافه ای خوشنما از دروغپا» بیچیده شده است که با 
ژرفنگری می توان آنپا را کشف و آشکار کرد. دروغهای هر حقیقتی» رسواگر « بی 
حقیقتی » آن حقیقت ادهایی هستند. 


۲- به یکدیگر دروغ می گوییم؛ زیرا با راستگویی نمی توان به سادگی و 
بدون دشواریپای شاید تلخ به چیزی دسترسی یافت که می خواهیم. منافع و سودجوئیپا و 


۱۳ ۲۹ 
اذرحش بر بادبر کها 


ی 


اغراش و نیازها و خواستهای آدمی, « دروشگویی » را برای وجدان فردی» توجیه بر حق 
می کنند و ما از دروغزنی و دروغگویی در حق یکدیگر» هیچ شرمی نیز نمی کنیم. در 
جامعه ای که د دروغ » از اخلاقئات رفتاری و گفتاری انسانپا شد» خواهی - نخواهی هر 
کس با « دروغبایش »» دیگری را آزار خواهد داد. ما عا نکوشیم سوالق انسانی ی خود را 
درياييم و رنگ انسانی ی آنبا را هویدا کنیم و به رسعیّت شناسیم از علطیف کردن چپره 
های زشت و زمخت و آزارنده ی سوالق خود نیز غافل خواهیم ماند. دروغگویی» نقابیست 
که به سیمای سوائق سرکوییده ی خود می افکنیم تا زشتی ی آنپا را هیچکس نبیند. 
جامعه ی انسانپا می تواند از زشتی و کریه منظر بودن فضای « دروغپای آشکار > مسخ 
شود. دروغگولی همانا آزردن یکدیگر است. شپوت « دروغزنی »» مناسبات انسانی را در 
جامعه زهر آگین می کند. به همین دلیل» از وحشت مسموم نشدن» هیچکس به سخنهای 
دیگری, اعتماد و اطمینانی ندارد. 


۳- در زندگی ی خود» چیزی را می فپمیم و می بینیم که آن را برگزیده 
باشیم. بسیاری از چیزها را نمی بینیم و انبوهی از گفتارها را نمی شنویم و نمی فپمیم؛ زیرا 
آنپا را انتخاب نکرده ایم. دیدن چیزها و فپمیدن گفتارها به گزینشهای فردی منوط می 
باشد. آن که مطالب دیگران را نمی فپمد و چیزهای دیکر را نمی بیند» انسانی کوته فکر 
و کوته بین است. 


۴- اسان با نیکیپا و گذشتها و فداکاربپای خود در حقّ انسانپای دیگر بر 
بار غمپایش می افزاید؛ زیرا پاداش هر کار نیکی را که نگیرد» شکست خورده است. برای 
تاب آوردن شکستهای پی در پی باید خود را نیرومند پرورانید تا نیکیپای ما بر 
زیبامنشیپایمان بیفزایند و شکستپا نتوانند چپره ی ما را افضرده کنند و روانمان را آزار 
دهند. نیکی کردن به نیرومندی ی فپم و روحیه ی فردی منوط است. 


۵- انسانپایی که به شدت در فکر « دانشگرالی /ساینس » هستند و هر چیزی 
را می خواهند قطعی و مسلم داشته باشند از پرسش و تردید» وحشت دارند. به همین سبب» 


ی - ِ ۲۳۰ 
اذرحش بر بادبر کها 


اس 


برای یافتن صخره های محکم و خارا سنگهای راسیونالیستی» به هر گوشه ای دوان دوان 
هستند. جایی که صخره های مفاهیم راسیونالیستی استوار شوند» انسان ترسو و بیزار از 
شبیخونبای پرسش و تردید به راحتی می تواند بر آنپا بایستد و سکنا گزبند و در سلح 
بماند؛ زیرا وزن فپم و شعور او به اندازه ی پر کاء می شود و هر صخره ی قطور و سنگین 
می تواند به راحتی وزن او را عاب آورد. ولی اسانی که می اندیشد و جوینده و پرسنده 
است همانند شکارچیان می ماند که پیوسته هوشیار است و بیدار و در کمین و با صلابت و 
آرامی ی خاص خودش گام برمی دارد. انسان اندیشنده در رویارویی با هر واقعیّتی بر 
سنگینی فیم و شمور و فضای امکانهای اندیشیدنش, افزوده می شود و سنگین گام تر می 
شود. در نتیجه, او بر روی هر واقعیْتی که با می گذارد در آن واقعیّت فرو می رود. انسان 
اند یشنده» ژرفارو می باشد. بنابر اين» برای در یافتن و فپمیدن اندیشه های او بایستی 


سطحی را ترك کرد که محک بر آن ایستاده ایم. 


۶- زمانی به سوی خودم باز می کردم که دیگری از دریافتن و فپمیدن 
گفتارهایم» ناکام و عاجز می شود. با اندیشیدن و ژرفنگری به آنچه که در کلامم حستم» 
خودم « خود آشکار شده در واژگانم » را به موضو ع انديشيدنم وامی گردانم. در روند 
اندیشیدن در باره ی دخودم » در می يابم که من آن چیزی را تلاش کرده ام با دیگری 
در میان بگذارم که به تن خویش, تجربه کرده ام. ناکامی ی دیگری برای دریافتن و 
فهمیدن سخنانم از ناهمخوانی و ناهمسانی ی تجربیّاتم با دیگری نشات می گیرد. بنابر این» 
هر انسانی که گفتارهایش برغم ژلالی و سلیس و روان بودن کلماش برای دیگران» بی 
معنی و فقیل جلوه می کنند» چپره هایی از واقٌتبا را در کلماعش واتابانده است که ما از 
شناخت آن واقعیٌتپاء عاجز بوده ایم. غنا و بسیار- چپرگی ی واقعیّتها در زبانبای گوناگون 
و تازه و کمیاب انسانپایی بدیدار می شوند که به تن خویش می انديشند. مطرود و ملعون 
و تبعید و عکفیر کردن و گشتن انسانهای د خویشاندیش» به اين معناست که از دریافتن و 
فهمیدن و به رسیّت شناختن» بسیار - چپرگی ی زندکی وحشت داریم و نمی توائیم با 
واقعیْتپاء حمپا و حسو شویم. کثیری از اسانهاء خُفتن در خوابگاه حقیقت را بر پیداری و 
جنبش و عکاپوی چایکسوارانه و شاد دلیپای ماجراجویانه ترجیح می دهند. به همین دلیل 


ی - ِ ۲۳۱ 
اذرحش بر بادبر کها 


اس 


است که زمین ارزه ی واقعیْتبای مطرود و عکفیر و انکار شده» دم به دم» خوابپای خوش 
انسانها را آشفته می کنند و افراد جامعه» مضطرب می شوند؛ زیرا واقعیتبا را نمی شناسند. 


۷- لاش هر انسانی می تواند به گرداگرد این اصل و محور بچرخد که تا 
نیرو در وجودش دارد ذهنیّت و روان خود را هسان گرده ماهی بار آورد تا هیچ حقیقتی 
و دینی و مذهبی و ابدئولوژیی و نظریه ای و سیستم سیاسی ی مستبدی نتواند بر روح و 
روانش» حکومت مطلق داشته باشد. چنین ایده آلی به این بازسته است که هر کس از همین 
لحظه به اندیشیدن با مخز خودش آغاز کند. 


۸- حکومتگرانی که وحشیانه ترین رفتارها را در حقّ فرد» فرد مردم اجرا 
می کنند و در فکر مسائل زندگی ی اعضا اجتماع نیستند در سراسر جپان به انسانپای آن 
جامعه و حکومتگرانش احترامی نخواهند گذاشت. در جپان امروزء ارزش هر حکومت و 
کرامت هر انسانی به مجموع فیم و شعور انسانپایی منوط است که آن حکومت و جامعه را 
می سازند. با ما در سراسر دئیا با حقّارت و عمسخر رفتار می کنند؛ زیرا به صخارت خویش» 
رای داده ایم و بر دوام آن استوار ایستاده ایم. حکومت « ولایت ققیه »» سند رسمی ی 
صغارت و حقارت ما ایرانیان در انظار جپانیان است. 


*- هر واژه ی د نو اندیشیده » در زبانم برای شکار محتویّاتیست که از 
رودخانه ی سیّال تجرییّاتم صید می کنم. هر کلمه ای. يك دام است که محتوالی را شکار 
می کند و به « بود » منء معناگی دیگر می دهد. من در واژگان فردی ام» « خودم و 
زندگی و جبان » را از نو می آفرینم. 


۰- تقسیم قدرت با دیگران» پذیرفتن و به رسمیّت شناختن دیگران است. 
سالقه های حسد و رقابت و منفعت طلبی و سودجویی و کمبودهای شخصیتی و 
خودمحوربینیپای مُزمن در مطلق خواهی ی قدرت» نقش اساسی دارند. از این نظر» هر کس 
با تمامخواهی ی قدرت» « وجود » دیگران را به کمال قدرت خودش بازیسته می داند. به 


ث_ِ« ِ ۲۳۲ 
اذرحش بر بادبر کها 


ی 


همین دلیل, باید در این باره اندیشید که چگونه می توان سائقه ی تمامخواهی ی قدرت 
را کرانمند و کنترل کرد؛ نه اینکه چگونه می توان انسان « قدرتخواه » را سر به نیست 
کرد. 

۱- از افکار دیگران می توان به اندیشیدن فردی انگیخته شد و به کنکاش 
گنج و کناره ها و نمایه های تاریخ و فرهنک ملت خود رو آورد؛ ولی از افکار دیگران 
نمی توان تقلید کرد و ادعای اندیشیدن داشت. انتقال صوری و ترجه ای آنچه را که 
دیگران اندیشیده اند» نباید با دریافتن و فپمیدن مایه های فکری ی دیکران هسان 
پنداشت. از دیگران می عوان تخمه ی افکار را گرفت و سپس زمین روان خود را شخ زد 
و آن تخمه ها را در وجود خویش کاشت و با اندیشیدنپای فردی» تخمه ها را آبیاری 
کرد. نباید فقط منتقل کننده و محلل افکار دیگران شد و هیچوقت نیز سپمی در تفگر 
جپانی نداشت. انگیخته شدن و سپس باردار شدن به افکار خود را می توان آموخت حتا 
در مکاب فکری ی بیگانگان. 


۲- من نمی توانم تجریياتم را با نصیحت کردن و پند و اندرز و روضه خوانی 
به فرزندانم و دیگران انتقال دهم. چنین کاری امکان پذیر نیست. آنچه که به دیگری 
گوشزد می کنم» فقط آگاه کردن او از نتایج مشابه ایست که تصمیمات فردی اش مسکن 
است آنبا را عکرار کند. هر انسانی در کوره ی تجرییّات بی واسله ی خودش است که 
بیدار می شود و به خود می آید. آزمودن و خودآزمایی از سالقه های ذاتی ی انسان است 
که د حکمت و اندرز و نصیحت و پند پیران » تلاش دارد آتش آن را در وجود هر اسان « 
آزماینده » و دارنده ی روحیه ی جوانی خاموش کند. 


۳- من هر روز و هر شب از کنار بسیاری چیزها و اشخاص می گذرم یا اينکه 
آنپا از کنار من می گذرند. احساس من از گذشتنهای مکرر اینست که منء سایه ای از 
موجودات و اشیاء دیگر حستم که دهبا لایه ی متناقض و متفاوت و رنگارنگ را بازتاب 
می دهم. با ژرفنگری به سایه ی مصور خودم است که من در جُست - و - جوی « خود» 
اصیل خویش می باشم. با شناخت هر سایه ای, فقط جزلی از آن سایه را کشف می کنم که 


ث_ِ« ِ ۳۳۷ 
اذرحش بر بادبر کها 


ی 


هنوز نمی دانم جزئیاش» آیا پاره - پاره های « خود » اصیل من حستند که در دیگران 
پراکنده شده اند با عکه پاره های دیگرانند؟. من برای خودم سایه ای در میان سایه ها 
هستم که « خود » اصیلم را مشتاقانه و مپجورانه می جویم؛ ولی دم به دم» بیگانه ای سایه 
سار را در خودم» کشف می کنم. 


۴- فرق است بین « نو شدن » با « نو اندیشی ». معمو لا این دو را یکی می 
پندارند. در حالیکه تفاوتی ژرف هست مابین آنپا. « نو شدن » بسان کاغذ دیواری می 
باشد که به ظواهر و صورتبا تمایل دارد بدون آنکه تار - و - بود چیزی را در نظر داشته 
باشد. ولی « نو اندیشی »» تلاشیست فلسفی و فکری و هنری برای زایشی دیگر از زهدان 
تاریخ و فرهنگ سرزمین خویش. « نو اندیشی »» روندی توام با کسستن و سنجشگری و 
آفربنشگری ی افکار و ایده هاء همبا می باشد که نه تنپا ساختمان چیزی را دگرسان می 
کند؛ بلکه ظواهر و صورت آن را نیز می آراید. د نو شدن » می تواند از پیامدهای « نو 
اندیشی » باشد؛ ولی د نو شدن » نمی تواند « نو اندیشی » را بیافریند. با شعارهای بر 
طمطراق و دهن برکن « مدرنیته -- یست مدرنیسم - هرمنوعيك و امثالیم »» افراد هیچ 
جامعه ای» و نو اندیش » نمی شوند. « نو اندیشی »» اند شیدن در باره ی د بود » خود 
ماست؛ نه در باره ی وضعیّت آنچه که دیگران هستند. من می توانم با اندیشیدن در باره 
ی « بود » خودم؛ از يك طرف, راهی بیابم به سوی آفرینش و «نو زایی » خودم و از طرف 
دیگر» امکانی برای شناخت « بود » دیگران به دست آورم. « نو اندیشی » تقلید و متابعت 
و دنباله روی نیست؛ بلکه زائیدن و آفرینش و پروراندن « من » فردی و اجتماعیست. 
کثیری از اسانپاء شمارهای « مدرنیته » را هر روز بر زبان و قلم می رانند؛ ولی هنوز « 
فد و تابع و مومن و کپنه - کردار » می باشند. 


۵- نیازهای جسمی ی انسانهاه بازارهای داد و ستد را آفرید. ایده ی ار - 
سراند یشه ۲ بازار باعث شد که هر چیزی به نام « کالای تجاری » جلوه کند. از این زمینه 
بود که انسانها برای فراوان و گران تر فروختن متاع خود به « نمایاندن » خود نیز تمایل 
پیدا کردند. اسان امروزی, خودش را به کالا وامی گرداند و وارد رقابتهای تجاری می 
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شود. جهان مناسبات انسانی» جپان تجارت شده است. ما تاجر و کاسبکار شده ایم و انسانیّت 
و آدمیگری و بپمنشی خود را نیز از یکدیگر خرید و فروش می کنیم. روح و جسم ماء « 
کالا » شده است. با انسانپای کالایی می توان فقط انبارها و بازارهای تجاری ساخت. در 
حالیکه برای ساختن جامعه ای انسانی با مناسباعی در خور کرامت و شرافت و فپم آدمی به 
انسانپایی نیاز هست که فروزه های بپمنشی خود را پدیدار کنند و از خود بیفشانند. با 
انسانپای کالایی نمی توان جامعه ای با مناسبات انسانی آفرید. 


۶- دلتنگیپای انسان از پوواك و آواز غمگین آرزوهای بر نیامده ی انسان 
سرچشمه می گيرند. من دلم عنگ می شود؛ زیرا فضای کوچك دلمء گنجایش کپکشان 
آرزوهايم را ندارد. من» آرزو می کنم؛ زیرا واقعیّت اکنونم که در آن می زییم» نمی تواند 
چیزهابی را که من خواهانش هستم بر آَوَرّد و مرا ترضیه کند. من دام عنگ است برای 
جپانی از آرزوهایی که با خیالاتم آمیخته است. واقعیتپای تلخ و ناگوار زندگی» کپکشان 
آرزوها و رویاهای مرا به یکباره در دلم انتقال می دهند و مرا دلتنگ می کنند. دل مرا» 
آرزوهای من به غسکده واگردانده اند. به همین دلیل» من شده ام غسکده ی دل خویش. 


۷- خود خواهیء عارضه الیست که از پیر شدن روح انسان نشات می گیرد و 
به قدمت مُمر و سال» هیچ ریطی ندارد. انسانی که از مپر ورزیدن و حس دوست داشتن» 
خالی شود» کم کم تمام قوایش را مانند اسفنج به سوی خودش جذب می کند. گذشت 
کردن و مپر ورزیدن به دیگران برای چنین انسانبایی به آن می ماند که وجودشان به 
یکبار» فشرده شود و حستی و نیستی شان بر باد رود. 


۸- من ترجیح می دهم که جپان و زندگی را زیباتر و آراسته تر و مپربان تر 
ببینم تا اينکه مجپزتر به ابزارهای عکنیکی. هر چقدر بر زیبائی مناسبات انسانی در سطح 
جپان» افزود» تر شود» به همان اندازه» خوشزیستی ی انسانها در کنار یکدیکر و آرامش 
برای جستجو و پیشرفت و کشف ناشناخته ها بپتر مپیّا می شود. باید در این باره اند شید 
که چگونه می توان با تغییر و تحولات مملکتی و منطقه ای بر روند زیبا آراستن جهان» 
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شتاب داد و زندگی را خوشگوارتر برای انسانبای سراسر کره زمین برورانید. در هر گوشه 
ای از جپان که می خواهد باشد ارزش نبردهای فکری و پراکتیکی برای آزادی به این 
دلیل ستودنی و ستایش آمیز هستند که بر امکانهای زیبا آراستن گیتی و خوشکواری ی 
زندگی بیفزایند. آیا به جای ادعای حقیقت و ععلیم اجباری ی آن به دیگران و 
آزردن زندگی و خونریزی و همچنین غارت جپان و تخریب زیستبوم خودء منطقی تر و 
انسانی تر و دوست داشتنی تر نیست که زندگی را بپرورانيم و گیتی را ببارائيم و در کنار 
یکدیگر خوش باشیم». 


۹- قانون اساسی ی هر کشوری» بپترین و بزرك ترین نشانه و دلیل مردمی 
بودن يك سیستم حکومتی می باشد که ارزش و کرامت و بزرگواری و فهم و شعور فردی 
ی اسانپا را به رسمیّت می شناسد و آنبا را در تصمیمپای کشوری شريك می داند. با 
شرایع فقبا و مراجم تقلید و آخوندها را می توان همردیف و همسان « قانون اساسی » 
دانست؟. پرسش من اینست: آن قوائینی را که انسانپا تاسیس نکرده اند با چه جراتی می 
عوان « قانون اساسی » نامید؟. شرایع و فتواهاه قوانین نیستند؛ بلکه احکام اجباری از بپر 
سیطرء یافتن و چیرء شدن بر ذهنیّت و روان مردم می باشند. شرع و مدافعانش علیه کرامت 
و فهم و شعور انسانپا حستند. ایرانزمین» قانون اساسی ندارد. ما را با کاربست شمشیر البی» 
صغیر و حقیر نگه داشته اندا. 


۰- وقتی که من آن توانایی و فهم را ندارم که خودم برای زندگی ی فردی 
ام سئولیتی را بپذیرمه چگونه می توان توقع داشت که دیگران» مسئولنت زندگی و 
رویارو شدن با مسائل مرا به عپده بگیرند؟. دولت خدمتگزار» يك سراپ فریبنده است که 
ما ایرانیان سالپاست به دنبال آن در برهوت حکومتهای مستبد و دیکتار مب به دنبالش 
دوان دوانیم و به جایی نیز نمی رسیم. تا زمانی که من» انسانی مستقل و مسئولیّت پذیر و 
گشوده فکر نباشم» مناسبات انسانی و کشوری نیز نمی توانند توام با مسئولّت و هدفمند 
باشند. 


ح ۲ 2 ۳۳۹ 
اذرحش بر بادبر کها 


ی 


۱- انسان» بپترین و رادمنش ترین دوستانش را در سفرهای دور و دراز است 
که می شناسد و پیدا می کند. همسفری؛ گونه ای همرزمیست. در سفرهاست که به استقبال 
تصادفات و ناگپانیپا و دشواریپا و نامنتظره ها و حوادث جور واجور می رویم تا بتوائیم 
همدیگر را ببازمائيم و فروزه های یکدیگر را کشف کنیم. ارزش دوستیپا راء همسفر شدنپا 
متعیّن می کند و به محك می زند. زندگی, يك سفر است برای کثف و یافتن آنچه که 
آرزوی مشترك همه ی ماست. ولی ما هنوز نمی توائیم با یکدیگر همسفر شویم؛ زیرا 
آرزوهای مشترکمان را کم کرده ایم. 


۲- ما نمی توانیم با یکدیگر گفتگو کنیم؛ زیرا زبان یکدیگر را نمی فیمیم. 
بر ذهنیّت و روان ماء آنچنان وحشت و استبدادی را حاکم کرده اند که کلماتمان در صدها 
لْافه ی ضذٌ و نقیض, پیچیده و سپس آشکار می شوند. ما ایرانیهاه حرفپای همدیگر را 
نمی فهمیم. بنابر اين از مسائل و دردها و روزگار یکدیگر نیز بی خبریم. ما جزیره های 
عکه. پاره شده ای حستیم که در گوشه و کنار میبن افتاده ایم و در اقیانوس جپان» 
سرگردانيم. هیچکس به دیگری راهی ندارد. حکومتپای مستبد و حکام قدرت پرست» ما 
را با اه ی قدرت و ایدئولوژی و مذحب و دین خود به صورتی دردنال و آزارنده از هم 
شکافته اند. ما سخنهای همدیگر را درنمی یاییم؛ زیرا لبهای ماء آن چیزی را که در درون 
ماست» بازتاب نمی دهند. سخنهای ما از سنگینی و تیزی ی تبر استبداد حاکم» هیچ 
صدایی از خود ندارند تا دیگری بتواند آنپا را بشنود. ما سخنهای کنگ می گوییم و لال 
بازی در می آوریم. از شکسته شدن نغمه هایمان در دورن خود در حال خفه و غرق شدن 
هستیم. حرکات لبپا و دستها و اندام ماء دست و پا زدنپای ما در دریای خون دل 
خوردنپالیست که ما را از درون انباشته است. ما را کر و لال کرده اند تا بتوانند بر ما 


کرت کر 


۳- گنجایش و میزان دوستیپا و مپرورزیپا و حسادتبا و خصومتهای اسانها 
در حق یکدیگره متفاوت است. بعضی موآقع» انسانی را که خیلی دوست می داریم» ناگپان 
در مقطعی از زمان و مکان» شدّت حسادتمان از مبری که به او داریم سبقت می گیرد و 
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اصساس دوستی را به خصومتی گاه خونین نیز وامی گرداند. انسان با هماهنگ کردن 
گرایشپا و دلبستگیپا و سانقه های خود و همچنین همپائی با آنبا باید خیلی هوشیار باشد. 
مراوده ی هو شیارانه با سالقه های وجود خود را در بعدی ستودنی می توان و خردمندی » 
نامید. 


۴- انسانپا وقتی در باره ی دشواریپا و گرهگاهپای شخصی و اجتماعی 
نیندیشند و مسائل خود را مانند قایم کردن آت و آشغالهای خانه ی خود در زیر فرشپا 
جارو کنند, کم کم بوی گند و آزارنده ی مشکلات از سراسر رفتارها و گفتارهای آنپا در 
مناسبات با یکدیگر به هر گوشه ای پخش خواهد شد. 


۵- شك کردن» يك هنر بسیار عمیق از بپر اندیشیدن است. شگی که توام با 
بدیینی می باشد از ایمان داشتن کور و بی پایه به مذهبی یا ایدئولوژیی یا دینی کتابی 
نشات گرفته است. در حالیکه شلثٌ بایستی انسان را به جنبش و عکایو و فراتر اندیشیدن 
بیانگیزد؛ نه اينکه انسان را از چاله ای در آورد و در چاهی تاريك عر بیاندازد. هك 
کردن بایستی پروسه ی معرفتی ی ما را کشوده تر و فراخ - دامنه تر کند تا بتوان چشم 
اندازهای خود را برای شناخت پدیده ها و رویدادها و اشیاء تیز بین تر و دقیق تر 
پرو رید. 

۶- من در دیگری» فروزه هائی را جُست - و - جو می کنم که زیبا و 
دوست داشتنی و دل آرا هستند. ویوگیپائی که آنپا را در وجود خودم پیدا نمی کنم. حسٌ 
دوست داشتن و گرایش من به دیگری برای تصاحب و تمكك چیزیست که در رویاها و 
آرزوهایم» خودش را آشکار می کند. من دوست دارم دیگری را سخیر کنم تا فروزه 
های زیبایش را از آن خود کنم؛ ولی اراده برای تملك فروزه های بپمنشی و پیکری 
دیکری» عذاییست که لحظات زندگی مرا تلخ می کنند. وحشت از دست نیافتن به 
زیبالیبای گوهری دیکری و امید داشتن به تسخیر آنپاه رقابتهای « عشق و عاقی » را به 
تراژدیهای غم انگیز تبدیل می کند. انسانهاه مقپور چیزی هستند که نمی توانند آن را در 
گوهر خویش بجویند و فرا افشانند. تلخی ی زندکی هر انسانی از حسرتها و حسادتها و 
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آمیدها و آرزوها و دانشها و نادانیپا و استعدادها و امکانها و موقعنتپای فردی خودش و 
دیگران سرچشمه می گيرد. 


۷-« فرماتفرمائی بر خود »» اوج رادمنشی و فرهیختکی ی فکری در هر 
انسائیست. چنین ایده آلی در ایرأنزمین از کپنترین ایام تاریخ» وجود داشته است. چرا آنچه 
حزاره ها» ایده آل مردم بوده است» واژگونه اش واقعت بافته و بر آنها حاکم جّار شده 
است و همچنان حکومت می کند؟. 


۸- بسیاری از واقعیتپای تاریخی را برغم مبارزه و سرکوبگریهای خشونت 
آمیزی که ضد آنپا می شود» نمی توان ناد یده گرفت. دوام واقعنتپای تار یخی را که با 
ایده آلپای يك ملت, گره خورده اند» باید با کشوده فکری و رادمنشی به رسمیّت شناخت 
و پذیرفت تا بتوان از پس گرهگاهپای میپنی برآمد. واقعیّت تاریخی واسطوره ای شدن 
تصویر زنده یاد « دکتر مصدّق » با ایده آلپای ایرانی از حکومت» پیوندی ناگسستنی 
دارند. تا چنین واقعیت بر حق تاریخی در ذهنیّت و روان ایرانی» مقاومت خود را بروز می 
دهد» هیچ حکومتی نمی تواند در ايران با کاربست خشونت و زور و کشتار و عکیه به 
قدرتپای پیگانه» حاکمیّت و سیطره ی خود را بر جامعه ی ایرانی دوام دهد. 


۵۹- بزرگترین مصلحان هر مذهب و ایدئولوژی فقط هنر رفوگری و 
رتوشگری را می دانند. محصول زحمات بی نتیجه ی آنهاء برق و جلا انداختن به چل 
تیکه الیست که در روند زمان, نخ نما و پوسیده شده است. رنج نازالی و هراس از 
آزمونپای نو - به - نو و نداشتن مایه های فکری برای آفرینش و پروراندن ایده ای 
تازه باعث می شود که اجتماع با همان جُلپاره ی آبا و اجدادی ی خودء زندگی را سر 
کند. چنین گونه زیستن برای افراد آن جامعه در جپانی که دم به دم» زائیده و نو می 
شود» حکم زنده زنده سوختن را دارد. 
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۰- آنانی که تلاش دارند با زشتیها و ستمها و خبافتهای اجتماعی مبارزه 
کننده بایستی پیش از هر چیز در اين باره بیندیشند که آیا سیستمپای اخلاقی ی حاکم بر 
ذهنیّت افراد جامعه است که چیزی را زشت و رفتاری را ستمگرانه ارزیابی کرده اند با 
اینکه چیزها و افراد. « فی نقسه ». زشت و خبیث هستند. برای مبارزء با خباتها و زشتیهای 
اجتماعی باید با آن دستگاه اخلاقی مبارزه کرد که چیزها و افراد را زشت می شمارد و 
چیزها و افرادی دیگر را از مصنات. نیندیشیدن در این باره باعث می شود که مبارزه 
برای نیکپا فقط در چارچوب ارزشگذاریپای يك سیستم مشخص اخلاقی محدود شود. در 
چنین حالتی» مسئله ی زشتیبا و مصنات فقط جابجایی صوری پیدا می کنند؛ ولی خود 
خبالتپا و زشتیپا همچنان پایدار می مانند. سایه و گرد و غبار آنچه که با آن مبارزه می 
کنیم» پس از غالب شدن و سیطره یافتن بر حریف» در وجود ما دوام می آورد. 


۱- رویدادها و وقایمی که دور از من» در خانه و روان و ذهنیّت دیگران 
رخ می دهند و من فقط خبر آنبا را می شنوم» دیر با زود به گونه ای دیگر در خانه و 
روان و ذهنیّت من نیز اتفاق خواهند افتاد. دامنگیر شدن وقایع اسانی مانند چرخش زمین 
به دور خورشید است با اختلاف ساعات طلوع و غروب. 


۲- انسانی می تواند جپانی بیندیشد و افکار جپانشمول و انساندوستانه داشته 
باشد که پیشاپیش بتواند در بارء ی استقلال فرهنگی و فکری و تاریخی سرزمین خودش 
بیند یشد. بدون اندیشیدن خلأاق در باره ی معضلات تاریخ مردم و میپن خود نمی توان 
ادعای جپانو طنی داشت. 


۳- من از تواضع بی جاء گریزانم. انسان باید فر خودش را بدانسان که هست 
پدیدار کند. تواضعی که مرا حقیر و برده کند» در تضاد با گوهر انسانی ی من است. تکبره 
حالتیست که حقّارتبای دیگری را در لباس خودبزرگنمالی نمایش می دهد. انساان حقیر با 
تواضع تاکتیکی» حقارت خودش را پنپان می کند. تواضع می تواند يك نوع تظاهر و 
ریاکاری باشد. 


ث_ِ« ِ ۷۶۰ 
اذرحش بر بادبر کها 


اس 


۴- فرق است مایین « جانفشانی » و « فداکاری ». اخلاقی که بر اصل « 
فداکاری » استوار است به منفعت پرستی و سود خواهی حقَائیّت می دهد. ولی « جانفشانی 
کردن » از سرشار شدن « بپمنشی » انسانباست که ريشه می گیرد و با د گذشت کردنبا » بر 
شادمائیپا و بپبود مناسبات انسانی می افزاید. 


۵- در جپانی که می زییم» هیچ « صراط الستقیمی » وجود ندارد. چیزی را 
که د صراط الستقیم » می نامند» همان اسم مستعار « حقیقت مطلق » می باشد. هر حقیقتی 
نیزه خیابان يك طرفه است. آنانی که حنر اندیشیدن با مغز خود و زیستن بر شالوده ی 
پرسیپپای فردی را نمی دانند از وحشت در برابر آفریدن خویشراهه و درهمراهه ها و 
پیراعه ها و راحپای متفاوت و تاريك و ناشناخته ی گیتایی, به « خیابان يك طرفه ی 
حقیقت » قدم می گذارند و اجازه می دهند که آنپا را راه ببرند؛ نه اينکه خودشان گام 
بردارند. 

۶- بزرگترین هنر و استعداد درخشان « سقراط ( ۴۷۰ - ۳۹۹ ق.م) » این 
بود که حقیقتی را که دیگران به آن آبستن بودند» به کمك گفت - و شنود از زهدان فهم 
و شمور آنپا می زایاند. کمتر انسانپایی را می توان دید که به « مامای حقیقت » نیاز داشته 
باشند. کثیری از انسانبا به دنبال د معلم حقیقت » می گردند. انسانی که به هیچ حقیقتی 
آستن نیست از « ماماغی » خواهد گریخت؛ زیرا دنج نازالی خود را به یاد می آورد. 
قرنپاست که با حقایق تعلیمی و اکتسابی می زییم به همین دلیل در زندگیپای فردی و 
اجتماعی و جهانی بسان برهوت می مانیم. نطفه های حقایق پیدایشی و زایشی ی کثیری از 
انسانها راء د معلمان حقایق ععلیمی و اکتسابی » سوزانده اند. 


۷- افکاری که ژرف» اندیشیده شده باشند از صلابت و وقار و هیبت خاصُی 
حکایت می کنند. چنان افکاری را باید قطره قطره نوشید تا بتوان از پس گوارش و فهم و 
دریافت آنپا نیز برآمد. يك جمله ی با مغز از صدها کتاب بی محتوا؛ ولی پر زرق و برق 
با آرزش تر است. 


ث_ِ« ِ ۲۱ 
اذرحش بر بادبر کها 


اس 


۵۹- سنجشگری به فاصله گرفتن از موضو ع اندیشیدن بازسته است. من زمانی 
به سنجشگری ی پدیده ای رو می آورم که آن پدیده» سالپا در روح و مغز من دوام 
آورده است و خودم را با آن بدیده» اینپمانی داده ام. فاصله گرفتن باعث می شود که 
بتوانم رویه های رنگارنک و ضدٌ و نقیض پدیده را بپتر و شاف تر ببینم و بشناسم. چنین 
فاصله ای بایستی آنقدر مسافت داشته باشد که به جای ملتپب شدن از آش سوزنده ی 
پدیده ها فقط رنگ و سیمای آنپا را بيينيم. سنجشگری» نگاهیست پرسنده و بی غرض از 
بپر شناخت پدیده بداسان که خودش را بدیدار می کند؛ نه بدانسان که دیگران دوست 
می دارند آن را تصوّر و آرایش کنند. 


۰- هنرمندان مستعد و آفریننده و نو جوینده در هر جامعه ای می توانند 
بزر گترین سرچشمه ی دگرکشتهای فکری و اجتماعی باشند. هنرمند با شناخت واقعیْتپای 
جامعه از آنبا می گسلد و با آفرینشپای خودش,» آنچه را که تجربه کرده است به جپان 
خیالات خودش پیوند می زند. هنرمندان می توانند آرزو و آرمان بپزیستی و زیبائی 
واقعیْتبای اجتماعی را در آثارشان انصکاس دهند و بیافرینند. چنان آثاری» رویاها و 
خواستپای مردم را خیلی سریم شمله ور می کننند و می انگیزانند. [ سرود و رامشگری 
يك « دیو » در باره ی زیبائیپای میپنش باعث شد که « کیکاووس » به فکر تسخیر 
مازندران بیفتد. ۲ آثار حثری ی هنرمندان بزرگ و تاثیر گذار» درآمدست برای 
دگرگشتهای بنیانی و تحولات فکری و اجتماعی و سیاسی و اقتصادی در هر جامعه ای. 


۱- ا زمانی که انسانبا به د خود » نیامده اند و « بیدار و هوشیار » نشده اند» 
می توان بر آنها حکومت کرد. ولی از لحظاعی که د به خود آبی » انسانپا آغاز شود» بابه 
های حکومتپای مستبد و دیکتار مب به لرزه می افتد. انسانی که « خودش » را باز یافت» 
به دیگری عکیه نخواهد کرد؛ زیرا می تواند روی پاهای خودش استوار بایستد. انسان در 
اجتماعات امروزه. موجودیست که در بندها و عُل و زنجیرهای مرلی و نامرلی زیادی 
دست و با می زند. « به خود آیی »؛ یعنی مستقل شدن و آزاد زیستن از تمام بندهای 
اسارتی. 


ث_ِ« ِ ۲:۲ 
اذرحش بر بادبر کها 


اس 


۲- عقاید و ادیان کتابی و مذاهب و ایدئولوژیپا و مسالك» مجاز نیستند که 
کرامت و بزرگواری ی انسانپا را متعیّن بکنند. آدمیگری و انسان بودن» فراسوی 
مرزهای اعتقادی و تعلقاتی و جنسیّتی می باشد. به همین سبب» کرامت و ارجمندی ی 
انسانهاه حقانیْتش را از خود زندگی می گیرد. 


۳- انسان» وجودیست که در میان کششپا و کراشپا و دلیستگیپای ضد و 
نقیض و رنگارنگ می زیید. چنین زیستنی با سوز و گداز و شادمانیپای گاه به گاه 
همپاست. جنبش بی پایان کشمکشپای درونی و ذهنی به گمبودگی و آرزومندی و 
حیرانی انسانبا دامن می زند. اگر انسان می توانست خودش را با یکی از گرایشهای 
دلیسندش همپا کند» درد جستجو و ناله های هجرانش به پایان می رسید و از دردهای 
جانگداز رها می شد. یافتن خویشتن از لابلای « من و او -ما - شما -ایشان » 
دشوار می باشد. انسان در هیچ کدام از گرایشپای متناقض وجودی اش سکنا ندارد و 
آواره است و دائم در حسرت آرامشگاهی برای خود به هر سوء دوان است. 


۴- بسیاری از اندیشه هایی را که انسان می اندیشد در فپم خود انسان نمی 
گنجند؛ زیرا اندیشه های انسان» بیشتر از آنچه که خود انسان تصوّر می کند» محتوا و غنا 
دارند. خیلی از مواقع» از دریافتن و فپمیدن افکاری ناتوانیم که آنها را با مغز خود 
اندیشیده ایم. غنای تفخرات آدمی» شکفت انگیز و معثایی و اسرار آمیز بودن وجود 
انسان را آشکار می کنند. 


۵- من با اندیشیدن در باره ی آنچه که تجربه کرده ام راهی می یابم به 
سوی شناخت خودم و دیگران. آنچه در مغزم» پروریده و عبارت بندی ی فکری می 
شود بپره ای از تجرییات دیگران را در خودش وامی تاباند؛ و گر نه امکان ندارد که 
بتوانم افکار دیگران را بفهمم و دیگران» افکار مرا 


ث_ِ« ِ ۱:۳ 
اذرحش بر بادبر کها 


اس 


۶- انسانی که می خواهد در دوران خودش» پر هیاهو و جنجالی باشد» در 
سطح رویدادهای روزمره می ماند و چیزهایی را باز عاب می دهد که هر روز برایش مکرر 
می شوند. از حرفیای اینگونه انسانپا در اکثر مواقع» استقبال عام نیز می شود. چنان 
اشخاصی» حرفپایشان نیز فقط از بامداد تا شامگاه» جذاییّت دارند و سپس از یادها می 
روند. ولی انسانی که می اندیشد» مصتّ تلاش دارد که اندیشه هایش, نه تنبا در دوران 
خودش, تاگیر گذار باشند؛ بلکه برای نسلهای متعداد آینده نیز گمربخش باشند. چنین 
انسانی مجبور است افکاری را پیندیشد که ویروس « زمان » نتواند آنها را از درون 
پبوساند و نابود کند. اینست که او در لحظات اندیشیدن, به فراسوی « زمان »» گام می 
گذارد. افکار تاثیر گذار و ماندگار» افکاری هستند که انسانبا را در دورانپای متفاوت به 
تفگر می انگیزانند. نویسنده ی جنجالی» حرفپایش» خورال روزمرگی انسانپاست» به همین 
دلیل» بذر کدو می کارد تا يك شبه بتواند ره صد ساله را بپیماید؛ ولی متفگر آینده نگره 
تخمه ی درخت گردو را می نشاند تا نسلپای گوناگون از آن» بپره ها ببرند. 


۷- فاسفیدن» گونه ای ولگردی در تاریکی ی پرسشپاست. عفاوت آنانی که 
در رامی مشخص و معلوم و سمت و سو دار می روند با انسانبایی که می فلسفند» درس در 
همین معضل, نهفته است. ولگردیپای فلسفی از کشفیّات نو - به - نوء سرشار است. فقط 
رفتن به چنین ولگردیهای ماجرا جویانه در رو عطش داشتن برای هواهای تازه و آبهای 
گوارای اندیشه است که جویندگان ولکرد را از گله سان زیستن بسان همنوعانش متمایز 
می کند. 


۸- بیداری و زیرکی و هوشیاری به اين بازبسته است که انسان بفپمد و 
دریابد که در فراسوی هر چیزی» سایه هایی مبهم و ناشناخته و گنک و چه بسا خطرنال 
نپفته می باشند. با آگاهی داشتن از چنین احتمالیست که انسان خیلی به ندرت» فریب می 
خورد؛ زیرا دم به دم در هر موقعیتی که پیش آیدء می توانیم هوشیاری و زیرکی ی خود 
را نشان دهیم و به دامچاله ی فریبپا فرو نغلتیم. هوشیاری و زیرکی به بیدار بودن در 
لحظات خفتن می ماند. هزاره ها بود که ایرانیان در تمام دامنه های زندگی خود» چنین 


ث_ِ« ِ :۲۶ 
اذرحش بر بادبر کها 


اس 


ایده آلی از د زیرکی و هوشیاری » داشتند. با يك چشم؛ بیدار و مرآقب و هوشیار و با چشم 
دیگر» خفتن و آرامش یافتن. 


۹- انسان می تواند از دوران بلوغ تا مرگروزش در فضای هر اعتقادی که 
دوست می دارده زندگی ی خود را سپری کند. ولی در تصمیم گیری برای حضور در 
مسائل کشوری و هنر باهمزیستی بایستی اعتقادات خود را به کناری نهاد و با فیم و شعور و 
نیروی گزینشگر خود برای رویارو شدن با مسائل شرکت کرد. جایی که فپم و شمور 
انسانپاء تابعی غانوی از اعتقادانشان باشده خیلی سریع» مسائل کشوری و اجتماعی به 
اختلالات و معضلپای بحرانزای اجتماعی واگردانده می شوند. کثیری از مردم ایران دوست 
دارند که با اعتقاداتشان, مسائل پیچیده ی مملکتی و جپانی را رفع و رجوع کنند. آنپا 
هنوز در فضای جپان معاصر زندگی نمی کنند؛ بلکه خوابنمایند و سرگردان در هزارتوی 
مناسبات میپنی و جهانی. 


۰- برای فپمیدن و دریافتن معنای واژگان می توان به ژرفای تاريك و 
مبپم آنپا رو آورد. ایرانی می اندیشید که روح و روان انسان در واژگانش می روید. روح 
انسان, رو ئیدنیست. بنابر این برای شناختن و فهمیدن آن بایستی ریشه هایش را دریافت؛ 
زیرا معنای حقیقی هر واژء ای را باید در ریشه هایش جٌست. موسیقی کلام انسانهاء راهی 
بود به سوی کشف حقیقت گوهری ی آنها. به همین دلیل, اسلام» موسیقی را بدنام و حرام 
کرد. آهنگ و ترئم و آواز خوش کلام انسانباء بزرگ ترین رقیبی بود که حقیقت الهی را 
در يك د آن » گریز پا متلاشی می کرد. موسیقی» کششی دارد که فیم و دل انسانپا را به 
خوشزیستی و انگیخته شدن از افکار یکدیکر می انگیزاند. حقیقت البی در موسیقی» 
حلا و انپدام زجرآور خود را می بیند. 


۱- با زایش من به جپان» سراسر قراردادها و پیمانبا و ادیان کتابی و مذاهي 
و سنتها و آداب و اعتقادات نیاکان و اجداد و پدرانم فاقد اعتبار می شوند؛ زیرا من پیش 
از زایشم برای پذیرش دربست آنهاه تعّد نامه ای نبسته ام. هر انسانی محق و مجاز است که 


ث_ِ« ِ ۷ 
اذرحش بر بادبر کها 


ی 


در گزینش و لفو و منسوخ کردن آنچه از نياکانش به او واگذار می شودء آزاد و رها از 
ترس و بدون پایمال شدن حقوق انسانی اش اقدام کند. هیچکس مجاز نیست وجدان فردی 
ی مراء امتداد اعتقادات فامیلی و نسلی و قومی قلمداد کند. هر انسانی در نو ع زیستن و 
اندیشیدن خودشء آزاد است؛ زیرا برهنه و آزاد از هر تعلقی زائیده می شود. 


۲- جرییّات انسانی» یکدست نیستند. برخی از تجرییّات هستند که سرأسر 
وجود ما را عکان می دهند و از ما شخصیتی دیگر می سازند. تجرییاتی که وجود ما را 
دگرسان و رشه ای واژگون می کنند» تجرییّات مایه ای هستند. بقبه تجرینات رنگارنگ 
به گرد محور چنین تجرییّات مایه ایست که خود را شکل می دهند و ذهنیّت و رفتارها و 
اندیشیدن ما را می پرورانند. هر انسانی و ملتی با اندیشیدن در باره ی عجرییّات مایه ایست 
که به خود می آید و تاریخ و زندگی خود را رقم می زند. 


۲۳- ایرانی از سپیده دم فرهنکش تا امروز به د قدرت » و « قدرت طلبی »» 
بسیار بدیین بوده است؛ زیرا ذات « قدرتخواهی » با آزردن زندگی و خونریزی» امکان 
دوام و سیطره داشته است و ایرانی با آسیب زدن به زندگی و ریختن خون هر جانداری به 
شدات» مخاف و متضاد بوده است. بی اعتنایی و گریز و نفرت از سیاست» به ذالقه ی سیار 
حناس و اطیف ایرانی در ارجگزاری به زندگی و نگپیانی از آن» باز می گردد. 


۴- چگونگی ی پیوند با بدیده ها و اسانپا و اشبا می تواند بپترین راء 
انگیخته شدن به شناخت و کشف شیوه ی کردار و منش « فردی » بشود. سیاری از 
پیوندهای اجتماعی از یکدیکر می کسلند و فرو می پاشند؛ زیرا آدمپاه هنر چگونه رفتار 
کردن با یکدیگر را نمی فهمند. 


۵- من زمانی می توانم در باره ی خودم و رویدادهای ذهنی و روحی ام 
بیندیشم که از خودم دور شده باشم. هر شناختی به د فاصله کرفتن » از بدیده ها و 
رویدادها و اشیاء نیاز دارد. اما هر فاصله ای مرا به شناخت نمی رساند؛ بلکه چه بساء علت 


ث_ِ« ِ ۲۶:1 
اذرحش بر بادبر کها 


اس 


بیکانگی ی من با خودم و پدیده ها و رویدادها و اشیاء و اسانها نیز بشود. در هر فاصله 
ای که من از خودم و دیگران و اشیاء و بدیده ها و رویدادها می گیرم» مسافت آن 
بایستی محدود باشد تا هر چیزی بتواند در چشم انداز من قرار گیرد. روان من» نزديك به 
حفت هزار سال است که قدمت دارد و از شناخت « خودم » ناتوانم؛ زیرا بیش از پنج هزار 
سال است که از « خودم » فاصله گرفته ام و « خود » من در غبار تاریکیپا و معماها و اسرار 
تاریخ» گم شده است. از من فقط درد باهایم » باقی مانده اند. من باستی خودم را در امتداد 
تاریخ روأنم بجویم تا بتوانم خودم را بازيايم. 


۶- انسانی که بی شخصیّت است و نمی کوشد و آن دلیری را ندارد که به تن 
خویش در باره ی زندگی ی خودش, تصمیم بگیرد» به متابعت و تقلید نیاز پیدا می کند؛ 
زیرا خودش نمی تواند تصمیم بگیرد و انتخاب کند. او يا بایستی به اشخاصی که برایش 
تعیین عکلیف می کنند» اعتقاد و ایمان داشته باشد با به حقیقتی ی ایمان بیاورد که ازلی 
- ابدی بودن و یکنواختی ی راهش تضمین شده باشد. انسان بی شخصیت» انسانیست که 
نمی اندیشد و فاقد نیروی گزینش و مسئولیت پذبربست. 


۷- دمکراسی را نمی توان از جایی وارد و مونتاژ کرد. پرنسیپ دمکراسی بر 
استقلال اند یشیدن و زایش وجدان فردی استوار است. آزادی با اسانپایی که بر شالوده ی 
تجرییّات فردی و اندیشه های خودشان رفتار می کنند» واقعیّت اجتماعی نیز پیدا می کند. 
۲ نشانه های عینی از وجود انسانپای خویشاندیش در جامعه ای به چشم نخورد؛ از 
آزادیپای فردی و اجتماعی نیز در جامعه» هیچ بویی به مشام نخواهد رسید. 


۸- لاقیدی و بی اعتنائی به رویدادهای کشوری و جهانی» یکی از دلایل 
مهم د متلاشی شدن » حکومتپاست. مردم در موقعیْتبای نادر و کوتاه مدّت به شکل 
ناگپانی» خود را در میدانبای عمومی آشکار می کنند که کاهی حضور آنبا به مانند 
طوفان و سیلاب و رگبارهای ویرانگر می ماند. زمامداران قدرت پرست از حضورهای 
ناگپانی مردم است که وحشت دارند؛ نه روال عادی ی مخالفتها و در گیریپای پراکنده. 


ث_ِ« ِ ۲:۷ 
اذرحش بر بادبر کها 


اس 


پایه های هر حکومت مستبد و دیکتارمآب در لحظات ناکپانیست که به یکباره فرو می 
ریزند؛ زیرا تار - و - پود آنها پوسیده اند و به يك ضربه نیاز دارند تا ساختمان آنهاه فرو 
باشد. 

۹-: آزادی »» يك روند گسستن از هر چیزیست که روح رقصنده و جوینده 
و آفرینشگر آدمی را به بند می کشد. آزادی را نمی توان در همخوانی کردن و مطابقت 
رفتاری و گفتاری با آداب و سنتبا و اومر تقدیسی به دست آورد. حَانیّت آزادی از 
نیروی زاینده و آفرینشگر انسان ریشه می گیرد. آزادی با هر نوع قید و بند جان آزار و 
خفقان آور برای روح و مغز انسان در تضاد است. 


۰- خیره شدن و ژرفنگری در بسیاری از پدیده ها و نشانه هاء چه بسا باعث 
حیرانی و سرگردانی شود. بپتر است که انسان» هر چیزی را ببوید و به آهنگی کوش 
سپارد که بدیده ها و نشانه هاء در گوش دل انسان» آن را زمزمه می کنند. با نگریستن به 
اعماق د خود » است که می توان کوهر اشیاء و معمّای بدیده های شگفت انگیز را شناخت. 
ذات جهان, موسیقیست. با گوشپای فپم خود می توان جهان را دریافت. خرد مفپوم آفرین 
بسان قطب نمائیست که می تواند مسیرهای فکری ی انسان را در روند شناخت» جپت یابی 
و رده بندی کند. فهمیدن و دریافتن با حسیّات به هم آمیخته اند. 


۱- مذاهب و ادیان کتابی و ایدئولوژیپا و نظریه هاء رویه های رنگارنگ 
حقیقت جویی هستند. آنانی که يك مذهب یا ایدئولوژی یا دین یا نظریّه را انتخاب می 
کنند و به آن ایمان می آورند» فقط گوشه ای بسیار ریز را از حقیقت بریده اند و به مك 
خود در آورده اند و تلاش دارند که آن را به نام تمامیّت حقیقت مجپول؛ تبلیغ و به روان 
و ذهنیّت دیگران تحمیل کنند. غنای چپره های ضد و نقیض و متفاوت حقیقت جورشی» 
باعث می شود که انسانپا با گرایش به سوی چره های دیگری از حقیقت» در کشمکش و 
تردٌد ذهنی و روحی باشند. در مناسبات انسانی» هیچکس نمی تواند ادعای مالکیّت تمام و 
کمال حقیقت را داشته باشد؛ زیرا د حقیقت » انسانی فقط در زاویه ی باهما یی انسانپای 
دگراندیش و دگر باور و دگر مذهب است که خود را پدیدار می کند و همه ی انسانپا را 


آذرخش بر بادبر کها 


ی 


در بر می گیرد. « حقیقت »» فضائیست که با حضور انسانپا و اندیشه ها و اعتقادات متفاوت 
فرد شان ایجاد می شود. حقیقت» ساختنیست؛ نه بافتنی. 


۲- آندیشه های من» رفتن به کوه و دشت و دَعْن را تداعی می کنند. دامنه 
ای دلکشا و شادی آفرین. چه بسا برای عده ای از انسانهاه نفرت آور و دهشتناك نیز به 
نظر آآیند. ولی اندیشه هایم همچون چشمه ای بر صخره های وجود دیگران, خود را روان 
می کنند و شاداب و کوارا در راهپای ناشناخته به پیش می روند و آنانی را که مستعد 
باروری هستند به شکوفایی گوهر وجودشان می انگیزانند. افکار من» در طول سالها 
اندیشیدن و چست - و - جو کردن و مطالعات قطره قطره و انگیخته شدن از اندیشه های 
متف‌گران و فیلسو فان و شاعران و نویسندگان وطنی و جپانی گرد آمده اند و حسته ی مرا 
تخمیر کرده اند و سبس از چشمه ی وجودم افشانده شده اند. 


۳- مزیت حطاها و اشتباهات بزرگک اینست که انسان را به سوی کشف 
بزرگترین معّاها راه می برند. در مسئله ی اندیشیدن باید پیشتر در باره ی خطاها 
اند یشید؛ نه ثمرات مفید آندیشه ها. 


۴- ترس انسان از رو یدادها و دگرگشتها و ابتکارات نو - به - نو» سماچتش 
را برای دوام عادائش» شدات می دهد. فقدان کشودگی ی فکری برای رویارویی با آنچه, 
تازه جلوه می کند» ذهنیّت انسان را با سوائق گوناگون درگیر می کند؛ طوری که با 
سماجت بیش از حذ» تعادل و آرامش خود را از دست می دهد و در گرداپ نو آمده ها 
بلعیده می شود. نو نوار شدن» نو اندیشی و کشوده فکری و نو آزمایی نیست. کثیری از 
مردم» دوست دارند که نو نوار پشوند؛ ولی نمی خواهند نو جوینده و نو آزماینده شوند. 
حکمت تقلیدی» علیه فلسفه ی زند گیست. 


۵- رسیدن به هر آندیشه ی ژرفی به فردیّت و ژرفنگری و نیروی فیم و 
شمور فردی ی انسانها بازسته است. من بر اين اندیشه نیستم که اگر امروز به دریافتن و 


۳ ۲:۹ 
اذرحش بر بادبر کها 


اس 


فپمیدن و مستدل بودن اندیشه ای یا ایده ای با دیدگاهی پی بردم» دیگران نیز از لحاظ 
منطقی و برهانی به آنچه من بدان رسیده امء پی خواهند برد. تفگراتی هستند که من امروز 
آنپا را می فمم» دهها سال بعد» فرزندم به آنبا پی می برد و سالها بعد شاب نوه ام به آنها 
پی ببرد و صدها سال بعد شاید نسلهای آینده به آنپا پی ببرند. نا بپنگامی ی اندیشه هایی 
که من امروز بدان پی برده ام زیستن مرا در دوران خودم دشوار می کند؛ زیرا هیچکس 
نمی فهمد که من در باره ی چه چیزی سخن می گویم و چه افقپایی را کشف کرده ام. سالپا 
و قرنبا باید بگذرد تا ملتی دریابد که نوابغ و متفگران و فیلسوفانش چه اندیشیده اند و 
چه آرزو کرده اند. آفرینشپا و نبوغپای فکری منکن است با نابپنکامی ی دوران؛ همپا 

۶- ایرانی زستن و ابرانی اندیشیدن و ایرانی مُردن در دوران ما سیار 
دشوار است؛ زیرا اين کیست در میان ما که دلیر و کستاخ باشد تا بتواند عربان در گفتار و 
رادمنش در کردار و اندشیدن بژیید ؟. ایرانی بودن» يك ایده آل است. 


۷- حنگام تفگر فردی باید در این باره اندیشید که دیگران در لحظات 
اندیشیدن» در باره ی کدامین ابعاد چیزها نیندیشيده اند. اندیشیدن در باره ی آنچه 
اندیشیده نشده است» مپمتر از تصدیق و تایید کردن اندیشه هالیست که منطقی و درست می 
باشند. اندشیدن در باره ی نیندشیده های دیگران» اندشیدن در باره ی تاریکیپا و 
سایه گونه ها و ابپامات و پیچیدگیپا و گنک بودن افکار دیگران است. 


۸- مفرین متون» اعتبار و ارزشمند بودن افکار خود را از متون استخراج 
می کنند؛ ولی محتویّات فکری و اعتقادی ی خودشان را به آنپا تزریق می کنند. هر 
تفسیری» تحریف و تقلیب متن است. 


۵۹- انسان» زمانی بیگانگی ی خود را با دیگران کشف می کند که فردیت 
خودش را کشف کرده باشد و راه خودش را بخواهد بیافریند و بر شالوده ی افکار خودش 


آذرخش بر بادبر کها 


ی 


بخواهد بزیید. یدید ی فردیت» استثنائیست که در زندگی ی گله سان همنوعان» شکاف 
می اندازد و از جمع آنپا می کسلد. 


۰- در سیاری از مقاطع زندگی ی فردی و اجتماعی» تصمیمهایی را اتخاذ 
می کنیم که به نظر خودمان بسیار مپم و اساسی هستند. تصمیم گرفتن آنقدر ها هم دشوار 
نیست؛ بلکه سر سخت بودن و استوار استادن بر اجرای تصمیمپاست که از تعیین کننده 
ترین و بنیانی ترین رفتارها می باشد. انسان باید هر تصمیمی را که می گیرد» توانایی و 
جسارت و مسئولیّت اجرای آن را نیز داشته باشد. 


۱- برای آنکه بتوان در زندگی ی خود بینشی فراخ دامنه داشت» بایستی 
هنر دیدن از چشم اندازهای متفاوت را فرا گرفت. انسان تا زمانی که بر يك نقطه ی 
مشخص و معلوم ایستاده است و از آنجا به سراسر پدیده ها و رویدادها می نگرده پینشی ی 
تك بعدی دارد و ابعاد گوناگون واقیْتپا را نمی بیند. پیامد چنین بینشی» کوته فکری ی 
انسان است. در روند جابجایی و نگریستن به واقعیتپا از چشم اندازهای ضدٌ و نقیض و 
متغیر و متفاوت می توان به جپاننگری ی فراخ دامنه ای دست یافت که آدمی را برای 
شناخت و رویارویی با بدیده ها و رویدادهاه بپتر و منطقی تر و انسانی تر مدد می رساند. 


۲- اضداد با هم ستیز در روان و ذهن ماست که شکل می گیرند و با 
یکدیگر درگیر می شوند. آنچه را که دض » می نامیم گونه ای عینی سازی چیزیست که 
در روان و ذهن, ائتفاق افتاده است. ولی اضداد عینیء بازتاب دهنده ی اضداد درون 
نیستند. اضداد اصلی در فراسری دید آدمی با همدیگر گلاو یز می شوند. ما فقط نتایج این 
کلاویزی را در ذهنیّت و روان خود تجربه می کنیم. 


۴- برای اندیشیدن نبایستی صبر کرد؛ بلکه باید از همان لحظاتی به 
اندیشیدن آغازیید که حسٌ فپمیدن افکار دیگری در ذهن آدمی شکل می گیرد. باید با 
دیگری» همزمان در باره ی مسئله ای بیند یشیم که او در باره اش» آند شیده است تا 


آذرخش بر بادبر کها 


اس 


بتوانیم افکار و تجرییّات فردی خود را در برابر افکار دیگری بگذاريم و به فکری نوء 
دست ياییم. کثیری از ما فقط خوانندگان آثار دیگری حستیم بدون آنکه با آنپا د 
هماند یشی ی سنجشی » کنیم. 


۵-: درد » های اجتماعی تا زمانی که عوارض عینی دارند و امکان رویارو 
شدن با آنپا در توان انسانپا می باشد» امیدی نیز به مداوایی و برطرف کردن آنها هست. 
ولی از روزی که « درد » های اجتماعی» درونی و از منطقه ی دید انسانپا نایدید شوند» 
بیماری و روند احتضار مناسبات اجتماعی آغاز می شود. زخمپا و دردها پسان « دمل 
چرکینی » حستند که ظاهری بسیار کربه دارند و در غشای نازکی از سطح اجتماع انسانها 
متمرکز شده اند. زخمی را که نتوان تیغ زد و لابه های چرکین و گشنده اش را یرون 
ریخت و سپس به مداوای آن کوشید» خواء ناخواء به کسترش خودش در سراسر شریانهای 
حیاتی اجتماع ادامه خواهد داد. پیامد چنین غفلتی به نابودی ی هر آن چیزی خواهد 
انجامید که دوام و بالندگی و زایندگی و شکوفایی يك جامعه در گرو آنست. 


۶- فقط حکومتکرانی که منفور ملت هستند و نماینده ی آنها نیستند به امر 
دادن و تهدید و ارعاب و ترور روانی و فیزیکی مردم قادرند. زمامداران برگزیده و 
خدمتگزار مردم به هیچ خشونتی علیه مردم دست نخواهند آویخت؛ زیرا هنر کشور داری» 
هثر کشف گوهر موسیقایی انسانپاست. هنر نوازندگی و رامشگری و شورانگیزی و هنر د 
لالا یی خواندن آرامش بخش » برای چیره شدن بر خواستپاییست که آرامش و خواب مردم 
را آشفته کرده اند. 


۷- اکر هزاران کتاب در باره ی « عشتق » نوشته شود مطمثن باشید که 
ارزش يك « بوسه » ی ساده را از لبان معشوقه نخواهند داشت. 


۸- روند و تلاش از بپر روشنگری ی اذهان مردم و فرابالندن و فرهيخته و 
اندیشنده بار آوردن مغز مردم» کوششیست برای نیرومند کردن انسانپا در سمت و سوی 


آذرخش بر بادبر کها 


ی 


گلاو یزی با قدرت پرستان حاکم بر ذهنیّت و روان انسانپا. چنین علاشی از طاقت فرساترین 
و خطرناك ترین هماوردیپاست؛ زیرا با سراسر اعتقادات و سنْتپا و آداب و تاریخ و فرهنگه 
يك ملت بایستی درگیر شد که اکثر مواقع به منفور و کشته شدن متفگر نیز می انجامد. 
روشنگری» ماجراجوئی در هفت خوان قدرتهای اسرار آمیز است. 


۰۹- کثیری از ایرانیپاء زبانی» ادعا می کنند که مسلمانند. فقط کافیست که 
شمشیر یز و خونریز البی را از آویزان بودن بر گردن چنین ایرائیانی بردارنده آنگاه 
آشکارا خواهید دید که در وجود ایرانی» هیچ نشانه ای از اسلام در گفتارها و رفتارهایش 
پیدا نیست. مسلمان بودن ایرانی» اعتراف دروغینی است که به زور و تبدید شمشیر بر زبان 
می آورد؛ نه گزینشی آزاد. 


۰- انسان اندیشنده و جوینده» زمانی می تواند به روشنگری ی ابپامات 
ذهنی ی اسانها و انگیزاندن آنبا به تفگر با مغز خودشان کامیاب شود که شیوه ی 
سوختن در هیزم وجود خود را در برابر دیگران نشان دهد. انسانی که می تواند و آرزو 
می کند برای عبارت بندی ی تجرییات و تاملات فردی اش کوشا باشد و رقص شعله ی 
آندیشه هایش را زندگی کند» خواهد توانست بر دگرگشت و روشنگری ی ذهنیّت دیگران 
مور باشد. متفگر و فیلسوف با سوختن در هیزم وجود خودش است که می تواند روشنگر 
راء زندگی خودش و دیگران بشود. با لامپپای قرضی» هیچ مغزی» روشنگر بار نمی آید. 
نیرو گاه اند یشیدن بایستی مخز خود انسان باشد. 


۱- اندیشیدن را نمی توان از دامنه ی خیالات انگیزنده جدا کرد. برای 
ژرف تر آندیشیدن به نیروی تخیّل فراخ دامنه نیاز است. مسثله ی منطق در روش 
اندیشیدن» مسئله ی گزینش انسان در ترکیبیست که از افکار می کند و یکیء یکی آنبا 
را برمی گزیند. آفرینندگی با گامنوردی در کپکشان خیالات انسان امکان پذیر است. 
تفگری که زاینده و آفریننده باشد به خیالات و رویاهای رنگارنگ آمیخته می شود » 
بتواند چیزی را بیافربند. تفکر آفریننده» هنرمندانه اندشیدن است. 


و۳ ۳ ۲۳۰۳ 
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۲- آن چیست که مرا شیفته ی دیگری می کند و سیس سرخورده و دست 
آخر به نفرت از اوء سوق می دهد». آیا منطقی تر و انسانی تر و عالی تر نیست که من 
ريشه ی حالات خودم را در وجود خودم کنکاش کنم؛ نه دیگری. اگر از خودم بپرسم در 
من چه نیرو و احساس و آرزو و خواستی بود که مرا در شیفتگی و گرایش و تجربه و 
سرخوردگی و بیزاری از دیکری فریب داد» آنگاه است که به جای نفرت داشتن و 
خصومت ورزیدن به دیگری می آموزم که نیروها و احساس و حالاتپای متغیر وجود 
خودم را بپتر بشناسم. به دنبال تلاش برای اندیشیدن در باره ی گرایشپا و دلبستگیها و 
گستتنها و سرخوردگیپای فردیست که انسان می تواند از آزار دادن و خصومتهای خود 
در حقّ دیگران بکاهد و به گسترش هوشیاری و زیرکی و دانایی خویش بیفزاید. بسیاری 
از رنجپا و غمپای دلگیر کننده از حالتپای متغتر و حناسیتبای ناشناخته ی گوهر وجود 
آدمی ریشه می گيرند. رفتارها و گفتارهای دیگران فقط به تحريك و تاثیر گذاری و 
واکنش حالتباه شدات می دهند. 


۳- میپن» نشیمنگاهیست که تخمه ی هستی من در بستر خالك آن می آرعّد و 
ریشه می زند و می بالد و شکفته و دست آخر می میرد و به خالك می پيوند. خالث میپن» 
مادر اسان است. من در مکانی که آرام دارم» به آن نیز مپر می ورزم و با آنچه دور عا 
دورم است آشنا و عجین و همبسته می شوم. دل نگرائیپا و دغدغه های فکری و آینده 
نگریپا و مسئولیّت پذیریپایم» همه زاییده ی آرامشیست که از مپر به میپن و مردم خود 
دارم؛ یعنی جایی که زندگی ام را و حستی ام را منوط به آن می دانم. انسان تبعیدی» 
انسانیست که شریانپای بزرگک قلبش را مسدود و حافظه اش را به شکنجه گاه تخریب 
روانش تبدیل کرده اند. انسان تبعیدی» آوار» ایست که در برزخ غربت خوده بیکانگی ی 
خود را با هر چیزی درمی یابد که رنگ و بویی از میپنش ندارد. او مسافریست بر جاده 
های تنهایی با خاطره های تلخ و شیرین. کلام چنین اسانهایی با آهنگی بنض آلود بر زبان 
و قلم جاریست. آهنگی که تجربه ی عکاندهنده و ویرانگر پاره شدن را از پیکر وطن و 
مردمش فریاد می زند. 
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۴- من وقتی می خواهم خودم را ببینم به سایه ام نگاه می کنم. سایه ی من» 
تصویریست شبح گونه از ابپامات و تاریکیپای خودم. هیچ روشنایی نه تنپا تا کنون 
نتواسته است تاریکیهای گوهر مرا برای فهم و خرد و شمورم آشکار کند و بشناساند؛ 
بلکه پر دگرسان شدن و تقلیب و متفاوت جلوه دادن سایه ام نیز افزوده است. من می 
اندیشم که آیا سایه ام همان « خود » معمای ام نیست که هر چقدر به دنبالش می دوم به 
آن نمی رسم؛ زیرا سایه ام به هر سویی که گام برمی دارم از منء کناره می گیرد. من هنوز 
در امتداد سایه ی خودم می زییم و نمی دانم همسایه ی دیوار به دیوارم کیست؟. 


۵- دانشهاء امکانبای بپزیستی و عکنیکی را افزایش خواهند داد؛ ولی نمی 
توانند پرسشهای سمج و اجتناب ناپذیر روح جوینده ی انسان را پاسخ آرامش بخش دهند. 
در پس هر کشفی و اختراعی» افقی تازه نپفته است. پیشرفت بشر در شناخت و تساط یافتن 
بر اين افقپائیست که فرا روی او پدیدار می شوند. هر افق ناشناخته ای که کثف و دانسته 
شود» افقی دیگر را که معمّایی و تاريك است فرا روی نیروی هماوردی و خواست 
دانشجویی انسان می گذارد. افقپای شناخت و کسب دانش, بایانی نخواهند داشت. حستی و 
زندگی» افق در افق است که کشف و شناخته و دانسته می شود بدون آنکه کرانه ای داشته 
باشد. انسان در چُست - و - جو می باشد. 


۶- هر رویدادی و بدیده ای را زمانی می توان شناخت که با تمام هوش و 
حواس خود برای دریافتن و فپمیدن آن همّت کنیم. چشمان ما اکثر مواقع از دیدن 
واقعیٌتپا ناکامند. ما می بینیم؛ ولی درنمی یابیم و نمی فهمیم؛ زیرا چشمانمان آنچه را که 
می بینند دلیل بر آن نیست که « خود » ما نیز آن را می بینیم. چشمان انسانپا می توانند 
مستقل از « خود » انسانپاء تماشاگر رو یدادها و بدیده ها باشند» بدون آنکه در دیدن آن 
واقعنتپا لحظه ای حضور داشته باشیم. مذاهي و ایدئو لو ژیپا و ادیان و اعتقادات و آداپ و 
سنتها و نظریْه ها می توانند در وجود هر انسانی چشمپایی بسازند که فقط خیره بین باشند و 
احساس بینایی را به « خود » انسانبا تلقین و تحمیل کنند. به همین دلیل است که برای 
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یافتن راهپای برونرفت از معضلات و فلاکتهای زندگیپای فردی و اجتماعی» سرگردان و 
آشفته | 
0 


۷- حس دوست داشتن دیگری» حمیست که با « ذوق آزمایی » انسانها پیوند 
دارد. من دیگری را در آغاز می چشم. اگر خردلی از دیگری به مزاج من سازگار آمد» من 
به او نم نم تمایل پیدا می کنم و در شناخت رفتارها و گفتارهایش ژرف تر می شوم. مزمزه 
کردن عکه ای از وجود دیگری کافیست تا بتوانيم حدس بزنیم آبا دیگری شاسته ی « 
دوستی » می باشد با نه؟. 


۸- برای دگرگشت ذهنیت انسانبا و به جنبش در آوردن نیروی کارآفرین 
يك ملت می توان آموخت که با زبان همان مت در باره ی مسائلش انديشید. ما بیش از 
يك قرن است که در زبان مردم خود نمی اندیشیم. زبان ماء زبان ترجمه ایست. ما خود را 
در چارچوب قاب دیگران گذاشته ایم. به همین دلیل است که مسائل ماء رنگ و بوی خود 
ما را ندارند و غریب جلوه می کنند. مسئله ای که مربوط به من نباشد» از پرداختن به آن 
منصرف خواهم شد. مسائل اجتماعی ما در نظر افراد مت ما خیلی غریب و عوضی جلوه می 
کنند و به زبان یاجوج و ماجوج با مردم سخن می گویند. ما در وطنیم؛ ولی از میپن مسائل 
خود» تبعید شده ایم. 


۹- هر مفپومی به آنچنان تاریکیپای زبانی آغشته است که هر رویه اش می 
تواند انسان را برای شناخت واقعیتها و رویدادها و حالات گوناگون فریب دهد. 


۰- هر آیدثو لو ژبی و دین کتابی و مذهبی و اعتقادی از رقیبانش» وحشت و 
نفرت دارد. معیار سنجشگری ی رقابتهای اعتقادی» نامش زندگیست. با چنین معیار بست 
که مردم می توانند عك, ك مذاهي و ادیان و ایدئو لو ژیپا و اعتقادات و نظر که ها را 
بسنجند و مفید بودن آتبا را برای زندگی ارزیابی کنند. اسلام از آن گونه ادیان است که 
از آغاز پا گرفتنش تا همین امروز از هر رقیبی» وحشت شدید داشته است و نه تنها رقیبان 
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خود را به زور شمشیر و حیله گری از بين برده است؛ بلکه « خالقش » نیز حاضر نیست که 
خدابان دیگری را درکنار خودش بپذيرد. قرنپاست که اسلام» رقیبان خود را با کپمتهای « 
کفر و جپل و ظلمت و شرك » و امثالبم» عکفیر و سر به نیست کرده است. اکنون هنگام آن 
رسیده است که مردم ایران تلاش کنند با عیار زندگی و نگاهبانی از جان انسانپا و شیرین 
کردن لحظات زیستن» ارزش اسلام و خالق و رسولش را در بازار رقابتبای اعتقادی 
سنجند. اکنون دوران آنست که مردم برای زندگی ی خودء ارزش حقايق را ارزیابی 
کنند؛ نه اينکه حقایق» ارزش انسانها را 


۸۱- عقل مار اسلامی برای خصومت ورزیدن با آزادی می تواند انواع و 
اقسام روشپای آزار را به کار ببرد. آنچه که ذااش در تضاد با آزادیست و دروغ می باشد» 
می تواند در هر موقعیّت ناخوشاینده خود را در لباس آنچه خوشایند و آرزوی مردم است» 
مخفی کند. هر چقدر انسانهاه سطح فکرشان فرهیخته تر می شود» به همان اندازه» مبارزه 
برای آزادی در هر گامی که به پیش می رود پیچیده تر و فرساینده تر و ظریف تر می 
شود. 

۲- انسانی که نمی تواند در پوست هیچ عقیده و دین و مذحب و ایدئولوژی 
بگنجد و آنقدر از غنای تجریّات و احساس و تفگرااش لبریز است که از هر مانعی فرا می 
گذرد» انسانیست که فلسفی می اند يشد. 


۸۳- بزرگی و نیرومندی ی روح و کشوده فکری ی هر انسانی به این 
بازبسته نیست که به عظمت حقیقتش پایبند بماند و تمام عمرش را برای دفاع و تبلیغ آن 
بکوشد؛ بلکه بزرگی ی هر انسانی به میزان دلاوری و فپمی مشخص می شود که برای 
منجشگری ی رادمنشانه ی حقیقت خودش تلاش می کند. 


۴- در هر شاخه ای از د دانش » بشری» مفاهیم بنیانی» آفریده و مرزبندی 
می شوند. بر شالوده ی مرزبندیپاست که دانشگرایان می توانند ساختمان فکری ی خود 
را بربا کنند. هر دانشی» فقط نقطه ایست همچون ستاره بر کپکشانی از مجپولات و رازها. د 
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دانشپای » بشرء دانستن همه چیز نیست؛ زیرا بشر نمی تواند به دلیل کرانمندیپای فیزیکی» 
دهمه چیز» را تجربه کند. 


۸۵- توخش به شمشیر و فتح و خونریزی تکیه می کند و فرهنگ و فرهیخته 
گی به طافت و نرمرفتاری. فرهنک ایرانی به آنچنان لطافت و ظرافتی دست یافته بود که 
ایرانیان فقط با سخن گفتن مپر آمیز بر خشونتبا چیره می شدند. این بود که با داژدها » نیز 
سخن می گفتند. | نگاء کنید به شاهنامه فردوسی / داستان خواستگاری بسران فریدون از 
دختران شاه یمن ژ رویارو یی ایرج با اژدها در شاهنامه ] ) 


۶- من می دائم! ». باید از خود پرسید که چه چیزی را می دائم و اگر می 
دانم چرا دانش به آن چیزء متغیُر می شود و ایستا نیست؟. آنچه را که مدحی ی « دانستن » 
آن هستیم, آیا توغمات زبانی نیستند که برایشان توجیه و تفسیرهای منطقی می ترشیم؟. 
آیا د منطق »» خودش همان پرورنده ی توغمات و اقباح و سایه ی حسْیات در مغز ما 
نیست که داده های حشی را رده بندی و سته بندی می کند و به نام د دائش » بر ما عرضه 
می کند؟. 


۷- هر چقدر انسان از اند یشیدن در باره ی آنچه که «من » خودش می نامد» 
فاصله بگیرد و غفلت کند؛ به همان اندازه از کشف گوهر وجودی ی خودش بیکانه تر 
خواهد شد. اصالت انسان در این نیست که چیزی در مغز و روح انسان به صورت تصْعی جا 
سازی شده باشد و فطری نامیده شود؛ بلکه اصالت در نیروی « خود زایشی ی » انسانها 
نپفته است که به تلنگر افکار انگیزشی نیاز دارد تا شکفته شود. پیوند هر انسانی با گوهر 
اصیل خودش می تواند بی واسطه باشد؛ و گر نه از کشف و زایش آنچه که می تواند بشود 
ناکام خواهد بود. فردیّت هر انسانی» زائیدنیست؛ نه اکتسابی. در چنین زایشی بایستی هر 
فردی هم مادر باشد» هم پدر. د خود زایی »» همآغوشی با تجربه های بی واسطه ی فردی و 
آستن کردن آنها از بپر زائیده شدن « من » است. در اصیل بودن هر انسانی» دو نیروی 
مادینه ( عافیر بذیری ) و نرینه (- ای رگذاری ) بایستی همگام و آمیخته شوند تا اسان 
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بتواند « خود » را پیافربند. فقدان باهما یی چنین نیروهالیست که قدرتپای سیطره خواه 
می توانند ما را د خلق » می کنند تا بتوانند بر ما حکومت کنند. هیچ خالقی نمی تواند 
آفریننده باشد. خلق کردن» مصنوعی ساختن انسان است. 


۸۸-« خدا » در داأمنه ی خیالات و رویاهای انسان می باشد به همین دلیل» 
نفی راسیونالیستی ی آن, از ایمان داشتن به تصاویر آن نخواهد کاست. تفاوت انکار 
راسیونالیستی ی مفپوم خدا با انکار تصاویر آن و دوام خیال انگیز نام آن» تفاوت تصویر 
و ایده و واقعیت « مار » است. برای تافیر گذاردن بر ذهنیّت انسانپای مومن می توان 
آنقدر دامنه ی خبالات و آرزوها و آرمانپای گیتایی آنها را رنگارنک و فراخ دامنه تر و 
جذاب تر آراست که تصویر خدایان هولناك در زندگی و مناسبات مومنین» بسیار نامرئی عر 
و بی تاثیرتر و دست آخرء دگرگون و متلاشی شوند. 


۹- آفرینش فکری به همآغوشیپای فکری بازسته است. تا زمانی که نطفه ی 
تجرییّات من با اندیشه ها و افکار دیگری رویارو و همبستر و باردار نشوند» از زایش 
افکار خودم ناعوان خواهم بود. 


۰- هنر باز آفرینی ی آنچه که بر من گذشته است؛ به معنای هنر عریان 
کردن و حقیقت گویی در باره ی آنچه من به راستی تجربه کرده ام و فهمیده ام و حسْ 
کرده ام» نیست. هر حالتی از انسان به لحظه ای منوط است که روی می دهد. آنچه پس از 
سالپا از حافظه بر زبان جاری می شود» خاکستر هیزم رویدادها و آنات گریزپائیست که 
سوخته اند و با بازگویی» هیچ آتشی از آنبا افروخته نمی شود. د خاطره نویسی», گونه ای 
جعل « خود » اسان است. به همین دلیل» تاریخ هر سرزمینی» مملوٌ از دروغپای شاخدار 
است. 

۱- برسشی که ژرف اندیشیده شده باشد بایستی دیگری را به از د خودپرسی 
» بیانگیزاند؛ طوریکه دیگری برای یافتن پاسخ به کنکاش و نگربستن به عمق تجرییّات 


آذرخش بر بادبر کها 


ی 


خودش شویق شود. هسته ی هر پرسشی بایستی انسان را به آفربنش اندیشه ها و پاسخهای 
فردی اش آبستن کند. 


۲- ضرر اعتقاد داشتن به هر مذهب و دین کتابی و ایدئولوژی به آزادی ی 
دیکران می رسد؛ نه شخص معتقد. انسانها یا از روی عادات آبا و اجدادی به اعتقادات رو 
می آورند یا دست کم می توان گفت که منافع و سودجوئیپایشان» آنبا را به عقبّل 
اعتقادات و مذاهب و ادیان سوق داده اند. اعتقادات» افسانه های فریبنده؛ ولی از لحاظ 
پراگماتیستی پرای بسیاری از انسانپا مفید نیز هستند؛ بویژه برای پاسخ کنکرت دادن به 
پرسشهای سرگیجه آور و بی پاسخ قطعی. اعتقادات» رویپمرفته بر هیچ حقیقتی استوار 
نیستند. ااتکا کردن به آنپا کار خردمندانه ای نیست. انسان فرهيخته و اندیشنده به اعتقاد 
ثابت و واحدی دل خوش نمی کند؛ زیرا وی برای زیستن به آفرینش ارزشپا و الگوهای 
نو - به - نوء نیاز دارد. 


۲۳- اگر تلاش می کردیم که رفتارها و گفتارهای دروغین همدیگر را ریشه 
یابی کنیم و دلایل و د سیب سازی ی » آنها را بشناسیم و بفپمیم» مطمثن باشید سیمای 
مناسبات فاجعه بار افراد اجتماع و دوام سیستمپای مستبد حکومتی اینقدر علخ و آزارنده 
نبود. برای چیرگی بر « درو غ» بایستی ناامنی و وحشت را از وجود افراد زدود. با موعظه 
های اخلاقی و مذهبی نمی توان از انسانپاه رفتار و گفتار رادمنشانه خواست و انتظار 
داشت. 

۴- هر انسانی می تواند با پشتکار و علاش فردی» تصویر ایده آلی خودش را 
چُست - و - جو کند و همانگونه بشود که آرزو می کند؛ نه بدانگونه که از او انتظار می 
رود و دیگران خواهانند. هیچ تصویری نمی تواند آنچه را که من حستم پیشاپیش نشان 
دهد. من» تخمه ای حستم که در تاریکی ی آزمو نبای زندگی زائیده می شوم و بدانگونه 
که گوهرم هست» پروریده و فرهنگیده می شوم. 


دك« ۷ ۳ ۳۹۰ 
اذرحش بر بادبر کها 


اس 


۵- بایستی مایین فضولی کردن و کنجکاو بودن اسانبا عمایز گذاشت. انسان 
کنجکاو به شناخت فروزه ها و رفتارها و گفتارهای دیگری تمایل معرفتی دارد. ولی 
انسان فضول برای تنفیذ سالقه ی قدرتخواهی و کنترل کردن و محاسبه پذیر بودن رفتارها 
و گفتارها و اندیشه های دیگری دائم موی دماغ دیگران می شود. 


۶- صانعان حقیقت مطلق و مقدس» اشخاصی حستند که می خواهند بر ذهنّت 
و روان اسانپا حکومت کنند. انسانهایی که به حقایق ادعایی ایمان می آورند انسانهایی 
قدرت پرست هستند؛ زیرا حقیقت را ابزاری برای توجیه و تفسیر رفتارها و خواستپای 
خود می دانند. اگر به منجشگری ی حقایق رو آورید» فرق نمی کند که از چه نوعش 
باشد» الپی - زمینی - آکادمیکی با مخلوطی از اینهاه بلافاصله خشم و کینه توزی ی 
مومنان به آنپا را تبییج خواهید کرد. مومن» خودش را با حقیقت» اینهمانی می دهد. او به 
جای آنکه به مبانی ی فکری ی حقیقت خودش شك کند و در باره ی اعتقادات خودش 
کنکاش کند» لبه ی تیز خصومتش را به سوی سنجشگران می گیرد. او بدون حقیقت» هیچ 
است. او خطر نیستی ی خود را در فرو پاشی حقیقتش می بیند. مومن به حقیقت» تمام ذکر 
و فکرش در اینست که حقیقتش را تا آنجایی که امکان دارد خوش نقش و نگار و پر 
شکوه تر در انظار دیگران جلوه دهد. او با رتوشگری و نو نوار کردن حقیقت خود و 
تحریف و تقلیب گوهر حقیقتش, بسیار خبرء است. در سنجشگری و فروپاشی ریشه ای هر 
حقیقتی بایستی فقط به اصل ایده پرداخت و آن را عریان بازشکافید و برسنجید. 


۷- انسانپایی که بدون اندیشیدن و بررسی و ژرفنگری در باره ی آند یشه ها 
و آثار دیگری, قضاوتپای پیشاپیش می کنند و حکمپای اخلاقی صادر می کنند» آبشخور 
موضصگیری ی چنین انسانپایی» حقیقتیست که ناخودآگاه در ذهن آنها تلقین و تحمیل 
شده است؛ گیرم که از لحاظ زبانی منکر آن باشند. 


۸- در گلاو بزیپای فکری با دیگران تلاش می کنم که انسانپا را از مذاهب 
و ادیان و حقایق و اعتقادات و ایدئو لوژیپایشان عفکيك کنم. برای سنجشگری ی 


آذرخش بر بادبر کها 


اس 


دیدگاهپای آنهاء خودم را مکلف و ملزم و متعّد به رویارویی با فرد خاصّی نمی بینم. 
برای من» انسان» سوای عقیده و مذهب و ایدئولوژی و دین و اعتقاداتش است. من به 
اسانپا ارج می نهم؛ ولی به اعتقادات و مذاهب و حقایق و ادیان و ایدئو لوژیپایشان» 
احترامی نمی گزارم و به سنجشگری ی آنها می پردازم. فقط انسان و جانش است که 
شایسته ی ارجگزاریست؛ نه عقیده و مذهب و ایدئولوژی و دین و حقیقتش. 


۹- آنانی که به ستیغ فرزانگی رسیده باشند» همانان نیز بر خود می توانند 
فرمانفرما باشند و وجود خداوندی ی خویش را زندگی کنند. برای خدا شدن و آزاد 
زیستن از اقتدار حکومتپای مستبد و زورگو باستی چشمه ای خودزا شد و از گوهر 
وجود خویش, قائم به ذات بودن را فرا افشاند. هر کس» آزادی ی خود را در علاش برای 
خویشافرینی است که می تواند به دست آورد. 


۰- قدرت برای خذام از د آزادی و مقدس تر و مپم تر است. مقتدر» به 
آزادی» هیچ نیازی ندارد. او در فکر دوام قدرش است. آنها می دانند که سنجشگری به 
معثای محدود شدن امکانپای غصب احتمالی قدرت در آینده است. به همین سبپ» خاصم 
سر سخت سنجشگران قدرت هستند. 


۱- آنانی که از باز اندیشی و سنجشگری ی اعتقادات خود ناتوانند و اکراه 
دارند» نمی توانند رفتارها و گفتارهای خود را تغییر و تحول بدهند. هر چقدر میزان زهر 
حقایق مطلق ( نوعش مبم نیست ) ذهنیّت و روان انسانها را انباشته و تسخیر کنند» به همان 
میزان از نیروی آمیخته شدن افکار فردی با افکار دیگران کاسته خواهد شد. هر 
حقیقتی» علیه ترکیب و ادغام افکار گوناگون است. امتیاز حقیقت و دوام سلطه ی آن بر 
ذهنیّت و روان انسانپا به خصومت ورزیدن در حقّ ادغامپای فکری منوط است. حقیقت» 
علیه تفاهم و باهمزیستی ی انسانپاست. از حقایق» بویژه نوع الهی اش تا می توائید 
بگريیزید» تا بتوانید آزادی ی فردی ی خود را پاس بدارید. 


ث_ِ« ِ ۲۳۹۲ 
اذرحش بر بادبر کها 


ی 


۲- بسیاری از اندیشه ها و دیدگاهپایی که داریم» نمی گذارند آنطور که 
باید و شاید است افکار و دیدگاهپای دیگران را درست بفپمیم و دريایيم. هر اندیشه و 
عقیده ی فردی می تواند لابه ای نازكگ و غبارگونه بر پینش آدمی بیفکند و آدمی را از 
تمییز و تشخیص بسیاری واقمیتها باز دارد. گاهی بایستی به خانه تکانی ی افکار خود رو 
آورد و گرد و غبار را از چپره ی آنها عکانید و به بازاندیشی ی سنجشگرانه ی افکار 
خویشتن کوشید. 


۳- پیشرفتهای اجتماعی به این بازبسته نیست که سراسر جامعه را از آلات و 
ادوات و صنایع و وسایل و تولیدات خارجی تلنبار کنیم. جامعه ای پیشرفته است که 
افرادش مبتکر و جوینده و آفربننده در تمام زمینه های ممکن باشند. جامعه ای که به 
سوی چنین پیشرفتی تلاش نکند» در مصرف زدگی ی کالاهای وارداتی غرق خواهد شد. 
ادا و اطوار باختر زمینیان را درآوردن» مسائل بغرنج و پیچیده ی اجتماعی را برطرف 
نخواهد کرد. ما به ابتکارهای فردی بایستی انگیخته شویم تا نبال پیشرفت پا به پای باختر 
زمینیان بتواند در سرمین ما نیز رشد کند و ببالد. هیچ پیشرفتی را نمی توان وارد کرد. 


۴- اکر نتوان به كمك سنجشگری ی خردمندانه و روشنگرانه به تحدید 
قدرت پرداخت» مطمثن باشید که خشونت رفتارهای قدرتمندان شدبدتر و ستمگرانه تر 
خواهد شد. میل ذاتی ی قدرت به تمامخواهی و سیطره یابی مطلق گرایش دارد. قدرت را 
بایستی همچون یرو گاهپای اتمی در محفظه های مطمثن و مستحکم» کرانمند و کنترل 
کرد تا بتوان از آن ببره ور نیز شد. قدرت افسار کسيخته, سیلاییست که برای ویرانی ی 
اجتماع انسانپا نه تنبا هیچ شرمی ندارد؛ بلکه با رغبت و بی مپری ی عمام پا کارپست 
خشونت» خود افزایی و کثرت اقتدار خود را ترضیه می کند. 


۵- آنانی که در فکر وحدت عقیده و مذهب و طبقه و قوم هستند به تفاهم 
داشتن یا دیگران محتاج نستند. تفاحم از ضرورتپای جامعه است که کثرتمند است و 
خواست آزادی در تك» تك افرادش شعله ور می باشد. همکونگی باعث می شود که 


ث_ِ« ِ وس 
اذرحش بر بادبر کها 


ی 


حکومتهای مستبد ایجاد شوند و دوام آورند. به همین سب, برای زایش و امکانپذیری ی 
تفاهم بایستی به تغییر اعتقادات و افکار و نگرشهای فردی با خرسندی نگریست. جامعه 
ای که افرادش از عفاهم با یکدیگر می گریزند» ناگزیرند که اقتدار مستبدین و 
دیکناتورها را بر زندگی و سرنوشت خویش تحمل کنند. 


۶ برای دریافتن و فپمیدن هر چیزی يا باید آن چیز را واژگون کرد یا 
اينکه ذهنیّت خود را تغییر داد. فپم و دریافت انسان از چیزها با واسطه است که یا در مغز 
اتفاق می افتد یا در بدیده ها. 


۷- حسد مانند بسیاری از حالتپای روحی و رفتاری ی اسانپا از حالاکیست 
که در هر انسانی می تواند بروز پیدا کند. معمولا حسد یا به فروزه های پیدایشی و زایشی 
و طبیعی ی دیگریست یا به داشته های مادأی ی دیگریست یا هر دو. حسد زمانی 
ویرانگرانه و مخرب می باشد که انسانهاء فردیّت خود را کشف نکرده باشند. حسد» وقتی 
بروز چندش آور دارد که حاسد به جای رقابت بارآور و پپلوانانه به نابرد کردن دیگری 
تمایل داشته باشد. هر صفتی که در وجود انسان» منفور و نکوهیده شود از بین نخواهد 
رفت؛ بلکه در چپره های دیگری با روشپای خشونت آمیزه خود را آشکار خواهد کرد. 
حسد سرکوییده شده به کینه توزی و سپس تحقیر و دست آخر به نابودی ی دیگری 
تمایل شدید می یابد. به جای انکار و نکوهیدن سالقه ی حسادت» آیا خردمندانه تر نیست 
که آن را آگاهانه در جپت شکوفایی و فرا بالاندن آرزوها و آرمانبا و نیروی پیشرفت 
فردی و اجتماعی به کار اندازیم». 


۸- هر فکری با تجرییات بی واسطه ی انسان همراهست. زمانی از فپمیدن و 
دریافت افکار دیگران ناتوانیم که نتوانیم با تجرییّات دیگری» پیوندی بار آور و تاگیر 
پذیرنده داشته باشیم. فراموش شدن بسیاری از افکار گذشتگان به دلیل خاموش ماندن 
آشفشان تجرییات آنبا در وجود ماست. فروزه ی پپلوانی نیاکانمان در ما قرنپاست که 


رن ِ ۳۹ 
اذرحش بر بادبر کها 


اس 


فرو خفته است؛ زیر چنین تجربه ای به عکرو بودن و دیگرسان اندیشیدن و رفتار کردن 
هر انسانی بازسته است. 


4 در سیطره ی حکومتپای مستبد و ایدئولوژیکی و مذهبی» کثیری از 
انسانپا مجبورند بر سراسر دهانشان» سیم خار دار بکشند و دیوار چین بسازند؛ مبادا که 
کلمه ای خلاف اراده ی مستبدین بر زبان جاری کنند. آنبا هر حقیقتی را که بخواهند بر 
زبان بیاورند از ترس جانشان, مجبورند که آن را از نو زبانشان با توصیه ی مصلحت 
اندیشی خرد ابزاری» فوری فرو بلعند. حقایق فرویلعیده شده آنقدر در معده ی انسانا 
تلنبار می شوند که لحظات ترکیدن آنبا سربع تر و سرب تر می شود. فروپاشی ی 
مناسبات اجتماعی و واژگونی ی سیستمهای سیاسی از ترکش حقایق انفجارریست که انسانها 
از آشکار کردنشان می هراسیدند و در عذاب بوده اند. 


۰- آرزوی حقیقتجویی می تواند به چنان قساوتی فرو غلند که هر چیزی را 
بیازارد و در صدد نابود کردن آن بر آبد. کثیری از حقیقتجویان نمی توانند با خرسندی 
و فراخ - بینی و مپرورزی با جپان و پدیده ها رو بارو شوند. از حقیقتهای قساوتی باید 
گریخت. 

۱- ترجمه می تواند تا اندازه ای انسان را با افکار يك متفگر با فیلسوف با 
دانشمند برجسته ای آشنا کند؛ ولی دریافتن و فپم افکار آنها به اين بازسته است که 
بکوشیم با اتکا به اندیشیدن فردی, افکار آنپا را از تجریّات بی واسطه ی خودمان 
استنباط و نتیجه گیری و سپس در زبان خودمان عبارت بندی کنیم. تاریخ افکار و ایده ها 
را نمی توان به روان ملت دیگر انتقال داد. چنین نظری» خودفریبی است. از خطر ترجمه 
ی متون در رشته های انسان - شناسيك و فرهنگی باید ذهنیّت خود را مصون نگاه داشت؛ 
زیرا شرش از نفعش بیشتر است. در جامعه ی ما اين مسئله؛ بارها نتایج مخرب خود را نشان 
داده است. افراد جوینده و پرسنده بایستی بکوشند که آثار متفگران و فیلسوفان بیکانه را 
در « زبان اوریژینال » بخوانند و بفپمند. 
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۲- انسان؛ برهمنپاد ست از تجریبات با واسطه و بی واسطه. تجریبّاتی که در 
دو دامنه ی متفاوت؛ ولی پیوسته و عاثیر گذارنده در مغز و روان آدمی کوشا هستند. 
دامنه ی خرد ابزاری که به مفپوم آفرینی و بازشکافی ی مغزه ی تجرییّات می اندشد. 
دامنه ی خیال که انسان را به جستجوی امکانبای آزادی ترغیب می کند. هر چقدر که 
انسانبا از دامنه ی خرد ابزاری گریزان باشند به همان اندازه به دامنه ی خبالات فریبنده» 
گرایش پیشتری دارند. هر چقدر فریب بر ترس و اامیدی انسانها بیفزاید دامنه ی خرد 
ابزاری پر جاذبه تر می شود. انسان در کشاکش خرد ابزاری و خیالات است که واقعیتها را 
می آفریند. 

۳- انسانپا از شناخته شدن می هراسند؛ زیرا هر شناختی می تواند دیگری را 
به ساط یافتن و محاسبه کردن رفتارها ترغیب کند. آنچه که در جامعه از خود نشان می 
دهیم» چپرء های مقبول ماست؛ نه آنچه که گوهر خود ماست. ما برای پاسداشت آزادی ی 
فردی ی خود از آشکار شدن می گریزیم؛ زیرا هر تصویری و چپرء ای که از ما شناخته و 
آشکار و مشپور شود» ماسك ما را می اندازد و خودمان را عربان تر نشان می دهد. به 
همین سبب, برای ساختن یا تاريك تر کردن چپره ی خود تمایل بیشتری پیدا می کنيم. 
در هر انسانی» ماسکپای روز و شبی وجود دارند که با گردش ایام زندگی» پیوسته در 
تغییر می باشند. « خود اصیل » هر انسانی در تاریکی ماسکپا و مناسبات تحمیلی و تلقینی 
اجتماع گله ای است که مدفون می شود و ناشکفته می میرد. 


۴-: دانش » را می توان فقط در باره ی آنچه که پدیدار می شود» به دست 
آورد؛ نه آنچه که بالات هست. 


۵- پیوند ایده آلی ی زندگی دو انسان را در مرزهایشان می توان شناخت و 
ارزیابی کرد. آنچه که یکی از طرفین را به فرا رفتن از مرزهای متعیْن شده ترغیب کند» 
فرو ریزی ی تعادل طرف دیگر را به دنبال خواهد داشت. برای تفاهم داشتن و باهمزیستی 
ی مسالمت آمیز باید مرزهای استقامت و افقبای فکری ی دیگری را خیلی خوب شناخت 
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و ارزیابی کرد تا بتوان بدون بر هم زدن تعادل دیگری از مرزهای مشخص شده به عنهایی 
یا با همدیگر فرا گذشت. 


۶- شنیدن به معنای گوش سپردن نیست. شنیدن همان فپمیدن است. ما به 
حرفپای دیگران کوش می سپاریم؛ ولی سخنپای آنبا را نمی فپمیم. فپمیدن افکار 
دیگران به نیروی شنوایی فیم بازسته است. گفت - و - شنودهای بی مر به قیل و قال 
در سالنهای عمومی می ماند؛ زیرا هیچکس با گوشهای فپم خود به سخنان دیگری دل نمی 
سپارد. 

۷- هر فکری و عقیده ای و مذهبی و دینی و ایدئولوژیی و مرام و مسلکی 
علاش دارد که در جپان امروز بر ذهنیّت و روان من» سیطرء یابد و حکومت کند. ولی من 
با اند یشیدن به کمك مغز و تجرینات فردی ام است که می توانم برای روبارو ی با 
حجومپای سیطره خواه, ذهنیّت خودم را از بارکشی ی اعتقادات دیگران آزاد کنم. آنانی 
که نمی کوشند به تن خویش بیندیشند؛ لاجرم حثال خوبی برای بارهای اعتقادی ی 
دیگرانند. 

۸- دیدن» هنر است. با دیدن چیزی» آن چیز را در ذهن خودمان می 
نکاریم. با خیره شدن به يك نقطه ی مشخص و محدودی, آنچه را که می خواهيم می 
بینیم. از اين نظر» چشمان ماء آن چیز را در همان نقطه ای که هست ثابت می کند. ما فقط 
جز را بدون کل می بينيم. برای نگرش ژرف داشتن از رابطه ی بین جز و کلء بایستی 
بتوان ديالكتيك گسستن و پیوند دادن را آموخت. با خیره بینی» واقعیتها را نمی بینیم؛ 
بلکه فقط نقطه ای را که به آن خیره شده ایم. شناخت. « دانستن » نیست. 


۹- انسانپایی که آن فپم و شمور فرهيخته را ندارند تا بتوانند در کنار و 
برای یکدیگر زندگی کنند» در نتیجه, نفرت ورزیدن و تحقیر همدیگر و گریز از 
همگرایی» سراسر مناسبات آنپا را تسخیر خواهد کرد. در چنین جوامعی هر کس لاش 
دارد که دیگری را در زیر دست و بای خود داغان کند و با زور و تحمیل اراده ی خود 
به دیگری بتواند سربع تر به آنچه که منفعت خودش هست دست یابد و سپس هر چیز 
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ناخوشایند و متضاد با منافع و سود خود را فوری از با پیندازد و عواقبش را فراموش کند. 
مناسبات انسانی در چنین جوامعی» کسترش توخش می باشد و فروپاشی ی فرهنگه و 
عمدان انسانی. 


۰- نباید به سیستمی که بخواهد بر شالوده ی مذهبی یا ایدئولوژیی یا اصول 
دینی کتابی عکیه کند» تن در داد. چنان سیستمپایی» خشن ترین خصومتها را با آزادی 
خواهند داشت؛ زیرا سیستمهای عقیدتی و مذهبی و ایدئولوژیکی به مبانی ی اعتقاداعی ی 
خود» قداست می دهند تا دوام حکومت خود را تضمین و تامین کنند. در چارچوب چنان 
سیستمپایی هر اندیشه و دیدگاهی که به سنجشگری ی مبانی ی عقیدعی مذحب و 
ایدئولوژی عا دین حاکم رو بیاورد» طرد و نفی و سر به نیست می شود. از مبلّغان و 
مروجان حکومتهای مذهبی و ایدئو لوژیکی و دینی باید گریخت. 


۱- قانونی را که من در باهماندیشی و گزینش و تصویبش هیچ نقشی نداشته 
ام برای من معتبر نخواهد بود. جوامعی به هرج مرج» دچار می شوند که قوانینشان از آرا 
مردم» نشات نگرفته باشد؛ بلکه از مذهب و دین و ایدئولوژی و امثالبم یا اراده ی تحمیل 
گرانه و مستبذانه ی حخام. جامعه ی ایرانی قرنپاست که فاقد قوانین حقوقی می باشد؛ 
زیرا مذهب و شریعت» تار - و - پود مناسبات ما را تا امروز رقم زده است. ما هنوز که 
هنوز است صغیر مانده ایم و ولی فقیه برای ما تعیین عکلیف می کند. 


۲- چه قبرستانپای هولناکی که در وجود آدمی متروك مانده اند و بی خبر 
از آنا می زییم. روان و مغز ما از اعتقادات و نگرشهای نیاکانمان تلنبار است. کافیست 
فقط برای يك بار نیز که شده است رادمنشانه و رف به آنچه خود حستیم و می انديشیم و 
رفتار می کنیم نگاهی دقیق بيفکنيم تا بتوانیم قبرستانهای متروکه ی اعتقادی را در وجود 
خود, کشف کنیم. کمتر کسانی را می توان یافت که خالك بکر برای پروراندن بذر چیزی 
باشند که آرزو می کنند و می اندیشند. زمین روان ما را هزاره هاست که نیاکانمان غصب 
کرده اند و آنچه را خود خواسته اند در ما کاشته اند. ما محصول آرزوها و ایده آلپا و 
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آرمانپا و ایده ها و تفخُرات خود نیستیم؛ بلکه ما را بار آورده اند بدانسان که دیگران 


دوست داشته اند. 


۳- حس تنهایی را نمی توان از خود راند و سر به نیست کرد؛ زیرا انسان» 
نپا هست. فقط زندگی ی اجتماعیست که حس عنهایی را برای مد‌تهای مشخْصی از ذهن 
انسان عبعید می کند. بازگشت حس تنبایی در لحظات و مواقعی که انسان به ورطه ی 
ناامیدی و بی یاوری و مطرود شدن می افتد» باز گشتی دلپره آور و عکاندهنده است؛ زیرا 
در يك آن آذرخشی» پوچ بودن سراسر آنچه را که بدان سرگرم بوده ایم بر ما آشکار می 
کند. تنهای» واقعت دلخراش وجود انسان در جپان است. 


۴- هیچ چیزی نمی تواند از من» موجودی مومن و معتقد متعّب بار آورد. 
در من» نیرو گاهی پروریده شده است که هر عکراری را می بلعد و سر به نیست می کند. 
من در آنات موجوار می زییم و بسان ستاره ای دنباله دار در حال سوختنم و دیر یا زود 
ناپدید خواهم شد. زندگی ی شگفت انگیز نوابغ و متفگران و فیلسوفان و هنرمندان, 
همان روشنایی خیره کننده ایست که از سوختن ستاره ی وجود آنپا در کپکشان اسرار 
آمیز پخش می شود. 


۵- کثیری از انسانباء وقتی آن توانایی و دلیری را ندارند که ذات خودشان 
را پدیدار کنند» با خود گلاویز می شوند تا دست کم» « خود » را بنمايانند. انسان با د خود 
نمایی » زورکی» حس ظاهر و ریاکاری و دلقکی می کند. اینجاست که انسان خودنما 
تلاش می کند به خودش بقبولاند و تلقین کند که دلقکی و تظاهر کردن» صداقت است. 
مردم نیز به چنین صداقتی گواهی می دهند. جامعه ی ایرانی» مملو" از صادقیئیست که 
زند گیشان دلقکی و نمایشی می باشد. 


۶- آزادی, مسثله ااست که به کستره ای وسیع و فراخ دامنه همچون جپان 
خبالات و رو یاهای اسان نباز دارد. ولی اطمینان و بقین و ضمانت به محدود بودن و 
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واستگی و تعید و الترام محتاج است. آزادی و اطمینان» دو اهرم متضاد هستند که در 
تقایل با یکدیگرند. مردم به دلیل تنبلیپای فکری و راحت طلییها و مسئولیّت گریزیپای 
خود به تعیٌدات و التزامات و اطمینانها بیشتر گرایش دارند تا به آزادی. مردم معتقد به 
مذاهب و ادیان کتابی» بیشتر دنبال التزام هستند و گاه گداری هوس آزادی به سرشان می 
زند. 

۲۷- بیدادگری اینست که دیگران را با میزانپای عقیدتی و معیارهای خود 
پسنجیم. هر انسانی را بایستی با معیار و میزانی برسنجید که در وجود او امکان کشف 
کردنش را داشته باشیم. کاری که امکانیذ بر نیست. در باره ی انسان می توان داوری ی 
حقوقی کرد؛ ولی هر گونه داوری ی اخلاقی؛ پایمالی ی کرامت و شرافت و آزردن شیوه 
ی زیستن دیگران است. هیچکس محق نیست دیگری را بدانسان که در بطن اعتقاداش 
می زیید داوری کند. 


۸- متفگری که ژرفاندیش است به رد کردن هیچ مذهب و ایدئولوژی و 
دین و امثال اینپا نیازی ندارد. او دندانپا و معده ای دارد که می تواند هر چیزی را و لو 
سنگسان نیز باشد بجود و ببلعد و به آسانی بکوارد. برای بر گذشتن از موانع آزارنده و 
مخرب و پاس داثتن آزادیپای فردی می توان دستگاه گوارشی ی فبم و شعور و 
دانشورزی ی خود را نیرومند کرد. 


۹- اندیشه های بر مغز را نمی توان نابود کرد؛ زیرا تخمه ی آنها در هر 
شرایط و اوضاعی» امکانهای بالیدن و بارآوری و تافیر گذاردن را دارند. اندیشه های 
خود زاء زند گیشان جاودانه است. 


۰- در جامعه ای که قدرت به طور کامل در اختیار فردی یا قشری خاص" 
تعلق داشته باشد» سراسر مناسبات و فرهنگ آن اجتماع از درون متلاشی و آلوده و 
پوسیده شده است. دلیر نبودن برای گزینش شیوه های زیستن از فقر فکری و روحی و 
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فقدان اندیشیدن حکایت می کند. مردم ما قرنپاست که شور و حال « آزمونبای پپلوانی » 
را از یاد برده اند. 


۱- نها جایی که د قدرت »» چپره ی خود را آشکار می کند در ضرر و 
آسیب رساندن است. قدرت آن توانایی را دارد که خشن ترین اعمال را در رفتار با مردم 
اجرا کند. + قدرت »» ناتوانی و اوج دلالت و حقّارت مردم را به رخ آنپا می کشد. « قدرت 
ورزیدن »» گونه ای ائبات وابستکی ی هستی ی دیگران به اراده ی مقتدران است. 


۲- انسان اندیشنده برای تزازل انداختن در هر دین و مذهب و حقیقت و 
عقیده و ایدئولوژی به دنبال خردلی کوی می گردد. استحکام کاخ پر شکوه هر حقیقت 
فریبنده ای به تار مویی بند است که از دیدگان مومنان به آن حقیقت» پنهان می باشد. 
ولی انسان اندیشنده» چشمانی دارد که می تواند به کمك آنها در تاریکی ببیند. 


۳- تنبا راهی که اسان را به سر مقصد آرزوها و خواستپایش می رساند» 
راهیست که انسان, خودش آن را آفریده باشد. 


۴- سیستمپای دیکتاتوری با تغییراتی مخالف و متضاد هستند که باعث تزارل 
انداختن و سپس سرنگونی ی آنها می شوند. به همین دلیل است که حخام مستبد و قدرت 
پرست می کوشند علیه تغییرات کوچك نیز مبارزه کنند تا حاکمیّت آنپا استحکام داشته 
باشد. امکانپای تغییر در چنین سیستمهایی تا آنجا مجاز است که در جپت دوام و سیطره 
یابی ی حاکمین باشد و با مبانی ی عقیدتی آنها مطابقت کند. محبوب ترین تغییر در نظر 
مقتدرین چنین میستمپای مستبد» تغیبریست که دوام سلطه ی آنبا را تضمین می کند. با 
هیچ مستبدی نمی توان گفت - و - شنود منطقی داشت. 
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۵- انسانپا در آنچه که ندارند جاذبه های چشمگیرتر و عالی تری را برای 
زندگی خود می بینند تا در آنچه که هستند و می توانند باشند. بسیاری از امیدهای واهی 
ی ما از عدم شناخت و تفكيك نکردن داشته ها از بوده ها ريشه می گیرد. 


۶- در باره ی چیزی که فراسوی امکانبای تجربی می باشد» نباید با قاطعیّت 
تام نظر داد. بر سر نامیده ها نیز نبایستی مشاجره کرد و حناسیّت داشت. مهم اینست که 
بتوانیم معانی ی نامیده ها را با ژرفبینی بفهمیم و بکوشيم اغراضی را کشف کنیم که در پس 
آنپا خواییده است. هر انسانی را باید در سایه ها و گرگ و میش رفتارها و کلماش 
شناخت؛ نه در روشنائیپای نمودش. 


۷- آزادی را از میچکس نخواهید؛ بلکه آزادی ی خود را بر دیگران 
بدیدار کنید »ا آنها شما را در آنچه می اندیشید و بدان شیوه که می زیید ارج گزارند. 
آنانی که به دنبال گدایی کردن آزادی می روند» ابدالهر در چنگال اختاپوسی ی 
مستبدین رهایی بخش, قربانی و اسیر خواهند ماند. 


۸- در جامعه ای که بیشینه شمار افرادش از اندیشیدن با مغز خود ناتوانند و 
تلاش نمی کنند که اندیشه ها و حنرها و فروزه های پیدایشی و زایشی ی دیگران را 
دریابند و بفیمنده بایستی از مردم آن جامعه گريخت. چنین مردمی خیلی زود به 
محکومیّت و گشتن نوابغ و انسانپای تك رو و دگر اندیش رو خواهند آورد. 


۹- مابین مفپوم و تاریخ دگر کشتهای معنایی مفپوم بایستی تمایز گذاشت تا 
بتوان بی واسطه در باره ی مفپوم اند شید. 


۰- مردمی که نمی توانند در تصمیم گیری از بپر زندگی و باهمزستی به 
باهمآًزمایی رو آورند» قربانی ی دیکناتورها و حگام و مستبدٌینی خواهند ماند که می 
تواند به جای آنپا تصمیم بگیرند. تصمیمات مستبدین» اجرایشان جبری و توام با 
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زورگویی است؛ زیرا مردم با واپس نشینی و بی اهمیّت قلمداد کردن مسائل کشوری و بی 
اعتنایی به باهمزیستی و مسئولیت گریزی» فقدان شعور خود را برای گزینش آزاد بر 
شالوده ی رایزنی» پیشاپیش به محك زده اند. هیچ دیکناعوری بدون شناخت این مُعضل» 
ريسك حکومت کردن را با جان و دل نمی خرد. 


۰۱- من» زمانی از سنجشگری ی حکومتبا و ادیان کتابی و اعتقادات و 
مذاهب و ایدئولوژیپا و آداب و سنتها دست خواهم برداشت که آنها با رغبت تام از 
حکومت کردن بر اذهان و متعین کردن شیوه ی زیستن و اندیشیدن من و دیگران» دست 
بردارند. 

۲- انسانی که نمی تواند با خودش رو راست باشد و چنان بزیید که هست و 
می اندیشد و تجربه می کند و درمی یابد و می فپمد» محبور است در باتلاق دروغ و 
ریاکاری و تظاهر» دست و پا بزند. چنین اسانپایی همانند گونی هستند. آنبا از تبی بودن 
در هراسند و به دنبال بر شدن از چیزی حستند که زالیده ی چشمه ی جوشان وجود خود 
آنپا نیست. آنپا از دیگری بر هستند؛ نه از گوهر افشاننده و زایشگر خود. 


۳- من انسان سختگیر و معتقد به ایده ای خاص نیستم؛ بلکه انسانی جوینده 
و پرسنده و اندیشنده ام, آموخته ام که در موضع شکست بایستم به جای اينکه از همان 
آغاز, ادغای حق به جانبی داشته باشم. فقط مسئله اینجاست که در تمام هماوردیپایی که 
داشته امء نتیجه تا امروز خلاف آن بوده است که تصوّر می کردم. مدغیان هماوردی ی 
من, همه باخته اند و من سو گوارانه با آنپا حتا همدلی کرده ام. ولی دریفا که غرور آنبا 
زخمی شده است. مسئله ی من در رویاروبی با اشخاص فقط نشان دادن حماقت و 
نیند یشیدن عمیق آنها می باشد؛ نه اثبات و دفاع کردن از چیزی. من در مرزی حولنال از 
زندگی ایستاده ام که نقطه گونه است. اندیشیدن برایم همانند میله ایست که يك بند باز 
برای ایجاد تعادل خودش به دست می گیرد. 


جح ۱ 2 ۳۳۳ 
اذرحش بر بادبر کها 


ی 


۴- انسانی که مایه های فکری داشته باشد» می تواند با اندیشیدن گرداگرد 
مسائل مختلف بشری به فواره سان کردن عمّاره ی افکار خودش» مدد رساند. هر اندیشه 
ای که بارآور باشد و تاثیر گذار از غنی بودن تجرییات فردی ی انسان خبر می دهد. 


۵- اندیشیدن» نیروی رویارو شدن با بازتاب چیزیست در ذهن که آن را 
تجربه کرده ایم. این مسئله به شکافتن و عکه پاره کردن خود من می انجامد. از هر عکه 
ای از خودم که شناخت به دست می آورم» عکه های نو و تازء ای را تجربه نیز می کنم و 
همچنان برای خودم مقما می مانم. من در لایه های گوناگون معرفتی و تجربی ی خودم» 
کم شده ام و سرگردائم. 


۶- هر قدرتمندی به کارست خشونت. نیاز مبرم دارد؛ زیرا رفتار ظرف و 
لطیف و نازكك خیالانه به اين بازسته است که ارجگزاری به کوچك ترین احساس و اندیشه 
ها و دلبستگیپای دیگران را درياييم و بفهمیم. کاربست خشونت برای حفظ و امتداد 
قدرت» دو اصل سیاستهای ماکیاولی می باشد. برای چیرء شدن به چنین وضیّتی می توان 
به دامنه ی کوششهای فرهنگی و حنری و موسیقی و نمٌاشی و تصویرنگاری و مجسمه 
سازی و امثال اینپا رو آورد. 


۷- اسانپا خیلی کم در باره ی جزئیات می اندیشند. آنبا جزئیات را چیزهای 
پش پا افتاده و فاقد اعتبار می انگارند. درنتیجه, جزئیات را گم می کنیم؛ زیرا عظمتپای 
دروغین را برتر می شماریم و جزئیات را تحقیر می کنیم. در حالیکه, جزئیات از بزرگه 
ترین ستونپای عظمت هستند. واگردانی جزه به عظمت نمی تواند عظمت را تحقیر کند. راز 
دوام رهبران مقتدر و مقدًی در همین نکته نهفته است. 


۸- اندیشه های هر متفگر و فیلسوفی را می توان در سایه روشن کلمات و 
جملاتی کشف کرد و دریافت که او به کار برده است. اندیشه» ویوگی ی رایحه ی گلپا را 
دارد. به همین دلیل» آثار متفگران را باید بویید تا به ژرف اندیشه های آنها بتوان پی 
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برد؛ نه اينکه آثار آنپا را فقط روخوانی و حفظ کرد و از آنپا صفحه ی گرامافون « قال 
قال » ساخت. 


۹ اکر من بتوانم بدانم که در چست - و - جوی چه چیزی هستم» پس 
خواهی نخواهی از چیزی نیز آگاء هستم که وجود دارد؛ ولی آن را گم کرده ام یا از من 
به غارت پرده اند. 


۰- اصالت هر انسانی در نیروی « خو یشزای » او نبفته است. چنین انسانی می 
تواند در هر آنی» ذهنیّت خود را نو و مدرن کند و پا به پای زمان به پیش برود. ولی 
آنانی که نمی توانند خود را از گوهر تجرییات و تاملات فردی بزایانند با آو یختن لباس 
عاریتی و مد روز شده ی افکار و ادا و اطوارهای بیگانگان» مدرن بودن خود را به 
نمایش می گذارند. اصیل بودن, همانا د خود بودن » است. 


۱- برای واقصت پذیر کردن دمکراسی و جامعه ای کشوده فکر باید خردلی 
از منش آزاد و رفتار کشوده فکر در تك» تك افراد جامعه وجود داشته باشد. وقتی بیشینه 
شمار « آحاك » يك جامعه, بوبی از آزاد اندیشی نبرده اند, چکونه می توان سیستم و آیین 
کشورداری ی دمکرات داشت؟. 


۲- تا زمانی که بیشینه شمار مردم يك سرزمین به رویدادهای سیاسی ی 
میپن» بی اعتنا هستند و در مسائل کشورداری» هیچ شرکتی ندارند» بایستی از گروهبا و 
سازمانها و اقلیْتپای فعال سیاسی ترسید و کناره گیری و برای رسوا کردن آنها همّت کرد. 


۵۲- من» اند يشه هایم را با خواستبا و نبازها و سالقه ها و التبابپای روانی و 
روحی و اندامی ی خودم» آمیخته و در واژگان فردی ام عبارت بندی می کنم تا بتوانم 
آنپا را مچون پیکانی آتشین و برنده از ضخامت مغز متحجر انسانپا گذر دهم و آنها را به 
اندیشیدن و عکاپو بیانگیزانم. 
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۴- برای تغییر ذحنیّت و رفتار انسانپای يك جامعه می توان هنر واژگونگی 
کلمات و عبارات را فراگرفت و به دگرگشت معانی رو آورد. تحوال ۱ زمانی که در زبان 
صورت نگیرد در مناسبات انسانی هیچگونه نوشوندگی به چشم نخواهد خورد. 


۵- خوارمایه ترین آدمپاء بی استعدادی و بی هنری و نفپمی ی خود را می 
توانند در لایه های مختلفی استتار کنند. در فراسوی ظواهر استتاری باید چپره ی اصیل 
انسانپا را کشف کرد و شناخت. 


۶- قضاو تهای اخلاقی و دینی و ایدئولوژیکی و مرام و مسلکی و مذهبی در 
باره ی انسانها از تنک نظریپا و حقارتپا و حسادتپا ريشه می گيرند. انسانی که فرهيخته و 
فرهنگیده و رادمنش باشد. به چنین قضاو تهایی رو نخواهد آورد. 


۷- انسانی که به اوج فرزانگی ی خودش برسد» همچون سایه ای در میان 
دیگران خواهد زست. آزاد و رها از همه چیز. 


4۵۸- افکار و آند بشه ها و ایده های ورف برای آنانی که در سطح مسائل 
روزمره می لفزنده بسیار کنگ و نامفپوم جلوه می کنند؛ زیرا اندیشه ای که از عمق 
کوهسارهای تجرییّات انسان ریشه گرفته باشد. زمانبا لازم دارد تا به شریانهای حیاتی ی 
جامعه پرسد. 


۹- خدای هر انسانی» همانند خصلتبا و خواستپا و نیازها و آرزوهای همان 
انسان است. ما به تعداد انسانپای روی زمین» خدایان رنگارنگ داریم. 


۰- انسانپای خیرخواه می توانند از بزرگک ترین دشمنان نیکی و خوشی 
باشند؛ زیرا آنبا از کجا می دانند که نیکی و خوشی ی من چیست؟. اگر آنبا به راستی» 
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خیرخواه من هستند» بایستی مرا آزاد و رها بگذارند و از پی آزارم بر نيایند تا من خودم 
به تن خویش بتوانم نیکی و خوشی ی خودم را جست - و - جو کنم. خیرخواهان 
اجتماع» برای تحمیل خیرخواهی ی خود به دیگران فقط در صدد اجرا و تضمین خیر 
خواحی اعتقادات خودشان هستند. 


۰۱- انسانها به گله وار زیستن بیشتر تمایل دارند تا به انفرادی زیستن و تکرو 
بودن؛ زیرا در اجتماعات گلّه ای بپتر می توان سالقه ی جنگجویی خود را ترضیه کرد تا 
در مبارزات تن به تن. حتا تاریخ اجتماعی ی جوامع» تاریخ ثبت جنگها بوده است. جنک 
کشورها. جنک طبقات. جنگ اقلْتبا. جنک مذاهب. جنک نظریه ها و حتا جنگ سردا. 


۲- در بطن وقایع تاریخی نمی توان رویدادی را در جایی میخکوب و 
تثبیت کرد. رویدادهای تاریخی» افکاری بریده و گسسته را در ذهنیّت سلپا مضبوط و 
شبیت می کنند. آنانی که در باره ی وقایع می اندیشند, علاش دارند در لابلای هر 
چیزی که وقایع فکری نامیده می شود ردٌ پای اندیشه ای را بازیابند. اندیشیدن در باره 
ی تخمه ی وقایع فکری» هنر اندیشیدن فلسفی است. 


فرامرز حیدریان - ایتالیا - چپارم مرداد ماه سال ۱۳۸۲ شمسی برابر با 
ست و ششم ماه ژو ثبه سال ۳ مبلادی 
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دیکر آثار « فرامرز حیدریان » : 


فلسفیدن انگیرشی [ درآمدی بر اندیشه ها و ایده های « منوچپر جمالی » ] 
کستره ی درنگ و شتاب [ چُستارهایی در باره ی پُفرنجهای اجتماعی ] 
دیو - اندیشه های شاخ شاخ [ ژرفکاوی در باره ی باهمستان ] 

از خو یشمایه ها و توانیسته ها [ در سنجشگری ی فرهنگ ] 

گراحه های کاوشگری [ پاره اندیشه های گدازنده ] 

تندتر خشگاهبا [ در شناخت و آفرینگویی بر رائده شدگان از اجتماع ] 
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...... واقعیت پذیری ی ایده ی دمکراسی در رفتار کردن با دگراند یشان است 
که بنمایه ی خودش را به محك می زند. آنانی که شعار دمکراسی را سر می دهند» هنوز 
اسانپایی دمکرات منش نیستند؛ زیرا دمکراسی حرف نیست؛ بلکه رفتار و منش است. من 
با رفتارهای فردی ی خودم می توائم نشان دهم که به آنچه در باره اش سخن م ی کویم نه 
عنبا آگاهم؛ بلکه آن کشود فکری را نیز دارم که مخالفان فکری ی خودم را به رسمیت 
بشناسم. من» الزامی نمی بیثم که احتقادات دیگری را در بست بپذیرم؟ اما می توانم با رفتاد 
و منش دمكراييك خودم به سنجشکری و افیر پذیری از افکار و نگرشبای دیکران 
بکوشم تا امکان باهمزیستی و همگرایی و شکوفایی مناسبات انسانی را د رکنار و به كمك 
یکدیگر بپرورانيم. نضتین نشانه ی دمکرات منشی و رفتار گشود فکر در گامپایی می 
باشد که عك, كت ما از خودمان م یآغازيم. من با دعوت دیگری به رغم اکراهی که ممکن 
است در نضستین گامپا از بد دلیپا و مشکوك بودنبا و اباوریبا و پیشداوریپا نسبت به من 
داشته باشد, پلی را به سوی دیگری بر پا می سازم. خانه ی ه رکسی می تواند مکانی برای 
بربا داشتن ستونپای سیستمی دمکرات و ثگپبان آزادی بشود؛ چنانچه من رادمنشانه, 
رفتاری دمکرات منش از خودم نشان دهم و اسانی کشوده فکر باشم. دمکراسی» رفتار و 
منش است؛ نه وواجیپای پر طمطراق. ] 
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